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«مناشده واحتجاج" » 
۶ ( بحدیث شریف « غدیر خم ۰ ) * 
این واقف ( غدیر خم ) ازابتدای وقوع ( روزهجدهم ذی‌الحجة سال دهم از 
هجرت نبوی (ص) ) - از قرنهای نخستین تا عصر حاضر پیوسته و بدون انقطاع از 
اصول مسلمه و حوادث غیرقابل تردید بوده ۰ بطوریکه نزدیان باین داسثان ایمان 
و اذعان بآن داشته و دشمنان ومخالفین بدون اینکه تردید یا انکاری در خاطر خود 
دا دهند , آثرا باز گوئی (ردایت) نمودهانك ,وتا بدان یه از تحقق رسیده که 
ارباب جدل ومعارضه نیز هر وقت که از طرف مدعیان آنبا دامن مناظرء بدان 
کشید» شده و قضیه بردایت آن منتبی گفته . ناچار بدان تن داده ونتواسته اند با 
هیچ نیرنگ و جدلی آنرا نادیدم و یات شنیتم انگارئه . 
لذا » فیما بين صحابه وتابمین » چه پیش از دوران خلافت‌لاهری‌امیرالومنین 
علی (ع) و چه در عپد خلافتآنجناب و اعسار بعد از آن ؛ استدلال‌به ق 
و یاد آوری بدان با مبالٌ سو کند (مناشده ) بسیار دست داده ‏ 
نخستین استدلال بدین منوال ء کیفیت گفت وشنودی اس ت که بوسیله شخص 
امیرالومنین (ع) با اشخاس همزمان و معاصر در مسجد رسول خدا عٍَِ بعد از 
رحلت پیغمبر عِْ «قوع یافته . این ماجرارا سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود 
« که بچاپ رسیده » بتفصیل بیان داشته , آنها که آ گهی بآن را خواستادند بدان 
مراجعه نمایند و ما در اینجاآنچه را که از مناشدات بعد آن بوقوع پیوسته ذکر 
مينمائیم . 





در 





(۱) نی قسم دادن و حجت‌آورون 





۰ 
-٩‏ مناشده آمیر المق‌منین علیه الملام 
در روز شوری بحال ۲۳ - وبا - آغاز سال ۲۴ از هجرت 


اخطب خطباء خوارزم - حنفی - در صفحه ۲۱۷ « مناقب » کوید : خبرداد 
مرا استاد و پیشوا - شهاب الدین - افضل حفناظ ابو الْجیب - سعد بن عبد ال بن 
حسن همدانی معروف به « مروزی » در آنچ ه که از همدان بمن نوشته » باخبار او 
از حافظ - ابوعلی - حسن ابن احد بن حسین در آنچه اذن و اجازء روایت آترا باو 
داده ؛ پاخبار از استاد ادیب ابو یعلی -عبد الرذاق بن عمر بن ابراهیم همدانی . 
بسال 6۳۷ » باخبار از پیشوای حافظ - طراژ الحدثین - ابوبکر اهد بن موسی بن 
ردویه - 

واستاد پیشوا « شهاب الدین : آبوالنتچیب - سعدین عبدالّة همدان ی گفته که : 
ما دا خبر داد باین حدیث عالی ۲۱ پیشوای تجافظ - سلیمان بن. بن احمد از 
یعلی بن سعددازی . از ی بن یت از رین سلیمان . از حادث بن عه . از ابی 
الطفیل - عامربن وائله که گفت: 

من در دوز شودی ددبان بودم و علی تلد خانه (محل اجتماع دشوری) 
بود و شنیدم که با نها میفرمود : من بطور مق کُد برشما احتجاج و استدلال خواهم 
نمود به چیزیکه هیچ فردعربی و غير عربی از شمانتواند آنرا گر گون نماید ؛ 
سپس فرمود : شما افراد را : همه شما را سوگند میدهم بخدا ۰ که آیا دد میان 
شما کسی هست که پیش از من پوحدانیت خدا ایما نآودده باشد ؟ همگی گفتند : 
نه ۰ فرمودشما دا بخدا س و گند میدهم که دد میأن شما کسی هس تکهبراددی‌چون 
جعفر طیتار داشته باد که در بپشت با فرشتگان پرواز میکند؟ همگی گفتند : 
نه بخدا قسم : فرمود شما دا بخدا س و کند میدهم آیا در میان شما غیراز من کسی 











(1) در امطلاح علم درایه حدبیت عالی آنست که شماره روایت کنندکان آن کمتر باشد و 
بعپارت دیکر فاصلا آن با اصل موضوع کوتاءتر باخد و ضن" این اسطلاح (نازل ) میباشد که 
تعدادراویان و فاصلا آن با اسل موضوع بیشتراست . مترجم 


ِ 





هست که موئی چون موی من جزه داشته باشد که شیر خدا و شیر رسول خدا و 
سرور شهیدان است * گفتند : نه بخدا قسم ؛ فرمود : شها دا بخدا سو گند میدهم 
آیا در میان شما جز من کسی هست که همبری چون همسر من فاطمه دختر 
یلم داشته باشد ۰ که بانوی زنان اهل بپشت است ۰ ۶ گفتند : نه بخدا قسم + 
فرمود : شما دا بخدا س وگند میدهم ۰ آیا در میان شما جز من کسی هست » که 
دو سبط مانند دو سبط من (۲۱ حسن و حسین داشته باشد که ده آقا و سرور جوانان 
امل بپشت میباشند ؟ گفتند : نه بخدا قسم ۰ فرمود : شمارا بخدا سو گند میدهم + 
آیا دد میان شما جز من و پیش ازمن کسی هس تکه چندین‌بار بارسول خدا عل 
نجوی کرده باشد وپیش ازنجوی صدقه داده باشد ۶ گفتند : نه بخدا قسم ؛ فرمود: 
شما دا بخدا سوکند میدهم ؛ آیا درمیّنشما جز من کسی هست که رسول خدا 
در بارء اد فرموده باشد : 

من کنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال می والاه وعاد من عاداه » و 
الصر من نصره» لیبلغ الشاهد الفائپ۲؟ گفتند 


حدیث ۰ . واين روا 






الدین » ابو الظفر ؛ ناصر ب بی‌اللکارم مط ر"زی خوارزمی , واواز اخطب خوارزم ؛ 
ضیاء الدین ؛ ابو الویند ؛ موفق بن احد مگی . تا آخر سند بدو طریقی که 
ذکر شد . 
(۱) تمییی انعضرت به سیطین در این روایت از اسان رسول خدا صلی اف علیه و آله است 
که آینست, حمن وحسین علیهما !لام را بر نیت پدری وفرژندی بین‌خودو آنها دم دا 
(۲) هر کس من مولای اویم علی مولای او است » خداوندا دوست دار آنکه را که او را 
دوست دارد و دمن دار آتکه را که او را دشمن دارد و پاری‌کن آنکه راکه او را یاری کند, 








باید آنها که حاضی و گواء این امرند مرانب را این ابلاغ نمایند . مترجم 





مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خُم 








و نیز این دوایت دا این حاتم شامی در « الدر الظیم » از طریق حافظ ابن 
می‌دویه بسند دیگرش آورده . که گوید : حدیث نمود » ابوالظفتر ۰ عبدالواحدین 
جد پن غد بن شيذة منقری و او از حدیث عبد الرذاق بن مر طهرانی واو از 
ابو بکر احد بن موسی حافظ ( این مرددیه )از ابی بکر اعد بن عل بن‌ابی‌دام(۳) 
از منند بن عی واه از موی‌خود واو از ابان بن تغلب » ازعامرین وائله روایت‌نموده 
که گفت : من در روز شوری دربان بودم و علی 6 در آ نخان‌بود ( که شوری در 
آن تشکیل یافت ) ۰ شنیدم که آنجناب میفرمود ( عبن الفانظی که فوقاً ذ کرشد). 
تاآنجا که داوی گفت : علی فرمود شما دا بخدا سو کند میدهم آیا کسی از شما 
جز من هست که او را رسول خدا عفٍْ در روز غدیر بولایت نصب فرموده باشد ؟ 
گفتند : نه بخدا قسم , 

واین حدیث شودی‌را حافظ بزر گی دارقطنی با بررسی دد طریق آن روایت 
نموده دابن حجر بعض ازفصولمطالب حدیث مر بور دا از اودرصواعق نقل‌میکند ؛ 
نامبرده در صفحه ۷۵ کوین ! دادقطنی با دقت درسند, آورده که علی با آن 
شش نفری که مر ام خلافت دا دد میان آنبا بشوری حول نمود سختن طولانی 
گفت , ازبعله سخنان اوعلی 0329» : شمارا بخدا سو گند میدهم آیا درمیان شما 
جز من کسی هست که رسول خدا لْ او فرموده باشد : یا علی‌تودر روزقيامت 
قسمت کنندة بهشت و دوزخی ۰ گفتند : نه بخدا قسم ۰و در صفحه ٩۳‏ گوید : 
دار قطنی با دقت درسند آورده که علی 828 در روز شوری براعضای شوری‌استدلال 
واحتجاج نمود و بآنها گفت : شما دا بخدا س و گند میدهم ,آیا ددمیان شما کسی 
در خویشاوندی با پیغمبر عم از من نزديك تر هست ؟ ۶ . 

واین حدیث را حافظ بزد گوار ابن عقده بابردسی در سندآن آورده : گوید: 
حدیث کرد مادا علی ین لا ين حبیبة کندی از حسن بن حسین , از ابی غیلان 











(۳) در نشخه‌ها چنین مذکور است و صحیح - ابی دارم است ۰ نامبرده ابن ابی دارم کوفی 
است که تلمکبری در سال ۳۳۰ از او حدبیت خنیده و در تقل حدیث از او اجازت یافته : 








سعد ین طالب شیبانی از اسحق از اپی الطقیل که گفت : من در روز شوری دبان 
بودم وشنیدم که علی 86 میگفت .. بشرح مذ کور که ازجم آن من بداستان 
غدیر است. 

ونیز حافظ این عقده » گوید : حدیث نمود مارا , اد بن یحیی بن ذکریا 
ازدی » صوفی , از مروین حاد 
معروف بن خر بوذ ء و زیاد بن منذد ۰ و سعید بن ه اسلمی » از ابی الطفیل که 
کفت : مر در هنگام احتضار و مگ خود ام‌خلافت دا بن‌شش نفربشوری‌نباد ؛ 
علی بن ابی طالب ل) د عثمان بن عفان « طلحه و زبیر و سعد بن ابی دقتاس 
وعبد الرجن بن عوف رسی عنم وبا بن مر نیز عضومشاور بود بدون حق 
تصدای خلافت ؛ ابو الطفیل گوید : چون این عد"» مجتمع گشتند ۰مرا ددبان 
قرار دادنه که از ورود مردم جلو کیری نمایم؛ دذ اين موقع علی ۶ 
بشرح م ذکور . که از جملاٌ آن‌منا شده بخدیت غدیر است ۱۱ 


ن طلحة قشاد , از اسحق بن ابراهیم ازدی از 








وود 


واين دوایت دا حافظ عقیلی "با برس و دقت درسند آورده گوید : حدیث 
نمود ما دا »عه بن احد وراجینی از یحبی بن مفيرة رازی ؛ از ذافر » واواژ دی 
و او از حارث بن غ. از ابی الطفیل که کفت : من در روز شوری بر دد بودم ... و 
فراز کاملی از حدیت دا ذکر نموده (۲۳. 

این ابی الحدید دد جلد ۲ شرح «نیجالبلاغه » سفحدٌ ۱+ کوید : ما دداینجا 
آنچهرا که در روایات ازداستان مناشد اصحاب شوری‌بطور تواترواستفاضه دسیده» 





(۱) شین ااطایفه آثرا در می ۷ و ۲۱۲ < امالی > از این عقدء نقل نموده . 

(۲) ابو چفر محمد بن عمروین موسی صاحب کتاب < الضعناء > حافظ قطان کوید ؛ آبو 
جیفر ثقه ایست جلیل الغدر دانای بحدیت و پیش قدم در حفظ .در سال ۳۲۲ وفات یافته + 
ذعبی شرح حال او را در جلد ۳ تدکرء س ۵۲ قکر تموده است + 

(۴) ذهبی در جلد ۱ < میزان > ص ۲۰۵ و ابن حجر در جلد ۲ < لسان > ص 1۵۷آنرا 


از عقیلی حکایت نموده ند + 








ومتضمین تصایس اتس # ب کتگ اکن 
ذ این جریان را محد ثین بسیار ذ کر نموده اند . و آنچه در نزد 
مابسحت پیوسته‌این‌جریان ؛ بآ تچ کر خد(از وایات ت مشتمل برفضایلآنجناب) 
پایان نیافته :و بلکه پمد از آنکه عبد الرجن و حاضرین با عثمان پیعت کردند و 
علی لقٌ از بیمت با اد خود دای نمود , چنین گفت : همانا برای ما حقی است 
اگر بما داده شود آنرا می کيریم و اگر منع شود باسختی‌ها میسازیم ٩۱‏ گرچه 
شب روی‌طولانی باشد , اه (علی 5385) اين سخن دا ضمن کلامی فرمود که ارباب 
سیرآنرا ذکر نمودهاند و ما درآنچه قبلاً نگاشته شد بعض از آنرا بیان داشتیم .. 
برمیگردد بسیاق روایت .. سپس نها فرمود : شمارا بخدا سو گند میدهم : آیا در 
میان شما جز من کسی هست که دیول تغیا قل او را با خود برادد کند دد آن 
هنکام که مراسم براددی دا درقیان مسلمین ایچراء فرمود ٩‏ گفتند : نه ؛ سپس 
فرمود :آیا در میان شما غیرازمن کسی هس تکه سول‌خدا ول دربار] ادفرموده 
باشد : هن کنت مولاه فهذ‌امولاه ٩‏ گفتند : نه . 

(ذیادتی چاپ ددم ) - وفسمتی از این داستان زا ابن عبد الب در جلد ۳ 
« الاستیماب » ص و۳ در حاشیه « الاصابه» بطور مسند ذ کر کرده کوید . حدیث 
نمود ما دا عبد الوارت از قاسم از اعد بن زهیر ازمرو بن اد قشاد - ازاسحق‌بن 





ابراهیم ازدی » از معروف بن خر" بوذ . از زیاد بن منثر ۰ از سعید بن ع. ازدی ؛ 
از ابی الطفیل . 

و طبری در جلد ۳ تفسیرش در ص 4۱۸ دد ورد قول خدای تعالی : الما 
ولیکم الله و دسوهه . الایه ... چنین گوید : همانا علی بن‌ابی طالب ت اذاین 
را فضیان دانا تر بتفسیر قرآن است » بنابراین اکر این آیه دلالت بر امامت او 
داشت » در یکی از مجالس و محافل بدان استدلال مینمود » داين گر وه(دافضیان)د! 


(۱) مقاد متلی ات دد عرب ( نکب اعجازالابل ) یمتی‌سوار برکنل‌های شتران ميشویم . 
که کنایه از تحمل متقات است « مترجم 





۰ 


را تقیه استدلال بآن ره 
که در روز شوری بخبر غدیر وخبر مباهله ویتمام فضایل ومناقب‌خودتمسك جسته 





وبطور حتم دز اثبات امامت خود باین آیه تمسك ننموده 





زتو ( خواننداین 
سطود ) بخوبی میدانی که سخن طبری در اسناد روایت احتجاج و استدلال بحدیث 
غدیر و غیره بخصوص رافضیان فقط ۰ ناشی از عصبیت و کینه‌توژی اواست ومردود 





است» زیرا چنانکه دانستید , خوارزمی حنفی اسناد حدیت مزبور ( احتجاج ) دا 


از استادان و امه حفانط و آنها از کسانی چون ابی یعلی وابن‌مردویه که از حفانظ 
حدیث و ائمهٌ تقل حدیشند بشرحی که دایر به تصریح ابن حجر بروایت حافظظ 
دارقطنی‌بیان شد ۰ نقل نموده « بدون‌اینکه نکوهشی‌ونظ رخالفی در آن‌ابراز نمایده 


و رژایت حافظ ابن عقده و حافظ عقیلی ؛ و نیز شنیدید سخن ابن ابی الحدید و 
تصریح اورا . باینکه داستان اجتجاج در میا اهل حدیث شایع و مستفیض است 
وآنچه را کمدر نظر او از حدیث موز مورد سحت دتأیید واقم گشته : ملاحظه 





نمودید . 

واز موع مطالب مذ کوره بقدد وقیمت مطالب سیوطی‌نیز درجلد ۱ «اللثالی 
السنوعه » صفحاٌ ۱۸۷ واقف خواهید شد . که نامبرده در آنجا حکم به موطوع 
بودن و عاری از حقیقت بودن حدیث مز بور ( احتجاج واستدلال ) میدهد بعنوان 
اینکه در اسناد عقیلی ۰ ذاف.ر وجود دارد واو در میان روات سعیف است ۰ و 
نیز دد ط-ریق دوایت ن-امبرده دی ناشناس و مجپول وجود دارد ؛ در 
حالیکه ما اسنادها و طرق دیکری دا نیز ذکر نمودیم که در آنها نف زافری 
هست و نه رد مجهول !! و انگپی ما اکر بنا او دد عقيده بضعف زافر همراء 
باشیم آیا بمجرد دجود عیف در طریقی رواست که بعاری از حقیقت: بودن 
آن حکم قطعی داد 4؛ چنانکه سیوطی گمان کر: 
نامبردة خود بر خلاف روش آنها که در با روایات ساختنکی و بی‌حقیقت تألیف 
نه چنین است » وبلکه چنين پندار وروشی ازضعف 








؛ و در چمیع موارد از کتاب 





نموده‌اند رفتارنموده است 1۶ 





رأی و کمی بصیرت است ۰ زیرا ( بر طبق رويةً اهل درایت ) منتپای آنچه دربارة 
روایت شعفا, معمول به است ؛ اینست که : استدلال بآن روایت نمیشود. کرچه 





دقّت نظرددنقل حدیث چه بسا روایاتی ازضعفاء میآورند ۰ بواسطه‌قرائن بسیاری 
که بر صحت آن و در روایت خاس 5 یا درنوشتة مد خاصی وجود دازد ۰ با 








قرائن و خصوصیاتی , آن روایت محفوفة بقران صحّت را از او دوایت 
آنمورد بخموس معنقدند که از حکم مومی روایات ضعیف خارج است و یا دادی 
در آن مورذ بخصوص مودد اعتماد و وثوق است ؛ هرچند در سایر موارد انمالش 
ناپسند بوده و مورد اعتماد نیست . 

چنانچه به محیح‌سلم وسحیح بخاری وسایررسحاح ومسندها مراجع‌نمائید 
ملاحظه خواهید کرد که ملو اند ازروایت » ازخوادج دناصبیان !! آیااین‌جزهمان 
مبنی که بدان اشعار نمودیم حمل دیگری دار و4۲ ! 

گذشته از آنچه بی سبیل. ماشات ( در مورد_ژافر و شعف او ) ذکر شد ؛ 
اصولا" احد واین معين زافر را توثیق نموده‌آند و ابو داود گوید : اوثقه است؛ او 
مردی صالح بوده ؛ و ابو حاتم گوید جایگاه اد داستی و صداقت است (۱) سیوطی 
دراین مودد ( طمن بر ذافر ) از ذهبی‌پیروی نموده که نامبرده در « میزان » حدیث 
مزبور دا ناگناس د غیر صحیح یافته : و بعد از او این حجر آمده و در لسانش از 





اوتقلید کرده و زافر را مهم بوضع حدیث نموده است !! وحال آنکه ذعبی واین 
حجرراآ نها که‌شناختهاند: ازروی‌میزان» اوشناختهاند کمدر آن هزارانحراف‌است 
ولسانی که آلوده بطعن وهدفپای مفرضانه است !! اینست تلخیص ذهبی‌برمستدرژه 
حاکمابياگید به ینید : آنچه که از فضایلآل ات در احادیث صحاح آن روا 
ذعبی بر آن ها طعن ونکوهش نموده د هیچ مبنی ودلیلی برای آن نمیتوان یافت 
جزهمان کینه , که دد او رسوخ یافته وتمایل وعلاقه ای که بماسوای آنها (عترت 





(۱) به جلد ۳ ۶ تهذیب التهذیب > ص ۳۰۶ میاجمه شود . 
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پیغمبرِ) دارد !! واین حجرهم درتألیغات خودقدم بقم‌ازادپیروی نموده‌است! 


۴ - مناشده امیر المومنین علیه الملام 
دد اینام عثمان بن‌عشان 

شیخ الاملام: ابو اسحق ابراهیم پن سعد الدین اين الحموینه ( شرح حال 
اودد صفحه ۲۰۰جلد ۱ گذشت) باسنادش در « فرایدالسمطینسمط اول درباب۸ه از 
تایمی بزرگه » سلیم بن قیس‌ملالی روایت کرده که گفت : در زمان خلافتءتمان 
در مسجد رسول خدا لَْ کروهی مجتمع بودند که بایکدیکر سخن میگفنند و 
از علم وعفت سخن بمیان آوردند . دد من نام قریش و فضایل و سوابق آنبا و 
مچرتشان بمیان آمد و آنچه دا که دیول‌خذا ٍْ دربارء آنها از فضیلت فرموده 
مانند این فرمایش :* ال ئة منقیش > (یعنی مان از قریش میباشند)وفرمایش 
دیگر آنحضرت « الناس تبع" لقریش و قریش أئمية العرب » ( یعنی مردم پیروان 
قریشند وقریش پیشوایان عرب هستند) تا آنجا که گوید ( بعد از ذکر مفاخرت 
هر قبیله بمردان خود ) ودراین خلقه بیّش از دویست تن کرد آمده بودند که در 
میان آنبا بودند: علي بن ابي‌طالب لج) د سعد بن ابي دقناس و عبد الرحن بن 
عوف و طلحه وزبیر ومقداد و هاشم بن ععتبه و ابن مر وحسن وحسین و ابن عباس 








دعه بن ابي‌بکر «عبدالئه بن جعفر ۰و از اناد : ايي بن کمپ وزید بن ثابت دامي 
اییوب انسادی وابو البیثم بن التیپان وعه بن سلمه و قیس ين سعد بن عباده وجایر 
ابن عبداله وانس بن مالك و زید بن ارقم وعبد اه بن ابی اوفی دابي لیلی , وبا او 
پسرش عبد الرجن نشسته بود داد پس کی بود نورس و ذیبا دوی ۰ ددد این هنگام 
|بوالحسن بسری آمد وپسرش حسن بصری با اوبود که ادنیز پسر کی بودزیباروی 
و معتدل القامه : راوی گوید : من یاو و به عبد الرجن بن ابي لیلی مینگریستم و 
نمیدانم کدامزیباتر از آن‌دیگری‌بود؟ جز اینکه‌حسن بصری دارای اندامی‌درشت‌تر 
و قدی رساتر بود » دداین هنکام آن کروء بسیار سخن گذتند و این اجتماع از 


رت اشده و احتجاج بحدیث غدیر خم 






بامداد تاهنگامزوالآفتاب (ظهر) طول کشید وعثمان درخانه خود بود واز اجتماعو 
سخنان این گرده اطلاعی نداشت ۰ وعلي" بن ابي‌طالب درآن میان خاموش‌وسا کت 
بود و ن‌خودش دنه احدی از کسان واهل‌بیتش سخنی نمیگفتند ؛ درنتیجه آن گروه 
متوجه او شدند و گفتند : یا ابا الحسن چه مانعی هست که تو نیز سخن بگوقی ٩‏ 
فرمود هريك از افراد دو قبیله سخن کفتند وفضیلتی از خود بیان داشتند ودرست 
هم گفتند : | کنون.من‌ازشما ای گروه قریش وانصاد سوّالمیکنم : این فضیلت هارا 
خداوند بچه وسیله بشما عطا فرمود؟ آیا منشاء اين فضایل که بخود نسبت دادید:در 
وجود خود شما وقبیله وخاندان شما بودء یا موجبی جز اینهاداشته ؟ همگی ددپاسخ 
کفتند : عشیره وخاندانهای ما منشاء هیچ يك از اين فضایل نبودء‌ان : بلکه خدای 
بزرگه برما مثت‌نبادهاینفضایلدا پیب یل وعشیرهواهل بیتاوبما عطافرمود؛ 
علی ی فرمود : «است »ای کروم‌قریش وانسار آیا نمیدانید که آنچه 
از خر دنیا ‏ آخرت نصیب شما گفته فقط اما اهل البیت است نه غیر ما #وهمانا 
پسرعمم‌پیغمبر قر فرمود :بدرشت ی که من وخاندانم نوری بودیم که دد پیشگاه 
عظمت خداوند نمایان بودیم چهارده هزار سال پیش از آنکه خدای متعال آدم دا 
بیافریند ۰ پس از آفرینش اد این نوردا درصلب اونهاد وادرا بزمین فرود آوردهسپس 
نور ما منتقل بصلب نوح شد و در کشتی نشست ۰ سپس منتقل بسلب ابراهیم شد و 
در آتش افکندء شد ؛ سپس پیوسته خدای توانا مارا ازاصلاب گرامی بارحامپاکیزه 
منتقل فرمود » واين انتقال ازپدران‌ومادران بکیفیتی‌بود که همگی ازهر ناپاکی و 
پلیدی بدور ومنز» بودند . 

پس از اين سخنان علی 52 ؛ آنبا که سبقت وپیشی داشتند وازآنهاگی‌بودند 
که پدر وا حدرا درك نموده بودند گفتند : آدی . ما این سخنان را از دسول خدا 
قرب شنيده‌ايم ۰ سپس فرمود : شمادا بخدا سو گند میدهم‌همگی میدانی که‌شدای 
عزوجل در کتاب خوددر آیات متعد د سابق‌دا بر مسبوق مقدم داشته ومن درپرستش 
خدای یکانه و پیردی دسول او سایق و مقدم بوده ام ۰ بطوریکه احدی از این امّت 









ج‌۲ الغدیر سا 


دد این داه بر من پیشی نگرفته است ؟ همگی کفتند : آری چنين است . 
فرمود شمادا بخدا سو کند میدهم آیا آ کاهی دارید؟ هنگامی که این آید : 

و اامابتون الاولون من المهاجرین وال نصاد .... داين آیه‌والسا بفون‌الابلون 
او لنك الهقر بون نازل شد در چه موردو درچه موضوعی تازل شد ؟ از رسول خدا 
ن آیات سوال شد ؛ فرمود:خدای متعال اینها را نازل فرموده 
» پس من افضل انباءد رسل هستم وعلي بن ابي طالب 
وصي من ۰ افضل اوسیاء است ۰ همگی کفتند : آری بخدا قسم » فرمود : 
شما دا بخدا س و کند میدهم , آیا آ کاهی دارید ؟ هنگامی که این آیه: با ابها 

الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعو! الرمول و اولی الامر منکم و اين آیه 
ولم یتخذوا من‌دونالله ولارسولهولا المقءتین وليچة , نازل شدمردم گفتند: 

یادسول اثه آیا اختصاس به‌بعض ازمومنین‌دارد یاشامل همه آنبا میشود ؟ پس‌خدای 
عزوجل ام فرمود پیغمبرش را که بآنبا تعلیم فرماید تا اولیء ومتصدیان امر‌شان 
دا بشناسند و ام فرمود او رااهمانلور که نماژشان وذکانشان وحج‌شان را تسیرو 
| نیز براآنبا تسیر فرمایدهومآمور گشت که مرا درغدی رخ 














ت منصوب فرماید » سپس خطبه ایراد فرمود وضمن آن فرمود : 
ای مردم هماز! خدادند مرا باجراء امری مآمود کرده که سینه ام دا آن ام تنگگ 
نموده وچنین‌پنداشتم که مردم مرا تکذیب میکنند ؛ پس خداوند مرا تپدیدبشکنجه 
فرمود در صورتیکه آن ام را ابلاغ نتعایم . سپس مردمرا برای انجام نما جاعت 
دعوت فرمود ۰ پس از انجام نماژ خطبه خواند وفرمود ای مردم : آیا میدانید: که 
همانا خدایعزوجل مولای‌من‌است ومن‌مولای ممنین هستم و من اولی(سزاوادتر) 
هستم برمومنن از خودشان : گفتندآری . چنين است » پس فر مود یاعلی برخیز 
پس برخواستم در اين موقع فرمود : هن کنت مولاه قعلی مولاه » اللهم وال 
می والاه وعاد می‌عاداه ؛ در این هنکام سلمان بپا خاست و کمت : یارسول ال 





مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خ. چا 





ولا "کم او نی ول هرا علي له السلام ی 
ولاء کولائی » یسعنی ولاءمسانند ولای من » من کنت اولی به من نفسه 
یعنی هر ک سکه من اولی ( سزاوارتر ) هستم باو ازخودش » پس خدای متعال این 
آیه را فرو فرسناد: الیوم اکملت‌لکم دینکم .. تخر آیه : پس رسول‌خداتکبیر 
فرمود و کفت « ان اکبر » تمامی نیو ت من وتمامی دین خدا ولایت علی‌است؛»بعد 
از من ؛ پس ابوبکر ور برخاستند و گفتند : یارسول ال : این آیات درمورد علی 
85 خاسه است ؟ فرمود : بلی » در او و دد بارء اوصیاء من است تا روذ قیامت + 
گفتند بیان فرما ایشان‌را (اوسیاء خود زا ) برای ما ؛ فرمود : علی 08 براددمن 
ویر من ووادث من ووسي و خلیفهٌ من است دد مت من , وولي" هر مومن‌است 
بعد ازمن ۰ سپس‌دوفرزندماول‌حین فپس‌ازاد حسیل » پس از اد ثه تن از فرزندان 
پسرم حسین هر يك پس از دپلکری ۰ ق رآن با آنبا است وآنبا با قرآنند «ازفرآن 
جدا نشوند وقر آناز آنبا جدانقود تا من کناد حوض دارد شون ؟ ( پس‌اذاین 
شرحوییان.امیرامومنن تب بافیدقسم درمیان انجمن دد مسجد دسول خدامل) 
ور رو 
گفنی بدان شهادت میدیم وش دیکرازآن گرده نتب بیشتر این مطالبدا 
در خاطر داریم ولی تمام آن‌دا در اشتیم ولی اینان که تمام آن را در خاطر 
داشته وبدان گواهی دادند همةٌآنهااژ نیکان ومردم با فضیلت مامیباشند ؛ پس علي. 
فرمود : داست کفتید همگی عردم درحفظ یکسان نيستند » من آنانی‌را که 
این گفتاد رسول خدا مغ را در خاطر دارند بخدا س و کند میدهم که برخیزند 
وبدانچه در خاطر دارتد خبر دهند ۰ پس این اشخاص برخواستند ؛ ذیدبن ارقم ؛ و 
براه بنعازب » وسلمان ؛ وابوذد . ومتداد . وعتار : اینپا گفتند : ما گواهی‌ميدهيم 
که فرمایقات رسول خدادا در خاطر دادیم در حالتیکه بر مثیر ایستاده بود و تو 
پپلوی او بودی » واقمیقرمود : ای مردم . همانا خدای عزوجل امر کرده که امام 
وپیه‌وای شمارا منموب نمایم وآنکه را که بعد از من دصي منوخلیفة 




















آنکسی را که خدای عزوجل در کتاب خود طاعت اورا واجب فرموده و طاعت‌اور! 
همدوش طاعت من ساخته و شمارا اس بولایت او فرموده بشما معرفی کنم: و من 
دد ابلاغ این امر از ترس طعن ۶ نکوهش اهل تقاق و تکذیب آنها بخدای خود 
مراجعه نمودم , خدای مرا تبدید فرمود که اگر اين امررا تبلیغ نکنم مراعذاب 
فرماید . 

ای مردم همانا خداوند شماراامر به صلا (نماز) فرموده وبطور تحقیق آن‌را 
برای شما بیان کرده است و امر بزکاة و روژه و حج فرموده و آنبا دا برای شما 
بیان نموده ومن آنهادا برای‌شماتفسیر کردهام » و امر کرده است شما را بولایت . 
ومن‌شاهد میگیرم شما را که همانا آن ولایت ( که خداوند امر فرموده ) اختصاس 
باین ( یعنی علی لا ) دارد - درهنگامادای کلمه‌شاره , دست خود را برعلی‌نهاد 
سپس فرمود : بعداز اواختصاس به پسرش داردوسی باوصیا, بعدشان‌ازفرزندانشان؛ 
از قر آن جدا نشوند وقر آن از آنبا دا نشوة تا برمن در کناد حوض وارد شوند 
ای مردم ۰ بتحقیق من بیان کردم براي شما,وپناهگاه شماوپیشوای شما ودلي شم 
وراهنمای شما را نشان دادم واد برادرم علي بن آي طالب لَ است واو در میان 
شما بمنرلاٌ من است ۰ پس قلادة اطاعت او دا دد دین بر گردن نهید و اورا دد تمام 
آمود اطاعت نمائید : ذیرا تمام آنچه خدای عز" و جل بمن تعلیم فرموده از علم و 
حکمتش . همانا تماماً دد نزداو است » پس از او سوّال کنید و از او بیاموزیدو از 
اوسیاء بعد از اد : و آنبا دا تعلیم ندهید وبرآنها پیشی نگیرید و از آنبا دور و عقب 
نمانید : ذیرا همانا آنها با حقند و حق با آنباست » هیچگاه آنبا از حق و حق 
از آنبا زایل و جدا نشود - این اشخاص که برخاسته بودند . پس از شهادت باین 
مطالب . تا آخرحدیث.این لفظ حوینی با آنچه که در خود کناب سليم 
این قیس مذ کور است اختلاف کمی وزیاداتی دارد و سخن ما دد پیرامون سلیم و 
کتاب او خواهد آمد . 











۴ - مناشدة آمیر المقمنین علیه السلام 


در روز رحنبه - سال و۳ )٩(‏ 


در اثر معارضه و منازعةً که در امر خلافت با آمیر الومنن تم وقوع یافت 
برخی از مردم نسبت بًنچه که آنحضرت از «سول خدا و دایر بتقدیم آنجناب 
بر دیگران روایت ونقل فرموده بود آنحضرت دا مهم ساختند و واددات از طرف 
رسول‌خدا دا در این‌موضوع باتردید وانکاد ی کردند ؛ چونا 
بآ نحضرت دسید » در «یدان وسیع کوفه حضود یافت و دد میان گروه بسیاری که 
درآنجا گرد آمده بودند بمنظور دفاع از حق ورد برآنبا که در امرخلافت باآن 
جناب منازعه میکردند .با آن کرو استدلال ومناشده فرمود ؛ وین موضوع بحدی 
جلب اهمیت کرده که بسیاری از تابعین آن رآروایت نمودهاند و اسنادآن در کتب 
علماء بحد تواتر و تظافر رسیده وا پروایت چپار تن از اصحاب و چپارده نفر از 
تابعین ( در این خصوص )7 اواقتشدیم» واينك تقمیل آن . 

۱ - ابوسلیمانمدن(شرح حالاودرس ۱۱۳جلد۱ گذشت ) ین بی‌الحدید 
در جلد ۱ شرح نهج البلافه ص ۳۹۲ کوید :ابو اسرائیل ۱ از حکم (** دوایت 
کرده واه از سلیمان موْذن ( این‌همان سند احد است که خواهدآمد ) اینکه؛ علي 
95 سووگند داد مردم دا که هکس از آنبا این فرمودة رسول خدا قلٍْ دا 





(۱) تصریح بآن در حدیث آبی الطفیل که خواهد آمد مکور است ودر روایت یملی بن مرء 
اشمار داردکه علی علیه اسلام چون یکوفه آمد میدم را سوگند داد - و معلوم است. که آمدن 
امیرالنومنین علیه السلام بکوقه سال ۳۵ بوده است* 

(۲) بسیاری از طرق این متاشده صحیح است ورجال آن ققه هستند 

(۳) اسماعیل بن خلیقه ملائی متوفای 1۶4 , حاقظ عیثمی درهمجمی اازوائد > او را نقه 





ت اواعمار تمویه. 
نقه است که عرح حال او در صقحه 11۵ جلد اول گذشت . 


ممرفی کرده وبصحت <د 
(۴) نامبرد» همان اب 








شنیده که فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه .: گوای دهد ۰ پس گردهی 
بدان شهادت دادند و ذید بن ازقم از شهادت بآن در حالیکه بدان آگاء بود امساله 
نمود » پس امیر الومنن ت اورا به فرمود واو نابینا شد ؛ وپس از 
نابینا شدن داستان این کفتاد دسول خدا صلی ال علیه و آله را برای مزدم بیان 
میکرد 9۰ بطرق دیگر از اه ( یمنی سلیمان موْذن ) خواهد آمد که اين داستان 
را از زید بن ارقم روایت کرده وشاید این روایت هم از آنست داز قلم افتاده است . 

۲ - ابوالقاسم ‏ اسیغ بن نباته (شرح‌حال‌اودرس>۱۱جلد۱ ذکرشد) . ابن 
اثیر در جلد ۳ «ا سدالغابه » مس ۳۰۷ و درجلد ه ص ۲۰۵ از حافظ ابن‌عقده » از 
بن اسماعیل بن اسحاق داشدی روایت نموده و او از غه بن خلف‌نمیری » از علی‌بن 
حسن عبدی . از امبغ . که گفت :علی 9 سو کند داد مردم را در دحبه که 
هکس گفتاد رسول خدا دا دددوز غدیرٍ خّم شنیده برخیزد وبدان گواهی 
دهد ,و فقط کسی بر خیزد که گنتاز رسول خدا قَل را شخصاً شنیده باشد ؛ 
جمعی در حدود هفده نفر بر خانتند ,که درمیان آن گرده : ابو ایوب انماری» 
و ابو مرة بن مرو بن محصن ‏ وابوزیب ( آبن عوف انساری ) : وسبل‌بن‌حنیف + 
و خزيمة بن ثابت » و عبداله ين ثابت آنساری , و حبشی بن جناده سلولی ۰ وعبید 
بٌ انسادی » و ابو 

















ابن عاذب انساری ۰ و نعمان بن عجلان انساری» و ثابت بر: ود 
فالاٌ انساری » و عبد الرهن بن عبد رب" انصاری ۰ بودند ۰ گرده نامبرده که‌بر 
خاستند , گفتند : ما شهادت میدهیم که » شنيدیم رسول خدا قٍْ فرمود : 

الا من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
واحب من احبه و ابقض من ابفضه و آعی‌من اعانه . 

و در أسد الغابه از اصبغ بن نباته کر شده ۰ که گفت : علی نت سئوال 
کرد و بدان سو گند داد مردم را که هر کس گفتار رسول خدا مق را روز غدیر 
خم شنیده بر خیزد » در این عنگام جمعی بالغ بر هفده تن بر خاستند که دد 
میانشان ابو ایوب انصادی و ابو زینب بودند . آتها که بر خاستند گفتند : شنیدیم 





از وسول خدا ول دد روز غدیر خٌّم در حالیکه دست نو دا گرفته و بلند نموده 
بود؛ فرمود :آیا شما گواه نیستید باینکه من ( او اص خدا دا) رساندم وخیروصلاح 
شما را بیان نمودم ؟ سپس فرمود : آگاه باشید « همانا خدای عز" وجل" ولي"هن 
است » و من دلي ممنین هستم » پس هر کس که من مولای ادیم پس این علی + 
مولای او است » بار خدایا دوست بدار آنکه را که او دا دوست دارد و دشمن دار 


آنکه‌را که او را دشمن بدارد ؛ این روایت دا ابو موسی با دقت در سند آورده 


وروایت مز بور دا ابن حجرعسقلانی درجلد > « الاصابه » ص 4۰۸ از طریق 
ان عقده از اصبغ آودده که گفت : چون علی ل ددر حبه مردم دا سو گندداد 
وازآنباسوال کر دکهس رکس(سخن دسول‌خدا لْ ) را شنیده با گوید , درنتیجه 
بالغ برهفده تفر پررخاستند که دد آنبا بو ایوب وابوزینب وعبدالرجن بنعبدرب" 
بودند و آن گرده کفتند : شهادت ميكاهیم که از رسول خدا عم شنید؛ 
حالیکه دست تو را در روز غدین نم گرَفة و بل کرد» بود ‏ فرمود : آیا شما 
گواه نیستید که من ( آو ام خدا دا ) رسانیدم ؟ گفنند : آری گواهی میدهیم + 
فرمود: ففن کنت مولاه فملی مولاه » ودر جلد 6 « الاصابه » ص .۸ آن راروایت 
کرده و گوید : ابو موس ی کفت : که اين روایت دا ابوالعبای این عقده در کتاب 
« الوالات » از طریق علی بن حسن عبدی از سعد (اسکاف ) از اصبغ بن نباتهذ کر 
نموده که کفت : علی کال دد د حبه مردم را سو گنه داد و از آنپا پرسید که : 
هر کس *گفتاد «سول خدا صلی ال علیه و۲": را درروز غدیر خُم 
بر هفده تن بر خاستند که از جلهٌ آنبا بود ابو ایوب ابو زینب ابنءوف 
: ما شپادت میدهیم که شنیدیم : دسول خدا ول در روز غدیرخنم دد 
حالیکه دست تو را کرفته و پلند نموده بود فرمود : آیا گواء نستید که( او ام 
خدا دا ) دسانیدم ؟ گفتند: گواهیم ؛ فرمود: فمن کت مولاء فعلی مولاء . 


» در 





ابرخیزد » 








3 الغدیر ۷ 





۷ حافظ 





۳- حبتبن جوین عرنی » ابو قدافهٌ بجلی - صحابی.متوفای ۷۰ 
ابن مفازلی شافعی در «.ناقب» از بي‌طالب ۰ تین احد ین عشمان ,از ابي عیسی 
حافظ روایت نموده که او روایت را میرساند به حبهٌ عرنی و او داستان روز غدیر 
واستشپاد علی ع دا بدان‌باسو کند دادن ذ کر مینماید . تا آنجا که کوید :پس 
دوازده تن از اهل بدر برخاستند که از لا آنها ء زیدین ارقم بود » و گفتند : ما 
گواهی میدهیم که شنيدیم رسول خدا ی دد روز غدیر خنم میفرمود : 

هن کنت مولاه فعلی مولاه .. بشرح حدیث . 

ودر صفحه وه جلد ۱ از دولابی م ذکود کردید که باسنادش از اپي قد امه 
روایت کرده که علی 99 در رحنبه سو گند داد مردم‌دا و از آنها موال فرمود ؛ 
پس جمعی‌بالغ برده واندی برخاستند که میانآنبامردی بود که جببهٌ بر تن 
داشت بر آن بالاپوش حضرموتی افکنده بودپٌس آن گروء شهادت دادند... بشرح 


حدیث ۰ 

















> - زاذان بن‌مر (شرخال‌اودر صفحدٌ +۱۱ جلد۱ ذکرشده ) احد پیشوای 
حنبلیان در جلد ۱ مسندش در ص ۸6 با بزرسی در سند آورده از این نمیر » ازعبد 
لك , از ابی‌عبدالرحيم کندی , از ذاذان ین مر که گفت : سخن علی تم را 
شنیدم که در رحنبه از مردم سوال کرد آنبا دا سوگند داد که هررکس 
دسول خدا را در روز غدیر خم دیده و سخنان اورا شنیده برخیزد و کواهی 
دهد ؛ سیزده تن برخاستند و شهادت دادند که آنبا از دسول خدا عْ شنیدند 
که میفرمود : 

من کنت‌مولاه‌فعلی مولاه . 

و حافظ هیشمی در جله ٩‏ «مجم‌الزواید» س ۱۰۷ این حدیث دا از زاذان» 
از طریق اعد بلفظی که ذکر شد روایت نموده « ۵ حمچنین ابوالفرج ابن جوزی 
در جلد ۱ «صفة السفوه» ص ۱۲۱ و ابوسالم عی بن طلحٌ شافعی در مطالبالسوّل» 
ص ۵2 (در سال ۱۳۰۷ بچاپ‌رسیده) وابن کنثیر شامی دزجلد ه ‏ البداية و اللپاي» 


مناشدء و احتجاج بحدیث غدیر خم ۱ ج۲., 





اص ۲۱۰ ودر جلد ۷ ص ۳6۸ از طریق احد سبط ابن‌جوزی در «نذ کره» ص ۰۱۷ 

وسیوسی در «بم‌الجوامع » نقل از احد ؛ واين ابي‌عاسم دد «الستّه » ( بطوری که 

در جلد + «کنزالعمال »س 4.۷ م ذکور است ) روایت مذ کوره راذ کر نموده‌اند . 
بن‌حبیش اسدی (شرح حال‌او درسفحُ؟۱ ۱جلدا ذ کر شده ) «حافظ 
انی -مالکی - در جلد۷ « شرح الوامب » ص۱۳ گوید: ابن 
دقت درسند از زر بن حبیش روایت کرده که گفت : علی لا فرمود : دراینجااز 
اصحاب ع. کل چه کسانی هستند؟ دوازده تن برخاستند و شهادت دادند که از 
رسول خدا عَ شنیدند ۰ فرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه . 

٩‏ - زیاد ين ابی زیاد (شرحخال اودد ص۱۱۷ ج۱ ذکرشده) ۰ اجدبن‌حنبل 
در جلد ۱« مسند» م۸۸ آوردة , از من ال . از دبیع - یعنی این ابی سالح 
اسلمی , از زیادین آبی‌زیاد که شنیدم علی بن ابي طالب‌دضی الأعنه از مردم 
سوّال نمود و آنبا دا س و کنه داد پاینکه هر رد مسلمی که شنیده است از «سول 
خدا قلخ دردوز غدیر خنم آنچه دا فرموده » برخیزد ؛ پس دوازده تن از اسحاب 











بدد برخاستند و شهادت دادند. 

و این حدیث را حافظهیثمی در جلد ٩‏ مجمع الزواید » ص ۱۰5 ازطریق 
اهد روایت نموده و کفته که رجال آن ثقه هستند وابن کثير در جلد ۷ «البدایه 
ص ۳6۸ از اجد » و حافظ مب الدین طبری در جلد ۲ « الریاض النضره » صفحةٌ 
۷۰ د:ذخایر العقبی» ص ٩۷‏ روایت مزبور را ذ کر نمود‌اند . 

۷- زید بن ارقم انصاری - صحایی ‏ اد با دقت در سند از اسود بن عام ۰ 
از ابياسرائیل , از حکم از ابي‌سلیمان + از زید بن ارقم روایت کرده که گفت : 
علی 4 با قید س و گند ازمردم سئوال نمود که هر کس شنیده است از دسول‌خدا 
که فرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه ء و عاد من عاداه 














برخیزد و گواهی دهد » دوازده تن از اصحاب بدر برخاستند وبآن شهادت دادند و 
من از کسانی بودم که کمان نمودند ودرنتیجه چشم خود را ازدست‌دادم !. 

و هیثمی در جلد ٩‏ «مجمع‌الزوایه س ۱۰5 از اجد - وطبرانی دردالکبیر» 
بلفظ مذ کود : ایسن حدیث را روایت نموده‌اند ؛ وطبرانی دجال آنرا مورد وثوق 
دانسته , ودر روایتی که نزد اد خبط شده این ججله مذ کور است : وعلی بر هر که 
کتمان میکرد نعرین میفرمود : و ابن مفازلی دد « المناقب » آنرا از ابي الحسین 
علی‌بن مرین عبدالرین شوذب ازپدرش از غه بنحسینزعفرانیازاعد بن یحبی بن 
عبدا لحمیدازابیاسرائیل .ازحکم ازابيسلیمان , اززید + بلفظ مذ کود روایت کرده 
ودر آن مذ کور است (ازقول زید) که من‌ازهله کسانی بودم که کتمان کردند ؛ 
پس خدای چشمم دا نابینا فزمود و علی کرم ال وجهه کسی دا که کتمان 
کند نفرین فرمود ۲ وشیخ ابراهیم وسایی آثرا درهلاکتفاء» بلفظ مذکود از 
طبرانی در «المعجم الکبیر #زوایت نموده . 

وحافظ » محب الدین طبری در «ذخایرالعقبی» ص ٩۷‏ از ژید دوایت نموده 
که گفت : علی# باقید سو کند ازم‌دم‌سئوال نمود که : هکس ازپینمبرققر 
در روز غدیر خُم شنیده که فرمود : 

هن کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من‌والاه » و عاد می عاداه » 
برخیزد و کواهی دهد » شانزده تن برخاستند وبآن گواهی دادند : و بپمين لاظ 








هیثمی آترا در « مجمع الزهداید» ص ۱۰۷ از طریق احد روایت نموده د سیوطی 
بلوریکه درجلد + « کنزالعمال»ءس ۳.؛ بنقل از «المعجمالاوسط» طبرانی»م ذکور 
است » این حدیث را در «بعع الجوامع » آورده ودد آن مذ کود است : دوازده تن 


برخاستند وبآن شهادت دادند . 





(۱) این بطریق در < السسسة > ۵۲ از او نقل میتماید - 











و حافظ , یبن عبداةه (شرح حال او در ص ۱۷۳ج۱ د کر شده )۰ در کتاب 





خود «فواید»( که در مکتبهٌ حرمالپی‌عمکه»موجوداست )بابردسی درسند آورده از 
بن حرتازعبيدالة بن موسی » از ابیاسرائیل‌ملائی؛ از حکم ۰ اذ ابی‌سلمانموذن» 
از زید که : هماناعلی از مردم باقید سو گندسئوال کرد که هر کس‌ازدسول 
خدا ت شنیده که فرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 
برخیزد وشهادت دهد : شانزده تن برخاستند و بآن شهادت دادند ؛ و من در میان 
آنپا بورم ۲٩‏ واین روایت دا ابن کثیر در جلد ۷ «البداية و النهایه ص +۳۵ از او 
حکایت نموده است . 

۸ - زیدینیئیع(شرح‌حال اودرض۱۱۷ج۱ذ کرشده ) : اعد بن عنبل‌دد ج۱ 
« السند » ص ۱۱۸ آورده از علی‌این حکیم ود ۰ از شريك ۰ از ابی اسحق » از 
سعید بن وهب وزید بن‌يئيم که آندو گفتند: علی ی سو کند داد مردم دا دد 
رحبه واز آنبا سئوال نمود که رکس کفتار رسول خدا قرو دا در روز غدیرخم 
شنیده برخیزد و گواهی دهد ازقبل سعد قش تن وازقبل‌ژید شش تن برخاستند 
وگواهی دادند که از دسول خدا ق در روز غدیر خم شنیدند که دد باده علی 
فرمود : آیا دسول خدا فلز باهل ایمان اولی (سزاواد تر ) نیست ؟ گفتند: 
آری . فرمود : 

اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه 
وابن کثیر در جلد و «البدایتوالنهاية » س ۲۱۰ و گنجی شافعی در« كفاية الطالب» 


مخاطبین مورد مناشده بوده ۰ نه از جملة شهود : زیر| همانطو رکه از قول‌خود اوقبلا ذکرشد , 
او از کسانی بود .که کتمان شهادت کردتد و در 
آنچه از او دایر بردایت دی رسیده بمد از دجار 
مهلك در او پیدا شود ۱ 1 . 






بتفرین بوده و یا قبل از اینکه اقار 


1 الفدیر -۱- 


ص ۱۷ و جزدی در « اسنی المطالب » ص > از طریق احد بیمین لفظ آنرا دوایت 
نمودانقد. 

ونسائی در «خصایس» ص ۲۲ از قاضی علی بن غمبن علی ازخلف (بن‌تمیم) 
از شعبه ‏ از ابیاسحق , از سعید وزید و دد س ۲۳ از ابی داود ( سلیمان حر آنی) 
از ممران (متوفای ۲۰۵) ابن ابان , از شريك » از ابی‌اسحق از زید : روایت نموده 
که : شنیدم از علی بن ابی‌طالب دیا عنه که بر منبر کوفه میگفت : همانا من 
بخداسو گند میدهم آن‌مردی را ( وشهادت ندهد مگر اصحاب غ ق) که شنیده 
باشد از رسول خدا عٍ که در دوز غدیر خم فرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه 
برخیزد و شهادت دهد ۰ شش‌تن از جاثب ذییکر منبر !۲۲ برخاستند وشهادت دادند 
که این سخن دا از دنول خدا ق شندنك, کم میفر‌ود ... شريك گوید: بابی 
اسحق گفتم : آیا از بر بن‌عازب شنیدی که باین کفتاد دسول خدا ٍ حدیث 
کند ؛ گفت : بلی . 


واين جریر طبری با بررضی درسند آژنده ؛ ازاجد بن منصور ۰ از عبیدال‌ین 








موسی , از ار بن خلیفه , از ای اسحاق ؛ از سعید بن وهب و زیدین یثیع ومرو 
ذی مر" که : همانا علی تم در کوفه مردم راسو کند داد و ... حدیث مزبور را 
ذکر کرده ؛ واين کثر در جلد ه تادیخش‌ص ۲۱۰ این دا از ابن جریر حکایت 
نموده است.. 

وحافظ ابن عقده با بررسی در سند آنرا آورده از حسن بن علی ين عفان 
بن موسی ؛ از فطر ؛ از ابی اسحاق؛ از مردینم» وسعید بن 
بن یثیع که نامبرگان گفتند : شنیدیم علی 9 در دحبه میگفت .. 
و حدیث مزبور را ذکر کرده : و در آن ذکر نموده که : سیزده تن برخاستند 





عامری » از عبیدا 





وهب وزید 





ری ساقط شده و شاید چنین بوده + ثش‌تن از بهاوی منبر و شش‌تن 


از پهلوی دیگرمنیر برخاستند . 





-۲- مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خم 





وشهادت دادند که رسول خدا بر فرمود : 

من کنت مولاء فعلی‌مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و احب 
من احبه وابفض من ابفضه وانصر من نصره و اخذل من خذله ۰ ابواسحق 
هنکام فراغت از این حدیث گفت : ای ابابکر ۰۱۱ آنهاچه بزر گانی بودند ؟! این 


کلثیر در جلد۷ تادیخش س ۳6۷ آنرا از ابن عقده روایت نموده ؛ وحافظ هیثمی 


در جلد ٩‏ «مجمع الزوائده س ۱.۵ این حدیث را از طریق بزار ردایت نموده د 
ی عرب سیم لت جز فطر ,واو ثقه است » ودرصفحةً 
۷ آنرا از ط ار وعبدالّه بن احد روایت نموده بطوریکه در جلد + «کنز 





العمال 6ص ۰۳ مذ کود است ۰ سیوطی,حدیث مزبود دا در «بجع الجوامع» اذابی 
اسحق از ممروذی مر" وسعید بن‌هبٍ 





بن‌یشع » نقل از بزار د این جریر داز 
خلعی در «خلیمینات» روایت نمده ؛ سس از/قول هیثمی گفته که : رجال اسناد 
آن ثقات هستند ولفظآنبا 
سو کند هیدهم بخدا مردی را که سخن 
رسول‌خدا وف را درروز غدیر شنیده .برخیزد وبا نچه‌شنيده گواهی دهد ؛ سیزده 
تن برخاستند وشهادت دادند که رسول خدا قٌَ فرمود : آیا من ۰ اولی(سزاوادتر) 
بمومنین ازخود آنبانیستم ۶ گفتند ۰ بلی یا دسول اه ؛ پس دست علی ق دا 
گرفت وفرمود : 

من کنت مولاه فعلی «ولاه » الاهم وال من والاه و عاد من عاداه و 
احب مسن احبه و ابفض من ابفط» و ااصر مسن نصره واخذل هس خذله » 
و این حدیث دا شیخ یوسف نبپانی دد « الشرف الموبد » صفحه ۱۱۳ از طریق ابن 





آبی شیبه از زید بن يثیع دوایت نموده است . 
٩‏ - سعیدین|بی حدان(شرح‌حال اودرص۱۱۸ج۱ذ ک رشده)شیخالاساامهوینی 
در «فراید السمطین » دراب دهم گوید : خبر داد مارا : شیخ مادالدین عبدالحافظ 


(۱) کنیا طر است - مترجم 





۲ الغدیر ۳ 


آبن‌بدران بوسیله قرائت من نزد او . باه کفتم : خبر داده است تورا قاضی غ بن 
عبدالصمد بن ابی الفضل‌خزستانیبطور اجازه گفت : خبردادمارا ابوعبداله غ بن 
فضل عراوی بطور اجاژه » کفت : خبر داد ابوبکر احد بن حسین بیپقی حافظ از 
ابوبکر اجد بن حسین قاضی ؛ از ابوجعفر ین علی بن دنعیم , از اعد بن حازم 
بن عزیزه ؛ از ابوغسان (مالك) از فضیل بن مرزوق . از ابی اسحق از سعید بن‌ابی 
حدان ومروذی مر که آندو گفتند : علی 09 فرمود : بخدا س و گند میدهم , 
و سوکند نمیدهم مگر اصحاب رسول خدا قٍَْ را که خطبة آنحضرت را درروز 
» شش تن ازقبل سعید 
نیدند از دسول خدا و 












االهم و ال من والاه * و عاذمنعاداه 6 و اتصرمی نصره » داحب می‌اخبه » 
وابلض من ابقطه . 

۰ -سعید بن‌وعب (شرح حال و درس۱۱۸ج۱ ذ کر شد).ابن حنبل‌دد چ۱ 
مسندش ص ۱۱۸ آورده‌ازعلی‌بن‌حکیم اودی از شريك ؛ ازابی‌اسحق از سعید و زید 
بن یثیع این حدیث را بلفی که در پیش در صفحه ۲۰ تقل نمودیم ودز جلد و 
ص ۳۰ از تم بن جعفر ازشعبه از ابی اسحق روایت کرده که گفت از سعید بن 
وهب شنیدم گفت : علی #89 س و گند داد بسر مردم » پنج یا شش تن از اصحان 
پیغمبر قر برخاستند و کوامی دادند که دسول خدا عفر فرهود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه . 

و نسائی در « خصایص » ص ۲۰ از حسین بن حریث مروزی . از فضل بن 
موسی از اعمش (سلیمان) از ابی اسحق «مرو» از سعید دوایت کرده که گفت : 
علی کرم ال وجهه در رحبه مردم را بخدا سوگند داد که‌هر کس شنيده است 














(۱) در نسغد مزبور لفظ حد: 
دست داده مخفی تخواهد بود 


چنن است و بر تو خواننده (عزیز) سقطی که در آن 


۳ مناشدء و احتجاج بحدیث غدیر خم ۲ 





از رسول خدا کل درروزغدیر خ م که فرمود : همانا خدا ورسول خداولی مومنین 
هستند :۶ 

ومن کنت و لیه فهذا و لیه اللهم‌و ال من‌والاه وعاد می‌عاداه وانصرمن 
فصره» راوی از قول سعد کوید که شش تن از پهلوی من برخاستند واز قول زید 
ین یثیع گوید که : شش تن از پپلوی من برخاستند وازقول مرو ذ "مر این 
عله را نیز ذ کر کرده : «احب‌من احبه وابغض من ابفضه» وسپسدنبلة حدیثرا 
ذکر نموده است ؛ این‌حدیثرا اسرائیل ازاسحاق ازمروذی مر" روایت کرده ود 
صفحةً 6۰ «خصایس» آنرا از پوسف بن عیسی از فطل بن موسی از امش تا آخر 
ند ولفظ مذ کود روایت نموده است . 





ودر صفحه ۲۲ «خصایس» گوند : خی داد مادا ین مثنی ازع (بن جعفر 
غندر ) آزشعبه از بی اسمحقاز سفید بن وعب رکه کفت : (پس از و کند دادن‌علی 
35 پنج یا شش تن از اصحاب ول خذا رل برخاستند و کواهی دادند که 
دسول خدا تَِ فرمود : 

می کنت مولاه فعلی مولاه 
الفتی آورده ۰ از ابی‌بکر جلاب از ابی‌سعید عبداّبن 


ی دازی ازابی اجدابن‌مته نیشابودی از ابی‌جعفر حضرمی اذ علی بن سعید کندی 


وعلامةٌ عاصمی درز: 





از جریربن سری همدانی ازسمید : که گفت :امیرالمومنین کر له وجپه دررحبه 
میم دا س وکند داد و فرمسود : بخدا سو کند میدهم می‌دی را که شنيده است از 
رسول خدا قٍْ که فرمود : دهن کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد می عاداه > ۰ برخیزد و شپادت دهد : دوازده تن برخاستند و شهادت 
دادند . 

و ابن اثير در جلد ۳ « سد الفابه » صفحٌ ۳۲ از اپی العباس اين عقده از 


طریق موسی ین نضر از اپی غیلان سعد بن طالب از ایی اسحق از سعید بن‌بوهب 


1 








پیع » وهانی بن هانی روایت نموده . د ابو اسحق گفته 
آنها دا شماره نمایم باینکه : علی 
078 سو کند داد مر‌دم را دد رحنبه باینکه : هرکس گفتاد رسول خدا عْ را 
من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم و ال من والاء و عاد من عاداه شنیدء , 
گواهی دهد : کروهی_ بر خاستند و کواهی دادند که این سخن دا از دسول خدا 
رل شنیده‌اند و کروهی کتمان نمودند ؛ در نتیجهٌ کنمان از دنیا نرفتند مگر 
آنکه نا بینا شدند و بآنبا آفت د بلیه‌ای رسید « از جله آنان‌يزید بن ودیعه وعبد 


ورو ذی مس » و زید بن 


ی 








آلرجن بن مدلج بودند ؛ این داستان دا ابو موسی با بر رسی در طریق دوایت‌نموده 
است . و این حدیث ابن عقده دا .این حجر در جلد۲ « الاصابه » سفحاٌ 4۲۱ ذکر 
نموده و دد شرح حال عبد الرعن نْ مولع گفته که : ابو العباس این عقده آنرا 
در کتاب « الوالات » ذکر نموده . و از طریق موسی بن نضر بن ربیع حصی با 
بررسی درسند آورده که : حدیث نود مرانتقة بن طالب -ابوغیلان- ۰ از ابواسحق 
که گفت : حدیت نمودند اعد که احصا آن عد:‌را نتوانم نمود » باینکه :«علی 
تال دم را در د حبه سو گند داد که هر کس از رسول خدا رل این کفتار دا 
( می کنت مولاه فعلی مولاه ) شنیده گواهی دهد : در نتیجه تعدادی از آنان - 
بر خاستند که از بعله آنها عبد الرحجن بن مدلج بود ؛ و شهادت دادند که این گفتاد 
دا از سول خدا تا شنیده‌اند ۰ و ابن شاهین | 
ابن عقده آورده وابوموسی آنرا بررسی واثبات نموده‌است ؛ وتو ( خوانند؛ عزین) 
هی بینی که ابن حجر چگونه با حدیث مزبور از حیث سند و متن‌آن بازی کرده 
و آثرا با از قلم.انداختن چهاد نفر رادیان نامبرده اش ذیر و دو کرده و داستان 
آنان را که کتمان شپادت نمودند ددجاد نفرین ( آمیرالومنن 022 ) شدند حذف 
نموده و عبه الرجن بن مدلج دا که از جلة کتمان کنند گان حدیث بوده درشمار 





حدیث دا با بردسی در سند از 











راویان آن در آورده و نام یزید بن ودیمه‌را اساسا از بی‌برده ؟ ! ( خداوند اماتت 
در تقل را درود فرستد !!) وجه بسیار نظیر این باژی ها خاصهدر کتاب «اصابهه از 





این حجر سر زده ! . و حدیث مز‌بور را حافظ هیثمی در جلد ٩‏ « ءجمع الزواید» 
صفحه ۱۰ از طر یق‌احد دوایت نموده و گفته است رجال این حدیث جز فطررجال 
صحیح است و فطرثقه و مورد اعتماد است . 

و ابن کثیر در جلد ه تاریخش صفحه ۲۰۹ نقل از اجد بدو طریق او .9 از 
نسائي » و از طریق ابن جریر از احد بن منصور از عبد الرذاق از اسرائیل از ابی 
اسحق از سعید و عبدخیر ؛ و در جلد ۷ صفحه ۳6۷ از طریق ابن عقده بسندیکها 
قبلاً دد دوایت زید بن یثیع ذ کر نمودیم ؛ و از طریق‌حافظ عبدالرزاق از اسراثیل 
از ابی اسحق از سعید , و از طریق احد , از تج « غندر » از شعبه از ابی اسحق ازاو 
( سعید ) این روایت دا ذ کر نموده ؛ و خوارزمی در « منافب » صفح؛ٌ ۹۶ باسنادش 
که بحافظ عبد الرزاق منتبی میشود اژاسأئیل از ابی اسحق از او( سعید )و ازعبد 
خیر روایت نموده که آندو کفتند: در رحبة کوفه از علی ك شنیدیمکسیگفت : 
سوگند میدهم بخدا هر کس از سول تخذا ْ شنیده که فرمود : 

می کنت مولام فعلی ولا کوآمرزوه کی 
پیغمبر عْر بر خاستند و همه آنبا شپادت دادند که این سین را از دسول خدا 
شنیده اند « درآنجا طرق دیکر ييم‌هست که دد طریق ژید ب 

۱ - ابوالفیل عام بن وائلة لیئی ( از صحابٌ پیغمبر و ) منوفای 
حدود سالهای یکصد و یکسد و دو و یکسبوهشت و - یکمد و ده - اعد در جلد 4 
(مسند) صفحةٌ ۳۷۰ از حمین بن .و ابی تعیم اين معنی دا روایت کرده که 
آندوازفط واو از ابی الطفیل حدیث نمودند که گفت : علی دضی اف عنه مردم را 
در رحبه ( میدان وسیع کوفه ) جع‌نمود سپس باًتها فرمود : بخدا س و کندمیدهم 
هرمرد مسلمی‌را که‌اززسولخدا در روز غدیر خم‌شنيدهآ نچه‌شنیده بر 


بچه عده‌ای ازاسحاب 











تن نمردم برخاستند . وابونعیم (شرح‌حال اودر ص۱۱4ج۱ - مذ کور 
: پس مردم بسیاری بر خاستند و گواهی دادند هنگامی را که 








رسول‌خدا ع دست اودا ( علیج22 را) گرفت و بمردم فرمود : آيامیدانید که 
من بمومنن اولی ( سزادار تر ) هستم از خود آنها ؟ گفتند : آدی یا دسول الّ» 
آنگاه فرمود : 

می کنت مولاه فهذا مولاه » اللهم وال من والاه و عاد می عاداه» 
( ابوالطفیل) گفت : من بیردن شدم در حالیکه کوئی چیزی دد دل من(۱ "هست؛ 
پس زید بن ارقم داملاقات و باو کفتم : همانا از علی دضی ال عنه شنیدم که‌چنین 
میگفت » ( ذید ) گفت چه انکاری دادی ؟ بتحقیق من از رسول خدا صلی اه علیه 
وآله شنیدم که این سخنان دا در با اه میفرمود ۰ و این حدیث دا حافظ هیلمی 
دد جلد ٩‏ « مجمع الزادید » سفحهً ۱۰6 ,از سندومتن از اهد ردایت نموده و سپس 
گفته : رجال آن جز فطر بن خلی رجال‌سَحیح است ولی نامبرده ثقه و مورد 
اعتماد است . 

و نساگی حدیث مزیور را در خمایِسَسَفخٌ ۱۷ با بر دسی طریق آن آورده 
گوید ؛ خبرداد مرا هادون ببن باه ندادی جنال »از مصعب بن مقدام و او از 
فطر بن خلیفه و اد ازابی‌الطفیل » واز ابی داود .داد کفت که ته بن سلیمان‌ازفطر 
ازابی الطفیل بلفظ مذ کور روایت نموده ؛ وابوعٌ احد بن. عاصمی‌دده‌زین النی» 
حدیث مزبور را بلفظ مذ کوراز استاد خود ابن الجلاب روایت‌نموده واو ازایی‌احد 
همدانی‌ازابی عبدالةتغی صاد از اعد بن مهران از علی‌بن قادم‌از فطرازابی‌الطفیل, 
دبطریق دیگر ازاستادش‌غد بن‌احد ازعلی‌بن ابراهیم‌بن‌علی همدانی از مبنعبدال 
از احد بن ی لبادازابی‌نعيم ازفطرازابی الطفیل . وبپمین لفظ گنجی در ( کناية) 
اش‌صفحه ۱۳آنرا از استاد خود یحبی بن ابی العالی تم بن علی قرشی از ابی علی 
حنبل بن عبدالهبفدادی از ابی القاسم این حسین از ابی علی‌این مذهب از ابی‌بکر 





(۱) ور ریا التضرة محب الدین طیری این جمله چنین مقکور است « پس خارج شدم در 


حالیکه چیزی از شك و تردید ور خود احساس میکردم . 








قطیعی از عبدالّه بن اجد از پدرش ۰ ۰ تا آخر سند احدروایت نموده ۰ وب الدین 
طبری در حلد ۲ « ریاش النضرء » صفحةٌ ۱۹۹ آنرا بلفظ مذ کود روایت نموده و 
در پایان آن هست که : بقطر گفتم (یعنی کسیکه این حدیث ازاونقل شده) : بين 
این گفتار و در گذشتن اوچند روز فاسله بود؟ کفت ۰ صد دوز , این <دیث داابو 
حائم با بر دمی طریق آورده و گوید : مقصود او در گذشتن علی الب ۱ 
بوده و آبن کثر دد جلد ه ( البدایه ) صفحه ۲۱۱ و بدخشی دد ( نزل الابرار ) 





صفحه ۲۰ این حدیث دا از طریق احد و بلفظ او روایت نموده‌اند . 

و ابن اثر در جلد و «1سد الغابة» صفحه ۲۷ از استاد خود ابی موسی از 
شریف ابی غ جزة علوی از اعد باطرقانی از ابی مسلم بن شهدل از ابیالعباس‌ابن 
از ی اشعری از رجا بنعبدالة ازع بن کثیراز فطروابن جارود ازابی‌اللفیل 
روایت نموده که گفت : دد انزد علی دسُی ال عنه بودیم که فرمود : سوگند 
میدهم بخدای تعالی هر کرا که روز غذیرخنمرا درك‌نموده وحضورداشته برخیزد؛ 
در نتیجه هفده تن بر خامتنه که از له آنبا ابو دام انساری بود ۰ سپس گفتند: 
ما گواهی میدهیم که با رسول خدا قل از حجة الوداع برميگشتيم : هنگام‌لبر 
رسول خدا ( از قرار کاه خود ) بیرون آمد وامی فرمود چند درخت دا حکم بستند 
وپارچةٌ بر آ نپا افکندند . سپس‌نمازدا اعلام کرد »پس‌نماز کذاردیم « سپس بپاخاست 





عفد: 


و جد و ثنای خداوند تمود ؛ سپس فرمود : ای مردم : آیا میدانید که خدای عزو 
جل مولای من است ۶ من مولای مومنین عستم و همانا من بشما ادلی ( سزاوارتر ) 


(۱) و درلنظ عاصمی چنینمذ کور است ۰ بین کفتار رسول‌خداصلی‌اه علیه و آله و در گذشتن 
او چقر فامله بوده واين تقدیر (مدروز) با هيچيك از دو موضوع (و فات رسول خدا صلیای 
علیه و آله و وفات آمیرالمزمنین علیه‌السل‌سازش نداود « یرا در دورد امیرالممنینعلیه السلام 
مناشده آنجناب دراوایل‌خلانت ظاهریآنحضرت ( سال ۳۵ ) صورتگرفته و بعد از آن تاریخ 
ی پنجسال زنگی نموده » و آما در مود رسول خدا صلی ال علیه و آله آنجناب هفتاد 
روز پی از روز غدیر وقات یافته . ولی اين روایت‌بسدت تز, 














تن است 


عا 





-۲- 


سخن را چند باد تکرار فرمود . گفتیم : آدی.دراین‌هنگام 
درحالیکه دست تورا (خطاب بعلی م9 است ) گرفته بود فرمود : 
من کنت مو لاه فعلی‌مولاه»للهم وال‌من و الاه وعاد می عاداه -سه بار . 
ابو موسی این حدیث دا با بر رسی سند ردایت نموده و از طریق این عقدء 





هستم از خودشما - 





از کتاب او (الوالات فی حدیث الغدیر ) ابن حجر در جلد ع « الاسابه» صفحً 
۹ آنرا دوایت کرده است . 

وسید نور الدین سمهودی در «جواهر العقدین» نقل ازحافظ ابی‌نعیماسفهانی 
در « حلية الاولیا, » از ابی الطفیل روایت کرده که گفت : علی دضی اه عنه 
پپا خاست و خد و ثنای خداوند نمود و سپس گفت : بخدا س وگند میدهم هر کس 
که روز غدیر خم حضود داشته بر خیز - آنپا که با نقل قول از دیتگران بر این 
فقط کسانی بر خیزئد که کوش آنبا ( از دسول خدا 
ار را شنید. و قلب آنها آننا بط نموده است ۰ دد نتیجه هه 
بر خاستند که از ججله آنبا : خریمة بن ثابت د سبل بن سعد و غدی بن حاتم و 








بن عام و ابو ایوب انساری و ابو سعید خندری وابو شریح‌خزاعی وابوقدامةً 
انساری و ابو لیلی (۲۱ و ابو البیثم بن تیمبان و مردانی از قریش بودند . سپس‌علی 
رسی ال عنه و عنیم گفت بیاورید آنچه شنیدید . آنان گفتند : شهادت میدهیم 
که :مابا دسول خداقلللم از حجة الوداع آمدیم تا هنگام ظب رکه دسول خدا یز 
(ازجایگاه‌خود ) بیرون آمدوام فر مود شاخه‌وخارهای‌چنددرخت‌را زدودنه وخرقةٌ 
بر آنبا فکندند سپس اعلام‌نمازفرمودوما بیرون شدیم ونماز گذاردیم سپس بپاخاست 





و جد و ثنای خدا نمود وپس اذآن فرمود : ای میدم گفتار شما ( در زمینة وطایفی 
که انجام دادم ) چیست ؟ کفتند : بتحقیق ابلاغ نمودی . گفت : خدا یا گواء 
باش ( سه باد این کلام دا فرمود ) . سپس فرمود : نزديك است که من دعوت‌شوم 








(۱) در یتاییع الموده ابویملی مذکور استواو شداد ین اوی‌اس که در سال ۵۸ د رگذشته ۰ 





نا شده واحتجا ج بحدیث غدیرخّم 





و اجابت نمایم و من مسوّلم و شما مسوّلید . سپس‌فرمود : ای رده من درمیان‌شما 
دو چیز خلیر و گرانبا میگذادم , کتاب خدا و عترت من : اعل بیتمن ؛ اگر 
بآنده مته‌سك شوید هر گز کمراء نخواهید شد . 

ندو,چه گونهخلفی‌خواهیدشد وهمانا 
آندو هر گز جدا نمیشوند تا کنار حوض بر من وارد شوند ‏ خداوند ذیلطلف و 


بتوجه باشید که پس از من‌در با 
پس‌موج ِ سار مرن 





آگاه «مراباین امرخبرداد . سپس فرمود : همانا خدای مولای من‌است ومن‌مولای 
مومنین هستم . آیا نمیدانید که من‌بشما اولی (سزاوارتر) هستم از خودتان؟ گفتند 
پلی میدانیم س سه بار - سپس‌دست تورا یا امیراطوّمنین گرفت وبلند کردوفرمود : 

من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه 
پس علی 2 فرمود : راست گفتید و من نیز بر اين ام از گواهان هستم . 

و صاحب‌ینابیم الوده دد صفخه ۲۸ ین حدیترا از سمپودی حکایت نموده 
وشیخ اد بن فضل بن ۶ با کثیر مگ شافعی در ( وسيلة الآل نٍ عد مناقب‌ال ل) 
آنرا بیمن لفظ از ابی الطفیّل ‏ ک نموده است + 

۲- ابو ماره عبد خیر بن یزید همدانی کوفي ( شرح حال اودد س۱۲۱ 
جلد۱ گذشت) » خوارزمی دره الناقب » صفحه ۹4 باسنادش ازحافظ احد بن حسین 





مپقی آورده که او باخبار از ابوعْعبدالة بن‌یحیی‌بن هارون بن عبد الجبارسکری 
دریغداد باخبار از اسمعیل بن ی صفار و اوازاجد بن منصور رمادی ازعبدالرزاق از 
اسرائیل از ایی اسحق روایت نموده که گفت : حدیث نمود عرا سعید پن وهب و 
عبد خیر ..: .با آخر آنچه که در مفحه:۲ - گذشت. و در همان صفحد از 
اب نکثیر از طریق ابن جریر از سعید و عبدخیر ذکر شد. مراجعهنماقید. 

۳ - عبد الرجن‌ین آي‌لیلی ( شرح حال اور س۱۲۱ج۱ذ کر شد ) : اعد 
این حنبل دد چ۱ منندش در ص ۱۱۹ بابردسی در سند از عبد ال بن مر قواریری 
آورده که.او از یونس ین ارقم ا یزیدین آأبيزیاد از عبد الرجنبن‌ايي لیلی ددایت 


۲ الغدیر -۳۱- 





علی ترا دد ر حبه مشاهده:نمودم ؛ سو گند میداد روم را که: 
هر که ازرسول دام درروزغدیر خم‌اینگفتادرا هی کنت مولاه فعلی مولاه 
شنیده برخیزد و گواحی دهد » عبد الرجن گفت : دوازده تن از کسانیکمدرغزوة 
بدر شرکت نموده بودند بپا خاستند ؛ گوئی بیکی از آنان‌مینکرم(اسپس" 
ما شهادت میدهیم که در روز غدیر خم از رسول خدا رل شندیم که فرمود : آیا 


نموده "که گنه 








از خودشان نیستم و آیا زنان من مادران مومنین 





من اولی ( سزاواد تر ) بموهثم 
نیستند ؟ کاتیم بلی یارسول ال . سپس فرمود : 

قمن کنت مولاه فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

و نیز در ص ۱۱۹ بابردسی سند از احد بن مر و کیمی‌آورده کهاو اززیدبن 
حباب اژ ولد بن عقبة بن‌نزار عبسی از مالك ین عبید بن ولید عبسی دوایت نموده 
که گفت : بر عبد الرحن بن ابی‌لیلی وارد شیم وّاد برای من حدیث نمودباینکه 
علی دسی اه عنه را در حبه مشاهدة نمود که کفت بخدا س و کند میدهم مردی 
را که رسول خدا َر دا دوز غدیر خم دیدم و کفنار اورا شنیده برخیزد . و جز 





آنکه خودش‌اورا دیده .بر نخیزد . در نتیجه دژازده‌مرد برخاستند و گفتند مارسوال 
خدا و دا دیدیم در حالیکه دست تو را ( علی دا ) گرفته بود شنیدیم که 
فرمود : 

اللهم وال من والاه ؛ وعادمی‌عاداه » وانصرمی نصره . و اخذل‌می‌خذله 
و در آن هنگام (هنکام مناشده و س و کند دادن علی 028 ) سه تن بر نخاستند»,پس 
علی نا ب رآنبا نفرین کرد واش نفرین او بآنبا رسید. 

و اد پن‌تی عاصمی در « زین الفتی » از شیخ زاهد أبي عبدائه احدین‌مهاجر 
روایت نموده و او از شیخ زاهد ابی علی هروی از عبد ال بن عروء 
موسی قطان از مالك بن اسماعیل از جعفر بن زیاد اجر 





یوسف بن 








ابن آبي زیاد و از 








(۱) در لفظ روایت سقطی است مراجمه کنید بآ تجمدرضتحه آنیه ازجلد ۴ امد الفابه 4 





صفحه ۲۸ از این آثیر حکایت میشود + 


۲ 





مسلم پن سالم » از عبد الرحن بلفظ اد که در حدیث اول اژ دو حدیث اد ذ کر 
شد «دبرمین لفط خطیب بغدادی در ج ۱6 تاریخش در ص ٩۳۹‏ از مه بن مر بن‌بکیر 
روایت کرده که گفت 
۳ از ابی جعفر احد بن عل ضبعی از عبد اه بن سعید کندی - ابوسعید اشج- 
ازعلاء بن سالم عطاد از بزيدبن‌ابي زیادازعبدالرجن که گفت : شنیدم ازع 


در رحبه ... 





خبر داد مارا ابومر یحیی بن عم بن محر اخباری درسال 


و طحاوی در ج۲ « مشکل الا ثاد »ص ۳۰۸ با بردسی سند اژ عبد الرحمن 
روایت نموده که گفت : از علی #6 شنیدم که سو گند میداد و میگفت 
موگند می‌دهم هر مردی را که از رسول خدا در دوز غدیر خم آنچه‌شنیده 





بر خیزد و گواهی دهد ۰ در نتیجه"واروم تن از آنپا که جنک بدررا درك نموده 
دسول‌خدا دست‌علی 939 دا گرفت وبلند کردوفرمود : 
ای مردم ؛ آیا من بمومنین اولی (سزاوارتر.) نیستم ازخودتان ؟ گفتند : آدی یا 
رسولاله هستی » فرمود ؛ بازخدایا هرک که من مولای ادیم پس این(علی22) 
مولای اواست ... وتمام حدیث را ذکر نموده . 

وابن اثیردد ج > « آسد الغابهس۲۸ ازابی الفضل 
به ابی یعلی اجدین علی دوایت نموده که او بطور اخبار از قوادیری نقل نموده و 
اه از یه نس بن ارقم »ازيزید بن ابی ید از عبد الرجن‌بن‌ایی لیلی که گفت : علی 
شاهده نمودم که در ر حبه مردم زا سو گندمی‌داد و میفرمود : سوگند 
می‌دهم بحدا ه رک که از دسول خدا در روز غدیر خُم شنیده که فرمرد : 
من کنت مولاه فعلی مولاه برخیزد » عبد الرجن گفت در نتیجه دوازده تفر از 
اصحاب بدر برخاشتند ؛ گوئی یکی ازآنانرا می بینم که شلوار بتن داشت‌وهمگان 
کفتند : ماگواهیم که شنيديم دسول خدا قلٍ دد دوز غدیر نم میفرمود : آیا 
من اولی ( سزاوارتر ) بمومنین از خودشان نیستم ؟ و آیا زنان من ماددان موّمنین 
نیستند ٩9‏ گفتیم : بلی » یا دسول ال : سپس فرمود : 





بودند برخاستندو 


له فقیه باسنادش 











می کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه - 








مپس‌ابن اثیر گوید مانند این حدیث اذبراء بن‌عاژب نیز دوایت شده ود آن‌افزوده 
است که : در نتیجه این گفتار پیغمبر زین خطاب گفت : ای‌پیترابی‌طالب 
و ایس 992 باب دهم روایت کرده 





کوید : خبر داد مرا » شیخابوالفضل اسمعیل بن ابی بدا بن جناد فسفلانی دد 
کتاب خود باخباد از شیخ حنبل بنعبداله بن سعادهٌ مکی رصافی بطود سماع از او 
باخبار از ابی‌لقاسم هب بن عر بنبدالواحد بن حصین بطود سماع از او باخباد 
از ابو علی ابن اللذهب بطود سماع اذ او باخباد از ای بکر قطیفی ۰ از ابی بدا 
بدا بن‌اجد بن حنبل .. تا آخر سند ولفظ او که هردو مذ کور افتاد . 





و شم الدین جزدی دد « ایثی الطالپ » صفحهٌ ۴ حدیت مزبود دا دوایت , 
نموده گوید : خبر داد مرا ابوجعض مربن حجسنمراغی بطور مشافهه ازابی الفتح 
یوسف بن یمقوب شیبانی ۰ از ای من ژد" کندی . از آبی‌منصود قز از , از 
ابی‌بکر بن ثابت » از رین + ازابیمر,, تا آخر ند خطیب بفدادی که کمی 
پیش ذکر شد سپس گفته : این حدیث ازاین‌وجهحسن است داز وجوه بسیارسحیح 
است که بطود تواترازامیر الومنین 9 رسیده و از پیفمب. اکزم نیز بطود 
متواتر دسیده‌است ؛ وحافظابوبکر هیثمی آن حدیث را بلفظ مذ کور از ابن اثبر 





در جلد ۱٩‏ جمم‌الزواید» خودصفحة ۱۰۵ ا(عبدائة بن‌اجد . وحافظابی‌یعلی‌روایت 
کرده ورجال آثرا تو 

وابن کثیر در جلد ه تاریخش حدیت مزبور را درصفحدٌ ۲۱۱ از دو طریق و 
بدولفظ احد که ذ کرشد دوایت نموده وبعداژ ذ کر کردن دوایت بلهتادوم گوید : 
ونیز ازعبدالاعلی‌ابن عام ثعلبی(۱) وغیره ازعبدالرجن بن ابی لیلی حدیث من‌بود 
لفظ روایت شده ؛ ودرجلد ۷ صفحه +۳۵ آن کتاب حدیث مزبور دا از ط یق 





نموده است 














(۱) باه متلت وعین بی نقطله 


مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خنم 











ابی‌یعلی واععد ( بدو اسنادش ) روایت نموده سپس گوید : و همچنین حدیث مززبود 
را ابودادد طبوی ( بضم طاء ) و نامش عیسی بن مسام است از جرد بن عبد ال بن 
حند جملی وعبدالاعلی این عام ثعلبی وآندواز عبدالرجن روایت نموده‌اند سپس 
بپمان نحو آنرا ذکر کرده ۰و بطوریکه در جلد +« کنز العمال » صفحهٌ ۲۹۷ 
مف کور است سیوطی‌حدیث مزبور را از دارقلنی دد « جع‌الجوامع » رایت نموده 
ولفظ اوچنی‌است : 

علی 8886 خطبا اراد کرد وسپس گفت :س و گند میدهم بخدا ( سو گندی 
که دداسلام مقرراست ) هرفردی را که روز غدیر خم در حضر دسول خدا ق 
حضود داشتهآنگاء که دست مرا کرفت وفرمود : آیا من‌اولی ( سزاوادتر ) بشماای 
گروه مسلمین ازخود شما نیستم ٩‏ گهتتبلی ؛ هستی‌ای رسول خدا ۰ پس‌فرمود : 
می کنت مولاه فعلی مولاه ؛آللهم وال میْ والاه» وعاد من عاداه و انصر 
من نصره و اخذل می‌خذله ۰ بر خیزد و شهادت دهد ؛ در نتیجه حدود هفده تن 
برخاستنه وشهادت دادند و کروهی کتمان‌نمودند و آنان ازدنیا نرفتند مگر بعداز 
آنکه نابینا ودچاد برس شدتة : 

و حدیث مزبور را درجلد > صفحه 4.۷ بافظ ال که اژ اعد ذکر شد ‏ از 
طریق عبدالة پن احد , وابی‌یعلی موصلی - دابن جریر طبری ؛ وخطیب بفدادی ۰ 
» حدیث مز بود دا بلفظ او"ل‌از 








و شیاء مقدسی روایت نموده ۰ ووصابی در «الا 





«الختاره» ع ۲ صفحه۱۳۲ روایت‌نموده است . 


6 - مروذی م" (شرح‌حال اودرصفحه۱۲۳ج۱مذ کوراست) ؛ احدبن‌حنبل 
دد جله ۱ مسندش صفحه ۱۱۸ با بررسی طریق دوایت کرده گوید : حدیث مود 
مارا علی‌بن حکیم باخبار از شريك از ابی اسحق ازحرو بمانند حدیث ابی‌انحقاز 
سعید وزید که درصفحه ۲۱ ذ کر شد ودر دوایت مزبور این جله را نیز ذ کر نموده 
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و۳ 





است: و انصرعن نصره و اخذل می‌خذله ؛ دنسائی درخصایص صفحه ۱۹و 
دبع ۷٩‏ روایت کرده کوید : خبر‌داد مارا علی ين تم بن علی بحدیث 
بن تمیم واه ازاسرائیل و اد از آبی‌اسحق واو ازمرو ذی مر" که کفت : علی 
را در رحبه مشاهده نمودم که سو گند میداد اصحاب ع عم را و بآنبا میفرمود 
کدام يك از شما سخن رسول خدا عَْ را در دوز غدیر خم شنیده آنچه را که 











فرموده ؛ در نتیجه مردمی برخاستند وشهادت دادند که از رسول خدا فرشنیدند 
که من رود 

من کنت مولاه فملی‌مو لاه ءاللهم دال‌»ن والاه بوعاد می‌عاداه » واحب 
من احبه» وا بفض من | بفضه :وا نصرمن نصره ۰ و در صفحه 4۱ پاسنا 





حدیث 


مز‌بور را ازاو روایت نموده است . 





نموده .و حافظ هیثمی دد جلد ٩‏ «مجمع 
الزداید » صفحه ۱.۵از نامبزده داز زید پن یشیع‌دسعید بلفظ ابن عقده که‌درسفحه 
٩‏ ذکر شداژ طریق بز"ار روایت دا ذکر کردء وتصریح او در آنجا دایر بسحیح 





بودن رجال سندحديث تا آخر 

و کنجی شافعی در «الکفایه‌صفحة ۱۷ باسنادازمرو بن "مره و زید بن‌یئیع 
وسعید بن‌وهب - وذعبی درجلد ۲ ( الیزان ) صفحه ۳۰۳ از اپی اسحق از مرو - 
واین کثیر درجلد ه تاریخش‌صفحهٌ ۲۱۱ ازطریق اجد ونسائی واین‌جریر ۰ ودرجلد 
۷ صفحً ۳۵۷ ازطریق ابن عقده از حسن بن علی بن عفتان عامری از بیدا بن 
موسی از فطر از مرو بلفظ او که در صفحه ۲۲ ذ کر شد حدیث مزبور را روایت 


ان‌چکونه 





نموده‌اند ؛ وسخن اپی اسحق دا ذ کر کرده که گفت : ای ! 
استادانی هستند ؟ 

و سیوطی در «تاریخ الخلفاء» صفحٌ ۱۱5 و «عع الجوامع» - چنانکه درجلد 
+ «کنزالعمال» صفحد 4۰۳ مذ کوراست از ابی‌اسدق ازمرء وسعیدوزیدبلفظ پیش 





شرفت مناشده واحتجاج بحدیث غدیر خم ج 


گفته ازطریق بزار وابن‌جریر وخلیعی - وجزری در «اتنی!لطالب » صفحه ع بلفظ 
اجد . حدیث مزبور را روایت نموده‌اند . 

بن سعد ( شرح حال او در صفحه ۱۲6 گذشت ) حافظ ابوننيم 
اصفهانی درجلد و «حلیةالاولیاه » صفحه ۲٩‏ بابررسی طریق آورده کوید : حدیث 
نمود مادا سلیمان بن اعد ( طبرانی ) از احد ین ابراهیم پن کیسان از اسعیل بن 
مرو بجلی(۱ ازمسعرینکدام : ازطلحة بن مصرف ؛ ازميرة بن سعدکه گفت علی 
دا برمنبر مشاهده کردم درحالیکه‌امحاب دسول خدا وی دا سو کندمیداد 
ود میان آنبا : ابوسعیدوابوهریرء » وانس بن مالك‌از جلةٌ دوازده تن که‌دداطراف 








مبر بودنه حضور داشتند وعلی )در الیکه بر منبر فاد داغت فرمود : شما 
آباشنیدید ازرسول خدا و که میفرمود : 


من کنت مولاه فعلی مولاه . 
در نتیجه همه آنها برخواستند و گفتند: بارخدایا ‏ آری .یکی ازآن گرده 


برنخاست » علی #939 فرمود : تورا چه مانع شد از اینکه بر خیزی ؟ گفت: یا 
امیرالومنیندد ثر سالخوددگی دچاز فراموشی شنم ! علی 089 گفت : بادخدایا 
اگردروغ میگوید اودا گرف ار لائی حسن "/(نیکو) بکردان داوی گوید : از 








(۱) ابن حجر درجلد ۱ تهذییتی دز صفحه ۳۲۰ اورا ذکن نموده و گفته , ومن گمان 
نمیکنم آنرا مگر تصحیف از لفظ اسمعیل بن عمرواسطی . و مورد وئوق واتماد بودن اسمعیل 
بن‌عمرواسطی را ازخطیب واین المدینی 
سال ۲۰۰و رگذشته ,تاآخر ... ودر مسند این لمغازلی واین کثبرهم چنانکه خواعدآمد (عس) 
ذکر شد» وهمین صحیح است . 

(۲) لقظ (<.ن) زیادی است واین افزایش از راویان و يا استنساخ کنشدگان است + 
زیر| باتاییه بقیذاحادیثآنچه با نمرد که نامش انس استرسههخوکوری یا پرص‌عنذابو تنکبتی بود 


که در آش دعوی خلاف واقع و عذر پیری وفراموشی باو رسید وچنین بلائی بلاگ حسن نخواهد 





این حبان حتایت نموده و گفته که نامبرده بمد از 





بود » چه این بلیه برای رسوائی و قضیحت بر سر او آند و خود نیز اذعان بآین داشت و ورد 
زبانتی بود . 





1 الغدیر 





دنیا نرفت تا اینکه ما دیدیم که بین دو چشم او نقطةٌ سفیدی آشکار شد که امه 
"۱ 





آنرا نمیتوانست‌بپوشاند ! حدیث غریبی۲ است از طلحة بن مصرف که مسعربن 
کدام تنبا بطورطولانی ازاو تقل کرده » واين حدیث دا ابن‌عايشه از اسمعیل‌بمانند 
اوروایت کرده؛ و اجلح ۲ وعانی(" ين ایوپ آنرا بطور اختصار ازطلحه روایت 
نموده ان 7 





ونسائی درخصایصش درسفحُد ازع بن یحبی‌بنعبدائهنیشابوری , واحدین 
عثمان بن حکیم؛ اعبيدالة بن موسی ازهانی بن ايوب ۰ از طلحه ؛ ازميرة بن سعد 
روایت نموده که نامبرده از علی ت33 شنیده که آنجثاب در رحبه سو گند دادهر 
که را که ازرسول دام اين گنناد دا ( من کنت مولاه فعلی مولاه )شنیده 
برخیزد و گواهی دهد ودرنتیجه شثرن برتخاستند وشمادت بدان دادند . 
وابوالحسن ابن‌الغازلی درمناقب خودروایت کرده گوید : حدیث کرد مرا 
ابوالقاسم فضل بن غه بن عبداقةه اصانی گام ورودش بما درواسط که از کتاب 
خود در تادیخ آخر دمضان سال 4۳۶ املاء نموده و گفت : حدیث نمود مرا ند بن 
علی بن رین مهدی » از سلیمان بن احد بن ایوب طبرانی , از احد بن ابراهیم بن 
کیان‌قفی اصفهانی‌از اسمعیل‌ین مربجلی . ازمسعربن کدام ؛ از طلحةبن‌مصرف 
از ميرة ین سعد که گفت : علی تا را بر منبر دیدم در حالیکه سو گند میداد 
اصحاب «سول‌خدا دا که درروز غدیر آنچه پینمبرقٍَفرموده بدان گواهی 





یش‌ر کوینکه تنها یگراویآنرا رولیت کند + 

ردکه تام او یحیی‌ین عبدالقه بن( *حجیه) است با تصقیر, نامبردهکوفی‌است 
وکنیه او ابی حجیه‌است در سال ۱۴۵ر۱۴۰ در گذشته . ابن مین وعجلی اورا توثیق نموده اند 
وابن ءدی گفته که تامبرده درمیان ش آمت درحدیث‌شمر ده شده واین«جر گوید که‌نامبوده 









موصوف بصدق وتشیم است 
(۳) ابن کتیر در جلد ۵ تاربخش صفحه ۲۱۱ ثقه و مورد اعتماد بوون اورا تصربی 


نموده است 





15 


دهند , ودر تتیجه دوازده تن برخاستند که از جله آنها بودند : ابو سعید خدری و 
ابوهریره وانس بن مالك ٩۱‏ که شهادت دادند باینکه از دسول خدا عفر شنیدند 
میفرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه ء الاهم وال من والاه ء وعاد من عاداه 

وابن کثیر حدیشمز بوررا درجلده تاریخش در صفحه ۲۱۱ از طریق اسمعیل 
بن مر بچلی از مسعر از طلحه از یر و از طریق عبیداله بن موسی , ازهانی بن 
ایوپ ؛ ازطلحه : از میره و در جلد ۷ صفحه ۳۵۷ از طریق طبرانی مذ کور روایت 
نموده ؛ و سیوطی بطوریکه در جلد + « کنر العمال » صفحه 6۰۳ مذکور است دد 
«جمع الجوانع > از طریق‌طبرانی در کتاپ اوسط اوبدو لفظش آنرا روایت نموده 
که در یکی از آنده چنین است که: ده 
ودر روایت دوم دوازدء‌تن ؛ وشیخ ابراهیم وصایی در کتاب «الا کتف» نقل‌اژهالعجم 
الاوسط » طبرانی بدولفظ اوآنرا رات مود" 





اهجده تن بر خاستند و شهادت دادند 





فائده - حافظ یشمی‌دز خلد ٩‏ «عجمع‌الزواید» بصفحه ۱۰۸ حدیث‌مناشده 
را بابررسی درسندازطریق طبرانی‌ددجامع اوسط وصفیراو از ميرة بنت سعد ؛ بلفظ 
ميرة بن سعد که در بالا ازاین مغاژلی ذ کر شده روایت نموده ؛ سپس : بعضی از 
متأخرین حدیث مزبود دااز میرقینت سعدذ کر وشرح حال ومعرفی اورا بطوریکه 
در سفحهع۱۲مذ کود است درج نموده ؛ در حالیکه از نظر اد خفی وپوشیده مانده 
که این اس اشتباء وغلطاست وحدیث مذ کود همان روایتی‌است که حفاظ آذرا از 
طریق طبرانی | 

- یعلی بن‌عرت بن‌وهب قفی صحابی » این أثیر ددجلد ه « اسد الغابه» 





پن سل قل تمودانند. 











از آ نها است که دراط رافعنیحضورداشتهاند هایشکه‌از جمله کواهان 
باشد » چنانکه دراین‌روایت بلقظ ابی‌نميم در «حلی‌الالیاع» وهمچنین در بقیه احادپت مذکور 
افتاد » واو همان کسی‌است که دچار نقرین امام علیه السلام شد » بنا براین دد 


تجریف آشریست - 


(۱) انی تامبرده 





۳9 موی القدیر اسب وت سره رین ح 








صفحه > از طریق اپی‌نعیم وابی موسی مدینی باسناد آندد بابی العباس این عقده + 
ردایت نموده . از عبدالّة بن ایراهیم بن 
بصری . ازمروین عبدالّه بن‌یعلی‌بن مره » ازپدرش » از جداش (یعلی نامبرده) که 
گفت : شنیدم رسول خدا و میفرمود : 
من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من‌والاه » و عاد من عادام 

پس از آنکه لت بکوفه آمد » مردم داسو گند داد ودد حدود هفده تنازآنان 
در قبال سو گند آ تجناب شهادت دادند (باستماع این گفتاد دسول خدا ور ) و دد 
میان آنعد"ءبودند :,ابوایوب‌صاحب منزل دسول‌خدا قٍْ وناجية بن مروخزاعی؛ 
وابن حجر حدیثمذ کور را از جلد ۳« کناب لوالات» ابن عقده در کتاب الاصابه 
ج۲صفحها؛ه روایت نموده ؛ وحدیث‌نامبردودد جلد ۲ «اسد الغابه» صفحه ۲۳۳ از 
طریق حافظ ابن عقده دابی‌موسی مدینی بیمان اسناد ولفظ مف کور روایت شدم‌چز 
اینکه در 


بزید یا 





از حسن بن ید : از مرو بن سعید 








چنین مذکود است: .ند نفن:ازده ب بیشتر شهادت دادند ‏ از بعله آنبا 
بن شراحیل| نصاری بود.« واین‌حجر در جلد ۱ «الاصابه» صفحه»ه 
عقده نقل کرده و این اثیر در جلد,۳ 
« اسد الغابه » صفحه ٩۳‏ آنرا باسناد و لفظ مذ کور روایت نموده جز اينکه دد آن 
ذ کر شده : ده واندی از آنان شپادت دادند که در میان آنها عام ین لیلی 
غفاری بود . 

۷ - هانی بن‌هانی همدانی کوفی تابعی ؛ اين اثیر در جلد ۳ «اسد الغابه» 
صفحه ۳۳۱ زطریق ابن‌عقده وابی‌موسی ازابی‌غیلان ۰ از ابیاسحق , ازمروذی م" 
وزید بن‌ايئیع وسعید بن وهب وهانی بن هانی( حدیث مز‌بور را ) بلفظی که دد 
صفحه ۲۵ گذشت روایت نموده ودر آنجا توجه به تحریف ابن‌حجر در «الاصابه» 








آنرا حرف بحرف اژ ه کتاب الوالات 











نسبت به حدیث مز‌بور نمودید !۰ 
۸ - حارثة بن نسر تایعی » نسائی در خصایس صفحه 4۰ با بررسی آورذه 
کوید : خبرداد مادایوسف بن عیسی ۰ باخبار از فضل ین موسی بردایت او ازامش 


مناشده و احتجاج بحدیت غدیر خُْم ۲ 





از ايی اسحق ازسعید بن وهب که گفت : عل9 دد زحبه فرمود بخدا سووگند 
میدهم که شنید‌است از دسول‌خدا ق که در روز غدیر خم فرمود : خدادندولی 
من است و من ولی مومنین هستم و هرکس که من ولی ادیم ۰ اين علی «لی او 
است خدایا دوست بداد کسی دا که اورا دوست دارد و دشمن داد کسی دا که اورا 
دشمن‌دارد ویاری کن کسی را که‌اورا یاری کند ؟ سعید گفت : از پپلوی‌من شش 
گفت : 
شش تن ددنزد من برخاستند , و مرو ذی عم" این جمله دا (اضافه ب رآنچه از دعای 
پیفمبر قل فواً ذکرشد) بیان نمود : احب‌هن احبه و ابفض می ابفضه . 
ابن ابیالحدید در جلد ۱ شرح‌دنیج البلاغه صفحه ۲۰۹ گوید : عثمان‌بن 
سعید از شريك‌بنعبدالّة . قاضی(متوفای )٩۷۷‏ ردایت نموده که گفت : چون‌بعلی 





تن برخاستند , وحارثة بن‌نصر گفت ۰ شش تن برخاستند ؛ و زید ب 





5 رسید که مردم اورا در خسوص ادعایش راجع بمقدم داشتن و برتری دادن 
پیغمبر قلٍ اودا بدیکران‌منهم داشتهوییانات آژرا خلاف داقع می پندارند فرمود 
آنهائی را که (از صحابه پیعدبن کل ۲ باقی ماندهائد و گفتاد دسول خدا و 
را در روز غدیر شنیده‌اند , بخدا سو گند میدهم که بر خیزند و بآنچه 
گواهی دهند درنتیجه شش تن از اصحاب دسول خدا قٍْ از طرف داست آنجناب 
وشش تن از طرف چپ آنحضرت که آنبا نیز از صحابه بودند ببا خاستند شهادت 
دادند که خود از پیغمبر شنیدند که در آنروز درحالیکه‌رستهای علی تا رابلند 
کرده بود فرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم و ال هن والاه ء و عاد من عاداه ۰ 
و انصر من نصره » و اخدل «ن‌خذله ‏ و احب من احبه » وا بفض‌من ابقضه . 

وبرهان‌الدین حلبی درجلد ۳ «سيرة الحلبیه» ص۳۰۲ گوید : ۷ 
که علی کرملّه وجه درحال خطبه ببا خاست + وپس از حدوثنای خداوند فرمود : 


اند 








آنان را که روز غدیر خم دا درك نموده‌اند بخدا قسم میدهم که برخیزند » آنها 
که بکویند: آ گاهی یافتم یا - بمن چنی‌رسيده « برتخیزند ؛ تنب کسانی که دو 


۲ الغدیر اک 


کوش نبا (از رسول‌خدا ق) شنيده وقلب آنها آنرا در فموده برخیزند؛» در 
بر عفغْ ) بباخاستندو در دوایتی سی 
دوازده تن - در این هتکام عل لتق 
اورید وبیان کنیدآ نچه شنیده‌اید . آنبا این حدیث دا ذ کر نمودند 
۲ ین کلام بود مر کنت‌مولاءفعلی مولاه . ودر روایتی‌چنین اس که: 
فهذا مولاه , واز ذید بن ارقم دسیالّه عنه نقل کرده‌اند که گفت : من‌از کسانی 
بودم که کتمان کردند و شهادت ندادند ؟ ودر نتیجه خداوند مرا نابینا ساخت ؛ و 
علی کرمه وجهه بر کتمان کنندگان این نفرین دا نموده بود. 

در این مورد کروه دیکری از متأخرین علماء حدیث هستند که بذ کر و 
روایت این مناشده پرداختهاند که ما اد کز,وشرح آنبا صرف نظر میکنیموبآنچه 
ذکر شد اکتفا مينمائیم . 

(واهان مشهور وبنام ‏ که بداستان‌غدیر در روز دحبه) 
(براي اهیر المقءنین‌شهادت دادند) 

۱ - ابوزینب بن عوف انشاری 

۲ - ابو مرتین حروین محصن انصاری . 

۳ - ابوفسالةً انساری ‏ نامبرده از اصحاب بدر است و دد صفین ود داه یاری 
آمیرالومنن کج شهادت‌یافته . 

- ابوقدامه انساری کهدد صفین شادت یافته . 

ه - ابولیلی انصاری - گفته‌شده که اونیز دد صفین شهادت یافته۲۲ ۰ 

.) در گذشته‎ ٩/۸/0۷ ابوهریره دوسی که (دریکی از سالهای‎ -٩ 

۷ - ابوالبیث‌ین تیبان که ازامحاب بدراست ودرصفین بشهادت رسیده : 

۸ - ا 





هد رو یم 





تن » درمعجم الکبیر - شانزده‌تن - ودر روای" 















بن‌ودیعةً انصاری - خزرجی - مدنی . 








(۱) در بیش الفاظ روایت ؛ ابویملی انصاری ضیط شد» واو شدادین اوس متوفای سال 
۸ است . 





سآ کت 
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. حبشی" بن جناد؛ سلولی در غزوات امیر اون 282 حضور داشته‎ -٩ 
ابو ایوب خالدانصاری کهاز اصحاب بدراست ودرجنگگ باروم (حدود‎ - ۰ 
۲/۱/۵۰ سالهای‎ 


ادت زسیده . 





ثابت انساری ذوالشپادتین که از اصحاب بدر است ودرصفین 








رشریح خویلد بن مروخزاعی کمدد سال ۸+ وفات‌یافته 
یدین شزاحیل انساری . 
6 - سهل پن حثیف انساری اوسی که از اصحاب بدد است و در سال ۳۸ 








ابوالعبای سپل‌بن‌سَ انضازی که درسال ٩۱‏ وفات یافته . 

۷- عامی‌ین لیلی غقازی:ٍ 

۸ - عبدالر هن بن عبدرب انساری . 

. عبداله بنثابت‌انصاری که خدمتکار رسول خدا قرر بودهاست‎ - ۱٩ 

۰ س عبید بن عازب انصاری که از بجله ده‌نفری است کهبرای دعوت مردم 
باسلام گماشته شدند (۱) 

۱ - ابوطریف عدی ین‌حا که در سال ٩۸‏ درسن صد سالگی وفات‌یافته . 

۲ - عقبة بن‌عامي جهنی که از نزدیکان وخویشاوندان معاویه بود ونز 
سال ٩۰‏ دد گذشته . 

۳ - ناجية بن مرو خزاعی . 

6 - نعمان بنعجلان انصاری ‏ سخزکو وشاعر اتصار بوده . 





(۱) کهعم رآ نانرا باعماربن یاسر بکوفه اعزام داشت 


3 القدیر و 





اینهایند کساتیکه از گواهان مشهور ۶ بنام داستان غدیر در مناشده دحبه 
بدستیاری تاریخ وب حسب احادیث پیش گفته بدانها واقف وآ گاه شدیم . واماماهد 
درحدیثی که در صفحه <۲ گذشت ۰ تصریح نموده که تعداد شهود در آنر وز («حبه) 
سی‌تن بوده وحافظ هیثمی در مجمع‌الزواید خود بطوریکه کذشت این داستان را 
بررسی وبصحت آن اشعار نموده ,ودرتذ کره سبط این‌جوزی ص۱۷ وتاریخالخلفای 
سیوطی ض ۵+ وجلد ۳ السيرة الحلبیه ص ۳۰۲ نیز ملاحظه میشود ,ولفظ ابی‌نمیم 
«فضل‌بن د کین» دراینجا چنین است (پس‌از سو گند دادن امیر الومنین 2 ) مردم 
بسیاری بپاخاستند و کواهی دادند - چنانکه درهنمحه ۲۹ - کذشت . 

جلپ توجه - خوانندة "گراه‌ی پاین نکته جداً توجه دارد , که اين 
مناشده در تادیخی سورت گرفته (سال ۳۵) گه با تاریخ وقوع (سال حجة الوداع ) 
بیش از بیست وپنجسال فاصله داشته ودر خلال) ان مدت‌بسیاری از اصحاب پیغم‌بر 
که در زوز غدیر خم حضور داشتهاند وفات‌یافتهائد ونعضی از آنپا دد جنگها کشته 
شده‌اند و گروهی هم دربلاد ختلغة پا کندم گفته‌اند و کوفه هم با مدینةمنوره 
که‌م کز اجتهماع اصحاب پیذ 
پیردان حتق کهدرعصر خلافت‌امیر ال 


قغ بزده فاسلة زیادی‌داشته وجز معدودی از 









#بدانجا مپاجرت نمونء‌بودهاندحضور 
تداشته‌اند واین‌داستان مناشده‌از امود اتفاقیبوده‌است که‌بدون‌سابقه ومقدمه‌صورت 
گرفته وطودی نبوده که قبلا اعلام شده باشد تا علاقمندان بحضور دد آن اجتماع 
آهنگهآنجا نمایند و گواهان‌بسیار وراویان‌فراوانی دد مجمع مناشده امیرالومنین 
#25 حضور داشته باشند , ودرمیان‌حاضرین نیز کسانی بوده‌اند کهاز دوی‌سفامت 
یا کینه‌ورزی از ادای شبادت خودداری و کتمان کرده‌اند بطوریکه در بسیاری از 
احادیت مد کوده بأآن اشاره شد وتفسیل آن نیزدر مطالب آتیه بیان خواهد شد . 
با همه این علل وجهات گروه بسیادی این داستان را تقل و دوایت نموده اند تاچه 
رسد باینکه‌چنیءوان«عللی وجود نمیداشت پس باآنچه ذ کر شدبرخواندهآشکار 





مناشدء امیال شین درروزعل باطلحةً ۲ 





حدیث (داستان غدیرخم) در آن اعصار و ازمنة گذشته تا چه‌حد دارای 
شهرت‌وتواتر بوده است 1٩‏ 
واما اختلاف تعداد گواهان در احادیثی که ذ کر شد » محمول برایشت که 
هريك از راویان قَضيهٌ مناشد رحبه کسانی را که میشناخ 
کسانی دا کهدرنزد او یادد پپلوی‌متبر یا یکی از دو طرف آن دد آنروز بوده‌اند 
دیده وشهادت آنا دا ذکر نموده وبدیگری توجه نداشته - دیا فقط آنبائی که از 
اصحاب پدر ویا از گروه انصار در آنروز ودر آنمجلس حضود داشتهاند مورد توجه 
داوی بوده یادرنتیجه بلند شدن‌صداه‌ای آنگروه برای شهادت ودوخته دن‌چشمها 
و کوشهابدرك موضوع‌ثهادت و وجود اختلالوهرج‌مج دد مجلس چنانک 
امثال آن مجتمعانست بعضی از پعض دییگی غفلت ورزیده و هر کس آنکسی را از 
شهادت دهندکان که‌بحساب چر آدد‌است تتل بموده است 
ج( مناشدخ امیر الق منین علهه لام ب طلحه‌در روز جمل (سال٩۳‏ )0 
<افظ بزرگه ابوعیداة - خا کم درجلد ۲ ثمستدرك» صفحه ۳۷۱ بابردسی 
دد طریق روایت نموده از ولید وایی‌بکر بن قریش که آندو از حمن بن سفیان و 
او ازغه بن عبده (8) واه از حسن‌ین حسین () واو از رفاعة ین ایس ضبی واو از 
پدرش‌واد از جدش( انقل‌نموده که : در جنگ جعل با علی 3 بودیم آنحضرت 
فرستاد نزد طلحة بیدا دماقات پااورا خواستار شد . در نتیجه طلحه بنزد آن 





یا بده توحه داشته یا 














(*) بنظی نکارنده عبدء غلط وبجای آن عقدء است که در چاپ اصل اشتباء رخ داده و 
عبده درروایت نیست 

(۱) درنسخه‌ها چنینذکر شد» وصحیح بعلت‌بودن رفاعه ۰ حسین ین حسن آشقر است که 
شرح حال اودر ح ۱ صفحه۱۴۳ گذشت 

(۲) نام او نذیر (باتصفیر) - ضبی - کوفی است واز بزرگان تبمن است و فرزندزاده 


او (رفاعه نامبرده) بلوریکه در تقریب مت کور است تقه و مورد اعتماد است , پمد از سالل 9۸۰ 
در گذعتد 





حضرت آمد ۰ باوفرمود تورا بخدا سو گند میدهم آیا از رسول خدا قلشنیدی 
که می‌فرمود : 
می کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه » و عاد من عاداه» 

طلحه گفت : آری » فرمود : پس چرا بامن مقاتله دنبرد میکنی ؟! گفت هت ذ کر 
نبودم راوی کوید کهطلحه ازخدمت آنجناب باز کشت نمود . 

واين داستان را مسمودی درجلد ۲ «مروج الذهب » صفحه ۱۱ روایت کرده 
ولفظ اواینست : 

سپس هنگام از کشت زبیر ۰ علی 8 بر طلحه بان زد و فرمود : ای 
ابا چه امری تورا بمیدان نبردبامن بر انگیخته؟ گفت : خونخواهی عثمان » 
علی فرمود : خداوند بکشد از ها وش آنکه دا که بدین ام‌سزاواد تر است 
آیا نشنیدی که رسول‌خدا عَِْ فرمود : اللهم‌وال من‌والاه وعاد می‌عاداه . و 
تو اول کسی‌بوده که بامن‌بیعت کردی وسیتن بیعت راشکستی ! درحالیکه‌خداوند 
عزوجل فرمایدهومن نکت فاتماینکت علی تفسه» ۱ دراین‌هنگام‌طاحه گفت‌استه رال 
(طلبآمرزش میکنم ازخدا) وسپس بر گشت 

واین داستانرا خطیب خوارزمی حنفی‌در « الناقب » صفحه ۱۱۲ باسناد خود 
ازطریق حافابیعبدانٌ حاکم از رفاعه از پدرش ۰ ازجدش ؛ روایت کرده و گفته 
که در روز جمل با علی تا بودیم که فرستاد تزد طلحة ب 
جناب ؛ باوفرمود تو را بخدا سو گند میدهم آیا ازرسول خدا 
شنیدی که فرمود : 

هی کنت‌عو لاه فعلی: مولاه‌اللهمو ال من والاه » وعادهیعاداه و اخفل‌من 
خذله وانصرمن نصره؟ کفت : آری فرمود : پس‌چرا بامن جنگ میکنی ؟ گفت 





ابید له تمیمی و 





نامبرده آمد بنزد 


فراموش کرده بودم ومتذ کر نبودم - داوی گوید : سپس طلحه بدون اینکه مخن 





(۱) سورة قح آیه» نی بو رکس پیمان‌شکنی کند بزیان‌خود اقدامنموده 





رکبان د رکوفه ۳ 





دیگری درجواب ات 0 برد مامت نمود 

داین‌موضوع را حافظ بزرگه ابن عساکر در جلد ۷ تاریخ شام صفحه ۸۳ : 
سبط ]بن‌جوزی درتذ کر #خود صفحه ۲ وحافظ ابوپکر هیثمی درجلد ٩‏ مجمع 
الزواید » صفحه ۱۰۷ از طریق بزار : وابن حجر درجلد ۱ « تپذیب » صفحه ۳۹۱ 
پاسنادش از طریق نسائی ؛ وسیوطی در «بعم الجوامم» (بطوریکه در جلد 5 « کنز 
العمال » صفحه ۸۳ مذ کور است ) قریب بلقظ خوارزمی از طریق ابن عنا کر .و 
بو عبد لد بن ی بن یوسف سئوسی در جلد + « شرح مسلم » صفحه ۲۳۰ , و 
ابوعبدالغدبن خليقة وشتانی مالکی درشرح‌مسلم جلد «صفحه ۲۳۰ , وشیخابراهيم 
وسابی درالااکتفاه #ازطریق این عسا کر دوایت نموده‌اند . 

۵( حدیثر کبان - در کوفه سال ۳٩‏ ۲۷ هجری )2 

"پیشوای حنبلی ها - احدین حنبل بابررسی فدقت روایت نموده از بحبی‌بن 
آدم» از حنش بن حارث بن لقیط نخمی- اشجعی , از دیاح ( با یام دو نقطه ) بن 
حارث () کهاو گفت : چند تن‌در رحبه نزد علی #829 آمدند و گفتند : السلام 
عليك یا مولافا . فرمود : چگونه من مولای شما هستم در حالیکه شما عرب 
ستید ۱۶ گفتند .ما از دسول خدا و در دوز غدیر خم شنيدیم که فرمود : 
من کنت‌مولاه فعلی‌مولاه دیاح گفت : چون از آنجا کذشتند .من بدنبال آنبا 
دفتم وپرسیدم اینها کیاننده گفتند : کروهی از انسارند « که درمیانآنبا ابوایوب 
اتصاری أست 

ویاسنادش از دیاح روایت نموده که گفت : کروهی از انسار را دیدم که در 
ی و ما بت بو 















اورا داءدهید : پس‌از آنکه ابو ایوپ دادد شد بر آنجناب , گفت : شنیدم سول 
خدا عٍَ میفرمود : می‌کنت‌مولاه فعلی‌مولاه و ابراهيم بن حسین ۱۷ بن علی 
کسائیمعروف بهبن‌دیزیل (شرح‌حال ادددصفحه۱۸۲ ج۱ اگذشت) در کناب‌صنین(۳) 
"گفته حدیث نمود مارا « یحیی‌بن سلیمان (جعفی)ازابن فضیل( هکوفی) ؛ ازحسن 
" ابنحکم نخعی » ازریاح بن حارت نخمی که‌گفت : نزدعلی 0 نشسته بودم ۰ دد 
این هنکام گروهی که لثم بسته بودند (مطابق دسم عرب پارچٌ را که بر سر وزیر 
عگال دارند جلوبینی ودهان خود میفکنند واین داءرب لثام کوید ) برعلی 8 
وارد شدم گفتاد : الملامعليك یامولینا فرمود : مگر شما گروهی ازعرب‌نیستید؟ 
گفتنه : آری , ولی ماشنيدیم از ربولخدا و که درروز غدی خم فرمود : 
من کنت مولاه فعلی‌مولاه » اللهم‌وال من والاه وعاد من عاداه‌وانصر 
من نصره و اخذل‌مي خذله »سپس گفت : دیدم علی 2 را که خندان شد 
بحدی که دندانپای کناد دمان,مبار کش نمودار شد , وسپس فرمود : گواء باشید 
بدا آنگروه بسوی مر کبهای خود روانه شدند .من آنب را تعقیب نمودم دبیکی 
از آنبا گفتم : شما از چه طایفه وقومی هستید گفتند ؟ ما کروهی از انسار هستیم 
وآن (اشاده بمردی از خودشان بود) ابوایوب صاحب منزل دسول خدا قبفٍاست 





دیاح وید« من نزد او رفتم باه مصافحه نموم : 
وحافظ ابوبکر بن مردویه (بطوریکه در « کشف الغمه » صفحه ٩۳‏ مذ کور 






بودم«دراین‌هنگامقاقله‌ای کوچك رو آوردندهدرمیداننرحبه شتر ان‌خودد اخوا 
سپس براه افتادندتابنزدعلی رسیدند ؛ گفتند : ] لملامءليك یا امیر الم منین 





(1) درنسخه‌ها خسن‌شیط شدبوعلط است 
(۲) بطوریکه درجاد ٩‏ شرح نیح البلاغه سقحه ٩۲۸مذکور‏ 
تاریخش صفحه ۷۱ گفتذ ۰ تا قمد هقین مجلد.یزر گی‌است 











حدیث ر کبان در کوقه ۰ ۲ 





ورحمةالله وبرکاته , فرمود: چه کسانی حستید؟ گفتند : موالی تو اامیرالومنین 
راوی گوید آنجناب را دیدم که باخنده فرمود : چکونه(از موالی من هستید و 
حال آنکه‌شما کروهی ازعرب هستید ؟ گفتند : در روز غدیر خم از رسول‌خداق 
شنیدیم در حالیکه بازوی تورا گرفته بود خطاب بمردم فرمود : آیا من بمومنین 
اولی (-زاوادتر ) هستم ازخودشان ؟ گفتیمبلی ۰ هستی ای دسول خدا ۰ پس‌فرمود 
همانا خداوند مولای من‌است و من مولای مومنین هستم , وعلی مولای کسی است 
که من مولای ادیم ؛ بارخدایا دوست بدار کسی‌را که اورا دوست بدادد ودشمن‌دار 
آنکهرا که‌اورادشمن‌دارد . فرمود : شما این‌دامیگوگید( ومعتقد هستید ) ؟ گفتند: 
آری ؛ فرمود : دبراین گفتاد گواهی میدهید ؟ کفتند آری؛قرمود :داست گفتید 
پسآنکروه روانه شدند ومن بدنبالآنها دفتع ویمردی ازآ نها کفتم : شماچه کسانی 
هستید ؟ ای بندء خدا ؟ کفت :ما گروهی اژ اثماریم و اين است ابوایوب ساحب 
منزل دسول خدا ول ؛ پس دست اقا کرّفتم 9 باد درود وتحینت گفنم و با او 
مصافحه نمودم . 








واز حبیب بن یساد : از ابی رمیله روایت شده که چپار سواز آمدند نزد 
امیرالومنین 8 تا اینکه شتران خود دا دررحبه خوابانیدند » سپس بنزدآنجناب 
آم-دند و کفتند : الملام عليك یا امیر المومتین » و دحمة الله و برکاته . 
فرمود وعلیکم الملام از کجا آمده اين قافله؟ گفتند : موالی تو ازسرزمین فلان 
آمده‌اند ؛ فرمود از کجا شما موالي من هستید؟ گفتند : مادر روز غدیر خم ازرسول 
خدا و شنيدیم که میفرمود : 

هن کنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من‌والاه » و عاد عن عاذاه » 

وابن اثیر در جلد ۱ « اسد الغایه » ص د۳ روایت کرده از کتاب الوالات 
این عقده باسنادش ازابی مریم زر ین حبی یکه گفت : علی ات9 ازقص بیرون آمد 
وبااو دوبرو شدند سوادانی که شمشیر حایل داشتند « و کفتند : الملام عليك یا 
آمم المقمنین ۰ العلام عليك يا مولانا ورحمة الله و ب رکاته ء علی علیه اللام 

















فرمود : در اینجا از اصحاب پینمبر تلم چه کسی حضور دار ؟ پس دوازده تن 
برخاستند که از جملةً بودند : قیس بن اب 
و حبیب بن بدیل بن ورقاء ؛ پس کواهی دادند که از پیغمبر و شنیده اند که 
میفرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه » د ابو موسی « مدینی » این حدیث را با 





بن شماس ؛ و هاشم بن عتبه 


بررسی ودفت درسند آورده - 

و ابن حجر در جلد ۱ «الاصابه » صفحهٌ ۳۰۵ آنرا: از کناب الوالات ابن 
عقده روایت نموده وصدد خبر دا تا آنجای ازمتن که «علی 9 کفت » ...از آن 
انداخته و هاشم بن عبه را ذکر نکرده  !‏ این روش او بمقتضای عادتی اس ت که 
نامبرده درکاهش فضایل آل ال دارد ! ! 

وب الدین لبری‌ددجلد ۲ «الریاشآلنره» س۱۹۹دوایت مزبوردا ازطریق 
احد بلفظط اول او و از مه‌جم حافظابفوی ابوالام بلفظ دوم اجد « و این کثير در 
جلد ه تادیخش صفحه۲۱۲ ازاحد بدوطرریق ودولفظ او لی‌اد .ودرجلد ۷سفحه۳6۷ 
از اعد بلفظ ال اد ذ کر نموده اند» ور صفحه ۲6۸ گوید : ابوبکربن ابی شیبه 
کت : حدییث کرد مادا شريك ازحنش از ریاح بن حارث که گفت : هنکامیکه ما 
دررحبه با علی لا نشسته بودیم ؛ مردی بر آنحضرت وارد شد که اش سفر براو 
بود و گفت : السلام عليك یا مولای ۰ گفتند : این کیست ؟ گفت : ابو ایوب 
» من شنیدم از رسول خدا سلی ان علیه و آله و سم که میفرمود : 
من کنت مولاه فعلی مولاه: 

وحافظ هیشمی دد ج ٩‏ مجمع الزداید » س ۱۰6 حدیث مزبود را بلفظاول 





احد روایت نمود, ؛ سپس گوید : حدیث مز‌بوردا احد وطبرانی دویت نموده اند» 
جز اینکه او کفته که : گفتند : شنیدیم رسول‌خدا عْْ میفرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه - 
واین ابو ایوپ است که‌میان ماست پس ابوایوب روپوش را از خود دود کرد سپس 
گفت شنیدم که رسول خدا ِ می‌فرمود : 








0 





هن کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم و ال من والاه ء و عاد من عاداه ۰ .. 
و رجال طریق احد ثقه‌هستند ....تآخر حدیث ؛ وجمال الدینعط,له بن 





فضل ال شیرازی در کتاپ خود « الادیمین في مناقب امير الوْمین » در مورد ذکر 
حدیث غدیر کوید : و آنرا زد ین حبیش روایت نموده و چنن کفته : علی 
علیه السلام از قصر خارج شد , دد این هنکام سوارانی که شمشیر حمایل داشتند 
و دوپوش بر صودت و تاژه ازراه رسیده بودند با نحضرت دوبرو شدند و گفتند : 
العلام عليك یا امیر الم‌منين » ودحمة الله وب رکاته . الملام عليك‌یا مولانا 
علی علیه السلام پس از جواب سلام فرمود : دد اینجا از اصحاب سول خدا مقر 
چه کسانی هستند ؟ پس دوازده تن از آنبا برخاستند . که از جمله خالد بن زیسد 





ابوایوب انصاری ۰ وخزيمة بن ثابت و الشهادتین ۰ و قیس بن ثابت بن شماس ۰ و 
ماد بن یاسر » وابوالبیثم بن یمان » وهاشم ی عتبة بن ابی دقناس ۰ و حبیب بن 
بدیل بن ورقاء بودند . پس شهادت دادند که از رسول خدا عٍْ در روز غدیر خم 
شنیدند که میفرمود : من کنت مولاه فعلی »ولاه, ... تا آخر حدیث. پس علی 
به انس‌بن مالك وبراء بن عازب( که از آدای شهادت خودداری کردند) فرمود: 
چه چیز مانح‌شد شمارا ازاینکه برخیزید وشهادت دهید؛چه آنکه شما نیزهمانطور 





که این کروه‌شنیدءاند ۰ شنید‌اید ؟! سپس فرمود : بارخدایا ااکر این دونفر بعلت 
عناد کتمان کروند آنها دا مبتلاکن ۰ امابراء نابینا شد وپس ازنابینا شدن‌هنگامی 
که از منزل خود سوّال میکرد میگفت : کسیکه کرفتار نفرین شده چگونه راء 
مقصود را در می‌یاید ؟! وأما انس » پاهای او مبتلا به برس شد » و گفته شده است 
هنگامیکه علی 32 طلب کواهی‌دایر بگفتاد پیخمبر یل من :کنت مولاه فعلی 
مولاه فرمودنامبرده معتند بفراموشی شد ! وعلی 8285 فرمود:بارخدایا | کردددغ 
میگوید اورا مبتلا بسفیدی (برص) کن که دستاد او آنرا خفی نسازد پس‌چور#او 
دچار برس شد و پیوسته خرقةٌ برچپرم خود می افکند - ع ۱ صفحه ۲۱۱ وج ۲ 


صفحه ۱۳۷ ۰ 


الغدیر ۵۱ 








د ابو مرو کشی درصفحةء۳ فهرست خود در آنچه که از جبت عاه روایت 
نموده کوید : عبداه بن ابراهیم دوایت نموده باخبار از ابو مریم انصادی .ازمنپال 
ابن مرو , از 7 که گفت : علی بن ابی‌طالب 3 ازقصر خادج شد و 
سوادانی که شمشیر حایل ولتام برچهره داشتند با : 

السلام ءليك یاامیر المومنین + ورحمةالله و بر کاته . الملام‌عليك یا مولاناء 
آتحضرت فرمود : دراینجا چه کسی از اصحاب دسول خدا رل هست ؟ خالد بن 
زید ابو ینوپ ۰ وخزيمة بن ثابت ذوالشهدتین » وقیس بن سعد بن عباده ‏ وعبدا 
ابن بدیل بن‌ددقاء پاخاستند « وهمگی آنبا شهادت دادند باینکه ازرسول‌خدا قٍ 
شنیدند د. روز غدیر خم که میفرمود : هن کنت مولاه قعلی مولاه» پی‌ازآن 
علی 09 به انس بن‌مالك 
و شهادت دهید ؟ ذیرا شما هم لیده اید «مانطوَ که این گروه ن 
فرمود: بارخدایا اگر این دون اژزوی عا شهادت خودرا کتمان نمودند آنهارا 
مبتلاکن براه بن غاب تاپینا شد وقدمهای انس بن مالك دچار برس‌شد 
پس انس بن مالك سو ند یاد کرد که یج ملفبنی وفیاتی‌دا که دربارء لین 
وجود دادد هر گز کنمان نکند , وامابراءبن عاذب , از منزل خود سوال میکرد 
چذونذ راهنمائی و ارشاد میشود کسیکه مورد 








ناب روبرو شدند و ؟ةا 








ین عاذب قمود : چهمانع شد شمارا که‌برخیزید 











و باو نثانی میدادند ؛ پس 
اصابت تفرین واقع شده ؟ 

ودد این زمبنه وراجع باین جریان تعداد دیگری از حد ژن متأخر هستند 
کهاین‌داستانبا ووقایع دا ذکر نمود‌اند دما یذ کر آنبا سخن‌را طولانی نميکنيم . 

شهود مشهور و بنام که نسبت بحدیث غدیر در روز ر کبان (قافله) شپادت 
داده‌اند پرحسب آنچه از احادیت گذشت . 

۱- ابو الهيثم ین تیبان ( ازاصحاب بدد ) . 

۲ - ابو ایوپ خالد بن زید انساری 

۳- حبیب ین بدیل ين ورقاء خزاعی 





ن بدیل بن ورقاء - درصفین شهادت یافته. 
+ - تاد ین یاسر ( از اصحاب بدد است و دد صفین بدست گروه ستمکاد 
کشته شده) . 
۷- قیس بن ثابت بن شماس انصاری . 


۸- قیس بن سعد ین عباده خزدجی ( از امحاب پدد است)- 

-٩‏ هاشم مرقال بن عتب (پرچمدار علی قلْ در عفینکه در همان جنگف 
شهادت یافته) . 

و( عمانیکه بملت پنهان داشتی حذایث غدير دچاد لفرین شدند )۵ 

در تعدادی از احادیث مناشده روز رحبه وروز «ورود سواران » اشاره شد که 
جمعی از اصحاب پیغمبر قلٍْ که دز روز غقین خم حاضر بودهاند شهادت خود دا 
در مقابل امیر الومنین 8 کتمان, نبودند ددد نتبجه نفرین آنجناب دچار بلیّه 
شدنه چنانکه دد بسیاری از کتب معاجم تصریح بدان شده است» آن افراد این 
۱- ابو جزه انس بن مالك متوای در یکی از سالهای ۹۳/۹۱/۹۰ ۰ 
۲- براء پن عاذب انصاری متوفای د ده « ۰۷۲۱۷۱ 
۲-جریر بن عبدالة بجلی‌متوفای ده د « هه 
> -زید بن ارقم خزرجی متوفای د « « دام 
۵ - عبد الرجن بن مدلج . 
۰ 








یزید بن ددیعه - 
۶( يك بررسی در پر آمون حدیث اصابت نفرین )ته 
چه بسااختلاف احادیثی کهصراحت دادد باینکه انس بن الك بسیب کتمان 
شهادت مبتلا با تفرین گردید با آنچه ازاحادیث که ایپام به شبادت دادن اودارد 





2 لب 





در خاطی خواننده ایجاد شبپه کند ولاینحل بماند .؛ 
ولی (بافددی توجه ) معلوم خواهد شد که متن اخباد موهم بشهادت تامبرده 
دچار تحریف وتمحیف گشته و بفرض اینکه تحریفی هم دست نداده باشد در مقابل 


اخبار مصرحه به کتمان او و ۱+ باش تفرین - چه از نظر زیادی تعداد اخباد 





و چه از لحاظ صحت دصراحت - نمیتواند برابری کند » خاصه آنکه دد این باره 
نصوص دیگریهم جز آنچه دراینجا ذ کرشده وجود دارد . 

ابو ی ابن قتیبه ( شرح‌حال او در ج۱ صفحه ۱۸۱ گذشت ) در « العارف» 
صفحٌ ۲۵۱ گوید : در چهرة انس بن مالك برس نمایان بود و گروهی ذکر کرده 
اند که علی دی ال عنه از او در باده گفتاد دسول خدا ی( اللهم وال من 
والاء وعاد من‌عادام) سوال نمود .نامبردةذرپاسخ گفت : سن من‌زیاد شده وفراموش 
کرده ام »و علی 2 گفت : اگر دروغ بنگوگي خدادند توا مبتلا به سفیدی 
( ماد برس است ) نماید که دستار (ممامه ) آثا پنهان نکند ! 





امینی گوید: اینست تفریح اپن قنیبه در کتاپ مزبود و نامپرده کسی 
است که ابن ابی الحدید بر او اغتماد نموده آتجا که‌در جلد 4 شرح نیج البلاغه 






صفحهٌ ۳۸۸ کوید : ابن قتیبه حدیث برس و نفرین امیرالومنین 82 را برانس‌بن 
مالك دد کتاب « العارف » در باب برس که‌اعیان رجال بدان مبتلا بودهاند ذ کر 
نموده ونامبرده ( آبن قتیبه ) باوجود آنچه نسبت بانحراف او مشبود است انبامی 
(دایر بمحبّت «علاقه بعلی 826 ) ندادد ۰ .. ام . داين سخن کاشف است از یقین 
ابن ابی الحدید بصحت عبارت وبرابر بودن نسخه‌های کتاب و تطابق آنها بر این 
مطلب همانطور که ازسایر اشخاصیکه این کلمهرا از کتاب « العارف» نقل کرده‌اند 
نیزهمینمطلب بدست‌میا بدولی‌درچاپخان‌هایمصری‌دستهائیکه بایدنسبت به هدایع 
علماء در کتبشان امین باشند ( متاسفانه) مرتکب خیانت شده و کلماتی که از ابن 
قتیبه نیستتودرمتن کتاب اووجودنداشته بر آن‌افزوده آند !! وپس ازذ کراین‌داستان 
این جمله دا درج کرد‌اند : ابو (اين قتیبه ) گوید : این داستان اصل وحقیقت 








ی بو هم 
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ندارد . غافل از اینکه سیاق مطالب اصل ک 






خیانت را نشان خواهد داد و 





این افزایش خائنانه را نمی پذیرد ! زیرا : موف کتاب ه العارف » در مورد هر 
موضوعی مصادیق ومواردی‌را ذ کرمیکن که درنزد او مسلم باشد » وازآغزتا تجام 
این کتاب دیده نشده که موضوعیا عنوان نماید ومصادیق آنر | ذکر کند و سپس 
! چه ال کسیرا که مبتلابه برس 
شده ونم اورا می‌برد انس بن‌مالاك است » سپس نام افراد دیگر دا می‌بر ابز این 
آیامکن‌است که موف دداثبات امری + 
و بدان تصریح نماید وسپس آنراانکار کند وبگوید : این داستان اصل ندارد 1۱۸ 

و این تحریف که در کناب « العارف» سورت گرفته دراین باب بی سابقه 





آنبارا تفی ورد نماند ؛جز موضوع مورد 





بزی دا که مصداق آن ام دانسته ذ کر 





نیست ۰ و عنقریب در مناشده جهازذهمخواهید یافت که این قسمت‌دا از آن 
حذف و اسقاط کرده اند » دما ذرشرح‌حالمپلب) بنابی صفره » ددجلد ۲ تادیخ‌ابن 
خلکان سفحه ۲۷۳ موضوعی‌را نقناز« القاف» بدست آوردیم که جاپخانه هاآنرا 


حثف نموده‌اند ! 





و احد بن جابر ( بلاذری ) متوفای ۳۷۹ درجزء اوال از « انساب الاشراف» 
گوید : علی 2 بر منبر گفت 
رسول‌خدا که درروذ غدیرخم‌فرمود : اللهم و ال‌من و الاه وعا۵ من‌عاداه برخیزد 
و کواهی دهد , وانس بن مالك » و براه بن عاژب » وجریربن عبدالّة بجلی +درذیر 
منبر بودند ؛ علی لا سو کند دادن خودرا تکرار نمود واحدی پاسخ اورا نداد » 
پس فرمود بارخدایا مر ک که این شهادت را کتمان میکند درحالیکه] رامیداند 
اورا ازدنیا مبرمنگر بعدازآنکه براوعلامتی‌قرارده ی که بدان شناخته شود ! کوید : 





بخدا سو گند میدهم کسی دا که شنیده است از 





دد نتیجه ان گر فتاربرص‌شد ؛ دبراءنابینا گشت ۰ وجریر بصحرا نشینی‌و کمراهی 
جاهلیت ( پس از مپاجرت باسلام) بر گشت و بجایگا 
ماذرش در 


اولی خود رفت ۶ در خانه 








این ابی الحدید در جلد 6 شرح نهج البلفه در صفحه ۸ گوید نمشهور 


۲ القدیر مه 


اینست که علی 8888 در رحبةٌ کوفه مردم را سوگند داد و کفت : بخدا سوگند 
میدهم ه رکس دا که در باز کشت سول خدا قرر از حجة الوداع از آنحضرت 
شنیده که در باره من فرمود : 

می کنت مولاه فعلی مولاء ؛ اللوم وال هن والاه » و عاد من عاذاه » 
برخیزد و کواهی دهد ؛ در نترجه مرداني بپا خاستند و باین کفتار رسول خدا 
علٍ کواهی دادند . سپس علی 6 به انس بن مالك فرمود: تو نیز آن روز 
حضود داشنی ۰ تو را چه می شود ( که گواهی نمیدهی )؟ نامبرده گفت :یا 
آمیرالومنین سن‌من زيادشده وآنچهرا که فراموش کردهام بیشترابت از آنچه بیاد 
دارم ؛ فرمود : اگردروغ میگوئی خداوند تو دا بسفیدی مبتلا کند که مامه آذرا 
پنیان نکند ؛ پس نامبرده نمرد تا مبتلا به بّص شد . 

9 درجلد ٩‏ صفحه ۳۹۱ گوید : و گروهي از ستادان بغدادی ما ذ کر نمودند 
که عدء از مجابه وتابمین و حدثین از علی 38 منحرف بودندهنسبت‌باوبد گوئی 
میکردند وبعضی اذآنبا برای زسیدن,یدنیا ومنافع آنی و عاجل آن : مناقب او را 
کتمان میکردنه دیدشمنان اد اعانت مینمودند !و ازبلهآنها انس بن مالك است؛ 
علی کَاٍَِّ در رحبه (میدان بزر گه) قصر(مید رحبه مسجد جامع کوفه ) د و گند 
داد که کدام‌يك ازشماازرسول‌خدا قٍ شنید. که‌فر. مود:هن کنت مو لاهفعلی‌مولاه 
درنتیجه دوازده تن بپاخاستند وبدان شهادت دادند و انس بن مالك که در میان آن 
گروه بود بر تخاست » علی99) فرمود: ای انس‌چه چیزتورا مانع‌شد که‌برخیزی 
و شهادت دهی درحالیکه تونیز (درغدیرخم) حضور داشتی ؟ گفت : یا امیرالومنین 
پيرشده‌ام وفراموش نموده‌ام ؛ علی تلع کفت : باد خدایا اگردروغ می‌خویداورا 
گرفتاد کن به سقیدی که عمامهآنرانبوشاند ۰ طلحة ن یر گفت : قسم رخدابعد 
از آن بطور آشکاردیدم که سفیدی بين دوچشم او از برس پیدا شد . 

و عثمان بن مطرف گفت : مردی اذانس بن‌مالك ددپایان مرش ذرباده‌علی 
بن ابی طالب سوال نمود : انس درجواب او گفت : من بعد ازروز واقعة رحبه قسم 











سر 





خوردم که در باده علی ی چیزی دا که از من ستوال کنند , کتمان نکنم 
او درروز قيامت سرور اهل تقوی است ؛ بخدا قسم این‌سخن‌دا از پین‌بر ٍِْْ شما 
شنیدم . 

ودر جلد ۳ تادیخ این‌عسا کر صفحهٌ ۱۵۰ م ذکود است که : احد بن صالح 
عجلی گفت : احدی از اصحاب پیغمبر قلْ مبتلی نشد ؛ مگر دو نفر یکی 
معیقیب (۱) که مبتل هبیماری جذام بود و یکی انس بن مالك که مبتلا به برس 
نود 

دابوجعقر گفت : انس دادیدم که مشفول خوددن بود و لقمه های بزد گی 
میگرفت دبیمادی برس در او نمایان بودو(برای اینکه برص دا مخفی بدارد)خلوق 
میمالیه ۲۲۱ و گفتاد عجلی را که فوقً کرش ابو الحجاج مز ی در کناب تبذیب 
خود (بطوریکه درخلاصةٌ خزرجی صفحاٌ ۳۵ مذ کور است) حکایت نموده 9۰ سید 
جبری ۳۱" موضوع اسابت تفرین را يد لامبه خود که خواهد آمد بدین دو 


بیت پنلم در آورده : 
ق‌رده سید کل" الودی مولاعم اف الحکم الئزل 
فسده ذوالعرش عن رشده و شانه بالبرس الانکل*) 


و زاهی( درقصیدة خود که در مورد خود خواهد آمد چنین‌سروده : 





(۱) معیقیب (بوزن تصفیی) ابن ابی فالمه دوسی » ازدی , از امناه عمین |لخطاب‌است 
بربیت‌المال ۰ شرح احوال اورا اين قتیبه در «المعارف> صقحذ ۱۳۷ درج نمودءاست ۰ 

(۲) خلوق مخلوطی است خوشبو که يك جزه آن زعفران است و درآن ژمان تهیه و 
استعمال آن متداول بوده - مترجم ۰ 

(۳) یکی از شمرای غدیر است در قرن دوم که درمحل خود شم و شرح احوال او 
خواهد آمب . 

(۴) در چواب رد دادت‌اني. پسرور تمامی مردم یمنی کسیکه مولای ایشان‌است در کتاب 
آسما نی»خدای‌عوش از را هدایت اور! باژداشت ویاهرض عبرتانگیز برحسمیوبش‌ساخت . 

(۵) یکی ازشعرای غدیراست درقرن چهارم که درآنجا شمروترجماحال اوخواهدآمد . 











ذالك الذی استوحش منهانی آن یشهدالحق فقاهدالبرس 


اذقال من‌یشید بالقدیر لی؟ فبادد السامع دهو قد نکس 
فقال انسیت . فقال : کاذپ" سوف‌تری‌مالا تواریه القمس(۱) 


در اینجا حدیث مجملی هست که اجالی از این تفصیل دا شامل است ؛ 
خوارزمی بابردسی از طریق حافظ ابن م‌دویه درمناقب خود روایت کرده از زاذان 
آبی رد که : علی لّ) دد دحبه از مردی د بر حديثي پرسش کرد ؟ آن مرد 
اورا تکذیب نمود ؛ علی 48385 فرمود مرا تکذیب کردی ؟ گفت تو دا تکذیپ 
نکردم ؛ پس علی 8:9 فرمود : ازخدا میخواهم که اگر مرا تکذیب کردی‌چهم 
تورا کود کند . گفت بخواء ؛ دراین هنگام علی 088 ادرا تفرین کرد ودرنتیجه. 
آنمرد از رحبه بیرون نرفته بود که‌خشمش آناپینا شد ! 

واین دوایت دا خواجه پازسا در «فصل‌الخطاب» از طریق امام مستغفری (8) 
ذکر نموده وهمچنین نورالدین عبتال رن جامی از مستففری روایت کرده ؛ وابن 
حجر در « صواعق » صفحاُ ۷۷ آترا از کامات اغیر الومنن 929 شمرده و 
وصابی در حکی « الا کتفاء » از زاذان از طریق حافظمربن غ ملاگی در «سیره > 
اد وجمع دیگر (از ادباب حدیت) آنرا ردایت نمود‌اند . 





(۱) آنکسی است که انس‌را از شهادت دادن حق معوحش ساخت ودر نتیجه بمرض برص 
مبتلا گردید آن زمانی که گفت چه کسی برای من در خصوص غدیر شهادت می دهد پس شنونده 
بهپیش آمد درحالیکه‌او(انس)قدم بقپ گذاشته وگفت مطلب را فراموش کردهام پس فردود که 
تو دروضگوئی وخواهی‌دید چیزی راکه پیراهن آنر! نمی‌پوشاند . 

(۲) جمفزین محمد تسقی‌دستنفری - در سال ۳۵۰ متولد ودر ۳۳۲ وفات یافته «دارای 
تالیغات گرانبهائی است شرح حال اورا ذهبی در جلد ۳ تذکرء‌اش صفحا ۳۰۰ ذ کر نموده‌است. 








مناشده واحتجاج بحدیث غدیر خُم 





-‌- 
<(مناشده امیر الق منین علیها للام) 
در روز صفین‌سال ۳۷ 


ابوصادق سلیم بن‌قیس هلالی تابعی بزد گواردد کناب خود ۱) عنوان کرده 
که : علی 2 (دد صفین) در میان سپاهیان خود و گردهی از مردم و کسانی که 


(۱) کتاب سلیم از اصول مشهور و متداول در زمان های 
حدیت از عامه وخاصه واصحاب‌تاریخ مورد اعتماد بوده است ۰ این ندیم در «الفهرست» صفحه 
۷ کوید « چون هنکام وفات سایم شد بهابان (بن‌ابی عیاش) برای تو پرذما من <قی 
اس فا وی مه دور دای رد وله ۲ از ی ال ز سول غد ز مس 
بیانانی باوکرد وکتاب خود دا باو نسایم‌نبود ژهیان کناب سلیم بن قیس علالی است ۰ نا آنجا 
که گوید , و ادلین کتابیکه برای شیف آشکار خد کتاب سلیم است ۰ و در < تنبیه الافراف > 
نسودی صفحه ۱۹۸ چنین مذکور است که قعامیه( طایفا که قطع دارند ) پامامت و درازده 
امامی هستند آنها که اسای گفتارخان در منحسر ساختن امامسان بمدد ( دوازده ) بحسب 
دلائل ومطالبیاست که سلیم بن قیس علالی و کتابش ذککرده ؛ وسیکی در «محاسن‌الرسائل 
فی ممرفه الاواثل > کوید : بان او کتابی که پرای شیبه تصنیف شد کتاب سلیم 
(برحسب قواعدعربی )حرف لام د کلام آبن‌تدیم و سبک, برأی است‌بنا با 
| نهاایزاست که ( دا نشمندان) بآآن استدلال میکرده| ند شیمه بمندرجات آن قانم وستقد 
ست بلکه باارباب‌جدل وعناد بوسیله‌اي نکتاب مخاصعه ونبرد میکردند ثااینکهخصم‌ناچار قانع 
میشد با نچه در آن مذکور است بواسطه اعتمادی‌که بامانت سلیم در نقل حدیث داشته اند سخن 
مسبودی‌هم همين معنی را میرسا ند چهآنکه احتجاح واستدلال امامیه اثنی عشریه رادر حصر عدد 
بکتابمز بورومندرجات آن‌اسناد داده . وبدیهی‌است که‌سرف قانی‌شدن در زمانهالی که احتجاج 
ومجادله درنهایت شدت وجود داشته کافی ومفید نیست وبهمین‌دلیل تمداوزیادی ازبزر گان عامه 
پکتاب مز بور اسناد داده واز آن روایت تموده| ند و ازجمله آنها است حاکم‌حسکانی ( شرح حال 
اودد ج1 ۱۸۴ گذشت) درشواهدالسنز یل,قواعدالعفشیل» وحموینی (شرح حالش درجاص۷۰۰ 
مذ‌کورشد) در «فراید السمطین > وسیدین شهاب همدانی ( مذکور در ج ۱صفحه ۲۰۵ ) در 
«مود:‌القربی> وفندوزی حتفء, ( شرح‌حالش درح(ص۲۳۵ذکرشده) درینابیم لمود» >وغیرهم 
وما ددییرامون این کتاب سخنان نوزاتی در رساله جدا کانه عنوان نموده‌ایم وآنچه دراینجا کر 
شد پرآی اینست که دانسته شود باینکه اعتماد براین کتاب امری‌است که هردوفر قه عامه‌وخاصه 
در آنمتف‌ومتحد‌ند وهمین‌معنی‌مارا وادار نموده کموراین کناب خود از آن‌تقل نموده‌ایم 





۵ ود و در ظر زب 















فاد سین 











۳ العدیر -۵4- 








از نواحی ختلفه واز مپاجرین و اتسار حضورش بودند برمنبر بالادفت وپس از حد 
وتایش خداوند فرمود : ایگروه مردم ۰ مناقب من بیش ازحد" احصاء است و بعد 
رده و آنچه که رسول‌خدا تفر فرموده از 
تمام‌مناقب وحرات برتری‌خود | کتفا بآن‌میکنم : آيامیدانید که خداوند ددکنابش 
سابق دا بر مسبوق بر تری داره ؛ و احدی از اين امّت دد راء خدا و رسول بر من 
پیشی نگرفته‌است ؟ گفتند آری‌چنین است . فرمود : شمارا بخدا سو کند میدهم ؛ 
آیا هنکامی که از دسول خدا رل سئوال شد از قول خدای تعالی : الدابقون 
المارمون او لك المفربون : ۲۱ رسول خدا تفر فرمود : این آیه را خداوند 
نازل فرموده درباده پیةمبران داوصیاء پیفمبران ومن‌افضل انبیاء درسولان خذاوند 
هسثم و وی" من علی"بن‌ابیطالب افطل اوسیا, است ؟ دراین هنگام نزديك هفتاد 
تن‌ازاسحاب بدر که | کث ر آنباازانساد وبقیةاز ماجرین بودند برخاستند وازجملً 
آنبا بودند :ابو الیثم بن تیمان , و خالد بن زید ابو ایوب انساری ؛ و در میان 
مهاجرین بودمار بن یاسرو گفتند : ماشپادت میدهیم که‌از دسول خداتللٍ شنیدیم 


ازآ نچه خداوند در کتاب خود نازل فر 








که این سخن دا فرمود . 

فرمود :شمارابخداسو گندمیدهم‌درموردقول‌خدای تعالی باایهاالذین آمنوا 
اطلیعواالهو اطیموا الرسولو اولی‌الامر متکم" آوقول‌خدای‌تعالیانما ولیکم 
الله ورسوله والذین آمنوا ( :۷ آخر آیه‌وسپس این آیه که فرماید : 
ولم بتخذوامن دون الله ولا رسوله ولا المومنین وليجة (*۲ ۰ پس 


: یادسول ال آیا خصوص بعضیازمق 








(۱) ۲نانکه دررفتن برامخدا سیقت‌گرفته وییثی جستهاتد تزدخدامقربان در گاهند + 
(۲) ای کسانیکه ایمان آوروه ایند اطاعت کنید بخدا و به پینمیر او و بصاحبان آمی 





(۳) ها نا ولی‌شما خدا ورسول او وآناتند که ایمان آورده اند 








(۴) ونگرفته اند بعبر ازخدا ورسول او ومومنین خوامی و تزد: 





۹ 





درنتیجه خدای عزوجل ام فرمود به پیغمبر خود تُِْ که یآ نبا بیاموزد وبرای 
آنبا تفسیر نماید ولایت را همان طور که نماژ دروژه و ز کوة وحج آنها را تفسیرو 
تعلیم فرمود » پس مرا دد غدیرخم‌منصوب نمود وفرمود : همانا خداوندمرا بابلاغ 
امری مأمورفرموده که سینثمن بآن‌تنگه‌شده وانديشه نمودم که مردم در ت 
من بر آیند . پس خداوند مرا تهدید بعذاب فرمود چنانچهآنرا ابلاغ نکنم.یاعلی 
بر خیز وسپس مردم را برای نماژ جعاعت دعوت کردونمازظهر دابا آنان خواند. 
سپس فرمود : ای مردم ! همانا خداوند مولای من است و من مولای م‌نین هستم 
داولی‌هستم ( سزاوارترم )با نها ازخودشان ؛ هر کس که من مولای ادیم پس علی 
مولای‌اواست بارخدایا دوست بدا کسی را که اد را دوست بدارد ودشمن دار کسی 
را که اورارشمن بداردویاری کن آنکنز! رکه اد دا یادی نماید وخواد گردان آنکه 
راکه‌اورا خوارنماید .در آن هنگام‌سلمان (آژمیان آن جع کثیر) برخاستو گفت: 
پادسول‌الفچکونه ولائی ؟ فرمود.: ولائی مانند ولاء من ۰ هر کس که من با ادلی 
(سزادادتر) هستم از خودش عليتَ ادلی (سزاوارتر ) باه است از خود اووخدای 
متعال نازل فرمود این آیدرا: « الیوم اکمات لکم دینکم و اتممت علیکم عمنی 
ورضیت لکمالاملامدینً ۲۱ (تا آنجا که رادی گوید) در اینموقع دوازده تن از 
اصحاب بدد بپاخاستند و گفتند ما شبادت میدهیم کهآنچه را فرمودی از رسول‌خدا 
شنیدیم .. تا آخرحدیثه آن طولانی‌است و مشتمل بر فواید بسیاری . 
۵( احنجام خجقرت یه - اط نت رسو لاه صلیالله عله و آله ) جد 
شم آلدین ابوالخیر جزدی دمشقی - مقری - شافعی (شرح‌حال او دد ج 
۲.۹ گذشت ) در کتاب خود ( اسنی افطالب فی مناقب علی بن ابی طالب (9) 
گوید لطیف ترین و ریب ترین طریق برای این حدیث (یعنی حدیث غدیر) 
(۱) امروز کامل کردم رای شما دین شمارا وتمام کردم پرشما تعمت خودمر| و بدندیدم 
برای‌شما اسلام دا دین . 


(۲) این کتاب را سخاوی درجلد ٩‏ «الضوء اللامع > در صفحذ ۲۵۶ و شوکانی در ج ۷ 
البدر الطالع > در صفحة ۲۹۷ برای‌جزری تامپرده کر نموده اند . 
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که بنظر من‌دسیده آندت که خبرداد آنرا بما استادماخاتمه <فظ کنند کان حدیث 
بوبکر غه بن عبدائّه بن حب مقدسی با زبان خودکه گفت خبرداد بما استاد او 
ت اجدین عبد الرحیم مقدسیه » از ابی مظفر عدبن ق 
باخباد از ابی موسی‌عه بن ابی بکر حافظ » باخباد از پسر مه پدد من قاضی ۰ 
ابوالقاسم عبد الواحدین غ بن عبدالواحد مدنی بوسیله قرائت در حضر او باخبار 
ازطفر بن داعی علوی در استر آباد . باخبار از پدرش واز ابواحدین مطرف مطرفی» 
که آندو 
استر آباد بررسی وبدست آورده » بحدیث ازغه بن عبن حسن بوالعبا‌دشیدی - 





مت 














؛ حدیث نمود ما دا ابوسعید ادریسی بطریق اجازه‌در آنچه درتاریخ 


از اولاد هارون الرشید-درسمررقند و ابو سعید ادریسیگفت :ننوشتیم ما این حدیث 
را مگر از او که گفت : حدیث نمودها را ابوالحسن تم بن جعفرحلوانی ؛ ازعلی 
بن عه بن جعفر اهواژی ( وابستهزشید ) ازبکربن احدقصری که گفت : حدیث 
نمودنه برای ما : فاطمه :و زینب :9 آمکلشوم 7 دختران موسی بن جنر که 
آنها گفتند : حدیث نمود برای ما فاطلمه دخترجعفربن عد صادق لا , و گفت: 
حدیث نمود برای من ۰ فاطمه دختر عد بن علی 4 و اد گفت : حدیت نمود 
برای من : فاطمه دختر علی بن الحسین ‏ و گفت : <دیث نمودند برای من : 
فاطمه و سکینه دختران حسین بن علی لا از ام کلئوم دختر فاطمه تلا دختر 
پینمبر ع که فاللمه تلا دختر پیغمبر مز فرمود : آیا فراموش کردید 
کفتار دسول خدا عْ دا در روز غدی رکه فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه . 
و گفتاد آنجناب را که فرمود ( بعلی ت ) انت منی‌بمنزلة هاردت می‌مومی 
و :00 

وبهمین طریق حافظ بزر گواد ابوموسی‌مدینی با دقت دبردسی در کتاب‌خود 
«السلسل با سماء » این حدیث راروایت نموده و گوید : 





که : هريك ازبانوان‌موسوم 








اه هارون آزموسی علیه اسلام هستی - 








برادد که هر يك از آنها از حسه خود روایت نموده اند . 


۶ ( احتجاج امام سبط 8 ان علی علیهما ‏ اسلام درسال۴۱)ن: 

حافظ بزرك ابو العبای بن عقده بادقت و بر رسی در طریق آورده که : 
حسن بن علی لَمُ پس از موافقت دد صلح با معادیه برای ادای خطبه بپاخاستو 
جد شمصطفیٍَِْ برسالت «نبوت‌فرمود: 
ممانا ما اعل بیتی هستیم که خدای متعال ما را بادالام کرامی داشت و مادا 
بر کزید و بر طرف ساخت از ما هرپلیدی دا دپا کیزه ومنزه ساخت مارا ۰ | .زمان 
آدم تا زمان جد" من ع قفْ مردم دو فرقه و گروء نشدند مگر آنکه ما را در 
بپترین آندهوفرقه قرار داد . پس*از آنکه عٌ و دا به نبوت مبعوث و برسالت 
بر کزید وفرو فرستاد باه کثابش(قر آ)را وسیسام‌فرمود اودا که بسوی خدای 
عزوجل ( خلق دا ) دعوت کند»پدر من اول کسی بود که خدا و دسول را اجابت 
نمود » و ال کسی بوذ که ایّمان آورد وتصدیق نمود خدا ورسول اورا » وخداوند 
در کتاب خود که به پیغمیر فرستادة خو5 تازل نموده فرماید : «افمن کان‌علی بینن 
من دبنه ویتلوه شاهد؛ منه» ۰۰۰ ( آیا پس کسی که از ورد کار سای رما 
وکواه است وپیروی میکند او دا گواهی » از ا ) پس جد من آنچنان کسی‌است 
که از پرورد گارش بربرهان کراه (مبعوث گشته ) و پدد من آنچنان کسی است 
که پیروی میکند او دا » و او شاهد و گواهی است از او ۰۰۰۰ تا آنجا کهفرمود : 








پس از جد و ثنای خداوند ونام بردن از 











این مت از جدمن شنیده‌اند که فرمود : هیچ قوم و [متی زمام امورخوددابدست 
کسی نداد در حالنی که داناتر از آنکس ددمیانآنها وجودداشته باشد مگر آنکه 
پیوسته اس آن أمّت به پستی میگراید تا بسویآنچهآنرا وا گذاشته اند باز کشت 


نمایند » و از ! 





او 


نیدند که بپددم میفرمود : 
انت منی بمتزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی یعنی ( یا علی ) 


تو از من بمنزلةٌ هارون هستی از موسی ۰ جز آنکه پیفمبری بعداژمن نخواهدبود. 
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و دیدن او دا وشنیدند از او : هنگامی که درغدیرخم دست پددم دا کرفت و + 

نرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال می والاه ؛ وعاد من عاداه 

وسپس بآنها ام فرمود که حاضر بغایب ابلاغ‌نماید . و قندوزی حنفی قسمنی از 

این خطبه را در «ینابیم الوده » صفحه 6۸۲ ذ کر نموده و دد این خطبه ( چنانکه 
تصریح بآن دار: ) بحدیث غدیر استدلال و احتجاج شدء است . 











ات 

(هناشد؛‌امام سبط <سین بی علی علیه السلام بخدیث غدیر درسال۹/۵۸) 9 

تابمی بزد گواد . ابو سادق - سیم بن قیس‌هلالی‌دد کناب خود؛ ددپیرامون 
سخت گیری‌ها و مزاحت‌های خسمانه معادية بن ابی‌سفیان بر شیعیان وواستگان 
امیر الومنین تا بعد از شهادت آ نجناپ «طالب جامع و سخنان دافی ببان داشته 
سپس چنن مینگارد: 

تا اینکه ده سال ۲ قبل از مرلك معادیه_خسیل بن علی 640 بحج بیت ال 
بیمراهی عبدالّة پن عباس و عبدائة ین جعفر عزیمت فرمود و بنی هاشم دا ( ازمرد 
وزن ) و پیروان ووابستگانشانر چه آنا که حج نموده‌بودند وچهآنا که حج نه 
نموده بودند جعع مود و از انساد آنها رکه بشخصیت و مقامآنجناب و ال 
عارف بودند همه را گرد آورد و از اصحاب رسول خدا و از تابمین انصار که 
بسلاحیت و تقوی موصوف بودند و آن‌سال بحج آمده بودند احدی را فرو گذار 
تفرمود ؛ ددنتیجه هعیتی بالغ برهفتصد تفر از م‌دان در محضر آ نجناب جمع شدند 
کههمگیاز تابعن‌بودند وبالغ بر دویست تن‌ازاصحاب رسولخدا قٍ کسمگان 
در منی و در خر گاه و اقامتگاه 
خداوند فرمود : همانا این ستمکار یاغی (ععاویه) برسرما و بر سر شیعیان ماآورد 























آتحضرت حضور یآفتند : سپس بعد از جد و ای 


آنچه را که دانستید و دیدید . مشاهد. کردید وبشما خبر آن دسید ؛ دمن‌میخواهم 


از شما در بارةٌ 





بزی سئوال کنم + چنانچه سخن من مقرون‌بصداقت وراستی‌است 











(۱) در بضی نشخه‌ها - یکسال . 





ع منا شده و احتجاج بحدیث غدیر خم ۷ 
مرا تصدیق کنید وا کر برخلاف 
سین مرا بشنوید و کفتاد مرا پنویسید و ثت کنید » سپسبشهرودیار خود مراجعت 
کنید و آنها دا که از آنبا ایمن هستید (که تفاق نورزندوسخن‌چینی‌وفتنه‌انکیزی 
تکنند ) و با نها اعتماد و وثوق دارید دعوت کنید وآنچه را که در بارة ماو حق 
ما علم بآن دادید وبدان معتقد هستدب 
از اینکه این حق کهنه ومتروك شودو (در اثر کید دنیرنگ وتبلیغات مداومدشمن) 
آذبین برود و مغلوب شود در حالیکه خدای متعال ( برحسب وعده وتصر یحی کهدر 
قر آن فرموده ) نورخود دا تمام و کامل می‌فرماید | کرچه کفاد وناسپاسان ازآن 
اکراء داشته باشند ؛ دداین‌موقع آنجناب فره گذارنفرمود وآنچه خداونددرقر آن 
درباره اهل البیت نازل فرموده تلاوتوپیان داشت تسیر فرموده آنچه را که‌رسول 
خدا در باده پدرش ومادرش وخودش 3|هل بیتش فرموده بود روایت فرمود 
و در مورد هر جعله از فرمایشاتآنجناب حاضرین میگفتند : باد خدایا ! تمام اینبا 
درست است و داست است.و از رسول خدا للم شنیده و بدانبا گواهیم و تابعین 
میگفتند : بار خدایا ! چنن انت آنان که از ستدابه مورد وثوق وتصدیق هستند 
















این دا حدیث نموده‌اند و ما از آنها شنیده و بآن ایمان دادیم و کواهيم ۰۰ . 
آند! "ه فرمود : بخدا س و گند میدهم شماراآیا آگاهی دارید که دسول 
خدا وی ۰ (علی ‏ دا ) درروز غدیرخم منصوب فرمود و ولایت اور اعلام 
نمود و فرمو ‏ باید حاشر بفایب ابلاغ کند؟؛ بار خدایا ! آری باین 
جریان آ گاء و مطلغ و کواهیم .تا پایان‌خبر . و در آن قسمتهای جالبی از اخبار 
متوأترمشتمل برفضایل‌امیر الومنین ت مذ کور است . عراجعه کنید . 
هت 
۶( احتجاج عبدلله بر جعفر بر معاو به بعد از شهادت امیر الم ف منین علیه الملام)2 
عبدانه ین جعفر بن ابی طالب گفت : نزد معاویه بودم وحمن وحسب لا 
با ما بودند وعبدالة بن عباس دفضل بن عباس نیز نزدمعاویه بودند » معاویه بظرف 














آلغدیر 





من توجه کردو بمن کفت : چقدد حسن و حسین دا بزرگ میشماری ؟ و 
حال آنکه نه خود آنها ببتر از توهستند و نه پدرشان بپتر از پدر تو؟ وا گرنه‌این 
بود که فالمه لش دختر رسول خدا ٍْ است. هر آینه میکفتم که: مادد 
تو اسماء بنت میس هم مادون اد نیست » درجواب اد گفتم : بخدا ‏ گاهی‌تو نسبت 
بآ نها وپدر ومادر آنبا کم است » وچنين نیست که پنداشتی ؛ بخدا سوگند اين دو 
بهترند ازمن وپدد آنبا برتر است از پدد من و مادر آنبا بیثر است ازمادر من » ای 
معادیه تو غافل هستی از آنچه که من از دسول خدا لٍ دربارژ آنها ددربارةپدر 
و مادر آنپا شلیدم و آنچه شنیدم حفظ کردم و درك نمودم و آنرا رولیت کردم . 





کفت بیاود ای‌پسر جعفر بخدا قسم تو نه دروغ میگوگی ونه مورد هام هستی . 
گفتم آنچه من دد این موضوع میدانم بر گثزاست از آنچه تو می پنداری گفت : 
هرچند بزرکتر از کوههای آحدو حراه ( بکپر/حاء ) باشد ۰ اکنون که خدا 
اورا کشته وجمم شمارا مبدل بتفرقه نموده وامر خلافتباهلش ! 
کن , ماباکی از آنچه بگوئی نداریم و آنچه ( در فضایل او ) تعداد کنی زیانی بما 





سیده توحدیث 





ن‌آیه ازحضرتش سوّال‌شد : 
«وما جملنا الرژیا اي آرینلد لا فتنة ناس والشجرء اللمونة في القرآن (۱ : 
تن از پیشوایان گمراهی‌را که بر منبر من بالا میروند 
و فرود ميآیند د ات مرا بسیر قهقرائی می‌برند | و شنیدم از آنحضرت میفرمود 1 
ممانا فرزندان ابی العاس زمانی که تعدادثان بپانزده تن رسید کتاب خدارا مورد 





فرمود : همانا دیدم دواژده 


تجاوز وتحریف قرار میدهندهوبند گان خدارا برد گان خود قرارمیدهند ومال‌خدا 





ای معادیه ؛ همانا از دسول خدا قٍ شنیدم در حالیکه آنجناب برمنبرربود 


(۱) وقرار تدادیم رقیائی‌راکه بتو نماياندیم جز فتن آزمایعی برایعردمو آن‌تجره ملمونه 
در ق‌آن ( طایفا بنی امیه )۰ , 


سوک 





ومن دد برآبر او بودم ور بن ابی سلمه ؛ واسامة بن زید : و سعد پن ابی وقتاس + 
وسامان‌فارسی » وابوذر ؛ ومقداد ؛ وذبیر بن عو ام نیز در مقابل مثبر حضورداتند 
آنجناب فرمود : آیا من بمومین اولی (سزاوار تر ) نیستم از خودشان؟ گفتیم 
بلی یا دسول اه : فرمود : آیا زنان من مادران شما نیستند ؟ کتيم بلییارسولل 
فرمود : من کنت‌مولاه فعلی‌مولاه » اولی 4 هن نفعه وضرب لیده علی منکب 
علی فتال اللهم رال می والاه ء و عاد می عاداه ۰ - یعنی : حرکس که من 
مولای او هستم ؛ پس علی مولای او است » ادلی ( سزاوار تر) است باه ازخودش و 
دست خود دا برشانةٌ علی 2 نواختهفرمود : پارخدایا , دوست بدار آنکهرا که 
اورا دوست بدارد ودشمن بدار آنکهرا که اورا دشمن دارد ۰ ای دم » من‌بمومنین 








اولی ( سزاوادتر ) هستم از خوشان و باوخود من برای آنان ای ( اختیاری ) 
نیست ( یمنی باید مطیع وبفرمان من باشند از خود رأی وعقیده ابراژ نکنند ) و 
علی پس از من اولی ( سزاوادتر) تن ازخودشان باه جود او برای‌آنان 





امری ( اختیاری ) نیست اس »رخ ولیمومنین اس از خودشان و با 
وجود او برای آنها اممی (اختیاری) نیست » سپس باردیگر خطاب بمردم نمود و 
فرمود : مانیکه من ازدنیا رخت بربستم » علی‌بشما ادلی است ازخود شماءوزمانی 
که علی ازدنیا دفت » پسرم حسن اولی بموّمنین است از خود آنبا وزمانیکه حسن 
ازدنیا دفت پسرم حسین اولی بمومنین است ازخود آنها ..... تاآنجا که عبد اه بن 
جعفر گوید : معاویه گفت : ای فرزند جعفر سخن بزرگی گفتی : وچنانچهآنچه 
گفتی بح باشد : بطود تحقیق امت غه از مباجر و انساد همگی ۰ جر شما 
ال پیت ودوستان ویاران شما لاك شد. اند !! گفتم : قسم بخدا آنچه گفتم ؛بحق 
و عطابق واقع گفتم و آنرا ازرسول خدا قی استماع نمودم ۰ معادیه (ره بطرف 
حسن وحسین لا واين عباس نمود وبآنها ) گفت : قرزند جعفر چه میگوید ؟! 
این‌عباس درپاسخ معاویه کفت : اکر تو با نچه اد گفت ایمان ندادی بفرست دنبال 














آنبائی که نام آنها دا برد و از آنها دایر باین مطالب سئرال کن . معادیه فرستاد 
دنبال مربن ابی سلمه واسامة بن زید وا آنها سوال نمود ۰ آنها گواهی دادند که 
آنچه را فرزند جعفر گفت » خود از رسول خدا صلیاله علیه و آله و سم شنیدیم 
همانطو رکه او شنیده تا آنجا که گفت ( تتمهٌ سخن اين جعفر است ) و پیغمبر مسا 
صلیله علیه وآله بطور تحقیق ببترین دبرترین خلق را در غدیر خم و در مواطن 
دیکر برای امّت خود نصب فرمود وبر آنبا بادحجت گرفت وآنبا دا باطاعت او 
اص فرمود «بمردم آ گاهی داد که او (علی2#) ازرسول خدا ققز بمنزله هاردن 
است برای موسی و اینکه او ولی هر مومن است بعد از «سول خدا لد اینکه 
هر کس پیغمبر قْ ولی ( منصرف در امور ) او است علی تام دلی" ( متصرف 
درامود)اواست‌وهر کس‌پیغمبر وال (سزاوادتر) است‌ازخودش ؛ علی 4 
اولی (سزاوادتر ) است باه . و ایشکه او (علی48289) جانشن پیغمبر ور است در 
میان آنبا و وصی" او است و اینکه هز کس اطاعت او کند . اطاعت خدا نموده و 
هر کس افرمانی اه کند نافزقانی خدا نموده ؛ وهر کس‌اورادوست بدارد ۰ خدارا 
دوست داشته ؛ وهر کس با او کینه بورژد و دشمنی کند باخدادشمنی کرده .... تا 
پایان‌حدیث که مشتمل بر فوائد بسیار و کرانبهائی است « کتاب سلیم » . 





-۱- 
۵( احتجاج برد » برعمروبی عاص بحدیث غدیر 90 








ابو عم » ابن قتیب ( شرح حالاو در جاص۱۱۱مذ کود است) در کتاب خود 
« الامامة والسياسة » ص ٩۳‏ گوید : و (موّر خی ) ذکر کزده اند که : مردی از 
( همدان ) بنام «برد» بنزد معاویه آمد : در آنپنگام ازمرو بن عاس شنید که نسبت 
بملی # سخنان نادوا وتوهین آمیز میگوید ! باد گفت : همانا بزدگان ما از 
رسول‌خدا عَِْ شنیده‌اند که فرمود : من کنت‌مولا‌فطی مولاه ۰ آیااینمطلب 
حق ودرست ؟ یا نادرست وباطل است ؟ مرو بن عاس کفت : حق ودرست استومن 








بر آنچه شنیده ای میافزايم ومیگويم : احدی ازصحابة دسول خدا 
چون مناقب علی برای او باشد . آن جوان همدانی ( برد ) بیتاب و هراسان شد ؛ 
مرو گفت : علی مناقب خود دا بسبب اقدامی که در بارة عثمان نمود تباه و نابود 
ساخت ! برد گفت : آیاعلی للم اص بکشتن عثمان نمود یا خود اقدام بکشتن‌او 
کرد ؟ مرو گفت : نه ( او نه امم نمود ونه خود اودا کشت ) ولی پناه داد (قاتل 
اورا) ومنع کرد ( ازدست یافتن با ) ۰ برد گفت : آیا ( بااین وسف ) مردم با اد _, 








بخلافت بیعت کردند ؟! گهت : آری » برد گفت : پس چه چیزی تو دا از بیمت 
علی للَ)خارج نمود ؟ کفت : متهم دانستن من اودا دد قتل عثمان » برد گفت: 
ن اتنهامی واقم شدی ؟!! مرو گفت : داست کفتی ۰ دببمین 
عّت به فلسطا دفتم , پس آزاین محاورهأحتجاج جوا 
و قوم خود بر گشت و بآنبا 
خودشان برهان ( وسند حکو 
پیروی کنید. 











ده (برد) بسوی‌قبیله 
ما بسوی قومی دفتیم و علیه آن قوم از لدظ 
را ) گرفتیم علی ی برحق است ؛ از اد 









۳ 
#( احتجاج عمروبی عاص برمهعاو به بحدیث غدبر )۵ 

خطیب خوارزمی - حنفی در کتاب « الناقب» ص ۱۲6 نامه ای را ذکر 
نموده که معاویه به مروین عاص نوشته وضمن آن نامه اورا دد جنگ صفین‌بیادی 
خود ترغیب نموده ۰ سپس نامه‌ای‌را ازمرو ذکر کرده که بمعاویه جواب داده و 
قریباًدد شرح احوال مرو بن عاص بپرده نامه اطلاع ووقوف خواهید یافت ؛ و از 
:عله مطالب نامه مرو درجواب بمعاویه این‌عله است : واّا آنچه که بابیالحسن 
(علی 3 ) برادد ووصی رسول خدا قْ دایر به ستم نمودن آن جناب و رشك 
بردن ا برعثمان نسبت دادی وسحابه را قاسق نامیدی وچنین پنداشتی کهاو آنبارا 
وادار یکشتن عثمان نمود » این مطلب خلاف داقع د پنداشتن آن گمراهی است ؛ 





فد 

,که ابوالحمن جان خودراددرامسول‌خدا 7 
بذل نمود ودر فراش او خواپید ؟؟ وأو در اسلام د هجرت بر سایرین سبقت دارد و 
رسول خدا عِْ در بار؛ٌ او فرمود : علی از من است ومن از علی هستم : واو از 
من بمنزلهٌ هارون است از موسی ۰ جز آنکه پس از من پیغمبری نیست ؛ ودد باد 
اودرروزغدیر خم‌فرمود : من کنت مولاه فعلی‌مولاه ء اللهم‌و ال‌می والاه وعاد 
من عاداه وانصرمن نصره واخذل می خذله . 


-۴- 
۰( احتجاج عمار بی یامر برعمرون عاص )۵ 

درروذصفین سال ۴۷ 
نصر بن مزاحم ۲ کوفی در کنات « صفنین » صفحهٌ ۱۷ در حدیثی طولانی 
ازمارین یاسر روایت نموده ک در,ژوز صفنین خطاب به مرو بن عاص نموّدو گفت: 
رسول‌خدا مرا امم فرمود که با نا کثین (شکنند گان پیمان ) جنگ کنم ,و 
من با آنها ( اصحاب جعل , طلحه وزبیرویازآنشان ) جنگ نمودم , ومرا فرمود که 
بافاسلین ( منحرفین از طریق خق ) دوبره شوم » وشما آنبائید و اما مارقین (آنبا 
که از دین بیرون جستند ) نمیدانم آنان‌دا درك میکنم یانه ؟ ای ابتر ( بلاع‌قب 

آیا تونمیدانسته‌ای که رسول خدا ق در با علی تم فرمود : 
من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه ه وان 

مولی الله درموثه وعلی: بعده ولیی لك مولی . 

مرو درجواب نار گفت : اد ابوالیقظان ( کنية نار است ) چرا عرادشنام 
میدهی ؟ .... تمامی حدیث ضمن شرح‌احوال مرو بن عاص خواهد آمد ؛ مراجعه 
کنید , وابن ابی الحدید نیز در جلد ۲ « شرح تبج البلاغه » در صفحهُ ۲۷۳ آنرا 
ذکر کر 
(۱) اين ابی الحدید در جلد ۱ شرح نهح البلاعه صفحه ۱۸۴ کوید : : و مىا آنچه را که 
نص بن مزاحم از کتاب صفین در این باره گفته کر میکنیم » زیرا تامبرد. شخصا دارای دقت 


نظر است ونفل او درست است و منسوب به تمایل و علاقمندی ( به علی علیه السلام ) و خیانت 
ونیررنك نیست . ونامیرده اژرجال اصحاب حدیت است - 























۷۰ ۳ 1 
-۴- 
( احتجاج اصبغ بن نبا ته بحدیث غدیر در مجلس معاویه )9 
#( در سال ۴۷ )۶ 


امیر الومنین سلوات الّه علیه در ینام جنگ صفنین نامه ای بمعاوية بن ابی 
سفیان نوشت دبدست اصبغ بن نباته داد که باه برساند : ( شرح حال او در جلد ۱ 
صفحه ۱۱6 مذکور است ) نامبرده کوید برمعاویه داخل شدم در حالیکه بر قطعه 
چرمی نشسته بود و بر دو بالشت سبزی تکیه داده بود : درطرف داست او مرد بن 





عاس ؛ و حوغب ,و ذو الکلاع( او در طرف چپ او پرادرش عتبة ابن ابی سفیان 
(متوفّای سال 6۱6۳ ) د عبد ال بن‌عامپن کریز ( متوفای سال ۸۱۵۷) و 
ولید (فاسق بنس قرآن) بن عقبة: و عبد امن بن خالد (متوفای سال 4۷ ) 
وشرحبیلین سمط ( متوقای سالا ,۱/6 )ددد.پراپزش »ابو هریرهوابوالدد ۲۳ 
و نعمان بن بشیر (متوفای تال ۵») و آپو امامثٌ باهلی ( متوای سال ۸۱) 
قرار داشتند . پس از آنکه معاویه نامه آنجناب را رات کرد . گفت:: هماناعلی 
کشند گان عثمان را بما تسلیم نمی کند « اصبغ گوید : باه گفنم ای معادیه خون 
عثمان را بهانه مگیر » توجویای پادشاهی وسلطنت هستی ء و اگر درزمان زندگی 
عثمان میخواستی اورا یاری کنی میکردی ؛ ولی در کمین فرصت ودر انتظار کشته 
شدن او بودی تا این ام‌را دستادیز دسیدن بمقصود ( پادشاهی ) قراد دهی ۰ اصبغ 
کوید : معاویه ازسخنان من در خشم شد دمن خواستم خشم اد بیشتر شود ؛ لذا دو 
به ابی هریرء کردم وباه گفتم ای یاد رسول خدا َِْْ من تورا سو کند میدهمبآن 
خداوندی که معبودی جز ادئیست ودانای آشکار ونبان است دبحق حبیش‌مصطفی 














(۱) حوش حمیری زو الکلاع در جنک صفین بامعاویهبودته ودرهمان جنك کشته شدند 
(۲) عویمر اتصاری است ؛ این عید الیر در 2 استیماب > در مورد ذکر کنیه ها گوید:ادل 


اخبار گفته است که نامبرده پمه از صفین د رگذشتد 


۷۱ 








و آله السلام که مرا خبر با روز غدیر خم را درك نمودی و حضور 
داشتی ؟ گفت : بلی حاضر بودم ۰ گفتم چه درباده علی 8 از دسول خدا ٍ 
شنیدی ؟ 

گفت : شنیدم میفرمود : هی کنت مولاه‌فعلی‌مولاه » اللهم وال‌می و الاه 
وعاد من عاداه و انصر می نصره ء و اخذل «ی‌خذله . 

باو گفتم : .ناب این‌ای اباهریره : توبادهست اودشمن شدی وبادشمن‌اوروست 
دد اینموقع ابو هریره نفس بلندی که حاکی از تاسّف اوبود کشید , و گفت : 
انا لله وانااایه راجمون » این روایت را حنفی درمناقب ص ۱۳۰ وسبط ابن‌جوزی 
در تذ کره ص 4۸ ذ کر نموده‌اند. 











۱۵-۰ 
#( ءناشده جوانی بر ابی‌هریره بحدیث غدیر درممجد کوفه (۱) )ج 
حافظ ابویعلی موصلی (شرح‌حال اودد ج٩‏ ص۱۹۲مذ کود است ) با بردسی 
ودقت درطریق آورده گوید : عدیت نمود ماراابوبکرین ابی‌شیبه : باخبارازشر يك 
ازابی‌يزید داود اودی‌متوفٌای ۱۵۰ ۰ ازپدرش یزید اودی ؛ وحافظ این‌جریرطبری 





نیز بادقت درطریق آورده از ابی کریب » از شاذان ۰ از شريك ۰ ازادریسوبراددش 
داود , اپدرشان یزید اودی که گفت 





: ابوهر بره داخل مسجد شد ۰ مردم گرد او 
جمع شدند : جوانی ب رخاست ورو به آبی‌هربره نموده و گفت : تورا پخدا س و گند 
میدهم » از دسول خدا عم شنیدی که فرمود : هی کنت‌مولاه فعلی‌مولاه» اثلهم 
وال میوالاه » وعاد می‌عاداه : ابو هربره گفت : من شبادت ميدهم که شنیدم 
رسول خدا عَف فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه » الاهم وال من والاه » 
وعاد من عادا 








(۱) استاد زین مناشده از طر 


آن مورد اعتماد وثقه هتند 








ین هید ۰ آنتاد مج أست و قماهی رجاله طرتق 





ص مناشده و احتجاج بحدیت غدیر < 





ت 





و الزواید » س ۱۰۵ 
به نقل از ابی‌یملی »و طبرانی , و بزاد ۰ بدو طریق ری 
دو طریق دا بصحنت اعلام و دجال آن را توثیق نموده ؛ و ین کثیر در جلده 
تاریخ خود ص ۲۱۳ از طریق ابی یعلی موصلی ۰ و ابن جریر طبری آنرا روایت 
نویه اس 

ی نیج البلاغدص ۳۰۰ گوید : سفیان ثوری 
ردایت نموده از عبد الرحمن بن قاس , از مر بن عبد الففار , اینکه زمانیکه 
| بوهریرءبامعاویه یکوفه آمدشبها در باب کنده می‌نشست ومردم گرد اوجعع میشدند 
جوانی از کوفه آمد ودر نزد اه نشست وخطاب باه گفت : تورا بخدا سو گندميدهم 
آیا از دسول خدا قیر شنیده ای‌که دد بر علی بن ابی طالب 92 می فرمود : 
اللهم وال من والاه * وعادمن‌عاداه ٩‏ 
: بارخدایا 7 آری: آنجوان گفت : بنابراین من‌خدارا کواه 
میگیرم ۰ بتحقیق تو , دشمن‌آوزا دومت کوفتی وبادوئنت او دشمنی نمودی و سپس 
از نزد او برخاست » ورادیان چنین روایت نموده اند که : اباهریره با کودکان در 
رهکند هم فذا میشد وبا آنبا بازی میکرد . وهنگامی که امیر مدینه بودخطبه‌چنین 
خواند : و الحمد فّه الَذی‌جمل اد 
دینراقيام قرار داد وابی‌هریرهدا امام نمود ۰ دمردمدا بااین سخن میخندانید اونی 
هنگامیکه امیر مدینه بود در بازار داه میرفت وه رگاه بمردی میرسید که درجلواو 
راه میرفت با پای خود بر زمين میزد و میگفت : راء دهید راه دهید امیر آمد ؛ و 





ماً واباهریرة[ماما » یعنی حد خداگی را که 








مقصودش خودش بود ؛ اين ابی الحدید سپین گوید : ابن قتیبه تمامی این اموررا 
در کتاب: العارف » درشرح حال ابی هریره ذکر نموده و گفتار نامبرده در حق 
اوحجّت است » زیرا او مهم نیست . 

امینی وید : دست خیانت با این دوایت بازی کرده و تمام این مطالب را 
از کتاب « العارف» طبع‌مصر مور خ سال ۱۳۵۳ حجری از قلم انداخته ؛ وچه‌بسیار 





3 





این دست باامانت (!!) نظایر این خیانت را درموارد متعددی از آن م‌تکب شدم . 
مانطور که همین دست خیانث کار چیزی را که در آن نبوده داخل کرده چنانکه 


در ص ۵۳ اشاره باین ام شد . 





۱ 
« ( منا شدة مردی بر زید بی ارقم بحدیث غدیر )9 

از ابی عبدالّة شیبانی ۱ آرضی اه عنه روایت شده که گفت : زمانی هن درنزد 
ید بن ارقم بودم نا گاه دی آمد ه پرسید ۰ کدامین ازشما زیدین ارقم است ازید 
دا باو نشان دادند ‏ آنمردروی باد ردو گفت : تودا سو گند میدهم بآن‌خداوندی 
که معبودی جزاونیست ۰ آیا شنیدتی ازرسوّل‌خدا صلی‌الُعلیه و آله که میفرمود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه ۰ اللهم وال من والاه » و عاد من عاداه.؟ 
ید گفت : آری - مأخذ اين رژایت*مونة القزبی » دینابیع الودء صفحه ۲۵۹ 


2۱۷ 

#( مناشدة مردی عراقی برجابرانصاری بحدیث غدیر (۴) 9۷ 
علامه کنجی ‏ شافعی در « کفاية الطالب » صفحه ۱٩‏ با دقت در سند آورده 
گوید : این روایت دا دد ضمن دوایات عالی ۱۳۱ استادان متعدد بمن خبردادنه » از 
جعله آنها : شریف خطیب ابو تمام» علی‌بن آبی الفخادین ابی‌منصورهاشمی‌دد کرخ 
- بغداد و ابو طالب عبداللطیف بن غء بن علی بن حز؛ قبیطی » در - نهرمعی , و 





(۱) در نسخه ها چنین است و شاید صحیح ابو عمرو شییانی باشدو او عبارت از تابمی‌بزرت 
شیبان‌بن‌ثملبه کوفی متوفی در سال۸٩‏ است که قر آن را درمسجد اعظ مکوفهدریمیدادشرح حال 
او را دهبی در تذکره خود جله ۱ حی ۵٩‏ نوشته آست ۰ 

(۲) سند این متاشده صحیح ورجال طریق آن همگی ثقه هستند « 

(۳) ععنی عالی در م۲ گذشت . 


مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خم 5 











ایوپ کاشغری » همگی آنپاپاخبار ازابوالفتح  »‏ 
بن عبدالباقی بن سلیمان - معروف به تسیب ابن البطی ؛ وکاشفری نیز باخبار از 


آبراهیم بن عثمان بن یوسف 


اپوالحسن علی بن ابی القاسم طوسی ۰ معروف به « ابن تاج الق آء »و آندو باخبار 
از ابوعبدائة مالك + بن اد بن علی بانیاسی » از ابو الحسن اجد پن ین موسی‌بن 
صلت ۰ بحدیث اذ ابراهیم بن عبد السمد هاشمی » از ابو سعید اشج : از مطلب بن 
بن عقیل « روایت کرده‌اند که گعت : من نزد جابر بن عبدا 
در خانةٌ اد بودم ؛ فعلی بن الحسین لا . و ی بن حنفینه : وابوج‌فر ای حذور 
داشتند ۰ مردی از اهل عراق داخل شد و (بجابر ) گفت : سوگند بخدا ۲۲ برای 
من حدیت کنْ آنچه را دیدی و از رببول خدا وق شنیدی » گفت : در جحفه , 
در غذیر خم بودیم + و در آنجا,مردم بسیار آزر( قبایل ) جهینه , و مزینه , و غفار » 
بودند ؛ رسول خدا قٍْ از خيمةٌ خود (خبءٍ - ودرفراید مذ کوراست یا - فسطاط 
چادر بافته شده ازموی حیوانات) بیرول آمد وسه بار بدست خوداشاره کرد ؛ سپس 
دست علی بن ابی طالب ۱ گرفت و فرمود :من "کنك مولاه فعلی مولاه . 

و جویئی دد «فراید السمهلین » درباب‌نيم این‌حدیث دا روایت کرده گوید : 
خبر داد مرا» ردود حنفی‌هنگام خواندن‌من 
نزد او دربغداد درتاریخ سوم رجب سال ٩۷۲‏ : شیخ ابوبکر» مسمار بن مر بن‌عود 
بفدادی بطور سماع بر او (شنیدن از او ) کفت : خبرداد ما دا ۰ ابوالفتح ؛ غد بن 
عبد الباقی + معروف به - ابن البطتی - بطورسه‌اع بر او :و نیز جو ۲ 
دادما را : پیشوای فقیه , کمال‌الدین ؛ ایوغالب , همان سامری‌هنگام خواندن‌من 
فزد اودرجامع‌نصر ۲ ادربمداد شب یکشنبه بیستهفتم ماه رمضان سال۸۲گفت : 
خبرداد , شیخ حاسن ین مربن دضوان حرائینی بطورسماع بر اوبیست‌ویکم‌ماهءحرم 





زیاد اْعبدالة بن 












یخ مجدالدین ۰ عبدالّه بن ود بن 











(۱) در لفظ شیخ‌الاملام حموتی جملة آن چنی است + تو را بخدای یکانه سوگندمیدهم . 
(۲) دکتر‌صطفی - چواد بفدادی برای ما نوشت که درست آن - چامع قصر -است « آنجا 
حدین جامی سوق غزل ( بازار تخ ریسی ) فعلی است 


ج الغدیر و۷ 





سال ۲۲+ گفت : خبرداد ابوبکر غل. بن عبداله بن تصرزعفرانی بطورسماع‌براو 
درشانزدهم ماه رجب سال ۵.۵ کفت : خبرداد ابو عبدانٌ » مالك بن احد بن علی 
بن ابراهیم - فرا - بانیاسی بطور سماع براو ؛ از این ال اغونی ( شرح حال او دد 
ج ۱ ص ۱۸۰ ذکرشد) زرماء شعبان سال 4٩۳‏ که گفت : خبر داد ابوالحسن احد 
بن عه بن موسی ن قاسم بن سلت هنگام قرائت پیش او درحالیکه من میشنیدم در 
سیزدهم ماه رجب سال ۰0 : از ابراهیم ین عبدالهمدهاشمی‌مکنی بهابیاسحاق. 
از ابی طالب مطلب ین زیاد ؛ از عبدالثه پن عل 
بن عقیل که گفت دد نزد جابر بودم ... بشرح و لفظ حدیث مزبور . 

و همین روایت را اين کثیر در جلد ه تاریخش صفحاٌ ۲۱۳ ذ کر نموده و 
گفته: «طلب بن زیاد از قول عبدالة بن, ین عقیل کفت که از جابر بن عبداث 
شنیده که گنت : در جحفه در غذیر خنم بوذیم که دسول خدا قرف از خیمه 
(درلفظ روایت - خباء او فعطاط - مفکوداست) پیردن شد و دست علی, دا گرفت 
و فرمود : هن کنت مولاه فعلی‌قولاه , استاد ما , ذهبي گفت که این حدیث‌حسن 





گفت : خبرداد » ابو سعید اشج 





است . 

امینی گوید : برای ما مهم" نیست که ابن کثیر قسمتی ازحدیث دا مشتمل 
بر ذک رگروهی که نزد جابر بوده ند از آن‌انداخته ومناشدة مردعراقی دا برجابر 
ذکر نکرده وحدیث را کوچك وبی‌قدرذ کرنموده ! ! ذیرا صفحات تاریخ نامبرده 
« البدایه و النپایه » لسان بی شرم او و دست جنایتکار او را نسبت بودایع پیفمبر 
بزرگی قفٍ و فضایل ذریه و عترت اد که آل ال هستند آشکار میسازد و درون 
آلود؛ اورا که از عداوت نسبت بخاندان پیغمبر وق شعله ور است نشان میدهد : 
چنانچهه‌شاهده میکنید (در کتاب‌مز بود) دوستان‌این‌خاندان را دشناموناسزامیدهد 
و نسبت بدشمنان این خاندان و مخالفین آنها مدح وستایش مینماید؟ !؛ و روایات 











صحیح دصر یح‌درمناقباهل بیت دا بساختگی بودن متهم مینماید . وراویآتروایات 





را با وصف ثقد بودن آنپا بضف منسوب مینماید « وهيچيك آزاین اموراه مبتنی‌بر 





قاعدءو دلیلی نبوده . سخنان حق را از موضوعهای اصلی منحرف میسازد ؛ و اکر 
بخواهیم در مقام ذ کر تمام آنچه که موزد تصر قات ستمکارانه و تعصبات معاندانه 
او واقع کشته بر آئيم ء يك کتاب ضخیم‌تشکیل می یابد ! وبرای اثبات تحر 
و تصرفات بیجای او کافی است شما را آن داستان آغاز دعوت نبوی 
بو ذ کر نموده ددموردنزول آیٌ: و انذر عشير تك الاقر بین : (انذار کن‌بترسان 
از عذاب خداوند خویشاوندان خود را آنان که نزدیکترند) : نامبرده در جلد 











۳ تاریخ خود صفحه .4 بعد از ذ کر حدیثی که ازطریق بیپقی در مورد ی شریفه 
مذ کوره روایت شده ۰ گوید : و بتحقیق این حدیث را ابو جعفر ؛ ابن جریر از 
بن جید رازی روایت کرده و سند روایت دا تا آخر بیان داشته ؛ سپس گوید : 
و بعد از ذکر این فرمایش خود کته فرمود : و همانا من خی دنیا و آخرت را 
برای شما آورده ام » این جمله را اف فزمود : و بتحقیق خداوند مراامر 
فرموده که شما را بسوی آن‌«غوت نمایع .پس کدامین يك از شما مرا بر این‌امر 


پشتی بانی میکند تا برادرزمن"باشه؟ و چنین و چنان ... گفت (مراد امیر الومنین 


علی 3538 است )د تال 






از همه لاغرتر و شکمم بزدگتر بود 
هنکام (رسول خدا قز) کردن مرا کرفتو 
ن وچنان است ‏ از او شنوائی دا 
امراورا اطاعت کنید. کفت : دراین‌هنگام آنگرو بر خاستنددرحالیکه میخندیدندو 
به ابی طالب میگفتند : (ع. ول ) تورا امر کرد کددرقبا‌فرزندخود فرمانبردار 
ومطیع باشی ! 3 بهمین لفظ (حدیث مزبور را ) درجلد ۳ تفسیرش‌صفحه ۳۵۱ ذ کر 
نموده و کوید : این دوایت دا ابو جعفراین جریر ازابن حید عیاً تا آخر آن‌ذ کر 
نموده . وما اکنون لفظ طبری دا عیناً ذکر ميکنیم » تا حقیقت آشکار و از کی 
و نا .استی‌متمایز و مشهود گردد : 





پشتیبان تو بر این امر باشم . د 








1 القدیر 








نامبرده در جلد ۲ تاریخ خود صفحهٌ ۲۱۷ ازچاب اول‌چنين گفته : همانامن 
خیر دنیا و آخرت دا برای شما آورده‌ام وبتحقیق خدای تعالی مرا امر فرموده که 
شما دا بسوی آن بخوانم » پس کدامین يك از شما مرا براین‌امر پشتیبانی میکند 
تا اد برادد ووصی وخليفةٌ من درمیان شما بوده باشد ۶ ؛ گفت. (یعنی علی 928)) : 
آنگرده همکی خاموش ماندند و من گفتم دد حالیکه سن‌ من از همه کمتر بودو 
چشهم آبآلوده‌تر وشکمم بز گتروساق‌پيمنازکترنمن ۰ ای‌پیامبرخدا « پشتیبان 
تر براین امر خواهم بود ؛ پس ( پینمبر یل علیه و آله ) گردن هرا گرفت و 
فرمود : همانا این ؛ برادرمن ووصی من و خلیفهٌ من است دد میان شما ۰ پس باو 
شنوا باشید و اطاعت کنید , گفت. : در این هنکام آنگرده برخاستند در حالیکه 
میخندیدند و بابی طالب میگنتند : (ع َْ) تو دا امر کرده که به پسس خود 
شنوا باشی وامم اه را گردن نبی !۰۰۱ بنا رین .۰ مرجع شکوة ما ذات اقدص 
خداوند است . 

( افزایش چاپ دوم «الفدیر» ) یلی, طبری ( به پندادبددن دلیل اب نکثیر) 
این روایت را که در جلد ۱۹ تفسیرش صفحاٌ ۷6 ذ کر کرده آنرا تحریف نموده 1 
آیایجا نبود که ابن کثیر بر آنچه طبری درتاریخ خود آورده وقوف می یافت کهدد 
آنجا آنرا بدون تحریف آورده ؛ و یا بآ نچه غیر از طبری از پیغوایان حدیث د 











جنهی‌مینمود ؟ یااینکه او تحت تاثیر 





تاریخ دد تألیفات خود ذ کر نموده 
وعناد خود قراد گرفته که سب تا ات ۱ که 
خدای تعالی بآ نچه در سینه های آ کندء بکین آنها است آ کاهست ۱! 





۱۸ 
+ ( احتجاج قیس بی سعد : بحدیث غدیر بر معاو به درسال ۵۷/۵۰ ) ۵ 


معاویه دردورة تصدی خلافت بعنوان حج بیت ال در مسافرت خودیحجاز, 
بعد از وفات آمام سبط ۰ حسن بن علی لام بمدیثه آمد . اهل مدیثه اورا استقبال 


مناشده واحتجا بحدیث غدیرخم ۲ 





نمودند « در این موقع بین اد دقیس بن سعد بن عباده اتضاری ۰ خزرجی ؛ سحابی 
بزر گوار داستانی رخ داد که شرح و تفصیل آن درشرح احوال‌قیس من شعراء 
قرن اوال خواهد آمد : و دد داستان مزبور است» پس از این گفتار قیس : و 
بجان خودم ؛ با وجود علی تا وفرزندان او بعد از 
انسار ونه از قریش ونه برای کسی از عرب و عجم در خلافت حقی نیست ۰ 
مذکور است : پس معادیه در خشم شد و کفت : ای پسر سعد این مطلب را از که 
گرفتی ؟! و از که روایت‌نمودی ؟ و از که شنیدی ؛ ! آیا پددت تو دا ازآن آ کاه 
ساخته واز او گرفته ای ؟ ! قیس گفت : آنرا از کسی شنیدم واخذ نمودم که از 
پددم بزد گتر وحق ادبیشتر و بل است » معادیه کفت : او کیست ؟ ! فیس 
اوعلی جن ابی طالب لا است.«عالم ومد یق این مت ۰[ نکسی که خداوند در 
بارة اونازل‌فرموده:قل کفی بالله شهیدا ثینی‌و بیتکم ومن عنده علم الکتاب (۱) 
دد این موقع (قیس) فرو گذادنکرد هی که در شأن‌علی 0 نازل شده بودهمه 
را ذکر نمود وبیان داشت /معاقیه کمت :,صديق این مت ابوبکر است وفادوق 
این ات مر استء آتکه درنزد اوعلمی از کتاپ است ۰ عبدال بن سلاماست ؛قیس 
گفت: سزادارترین افراد باین نامپ آ نکسی‌است کدخداوند درباراونازلفرموده: 
قعی کان علی بنةمی ربهورجلوم شاهد منه "وآنکسیکه: رسول خدا ل 
اولی به من نفسه - فعلی" 
ادلی‌به من نفسه(" و در غزوه تبولك باوفرمود : توازم‌بمنز له هارون‌همتی 
ازموصی جز آنکه پیغمبری پس ازمن نخواهدبود . (کتاب سلی‌ین قیس‌هلالی) 





» برای احدی نه از 











ادا درغدیر خم تصب فرمود و گفت : من کنت‌مولاه 








(۱) بکو کافی است خدا کواه میان من وشما وآتکسیکه علم کتاب نزد او است . 

(۲) آیا آنکی که از جانب پروردگارش با برهان روشن عمراء است و کواهی ازخود او 
در دتبال او است 

(۳) هرکه من مولای أیم - سزاوارتر باو از خود او - پی علی سزاوار تر است باو از 
خود او + 





-14- 
( احتجاج دارمیكٌ حجونی بر معاویه در سال ۵1۵۰ ) ۵ 
زخشری ( شرح‌حال‌اودر جس(۱۸مذ کود است ) دهبیع‌الابرار» درباب 
چپل و يك گوزد : معاویه بحج رقت ؛ و در آنجا در جستجوی زنی بر آمد که 
نامیده میشد ؛ نامبرده از شیعیان علی 37 بوده زنی بودسیاه 
: حالت: ؟ 


دارمیه۱) حج 











چردء و تلومند ؛ پس ازآنکه بهنزدمعویه آمد . معاوی باو ک: 
ای دختر حام؟ کمت :حالم‌خوبست ولی‌من ازاولادحامنیستموبلکه زنی هستم ازبنی 
کنانه.معاویه کفت: داست گفتی ۰آیا میدانی‌برای چه تورا دعوتواحضار نمودم ؟ 
گفت : یا سبحان ال( در مورد اعجاب.گفته میشود ) من عالم به غیب نبودهام » 
معاویه گفت: میخواستم از توبپریم که: چراغلی 029 را دوست داری ومرادشمن 
هستی واژ او پیروی میکنی دبا مر دشمنی مینمائی ؟ ٩‏ گمت :آیا مرا از پاسخ این 
وال بخشوده میداری ؟ گقت نه, گفت حال که از پذیرش عفومن امتناع داری؛ 
من علی 859 دا ددست میدارم »بای اینکه درمیآنزعیت عدالت رااجرامیکرد؛ 
وقسمت‌را بطور مساوی انجام میداد ؛ وتورا دشمن میدارم » برای اینکه با کسیکه 





بامر خلافت سزاوادتر از تو است » نبرد کردی وچیزی را میجستی که از آن تو 
نیست ۰ و از علی نت پیردی نمودم برای اینکه دسول خدا عم در غدیر خم و 
اب مسکینان را 


دوست میداشت ۰ و اهل دین دا بزگگ میشمرد ؛ و با تو دشمن هستم برای اینکه 








با حضور تو رشتةً ولایت او دا منعقد فرمود ؛ و برای اینکه آن 


موجب خونریزی واختلاف کلمه شدی » و در قضاوت ستم نمودی و بدلخواه خود 





(۱) نسبت به (داروم) که قلعه ایست ء وکی که در ساحل دریا از غزء عازم عصی باشد قلما 
مزبور را بمد از غزه می بیند ۰ فرزندات -حام بن توح (پمد ازطوفان) درآنجا مسک نگزیدند 
چنانکه سنن مماویه و خطاب او بنوان - ای دختر حام - پر آن دلالت دارد و حجون درمکه 





محلی است که باتوی نامبرده در آنجا فرودآمده* در تتیجهمنسوب با نا 3 





۱ 


داوری نمودی . . .تا پایان حدییث مزپور . 


-- 
#(حتجاج‌عمرو اودی بر تکوهش کنندغ نسبت بامیر لمق منین‌علیهالسلام) 4 

شريك بن عبدالة نضعی - مفتی و قاضی کوفه ( شرح حال اودر جاص:۱۳ 

گذشت ) . از ابی اسحق سبیعی ( شرح حال اد دد ج۷ ص۱۲4 گذشت ) : ازمرو 
این میمون اددی ( شرح حالش‌دد ج+صع۱۲ ذکر شد ) روایت نموده گوید ؛ در 
حضر او ( یعنی مرومذ کود ) از علی بن ابی طالب نام برده شد ۰ گفت : گروهی 
نسبت با نجناب سخنان نا روا میکویند! ! این کرده آتش گیر جهنم هستند «من 
بطور تحقیق از عد4 از اسحاب ع که از بجله آنان » حذيفة بن الیمان و 
0 اعطاء شده است به 
علی 4028 چیزهائی (موهبت هاق برد گی) که بپيچبشری داده نشده ! او ؛ همسر 
فاطمه است , که بانوی زنان جهائیان ات مانند لین بانوثی که دیده ۶و که 
شنیده که کسی درخلق اولین وآخرین با بانوئی چون او ازدواج نموده است ؛ ! و 
او ( یمنی علی علیه السلام ) پدد : حسن + و حسین علیرماالسلام است ۰ که سرور 
جوانان اهل‌بپشتنه از ادلین و آخرین » ای مردم کی است که برای اومانندآندو 
فرزند بوده باشد ؟ و دسول خدا عٍِ پدر زوجه و همسر او است و اد وصی رسول 
خدا مل است دد میان‌خاندان و زنانش ۰ وتمام درهائی که از حجره‌های اسحاب 
و کسان پیغمب تم بمسجد باز میشد ؛ بسته و مسدود گردید ؛ جز در حجرء او 
(علی05) .اد است کسی که در جنگ خیبر پرچم را بدست گرفت ودّر قلعا 
خیبر را بتهالی کند در حالیکه دچار درد چشم بود ؛ رسول خداتی آب دمان 











(۱) این احتجاح بالفاظ دیگر در < بلاغات النساء > صفحه ۷۲ و <النتد الفرید صفحه 
۲ از جلد ! و در < سبح الاعتی > صفحه ۲۵۹ از جلد ۱ موجود است . 








مار کش را بچشمان او زد وبپبودی یافت بطوریکه بعد از آن دیگر چنین بیماری 
( درد چشم ) عادضش نشد » وبعد ا آتروزهیچ گرم‌وسردی‌د رآ نجناب مور نیفناد . 
و او است صاحب روز غدیر ؛ ذیرا دسول خدا در آن دوز تصریح بنام او کرد 
وأت را ملزم بولایت او فرمود واهمیتوعظمت او را شناساندو جایگاه اودابرای 
مردم بیان فرمود : خطاب بمردمفرمود: کیست اولی(سزادارتر ) بشما از خودشما 
کفتند : خدا و رسولش دانا ترند ؛ فرمود : فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه .. 
تا پایان سخدن ۰ 


- ۲۱ 
( احتجاج عمر بن عبد العزیز خلیفً اموی_متوفای سال ۱۰۱) ۵ 

حافظ ,ابو نعیم . در جلد و « حلية الاولیه ؛ صفحه ۰۳۹۵ از اپی بکر عُد 

تستری (شوشتری ) روایت نموده دادازیعقوت : و از مر بن‌#سری (متوفای۳۷۸) 
از ابن ابی داود ؛ وآنده - از رب شب از عینی».ازیژزید بن مر ین مورق که 
گفت : من دد شام بودم هنگامی که رین عبداله‌زیز بمردم عطا مینمود +من‌نیز 
به نزد او دفتم ۰ بمن گفت : #هستی ؟ کفتم : از قریش » کفت از کدام 
گروه از قریش ؟ گفتم : ازبنی هاشم . گوید : در اینجا پس از کمی‌تاّل وسکوت 
گفت : از کدام قبیلٌ از بنی هاشم ؟ گفتم : زپیروان و دوستان علی 29 . گفت: 
علی کیست 
قسم بخدا » از دوستان علی بن ابی طالب 2 
من حدیث نمودند که ازرسول خدا عَاقٍ شنیدند میفرمود :من کنت مولاه فعلی 
مولاه ؛ سپس خطاب به مزاحم ۲۱۱ کرد و کفت : یکسانی مانند اين شخص چه 





تو ازچه 











! و ساکت شد » سپس دست خود را بر سینه ناد و گفت : من 









هستم ۰ سپ سگفت : عده‌ای برای 





ی مزاحم مکی , وایسته عمر ین عبدالمزیز , اپین حبان او را تتیق 


مناشد, واحتجاج بحدیت غدیر خم. چ" 





ی ی کی : صد » یا دویست درهم گفت : باو (یعنی‌بمن) 
پنجاه دینار اعطاء کن ( این ابی داود کوید : دستور داد که شصت دیناد اعطا , کند 
برای فلایت او نسبت به علی بن ابی طالب ت82) سپس‌بمن گفت : بمحل و شهر 
مردقرگید: قریباً آنچه بافرادی مانند تو اعطاء میشود ؛ نو نیز اما خواهد 
هن ۱ 
افزایش چاپ‌دوم - و اين دوایت دا ابوالفرج دد « الاغانی » ج ۸ س (۱۵ 
از طریق رین شب از عیسی بن عبدابن مه بن مربن علی - از یزید بن‌عیسی 
بن موق دکرنموده است . وابن عسا نیز در جلده تاریخش‌صفحه ۳۲۰ اززدیق 
قرشی مدنی - از موالی و دوستان علی بن ابی طالب تم - با دقت درسندروایت 
نموده . 
حموینی دد « فراید المطی » در ای دهم از استاه خود ابو عبد ال بن 
قوب حنبلی باسنادش از حافظ ابی‌نميم پسند ولفظ مذکود ۰ آنرا رولیت نموده ؛ 
و حافظ بعال‌الدین زرندی جر« ثم درد السمطین » وسمپودی در« جواهرالعقدین» 
اذ یزید بن مرو بن م‌زوق آثرا رویت نمودء اند ( در آن تصحیف « اشتباهی» 








وجود دارد . ) 


-۲۲- 
( احتجاج مأمون خلیفةٌ عباسی بر فتهاه بحدیث غدیر ) ۵ 
ابو رین عبد دینه( شرح حال اد در ج۱ صفحه ۱38 گذشت ) در جلد۲ 
المقد الفرید» صفحه 4۲ از اسحق بن ابراهیم بن اسمعیل‌بن‌هاد بن زیدروایت 
کرده که گفت : یحبی‌بن اکثم . فرستاد نزد من و عده ای ازیاران من ونامبرده 
نکه : امیرالوّمنین ( مأمون ) مرا ام‌کرده که مقادن 








درآ نوقت‌قاضی! 





و 


(۲) در تسخه < حلیه > آغلاطی وجود داردکه پرمراجمه کننده پوشیده فیست . وما آنر! 


آزروی لفظ حموینی تمحیح نمودیم . 





فجر فردا چمل نف رکه همه آنبا فقیه باشند و گفته را خوب درل و فیم نمایند و 
بخوبی‌بتوانند جواب دهند باخوذبحضوراوببرم ؛ اينك آنپا را که بنظرشماصلاحیت 
دادند نام رید ؛ برای این منناور احضار شوند ؛ ماعده‌ای دا نامبردیم وخود ادهم 
عده‌ای را بنظر آورد تا تعداد مورد لزوم تعیین شد , ونام‌آنان نوشته شد که‌مقادن 
طلوع فجر حاضر شوند پیش ازطلوع فجر کس فرستاد بدنبال آنان وامر بحور 
داد , هنگامی که ما حاضر شدیم دیدم لباس پوشیده و نفسته و در انتظار ما است » 
بلادرنگ سواد شد و ما هم با اد سواد شدیم تا بدد منزل مأمون رسیدیم ۰ خادمی‌در 
آنجا ایستاده بود ؛ تا ما دا دید خطاب به قاضی القضاة نمود و گفت : یا ابا غ! 
آمیر الومنین در انتظاد تو است » داخل شدیم » بما امر شد که نماز بخوانیم ؛ هنوز 
از نماز فارغ نشده بودیم که خادم اعلام کرّد., داخل‌شوید , همینکه داخل شدیم 
دیدیم امیر الومنین بر فراش خوّد قرار دارد ؛.. تا اینکه اسحق گوید قاضی‌القضاة 
روی بما نموده کفت : من بدینجَهت بل شما کس نفرسنادم » بلکه خواستم 
بشما اعلام کنم که همانا آمیر الومنین خواسته در مهب و دوش دینی خود با شما 
منانلره نماید؛ گفتم: اقدام فرمایندخدا ادراموق‌دارد , کفت : هماناامیزالمنین 
عقيدة دینی او دد مقابل خداوند بر اینست که : علی بن ابی طالب ل بپترین 
خلفای البی است بعد از دسول خدا عرْْ وسزاداد ترین مردم است برای خلافت 
دسول خدا تا . 

اسحق گوید : دوبه مأمون نموده گفتم :یا امیاومنین در میان ما کسانی 
هستند که نسبت بآنچه که در باره علی ت فرمودید سابقه و معرفتی ندارند : و 
حال آنکه ما دا برای‌مناظره دعوت فرموده‌اید؛ مأمون گت : ای اسحق اکنون 
توختاری | گربخواهی من ازتو سوال کنم سوال میکنم » و اگربخواهی تو ازمن 
بپرسی حاضرم » اسحق گوید : این اختیار دا مفتنم شمرده و کفتم : یاامیرالژهنین 
من سوّال‌میکنم , گفت : سوّال کن . گفتم : این عقیده و گفتادامیرالومنین ( که 


یه مناشده واحتجا ح بحدیث‌غدیر خم 








علی بن ابی طالب 029 افنل خلق است بعداز رسول‌خدا قِف وسزاوارترین خلق 
است بخلافت بعد از پیغمبر قٍَ ) بر چه مبنی و دلیلی است ؟ !مأمون گفت : 
ای اسحق » آیا دم بچه چیز دارای افضلیت میشوند تا نجاکه گفته شود : فلان 
از فلان افضل‌است ؟ گفتم : بوسیله کارهای خوب وپسندیده ۰ گفت : داست کفتی, 
اکنون بمن خبرده از ده نفر که یکی از آنده درءپدرسول‌خدا قِْ بر آندیگری 
برتری و فضیلت یافته » سپس آندیگری ( که مفضولواقع‌شده ) بعداز وفات رسول 
خدا پل ملی بنماید که از مل آن شخص برتری یاف در عود رسول خدا و 
بیتر و افضل باشد ۰ آیا در فضیلت بشخص او ل میرسد ؟ اسحق گوید : من‌س بزیر 
افکندم و ساکت ماندم ۰ مأمون گفت : نگوگی : که بادمیرسد » زیرا من در مان 
خودمان برای تو پیدا میکنم کسیژا که عم هایش از جهاد : و حج , و دوزه , و 
نماز , و صدقه از اد هم بیشتر باشد ۰ گفتم : /چنین است ؛ یا امیر الومنین آنکه 
دد عهد رسول خدا صلّی ال علیه و آله وم مفضول بوده ۰ بعد از آنجناب دد اثر 
مل بیتر بآنکه دد عپد دسول دا فیلت 9 بزثری داشته هر گن نمیرس و 

مأمون گفت : ای اسحق آیا حدیث و داستان ولایت را بدست آورده‌ای ۶ 
گفتم : بلی . گفت بیان کن و روایت‌نما »منهم <دیث ولایت رابیانداشتم مأمون 
گفت : آیا نه چنین است که این حدیث بر ذمة ابی بکر ور نسبت بعلی‌چیزیرا 
ایجاب میکند که بر ذمةٌ علی نسبت بآن ده آن امر دا ایجاب نمی نماید (یمنی 
آنها زاملزم میکند که علی‌را مولای خود بدانند) گفتم : مردم میگویند کمداستان 


غدیر بسیب ذید ین حارثه بوده برای جریانی که بين اه وعلی 2 











دست داده‌بود 





دا درآن جریان انکار نمود . 
لذا پینمبر عٍْ فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من 
والاه » .وعاد می عاداه ۰ مأمون گفت ,یغمبر عٌ این سخن را در کجا و چه 






3 جر -۸۵- 


موقع فرمود ؟ مگرنه اینست که دد باز کشت از حجة الوداع بوده ؟ گفتم : بلی» 
گفت : کشته شدن زی بن حارثه قبل از غدیر وقوع یافته ! چکونه رضایت دادی 
برای خود به قبول چنین شایعة بی اماس ؟ | کنون یمن بگو: اگر پسری داشته 
باشی که بسن پانزده سال دسیده باشد و بگوید : مولای من » مولای پسرموی من 
اکسرم 
بی اطلاع تبستند و این پسر در مقام تعریف و تأکیدآن 
برآید آیا دد نظرتو چگونه خواهد آمد » آیا نا پسند نیست ؟ گفتم : چراء گفت: 
ین مینز ه میدانی‌ولی دسول خدا 
رااز آن منزه نمیشمادی ؟ دای‌برشما ؛ فقهاء خود را بمنز له معبودوپرودد گار 
خود قرار ندهید ! خدای متعال در کتاب خوّد( در مقام نکوهش یپودو نساری) 
میفرماید : « اتخذوا احبارهم و دهبانهم ارببا من ون ۱ )» درحالیکه آنها نماز 
خود دا برای آنبا نخواندند و روژه بای آنها تگرفتند و از دوی واقع آنها را 
خدایان خود نمی دانستند ؛ فقطاحیاد وزهبان بآنبا امرّمیکردند و آنبا امی‌شان‌را 
گردن مینبادنه ۲۷ . 

وابن‌مسکویه(ش رح حال‌اودر ج ص۱۷۹ گذشت)دد تألیف خود «ندیملفرید» 
نام را از مأمون روایت میکند که به بنی هاشم نوشته و از نامه مزبود این جملهرا 
ذکر نموده که : احدی ازمپاجرین قیام بخدمت «فداکاری نسبت برسول‌خدا قٍ 
چون علی بن ابی طالب ت83 نکردند « زیرا اد بود که پشتی‌بانی کرد دسول خدا 
را و جانفشانی دراه اد نمود و در خوابگاه اد خوابید. وسپس پیوسته حدود 
و مرزهای اسلامی دا نگاه داشت و با شجاعان و دلاودان روبرو شد و دربرابر هیچ 








است » مردم این را پدانید , درحالیکه همه مردم اين دا میدانند وچیز: 





انکار ندارند و نسبت 





ای اسحق آیا فرزند پانزده سالاٌ خود را از 








(۱) یمنی احبار و رهبان خود ( علماء و تارکین دنیا ) را خدایان خود گرفنند نه خدای 
یگانه را ؛ 

(۲) این داستان بسیار طولانی ویس سودمند و مشتمل برقوائد بسیار است ۰ وما فقط محل 
حاجت‌خودرا از این حدیت استفاده نمودیم . 


مناشده و احتجاج بحدیث غدیر خم ج1 





جنگ جوی قوی پنچه ناتوان نهدو از هیچ سپاهی رو پرنگرداند . قلب او قویو 
تفوذ ناپذیر بود ۰ بر همگان تسلط و آمریت یا 





افت واحدی بر او چنین تسلملی 
نمیتوانست داشته باشد . ده کوبیدن ال شرأه از همه سخت تر بود و جهاد او دد 
راء خداوند از همگان بیشتر ؛ دین خدا را از همه‌بپتر فهمید و کتاب خدا را ازهمه 
بهتر خوانه ونسبت بحلال و حرام از همکان داناتر بود ؛ واو صاحب ولایت است 
در حدیث غدیر خم » ودارنده این مقام است که رسول خدا ِْ فرمود «انت منی 


بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی»(۲ . 


سخن مسعودی : 

ابوالحسن مسعودی - شافعی(شرج حالش در جاص۱۷۱ذ کر شد) درجلد۲ 
«مروج الذعب » سفحه 4٩‏ گویذا: 

چیزهائی که امحاب رسول خدا تا بسبب آن استحقاق فضیلت و برتری 
بردیگر آنمییافندهمنا پیشدستیددآیمانوه‌جرت ویاری رسول‌خداقل دنزديك 
شدن با نجناب در خویهی 3 قناعت وجانفشانی 5 داه مشول خدا تا وعلم‌بکتاب 
و تلزیل و جهاد در رام خدا وورع و زهد وحکم و داوری و عفت وعلم بود ودرتمام 
این مزایا وافتخارات . علی تلُ حدا کثر آنر) دارا وحظ دنصیب فراوان بسیاری 
احراژ نموده | 

وتا 








ائی ومنحصرا باین 
یخن رسول خدا سّی ال علیه و آله و سم هنگامی که ادری‌میان امحاب 
خوداجرا فرمود مفتخر گشته که فرمود : افت خی یعنی : تو برادد هن هستی 
درصورتیکه برای سول خداصلی اثّه علیه له کس حریف و همانند نبود ؛ و دد 
جای دیگر فرمود :انت منی‌بمتز لة هارون هن موسی الا اته لانبی بعدی یعنی: 
تو از من بمنزلهةً هادون هستی از موسی » جزآنکه بعدازمن پیغمبری نخواهدبود» 


نجا ( در برتری وشرف و فضیلت) پیشرفته که ب: 

















(۱) یتابیع المودة صفحه ۴۸۴ و المبقات چاد ۱ صفحه ۱۴۷ ۰ 


ج الخدیر -۸۷- 


و بالاخره این فرمایش رسول خدا عم «من کنت مولاء فعلی" مولاء » اللپم وال 
من والاء وعاد من عاداه» » وسپس دعایآنحضرت هنگامی که انس مرغ بریانید! 
بحضور آنجناب آورد ‏ دعا کرد ه عرض نمود : اللهم آدخل علی احپ خلقك 
اليك یا کل معی من‌هذا الطالر » یعنی بارخدایا محبوب ترین خلقت دابرمن 
داخل فرما تا با من از این مرغ بخودد » و دد نتیجهُ این دعا علی 0 بر رسول 
خدا تلف داخل شد . . تا پایان سخن مسعودی . 

۶ ( ان هذه تذ کرق » فمن شاء الخذ الی د به سبیلا  )‏ 


سورة مزمل 








« غدیر در کتاب عزیز («قر آت»)» 
در گذشته اشاده شدباینکه مشینت وارادمولی(ذاتاقدس‌باری سبحانه )براین 
تعلّق یافت که داستان غدیر پیوسته باقی و تروتازه بماند و گذشت زمان آن را 
کهبنه ومتروك نسازد وسال وماه . از اهمینت داثر آن نکاهد » لذا دد پیرامون آن 
آیانی نازل فرمود که باصراحت بیاز. ترجعان آن باشد وت اسلامی هرصبح وشام 
با ترتیل ,آیات قر آن کریم را تلاوت و مدلول آیات کریمه دا بخاطر بسپارند, و 
کوئی خداوند سبحان ضمن تلاوت هريك ازآیات مربوط بآن توجّه قاریان‌قر آن 


دا بداستان مز‌بور معطوف میدارد ؛9آث ددٌخشان واقعٌ میمه غدیر خم را درقلب 
قاری تجدید,وطنين این واقعهرا در گوش او منمکس میفرماید تاهر مسلم و قساری 
قر آن آنچه را که از دین البی دربابخلافت کبری براو واجب گشته نصب‌العین 
قرار داده وبمدلول آن استواو وثابت نماند. 

از بل آیات کریمه : قول خدای تعالی است در سوره مائده : 

یاایها الرول باخ ماالزل اليك‌من ر بك ۰ فان لم تفعل فما بلغت‌رسالنه 
والله یمصمك من الناس (۱). 

این آیه شریفه روز هجدهمذی الحجَة سال حجَة الوداع ( دهم از هجرت) 
نازل شد » پس از آنکه پیغمبر گرامی و د بزد گواد بغدیر خم «سید جبرئیل 
در ساعت پنجم از روزمذ کور بر آنجناب فرود آمد و گفت : یاه عغٍ هماناخدای 
متعال بتو درود میفرسند ومیفرماید : «ای فرستاده خدا ‏ ابلاغ کن آنچه را ( که 
در یاه علی 88 ) ازجانب پرودد گادت بتو نازل شده , و اگر این ام‌را اجراء 


(۱) یعنی ای پیتمیر ۰ ایلاغ‌کن وبرسان (یمسلمین) آنچهرا که‌بسوی تو نازل گردید» و اگر 
چنین نکنی * پس رسالتحقرا پجا نیاورده ای و خداوند تورا از ( کید و دشمنی ) مردم نگاه 
میدارد . 


ج‌ الغدیر سقت 


ننمائی ۰ رسالت خود دا انجام نداده ای ...» تا آخر آیه » در اين موقع پیشردان 

آن کاروان علیم که تعداد آنها یکصدهزار یا 
پیغمبر ال ام فرمود آنبارا که از آن نقطه پیشروی کرده اند بر گردانند آنها 
را که عقب بودند درجای خود متوقف‌سازند تاعلی 2 را در میان آنکرده آشکار 
سازد و آنچه را که خداوند متعال در باراد ناژل قرموده با نها ابلاغ فرماید ؛ و 
( جبرئیل ) آن جناب را آ گاء ساخت » که خداوند اد را ( از کید بدخواهان) 


بود نزديك جحفه رسیده‌بودند 











نکاهداری فرموده . 

آنچه در بل بدان اشعارنمودیم ددنزدعلماء مار اممیه) مورد َتفاق همکانی 
است » ولی ما اینجا دراین مقام باحادیث اهل‌سنت دراین زمینه استدلال واحنجاج 
مینمائیم » ايك بیان متصود : 

۱ -حافظ ابو جعفر ع ان جریر برع متوفای ۳۱۰ ( شرح حال او دد 
ج+سدد۱ذ کرشد) باسناد خود بابرَزسی,دره کتاب الولایه » درطریق حدیث غدیر 
از ذید بن ارقم روایت‌نموده که : چون رسول خدا قَلٍْدرباز گشت ازحجةالوداع 
بغدیر خم رسید » هنگام ظهر بود وهوا در نبایت گرمی بود » باس آنجناب خار و 
خاشال آن محل" را برطرف ساخته ونماز جاعت اعلام شد وما همگی مجتمع شدیم 
سپس خطبهً ربا انشاء فرمود ‏ بعد ازآن فرمود : همانا خداوند متعال این آیهرا 
نازل فرموده است : ... بلغ ماانزل اليك‌می ربك وان لم تفعل‌فما بلفتدسالته 
و الله یمصماك می_الناس ۰ و چبرئیل از طرف پروردگاد. من بمن اس نموده 
که در اين محل ( که گروه مسلمانان حور دارند ) بایستم و هر سفید و سیاهی 
را آگاه تمایم باینکه : علی بن ابی طالب برادد من ۰ دصی من ۰ خليفة من ۰ و 
پیشوای بعد از من است » من از چبرگیل درخواست کردم که پرورد گارم مرا از 
انجام این امربر کنار فرماید ,ذیرا میداتستم که افرادیاتقوی کم وموذیان وملامت 
کنندگان زیادند که مرا به پیوستگی زیاد باعلی نکوهش میکنند و از توجه زیاد 
من‌یملی‌بحدی تکران و بدبین هستند که مرا أَذّن (گوش) نامیده ان ؛ ‏ خدای 

















ح 


متعال‌شمن این آیه , نکوهشو گفتار آنان دا بمن‌خبر داد : ومنهم الذینیففون 
لنبی و یاولون هو اذن قل اذن‌خير لکم ۲۷ اگر بخواهم نام آنبادا 
ببرم دآنبا را معرقی کنم ؛ خواهم نمود » ولی بانددیدن پردة آنها بکرامت خود 
افزودم . 

خدای‌ستعال راضی نشدجز بابلاغ اين امر ؛ پس‌ای گرده‌هردم این‌دابدانید 
ههاناخداونداورا (علیتتقرا) بعنوان‌ولی وامام برشما نصب نمودواطاعت امر اورا 
بر ممهواجب‌فرمود ؛ حکم اوچاریو گفتار اورواونافذ است ۰ وهر کس‌بااو خالفت 
نماید ازرجتخدادوداست.« کسیکه اورا تصدیق نمایدمش‌ول رحت پرورد.کاراست 
نوید واطاعت کنید پس همانا : خداي مولای شما است » وعلی امام (پیشوا ) شما 
ت در فرزندان من از صلت او (علی225) برقرار است ؛ تساروز 
قيامت » حلالی‌نیست.مگ رآ نچاخدا ورسولشآ نراحال فرمودهاند : وحرامی‌نیست 
مگر آنچه خدا ورسولش آنرا رام تیوده اند و آنان ۰ ( یعنی علی ک2وامامان 
ازفرزندان او )۰ علمی نیستمگر خدای متعال آنّا درمن احساء ( وبمن‌موهبت 
فرموده ) و من آثرا نقل نمودم به علی ؛ پس ؛ از او گمراء نشوید و از ادامر او 
استنکاف ننمائید . ذیرا اداست که بسوی حق راهنماگی میکند وبحق مل مینماید » 





است » وسپس اما 











خدادند توبه احدی را از آنان که او را انکار نمودند نمی‌پذیرد و اودا نمیآمرزد » 
بر خدا حتم است که چنین کند : اورا جادیدان بعذاب دددنا کی مبتلا کند پس 
او ( علی علیه السلام ) افتل تمام مردم است بعد اذ من مادام که رزق بندگان 
نازل میشود و خلق جهان باقی‌هستند , آنک که خلاف اودا مرتکب شودازرعت 
خدا دور است . 

"این گفتار من , ازجبرئیل , از خداوند است » پس هر کس نگران باشد و 
بیندیشد که برأی فردای خود چه پیش فرستاده است 19 











(1) و بیض ازآتان (منانقین) کسانی هستندکه‌پیش‌یر را اذیت میکتند و 
است... بگوکوش پهتراست برای شما ... 





دکاو کوش 





ن‌را ( مطالب استوار وصریح آنرا ) وپیروی نکنید 
آنرا (آیاتیکه نیزمند به بیان وتفسیروتوضیح وتأویل است ) وهر گز تفسیر ددست 
نتوانه کرد آنرا مکر کسیکه من دست اورا گرفنهام و بازوی اورا بلند نموده ام 
ویغما اودا نشان میدهم : هرکس من مولای ادیم . اين علی‌مولای او است » و 











موالات او ۱ خداوند است که آنرا بر من نازل نموده است ۰ آ گاه بشید » 
بط ونلیفهٌ خود را اداء نمودم ۰ آ گاه باشید امر حق‌دا ابلاغ کردم , آ گاه 


باشید آنچه را مأمور بوم‌بشما شنوانیدم ‏ گاء باشید ,آنچه نیازمند به توضیح‌بود 
"توضیح نمودم ؛ امارت وفرماندهی مومنین بعد از من برای اجدی جز او روانیست 
سپس , اورا ( علی 88 دا ) الا بلند فرمود تا بحدای که پای او مقابل زان‌وی 
پیغمبر و قرار کرفت » و فرمود : ای کروه مردم ؛ این برادد من ؛ دوسی من 
وفرا کی ند علم من است وجانشن هن برهر کسکه بمن ایمان آودده د بر تفسیر 
کتاب پرورد گاد من ؛ ودد ددایتی افزدد . الاهم وال‌می والاه و عاد می عاداه 
والعن من انکره و اغضب علی هن جحد حقه . 

یعنی بادخدایا دوست بذاز دوستان اور دمن داز دشمنان اورا » وازرعت 
خود دور دار منکرین اورا : وخشم‌فرما بر کسیکه خق اورا انکار نماید . 

بارخدایا وال فرمودی هنگام آشکار کردن‌این اس برای علی این آیهرا : 
«الیوم! کملت لکم‌دینکم» (بامامته) یعنیآمروز کامل ساختم برای‌شما دین‌شمارا سیب 
امامت او «پس هر کس به‌پیشوائی او وآنبا (ازامامان ) که از فرندان من ازصلب 
اواست تا روز قيامت تن ندهند , این گروه امالشان نابود میشودو آنان هميشه دد 
آتش خواهند بود » همانا ابلیس باعت بیرون شدن آدم 52 ( با اینکه بر گزیده 
خدا بود ) گردید ؛ بسبب حسد » پس حسد نورزید که در نتیجه اعمال شما نابود 
شود ! وقدمپای‌شما بلغزد ؛ دربارءعلی‌نازل‌شده است ۰ سودة « والعص .نالا نسان 
لمي خی( 


(۱) در جلد ۶ 2 الدر المنشور> ی ۳۹۲ از طریق این مردویه از این عبای ذکن شده که 
قول خدای تعالی : الا لذین آمنوا وعملوا السالحات درباره علی علیه السلام وسلمان ناژل‌شد. . 








۹ 
ای کردء مردم : ایمان بیاورید بجدا و رسول: او و بنوریکه با او نازل 
شدء » پیش از آنکه چهره‌عائی‌را دگر گون سازیم و آنبا دا به پشت‌سر بر گردانیم 
یاآنهادا لعنت کنیم همانطور کهامحاب سبت‌را لعنت نمودیم + آن نوراژ خداوند در 

من‌است » وسپس درعلی 8598 وبعد از اد درندل اواست تاقاگم مهدی - 

ای گرده مردم : بزودی بعد ازمن ۰ پیشوایانی حواهند بود که بسوی آتش 
دعوت میکاند ( پیروان خود دا مستحق عذاب الهی مینماین ) و روز قيامت کسی 
آنپادا یادی نفیکند , وخداوند ومن ازآنن بیزاریم ‏ آ 
پست‌ترین درکات جهنم‌خواهند بود , وزود است که اممخلافت را بدون ح 
بپادشاهی ( وتسلط خودخواهانةً برخلق )خواهند نمود ۰ پس‌دداین هنگام است که 
خداند بمجازات شمامی‌پردازد ای گروء جِن وانس : وبسوی شما شراره‌های آتش 
و مس گداخته روان میسازد ودز اين هنگام یگ روی نسرت نخواهید دید ...۰ 1 
پایان حدیث - نقل از «ضیاء الا 

۲- حافظ این آبیجانم» آبوه حنلی . رازی » متوفّای ۲۲۷ (شرح‌حال 
او دد ج ٩‏ ص۱2۵ گذشت ) باسناد خود از ابی سعید خدری آورده ۰ که این‌آیه 
« یا یا الرسول یلغ.... ۰ روز غدیر خم در ده علی ت بر دسول خدا ق 
نازل شد 6۷. 

۳-حافظط . ابوعبداحاملی‌متوفای۳۳۰ (شرح‌حال اودر ج۱س۱۹۹ گذشت) 
درامالی خودباسنادش ازابن عبای حدیئی‌را روایت کرده که دد ج ص۹۸ کذشت و 
درحدیث مزیور است که : تاآ نگاه که رسول خدا کر بندیر خم رسید . خدای 
عزوجل براد تازل فرمود : « ها الرسول بلّغ ما نزل |ليك من دبنك .... »تا 
آخر ایه دراین هنگام ندا کننده نماز پپاخاست ونماز بعاعت اعلام شد .... تا پایان 
مق کور شد . 





ویادان وپیروانشان در 














حدیث بشر- 





(۱) درچلد ۲ وال المنتور » ۲۹۸ ودر چلد ۲ قتالتدیر» می ۵۷ مکور است - 


۲ القدیر 


1 





- حافظ ابو یکر فارسی » شبرازی » متوفای ۱۱/2۰۷ ( شرح حال او دد 
ج۱ ص۱۷۸ گذشت ) در کتاب خود «ما نزل من القر آن نی امیر الومنین » باسناد 
از ابن عباس روایت نموده که این آیه دوز غدیر خم دربارٌ علی بن ابی طالب 482 
نازل گشت . 

۵ - حافظ ؛ ابن مردویه » متولد سال ۳۲۳ ومتوفای سال 4۱5 ( شرح‌حال‌او 
دد ج۱س۱۷۸ گذشت ) باسناد خود از ابی سعید خدری روایت نموده که اين آیه + 
روز غدیر خم دد با علی‌بن ابی طالب "8 نازل گردید . 

وباسناد دیکر از ابن مسعود روایت نمود. که گوید : ما دد عهد سول خدا 
عَفْ این آیه را چنین تلاوت میکردیم : یا ایها الرسول بلغ ماانزل اليك می 
ربك ان علیاً مولی المق‌منین » وان لم تفعل‌قما بلفت رسالنه » والله یعصمك 
هی الناس (۱) ۰ 

وباسناد خود از ابن عباس روایت نموده کة:پس از آنکه خداوند متعال امس 
فرمود پیف‌برش ی دا که علی 5 دا با وارد وبکوید درحق او آنچه را که 
گفت » پیغمبر وف گفت‌بارخدایا . هماناقوممن ازجاهلیت تازهباسلام گرائیده‌اند 
این مطلب بحج خود روانه شد ؛ هنگام مراجعت چون دد غدیر خم 











و پس از بی 
فرود آمد ‏ خداوند بر اه نازل فرمود : « یا یبا الرسول بلْغ ما انزل |ليك من 
دینك .... » تا آخر آیه . پس‌بازویعل یادا گرفت وسپس بمحل" اجتماع مردم 
خارج شد وخطاب بخلق فرمود ای‌مردم : آیا من‌بشمااولی (سزاوادتر) آز خودتان 
نیستم ٩‏ گفتند : بلی یارسول اه ۰ تواولی هستی بما از خود ما ۰ فرمود : بارخدایا 
هر کس من مولای ادیم علی مولای او است » بارخدایا دوست 
دشمی بدار دشمنان‌اوراواعانت کن اعانت کنشدة اوراوخوار کردان خواد کننده اورا 


(۱) این دز حدیت را سبوطی در جلد ۲ < الدر المتتور > ع ۲۹۸ وشوکانی ذر < نع 
ختری , واریلی در «کثف الشمه 6 می ٩۴‏ از آبی سید خدری واز زر + 


ار دوستان اورا و 











یه غدیر در کتاب عزیز ی تبلیغ 













و یاری فرما یاوران اورا ودو 
اورا ‏ این عبای گفت : پس از 


ار دوست دارند اورا ددشمن بدار دشمن‌دارندء 


اعلام بخداسو گند واجب شد ( ولایت‌علی2) 





کیت ان کرد بسن بر بت کش 1 
ینادیهم ۰ یوم الغدیر ینهم بخم وأسمع بالرسول منادیا 
نمولا کم‌دولیکم فقالوادل‌یبدوا هناك التعامیا 
لبك مولانسا وانت دلیتا ولم تر ما نی الولاية عاصیا 





من‌بعدی اماموهادیا 





« ترجم4 منظلومشعرهای بالا(۱) » 
پیمبر پالك رای » باص حي قدیر ندا بت نمود بخم « بروزفدیر 
بشنوزان پیشوا ندای‌بس‌دلپذیر که‌جبر ئیاش‌ستودبه‌صمت‌بی نظیر 
کاکنون باید کنی بُدون سستی بیان 
ام خدا دا بخلق نترسی از دشمنان 
سپس بپاخاست آن منهرخلقتيم 7777۰ دتثعلی‌راگرفت‌چونیدیضا کلیم 
مای رسایش دمید روح بعفلم رمیم بانگی پس دلفزا قول دسول کریم 
گفت که هر کس‌منمبجان ومالش‌ولی 
هست درا بعد من ولی و مولی علی 
راهنمای شما علی بود بعد من علی‌امام‌است و نیست‌جزوی کس‌مژتمن 
علی بود پیشوا بر همه ازمرد و ذن ملجاء د موی بود علی بسر و علن 
باد خدایا توئی بان دسالت گواه 
که من‌نمودم عیان برهمگان شاهراء 





(۱) منظوما فارسی بالاشامل مضمون ده پیت از اشعار حسان است که با لعناسبه درذیل‌چهار 
بیت بالا تیمنا درج شده و تفصیل آن بمدآدرشمرای قرن اول باشر-حالحسان بنظر علاقمندان 
خواهد رسید ( مترجم ) + 


۲ج 





ایندم آنشاه دین گشود دست دعا که بار الها تو باش دوست باهل ولا 
دشمن او دا عدو تو باش بی‌منتها یادانش دا تو باش یار بهر دو سرا 
پار خدایا بلطف باش و دا ستگیر 
تا کند اندر جپان جلوه چو بدر منیر 


و از زید بن علی روایت شده که : چون جبرئیل امی ولایت را آورد ؛ عرسه 
بر پیغمبر و تن شد وفرمود : قوم من تازء از جاهلیت باسللام گرائیده اند » 
سپس این آیه ازل شد ( نقل از « کثف امه » صفحه ۹6 ) ۰ 

٩‏ - ابو اسحق ثعلبی - نیشابوری - متوفای 4۲۷ | ۳۷ (شرح حال اد دد ج۱ 
ص ۱۷۹ ذکر شد) در تفسیر خود ه الکثف و البیان » از ابی جعفر عم بن علی 
(امامباقرل) روایت نموده که‌مفتی ی مزبور چنین است : «.۰ ۰ تبلیغ نما 
آنچه را که از جانب پرورد کادث بر تو نزل شنه در برتری و فطل علی» و پس 
از نزول این آیه دست علی 989 دا کرفت 2 فزمود :می کنت مولاه فعلی مولاه 

و تلبی م ذکود کوید :بر داد مرا + ابو عبه اه بن شل قاینی »از ابو 
الحسین رن عشمان‌میبی :ازیو بکر هن حسن سبیمی ,از عل ین تمدهنان 
وحسین بن ابراهیم جماس, از حدین بن حکم »ازحمن بن حسین »از حبان داز 
کلبی .از ابی سالح »از این عباس » در برع قول خدای تعلی : « با ها الرسول 
بغ ما آنزل |ليك من ربنك ..»تاآخر آیه؛ گفت : دد بارة علی 84 نساذل 
ده است ؛ به پیشمبر امس شد که در بادة ادتبلغ کند : پس رسول خدا قال 
دست علی ت دا کرفت و فرمود : هی کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال 
م‌والاه» و عاد می عاداه (0)- 














(۱) این دوحدیت را , این بطریق در «العمده» صفحه ٩‏ وسیدین طاوس در «الطرایف» 
واربلی در کثف الثمه » صفحه ٩۴‏ از ثعلبی روایت نموده اند ۰ وطیرسی حدیث دوم دا دد 
چلد ۲ «مجیع > صفحه ۲۲۴ از تقیر تملبی « الکتف و البیان > و حدیث اول دا این 
شهراعوب در جلد ۱ < متاقب»> صفحه ۵۲۶ از ار روایت شمودهاند , 





غدیر در کتاب عز جچ۲ 








۷ - حافظ ابوتعیم اسفهانی متوفای سال ۰ (شرح حال او دد چاص۱۸۰ 
ذکر شد) در تألیف خود « مانزل من الق آن فی علی )از ابی بکر بن‌خاقد 
از بن عثمان ین ابی شیبه . از ابراهیم بن مه بن میمون .از علي ین عایس , از 
ابی الحجاف د امش ۰ «این دو ازعطیه روایت کرده اند که : اين آیه در بره علی 
برسول خدا َْ دد روز غعدیر خم نازل شد (بنقل « سای » س ۲۹). 

۸- ابوالحسن واحدی‌نیشابوریتوفای 40۸(شرح حال دد ج۱س3۱۸۳ کر 
شد ) در« اسباب النزول » ص ۱۵۰ ۰ از ابي سعید عم ن علی صفار ,از حسن بن 
احد مخلدی , از بن دون بن خالد .ازع بن ابراهیم حلوانی» از حسن ن 
حاد سجاده .از علي" بن عابس » از امش و ابی الحجاف و این دو . از عطیه , از 
آبی‌سعید خدری روایت نموده که کفت: این آیه در روز غدیر خم درپارء علی بن 





ابي‌طالب دضی الّه عنه نازل شب است . 

-٩‏ حافظ ؛ ابو سعید سجستانی متوفای 4۷۷ (شرح حال او دد ج۱ص۱۸۳ 
ذکر شد ) در« کتاب الولایه» پاناوش از چندین طریق اذ ان عباس دوایت کرده 
که گفت : سول خدا ‏ عأمور شد که ولایت علی 928 را : 
خدای عزوجل | آیه دا باه نازل فرمود : « یا آیپا الرسول بلغ ما[ نزل [ليك 
من دك ... » تا آخر آیه » چون روز غدیر خم شد ۰ پیغمبن قَِْْ پبا خاست و 
پس آزادای‌سد وستایش خداوند فرمود : آ یا من‌اولی (سزاوارتر) بشما نیستمازخود 
شما ؟ گفتند : بلی فرمود : فمن کنت مولاه فعلی‌مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه »و احب می احبه » وابفض‌میابفضه » وا لصرمن نصره و اعز 
هی اعزه و آعن هن اعانه (طرایف) . 

۰ - حافظ , حاکم حسکانی » ابوالقاس ( شرح حال او دد ج+ص۱۸4 
ذکر شد ) در ه شواهد التنزیل لقواعد التفصیل و التأدیل » باسنادش + از کلبی : 
از ابی صالح . از این عبای وجایر انصادی روایت نموده که گفتند : خدای تعالی 
آمر فرمود عم را که علی 32 را منصوب وولایت او دا برخلق اعام‌نماید . 














بر آن نکوه کند خی متا با دیفم و 
أنزل اليك من دبنك .... »تا آخ رآیه » پس دسول خدا کر دوز غدیر خم ولایت 
اورا برخلق استوار فرمود . ( مجمع البیان ج۲ ص ۲۲۳) - 

۱ - <افط »ابوالقاسم ابن عسا کر شافعی «متوفای سال 0۷۱ (شرح حال 
او در ج٩‏ س ۱۸٩‏ ذکر شد) باسند خود از اپی سعید خدری ردایت نموده که آی 
م کوه در روز غدیر خم دد شأن علي بن ابي‌طالب 3 نزل شده است ( 

۲ - ابو الفتح نطنزی (شرح حال اودر ج۱ ص ۱۸۸ ذکر شد)درخصایس 
العلوینه باسناد خود اذامامین » عُ بن علی‌الباقر وجعفر بن دالمادق 6 روایت 
کرده که آی مزبود دوز غدیر خم ناذل شذم است ( ضیاء العالین ) . 

۳ - ابوعبدائه فخر الدینْ دازی شافْعي ) متوفای ۰5 ( شرح حال او دد 
ج+ س ۱۹۲ ذکرشد ) در ج ۳ تفسیر کبیر من ٩۳5‏ گوید : دهم ۳ آیه مزبور 
در فشل‌علی ‏ نازل‌شده وچو نآیم نازل‌شد (پینمبر یل ) دست اودا(علی 
را ) گرفت دفرمود : من کنت‌مولاه فعلی‌مولاه » اللهم وال من والاه » و عاد 
می عاداه ؛ پس ازآن مر دی ال عنهاورا ملاقات کرد و کفت : کوارا باد بنو 
ای پسر آبی طالب » گردیدی مولای من ومولای هر مرد و زن مومن » و این قول 
این عباس وبراء بن عازب ون بن علی است . 

6 - ابوسالم نسیبی » شافعی.متوفای ٩۵۲‏ (شرح‌حال‌اودرشعرای قرن‌هفتم 
خواهدآمد ) در « مطالب السوّل » ص +۱ گوید : پیشوا ابوالحسن علی واحدی‌دد 
کتاب خود ؛ مسمّی به «اسباب‌النزول» بسند خودخبری‌دا نقل نموده که مندآنرا 








منتهی میکند به آبی سعید خدری دضی اه عنه که گفت : این آیه در دوزغدیر خم 





(۱) الدر النتتور جلد ۲ ص ۲۹۸ * و فتح القدیر جلد ۲ ص ۵۷ . 
(۲) یمتی دهم اژوجوهی‌که درسیب تزولاینآیه ذ کر کرده ۰بحث درییرامون آن‌ر ادرس ۱۰۷ 
ملاحظه خواهید شمود + 





۵ - حافظ ۰ عز" الدین رسعنی ۲۱ موصلی » حنبلی . متولد شال هم و 
متوقای 20۱( شرح حال اد در چ ۱ ص۱۹ ذ کر شد ) دد تفسیر خود ( 





نسبت به تفسیر اوازقولذهبیقبلاً کر شده ) از ابنعباس‌رض یه عنه روایت نموده 
که کفت : چون این آیه نازل‌شدپیغمبر فٍ دست علی کق) دا کرفت وفرمود : 
می کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه » و عاد من عاداه» (0) 

- شیخ الاسلام ابو اسحق حوینی متوفّای ۷۲۲ (شرح حال او در ۹ 
:۲۰ ذکر شد) در «فراید السمطین» اذامتادان سه کانه خود : سیدبرهان‌الدین 
ابراهیم بن مر حسینی مدنی » وشیخ پیشوا مجد الدین عبدالث بن محمود موصلی؛ 
وبدر الدین عد عم بن اسعد بخازی پانادشان از ابي‌هریره روایت کرده که : 
یه مزبور درشآن علی 99 ناژل شده اس . 

۷ - سید علی همدانی متوفای»۷۸ (شزح حال اودر ج ۱ ۲۰۵ گذشت) 
القربی » از ول باء ین عازب دضی العنه نقل کرده که گفت : با 
رسول خدا قِلم درحجنة الوداع آمدم چون بغدیر خم رسیدیم نما جاعتاعل‌شد 
دسول خدا و زیر درختی نشست ودست علی لح را گرفت و فرمود: آیا من 
اولی ( سزاواد تر ) بممنین از خود آنبانیستم ؟ گفتند : بلی . هستی یا دسولاث 








در «مودة 





(1) بطوریکه درجلد ۷ شرح < المواهب > صفحه ۱۴ مذکور است « رسعنی پفتی‌راه پی‌نقطه 
دسکون سین وفتح عين بی نقطه پیش نون » نسبت به شهری است در 9 دیاد کر بنام داساعین 
> آب دجله از آن خارج میشود . 

(۲) این حدیت را پدختانی در « مقتاح النجا فی مناقب آل العبا > ورفیق رسعنی .اربلی 
در «کثف النمه» صفح؛ ٩۲‏ اژ او (عزالدین رستی ) نقل‌کرده اند «که سلسلا سند را میرسا ند 
به آبن عیای ومحمد ین علی باقر علیه السلام وسپس اریلی درصقحا ٩۶‏ گوید : نامبرده دوست 
مابود وما اورا وحثیلی متحب بود ۰ ودر صفحه ۲۵ گوید , تامبرده مردیست قاغل 
وادیب وخوش مماشرت وشیرینگفتار وفصیح درعبارت , با او درموصل ملاقات نمودم . 








فرمود : آگاه باشید ۰ هکس من مولای ادیم علی 929 مولای او است + 
بارخدایا , دوست بداد دوست اودا ودشمن بدا دشمن اورا : سپس مر رضی اثهعنه 
اورا ملاقات نمود «باه گفت : گوارا بادتورا ای علي بن ابي طالب کردیدی‌مولای 
من ومولای هر مرد وزن مومن ۰ و دد این باده نازل شد «یا أیبها الرسول بلغ ما 
نزل |ليك من ريتك .... » تاآخر آیه . 


۸ - بدد الدین ان عینی حنفی مود ۷۲ و متوفای ۸۵0 ( شرح حال 
او در ج٩‏ س ۲۱۱ ذکرشد ) در کتاب «مدة القاری» درشرح سحیح بخاری ج ۸ 
۵۸6 دد مورد قول خدای تعالی : « با یه الرسول بلغ ما آنزل اليك . 
ذکر نموده از حافظ »واحدی :] نچه را که از حدیث حسن بن حاد سجاده گذشت 
باهمان سند ومتن » سپس ازمقاتل واززمختری بعض وجوه دیگر مذ کور درسبب 
تزول آیه‌مزبوررا حکایت کرده , و گفته که ابو جعفر .ین علی بن حسین بیان 
کرده که : معنای آیه مزبور ینت :بیع کن آنچه رکه ازپرورد گادت دد 
فطل علی‌رضیةعنه بسوی توتاژلگفته» پسچون ای نآیه ازذخد پینمبر ول 
دست علی 838 دا گرفت دفرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه. 

٩‏ - نود الدین ابن سباغ مالکی مکی متوفای ۸۵۵ ( شرح حال او دد 
ج۱ س ۲۱۱ گذشت ) : در « فصول الهسه» س ۲۷ روایتی را که واحدی در کناب 
اسباب النزول از ابی سعید خدری نقل نموده ذکر کرده است . 

۲۰ -نظام الدین قمی نیشابوری در چ+ تفسیر خود در س ۱۷۰ چنین گوید: 
واز آبي‌سمید خدری روایت شده که این آیه ها یبا آلرسول بل .... » دد فطل 
وبرتری علي" ین ابي‌طالب دضیالّه عنه نازل شد ودر نتیجه نزول آن » دسول خدا 
دست اودا گرفت وفرمود : هی کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال می 
والاه » وعاد می عاداه ۰ پس عمر اورا ملاقات تمود و باه گفت : کوارا باد توزا 








ای پسر ابي‌طالب گردیدی مولای من مولای هر مرد وزن مومن ۰ این قول این 






عباس و براء پن عازب و غر ین علی است ۰ سپس اقوال .دیگری دد سیب 
ذکر نموده است . 

۱ - کمال الدین میبدی » متوفای بعد اژسال ٩۰۸‏ (دد ج٩‏ س ۲۱6 ذ کر 
شده ) » در شرح دیوان امیرالومنن یل ددص 4۱۵ گوید : ثعلبی دوایت نموده 
کبرسول خدا ول آنچه را که در غدیر خ‌فرمود: بعد ازنزول قول خدای تعالی: 
« یا یا الرسول یلغ ما[ نزلٍليك من‌ريك ....» بود: وبر اهل توفیق پوشیده 
نیست که قول خدای تعالی: «النبي اولی باطمنین من آتفسهم » بسا داستان غدیر 
( دسخن پیغمبر تل: الست اولی بکم من آنفسکم .... ) سازش دارد و خدای: 
داناتر است . 

۲- جلال الدین سیوطی » شافعی»,متوقای ۱ ( شرح حال او دد چ۱ 
ص ۲۱6 مذکود است) در ج 2۲ الدر" النگور #ص ۲۹۸ کوید : ابوالشیخ با دقت 
در سند از حسن روایت نموده که : دسول خدا ت فرمود : همانا خداو ند م! 
پرسالتی مبعوث (مأمور) فرمو که عرصه فکرم (دوابلاغ آن) تنکک شد ! ودانستم 
که م‌دم مرا تکذیب خواهند مود « پس خدای متعال مرا تهدید فرمود که اگر 
ابلاغ نکنم مرا عذاب فرماید . پس این آیه ناژل شد : « یا پا الرسول بلغ ما 
آنزل |ليك من دینك ...6 . 

وعبد بن ید وابن جریر ؛ وابن آبي‌حاتم:وابوالشیخ‌بادقت درسنداه‌جاهد 
روایت کردهاند که گفت : چون اين‌آیه « بلغ ما نزل ليك ..» نازل شد : پیغمبر 
عرض نمود : پرورد گارا ! من‌یکتن تنباهستم.چگونه( این ونیا ) انجام 
دهم ؟ مردم ( باذیت وذیان من ) اجتماع خوافند نمود ۰ دد نتیجه این قسمت‌از آیه 
تازل شه : « ون لم تفعل قما بلَغت رسالته .. ». 

وابن ايي حاتم » داین مردویه : وابن عساکر ۰ از ابی سعید خدری با دقت 
دد سند دوایت نموده‌اند که این آیه بر دسول خدا اف نازل‌شد : باایها الرصول 











بلخ ما نزل اليك‌می ر بك-ان‌علیاً مولی الم منین-و انم تلعل‌فما بلفت رسالنه 
والژه «مصمك من الناس . 

۳ - سیند عبد الوهاب بخاری ۰ متوآّد ۸٩۹‏ و متوفای ٩۳۲‏ ( شرح‌حال او 
دد ج ۱ ص ۲۱۵ ذکر شده ) » در تفسیر قول خدای تعالی : « قل لا أسثلکم علیه 
اجرا لا الودء في القربی» چئن گوید : از براه بن عاذب رضی ال عنه در (تفسیر) 
قول خدای تعالی :یا ها الرسول بلغ ما آنزل (ليك من دینك 
که گفت : یعنی تبلیغ کن از فضایل علی . واين آیه در غدیر خم نازل شد ؛ پس 
سول خدا ور خطبه‌ای‌بیان‌داشت دسپس‌فرمود : هی کنت‌مولاهفهذ اعلی‌مولاه 
پس از این بیان پیفمبر صلیالّ علیه و آله مر دضی الّه عنه گفت : به به یا علی 
گردیدی مولای من دمولای هر داژن مومنی ۰ ابو نعیم این روایت دا آودده ‏ 
تعالبی نیز آترا در کناب خود ذکر نموده اشت 7 

6 - سید جال الدین شیراژی منوای"» ,۱۰ ( چنانکه دد ج ۱ص ۲۱۹ 
گذشت ) , دد اربمین خود نزول آیم مذکوده را در فدیر خم از ابن عباس بلفنی 
که در ج+س۹۸ گذشت ددایت نموده است 


.۰ روایت‌شد. 





۵ - عه حبوب العالم ( مذ کود در جاص۲۲۵ ) در تفسیر خود ( مشهود به 
تفسیر شاهی ) بشرحی که نقل از تفسیر نظام الدین نیشابوری کذشت حکایت 
موه است» 

۲٩‏ - میرزاغریدخشانی ( مذ کود در ج۱س۲۲۹) ؛ درمفناح النجا » گوید: 
آیاتی که در شأن امیر الوْمنین علی بن ابی طالب کر له وجهه نازل شده بسیار 
زیاد است بحدی که من نمیتوانم احاطه بیمة آنها حاصل نمایم ‏ ناچار تب 
( نخبهآنپادا ) دراین کتاب وارد نمودم ؛ تا آنجا که گوید اور 






عبدالة رضی ال عنه بادقت در سندآورده که : ما درعهد وزمان رسول خداعلٍْ این 
آیه را چنن قرائت میکردیم : بکیفیت و شرحبکه در صفحه ٩۳‏ از ابن مرددیه 


مذکور شد . سپس از طریق خود اژابی سعید خدری آترا روایت نموده و دد پایان 





مدا 


آن ذکر کرده : سپس نازل شد: « الیوم أکملت لکم اد 
حافظ رسعنی با دقت درسند آورده ( و در صفحه ٩۸‏ ذکر شد ) او نیز روایست 


کرده است . 


۳۷ 








می‌شوکانی:متوفای ۱۲۵۰ ( شرح حال او دد ج٩‏ ص۲۳4 گذشت ) 
لقدیر » ج۲ س ۵۷ گوید : ابن آبی‌حاتم دابن مرددیه وابن 
عسا کر ؛ بادقت درسند ازابی سعید خدری روایت کرده‌اند که گفت : این آیه « یا 
یا الرسول بلغ ما نزل [ليك من دینك .... ۰ دد دوز غدیر دربرةعلي بن أبي 
طالب دضی اه عنه بررسول خدا و نازل گردید » وابن مردویه بادقت درسند از 





درتفسیر خود ء فتح | 





این مسمود دوایت کرده که : ما دد عپد دسول خدا عٍِْ چنین قرائت مینمودیم: 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك مورپك -ان علیاً مولی القمنین - وان 
ام تفمل فما بلفت رسالته » والله یعصمك‌من الناس . 

۸ - سید شهاب الدین آلوتی» شافعی؛ بغدادی ؛ متوفٌای ۱۲۷۰ (شرح 
حال او در ج ۱ می ۲۳6 گذشت ), در ج ۲ «روح ابلعانی » س ۲6۸ وید :شیم 





ارد ( معتقد است 





۲ که‌مراد آیه از - آنچه که خدا بتو نال فرموده 





چنن 
است , خلافت علی کرم ال وجهه میباشد ۰ چه ۰ آنان ( شیعه ) باسنادهاشان از 
ابی جعفر و ابی عبدارضیالُعنیما دوایت کرده اند که:خدای تعالی وحی فرمود 
-به پیغمبرش که علی کر له تعالی وجهه را بجانشینی خود معر"فی و اعلام 
نماید ؛ و آن حضرت میترسید که این ام بر جماعتی از اصح-‌ایش سخت 


(۱) این جمله ازگفتار آلوسی‌مشس براین‌نیست که روایات نزول آیه مذکوره درشان علی 
علیه السلام اختصاص بشیمه دارد ؛ چه آنکه خود شامبرده بدا اعتراف کرده ببروایت اهل 
سنت و قمتی 2 روایات موووش بآن دی آلوس 









رد * فعلاپا نامیرده 
ت حال وا ات وتقی معا ی زا کی وفسل هران 
نموداعا تمالواقف خواهید عد. 


۲ القدیر ۱ 








و دشواد بماشد » پس خداوند برای تشجیع او بکاریکه مآمور است 
را نازل فرمود , و از ابن عبناس روایت شده که : این آیه دربارة علی کرم ال 
وجهه نازل شد زمانی که خدا دسولش دا ام قرمود که مردم دا بولایت او ( علی 
2 آ گاه فرماید ؛ پس آنحضرت اندیشه نمود از اینکه مردم بگویند ازپسر عم 
خود هواداری کرد واورا باین امر سرژنش ونکوهش نمایند ؛ پس خدای متعال 





این آیه را دحی فرمود ؛ پس آنحضرت بیا خاست وولایت اورا اعلام داشت در روز 
غدیر خم ودست اورا گرفت وفرمود : من کنت مولاه قعای مولاه » اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه . 

وجلال الدین سیوطی در « الدر النئور » بادقت دراسناد از ابن ابی حاتم : و 
ان مردویه 9۰ ابن عساکر آودده که آناباز ابی‌سعید خدری روایث نموده اند 
که گفت : این آیه روز غدیر خم ددشآن علي بن/بی طالب کر" اه دجهه برسول 
خدا اف نازل شد : وابن مردویه باوقت درسند.ا ابن مسعود آورده که او گفت : 
ما در عپد دسول خدا صی اه علبة و آله این آیه دا ,چنین قرائت می نمودء .م : 
با ابها الرسول‌بلغ ماانزلاليك‌می ر بك-آت‌علياً ولی الهقمنین- و الم آفعل 
فما بلغت رسالنه . 


- شیخ سلیما 








بزی ؛ حتفی متوفای۱۲۹۳ ( شرح حال اودد جاس 
۵ مذ کور است ) ۰ دد «ینابیع الوده» ص ۱۲۰ گوید : ثعلبی بادقت در سنداژ 
آبی صالح » از این عباس و از مد بن علی ( باقر ) رضی ال عنهما دوایت نموده که: 
این آیهدربارة علی له نازل شده ‏ حوینی نیز در « فرائد السه‌طین » ازابی هریرء 
وعمچنین مالکی دد « فصول الپمته » از ابی سعید خدری بادقنت در اسناد روایت 
نموده اند , که : این آیه دوز غدیر خم در بارة علی 8 ازل شده . شیخ حبی 
الدین نووی آنرا چنین ذکر نموده . 

۳۰ - شیخ مه عبده مصری متوفای ۱۳۲۳ (شرحخ حال او دد ج۱ صفحه۲۳۷ 
گذشت ) دد ج + تفسیر «النار» ص 6۳ گوید : این ابی حاتم « ۵ ابن مردویه ؛ 

















وابن عساکر » از ابی سعید خدری روایت نمود‌اند که آیه مزبود در روزغدبر 
در باه علی تح نازل شدء . 

حقسخی - این بود آنچه در این 
اهل سیّت ) دایر بنزول آیه تبلیغ در شأن علی بن ابی طالب ال تتبع وذ کر آن 
برای ما مقدور اقتاد ۰ آنپا که دامنة نقل خود را توسعه داده اند ؛ وجوه دیکری 
دد موددنزول آیه مذ کوره ذکر نموده ان ؛ نخستین کسی که ما اوراشناخته‌ايم که 
وجوهدیگری برای نزو ل آیه ذ کر کرده : طبری اس تکه در ج + تصیرش س(۱9 
بدان پرداخته وسپس متاخرین ازاد پیروی کرده‌اندهبالنهایه فخر رازی اقوال شأن 
نزول آیه‌دابه ثه قول رسانده و دهمين آنبا آن بود که‌ما دد این کتاب ذکر 


۳ 





م از احادیث و اقوال (علماء ومفسرین 


نمودیم 





ما دجبی دا که طبری ( درشأن نزول آپه پزبور ) ذکر نموده از این عبای 
آورده که او گفت : یعنی اگز کنی‌آیه ای دا از آنچه نازل شده است 
برتو از طرف پرودد گادت ؛ ثبلی. نکرده اي رسالتمرا . واين قول ووجه بانزول 
آیه مب کوده در داستان غدیر منافاتیندارد.» خواء لفظ (آی) را درقول این عبای 
( اگر کتمان کنی آیه دا) نکرة حض بگيریم ۰و یا نکر8 تخمیص دادء‌شده « 
وبنا,بر اینکه نکرء تخصیص داده شدء بکیریم .مرادهمان معنائی استکه ما بوسیله 
آنچه از احادیث وروایاتی که نقل شد در مقام اثبات آن معنی هستیم ؛ وبنابراینکه 
آنرا نکرةمطلق ومحض بگیریم, در اینصورت : این جله « وان لم تفعل فمابلفت 
رساله و کیدی اس درانجام و اجراء چیزیکه امر به تبلیغ آن شده منتبی بلفنط 
مطلق که هر مصداق وموشوعی‌را شامل میشود وبنا براین‌داستان غدیر هم یکی از 
آن مصداق‌ها وموضوعا میباشد . 

و(قول دیگر) ازقتاد آورده که وی گفت : بزودی ( خداوند متعالایکنایت 
خودخوامد.گرفت پیفمبر ود ازبدخواهان و کینه اندوزان) و اور از کید 
آنبا نگاه خواهد داشت » و( با این توید) اودا امر ابلاغ فرمود : داین‌قول‌هم با 











تمه 





آنچه مامیگوئيم شد یت ومنافاتیندادد ؛زیرا دراین‌معنی جز این‌نلود تیست که 
خدای متعال کفایت کید دشمن ونکهداری از سوء نیت آنبا دا در تبلیغ امر ی که 
پیغمبر اندیشه‌اختلاف وعدم تمکین أمّتش‌دا دد آن‌مینموده تضمین‌فرموده . وامتناعی 
ندارد از اينکه آن امر ۰ همان نص غدیر باشد » وبا تصریحاتیکه در این احادیث 
( که ذکر شد ) مشهود است همن معنی متعیتن میشود . 

وعبداه بن شقیق ؛ وغل ب نکمپ قرظی » وعایشه آورده 
« وان یسمك 


و از سعید بن ج 
که‌آنان گفتند ( و لفظ روایت از عايشه است ) پیش از تزول ی : 
من‌الناس» عده ازپیغمب و حراست مینمودنف , ولی‌پس از نزول ای ‌آیه 
سرخودرا ازحجر؛ خود بیردن کرد وبمردم (نگپپانان دحراست کنند گان 
خود) فرمود ؛ بر گردید (یعنی بروید"؛ دیگرتیازی به‌نکیبانی‌وحراست‌شما ندادم) 
زیر خداوند مرا نگهدادی فرمود . 

در این قول نیز» جزاینکه پس آزتوو[وع0:نگرداری خداوند ۰ پیغبر تلر 
نگهبانان خود دا ( از پیرامون اینگاة خود.) متفر ناخت » چیزدیگری دجود : 
نداردومتعر م‌هیچگونهمری کهپیغمبر َْ بدا‌جپت ات 
مرا در این داستان و یا بطورمطاق ۰ داشته » نمی‌باشد » وامتناعی ندارد | 
این اس همان داستان ومسئله غدیر باشد ۰ واز طرفی روایات م کورة ۳ 




















وغیر آن همین ام دا تأیید وتعین میکند . 
ای ۳۰۱ در فا هروقت 
بمئزای فرود می آمد اصحاب آنحضرت درخت سایه داری انتخاب میکردند که 








پینمب تم خواب‌نینروزدا ددذیر آن‌درخت پیاساید ۰ روزی هنکام آسایش‌پیفمبر» 
عربی صحرائی آمد وشمشیرخود دا کشید و گفت : چکسی‌تورا از(حل) من‌مانع 
هنگام دستآن عرب لرزید وشمشیر 





خواهب شد؟ پیغمبر ققلٍ فرمودخدا : درا 
از دست او افتاد : داوی کوید عرب مزبور در آن حال (با قضعی غیرعادی )] نقدر 








سر خود دا بدرخت کوبید تا مفز او متلاشی گشت ۰ پس خدای متعال ناژل‌فر‌ود: 
و الله یمصمك من الناس . . تا آخر . واین روایت تناقض دارد با آنچه کهقبل 
شد دایر باینکه نگمپانان آنجناب را دربرمیکرفتند تاهنگامیکه این آیه‌تازل 
شد , زیرا بسیار دور از تصور است که با وجودنگ‌بانان درپیرامون جایگاهآنجناب 
و آویخته بودن شمشیردرنزد آنحضرت ۰ آن عرب صحرائی هنگامی که آنجناب 














پاچنین دضعی استر احت‌فرموده بتواند بسویآ فحضرت دراه بیاید ؟ ! علاوه بر این» 
قبول چنین داقعة مستازم اینست که یه مذ کوره بطود پرا کنده ومتفرق نازل شده 
باشد » زیرا + این روا 
شد » فقط این جلهٌ از قول‌خدای تعالی‌بود : و الله ٍمصه‌اك می الناس ؛ وبن‌این 
داستان با صد آه يا ابا الرسول بر اه ) سنخیّت ومناسبتی وجود" ندارد 
و با چن ین قولی (دسبب لزول آیه مزبور) که قرنلی‌بتنبافی 
آنرا روایت کرده دئواد ومشکل امت. ۰ دبعید وحال نیست که داستا نآمدنعرب 
صحرائی آز له اتقاقا 








تصریح دارد که آنچه بعد ازداستانآنعرب صحرائیناژل 





باشد که در پیرامون نص" غدیر د نزول آیه بوجود آمده 





باشد و دا 





سادهلوح ( بدون توجه و دقت دز جهات لازم ) پن 
آیه برای خاطر «وضوع اعرابی ( که يك موضوع فرعی داتفاقی بوده) نازل شده؛ 
است 1 ! در حالتیکهبب بزد گترو میمتری برای نزول آن وجود داشته و آن امم 
ولایت کبری بوده ؛ و گرنه این حادثه ( بغرض وقوع ) حادثه مپسی نبوده که 
برای خاطر آن آیه ای نازل گردد ؟ ؛ و چه بسیار نظایر این اص اتعاتی افتاده که 
مورداهمیت و توجه قراد نگرفته ؛ منتبی چنین اقاقی ( بفرض وقوع وسحنت ) 
چون مقادن‌بانس ولایت علی 4022 اتاق افتاده اشخاص بسیط وساده لوح رابچنین 
وهم وینداری افکنده است ۱۱؛ 


اشته باشئد کداین 








و طبری از ابن جریج روایت نمهده بر تب از قریش اندیشنالد 
بود ۰ چون این آیه ( واه یمسمك من الناس ) تازل شد ,آتحضرت دراز کشیدودو 
یا سه پاد فرمود : هکس ارادة خوار کردن مرا نموده بیاید . وچه مانعی دارد که 


۲ العدیر 





آن امر ی که رسول خدا يم برای خاطر آن امر 
فت باشد » چنانکه احادیث وروایات مذ کوره بتفصیل بدان اشعار نمودء ؛ 





1 .این روایت همبا آ تچه کساميگوگيم ضدیتومتافاتی نخواه‌دداشت ٩‏ ۱! 

وطبری بچپاد سند از عايشه روایت نموده که گفت : هر کس کمانکند 
که ی قق امری از کتاب‌خدا را کتمان نموده ؛ هر آینه ببتان دافترای بزدگی 
بخدای متعال‌مرتکب گشته . در حالیکه خدای متعال فرماید : یا ایها الرسول 
بلغ‌ما انزل اليك می ربك ... و عایشه با گفتاد این مطلب در صدد بیان سیب 
نزول نبوده:فط بان آیه کریمه ستدلال نوده اس باینکه پیب یل بت 
بامر تبیغ نهایت مراقبت‌وات‌ام دا فرموره وهیچ آیه‌ای را از کتاب‌خدا فرو کذاد 
ننموده مک آنکه آنرا ابلاغ توضیح وزیا کرده و این مطلبی است که بپیچوجه 
در خور فك و تردیدنبوده ؛ و ما نیز قائل‌بآن هس چه قبل از نزو لآ مذ کورء 





و چه بفد از آن. 
و اما » آنچه را که زازی در چلد۳ تهسیرش در صفحه ٩۳۵‏ اژوجومده کانه 
( اقوال مربوط به اسباب نزول آیه مذ کوره)- گرد آورده(ونص غدیررادهمین 





(۱) وجوه دعکانکه فغررازی دراسپاب تزول آیه مزبور (آیه تبلیغ) درتضیر خودآورده 
بطور خلاصه آژایتقرار ات « 

1 - این آیه در داستان رجم وقصاص برمینای [نچه درقصه بهود ذ کر شده ناژلگردید 

۲- درنکوهش واستهزاء بهود بدین اسلام نازل شده + 

۳ چونکه آیه تخیبر ناژل شه ( ی آیها اثبی فل لازواجك ان‌کنتن تردن الحيوة الدنیا 
وزینتها فمالین امتمکن واسرحکن سراحاً جمیلا ) سره احزاب آیة ۳۰ مفاد آیه چنین است : 
ای پیشمبر بکو بزنانت اگر قسه حياة دنیوی وزینت آنرا دارید پی بیائید شما را از آن 
برخوردار کرده وراء آژادی شمارا بطور دلخواء در اختیار شما بکذارم؛پیشمب‌مداول آیف مزبور 
را پزنان خود معرفی نکرد ازترس اینکه میادا پس از وقوف به تخیبر دنیارا اختیارکنند دد 
نتیجه این آیه نازل شد - 








۴ب ورامر ید وزينب نازل شد : 
زیرا گاء رسول خدا علی اف علیه وآ از تحریض منافقین‌سه 





۵- در مورد جهاد تازل 2 





آنها قراد داده هداستان عرب صحرائی مذ کور در تفسیزطبری را هشتمین آنباقرار 
داده و انديشه از قریش دا با افزایش یهودونصادی بر آن نهمین اقوال مربرط بآن 
قرار داده (درحالتیکههحق‌سخن دا درباره دو قولعذ کوردانستید) . اقوال مذ کوره 
مبتنی ومتکی بردوایاتی است مرسل که سندهای طریق آن مقطوع و گوینده آن 
غیرمعلوم است ! 


و لذا در تفسیر نظام الدین نیشابوری تمام آن اقوال به قیل ( بعنی ؛ کفته 
شده ۱ ) نسبت داده شده است و نامبرده (نیشابوری) رواینی را که شامل نس"ولایت 
است او ل وجوه و اقوال مذ کوده قرار داده و آنرا به ابن عباس و براء بن عازب 
دابی سید خدری و غى بن علی 148 نیبت دادء است . دطبری که خودمقدم‌تر و 
داناتر باین شئون بوده وجومم کوره رازأا یحساب نیاوردموهرچندحدیثولایتر! 
نیز ذکر نلموده » لیکن کناب جداگانه در آن تالیف نموده و حدیث ولایت دا 
بهفتاد و اند طریق آورده چنانگه دز پیش » آزآوو از کسیکهآنراباو نسبت داده یاد 
شد ؛ و در آنجا طبری نزول یهن کوزرا جر آن هنگام (هنگام اعاام ونس بولایت 
علی 80)) باسنادش اذزیدین ارقم‌ره ایت نموده . وخود دازی معتبر نشمرده‌است از 
وجوء مذ کوده مگر آنچه دا که درمیان وجه نهم‌برروایت طبری‌افزوده و گفته که 











+ پچهاد خودداری مینمود 

۶ پیغمبر از تکوهش خدایان ثنوی ها که قائل بدو خدا بودند ساکت شد » پس این آیه 
ناژل شد + 

۷- درحجه الوداع پمد ازبیان شرایع ومنامك بمردم فرمود ۰ آیا ابلاغ کردم ٩‏ کفتند ؛ 
پلی » پیفعبر عرض کرد : بارخدایا ۰ گواء پاش ۰ پس این آیه تاژل شد 

۸ درپاره عرب‌سحرالی ناژلخ که در زیر درختآهنك کشتن پیفمبر سل علیدوآلدرا 
نموده بود. 

-٩‏ پیغمبر از قریتی و بهود وتصاری اندیشناك بود لذا خدای متمال بوسیلة این آیه حیبت 
آنان را ازقلب اوزائل فرمود + 

- در داستان دیر ناژل شدء * 











القدیر سا 





پیغمیر از یبود و نصاری اندیشناك بود و بزودی بحقیقت حال در اين ام واقف 
خواهید شد . 

پنا بر مراتب مسطوره ؛ وجوه نامپرده صلاحیت آنرا ندارد که مورداعتماد 
قرار گیرد و در خور آن نیست که با احادیث معتبرة سایق الذ کر که دانشمندان 
بزرگ مانندطبری » و ابن ابی حاتم « و ابن مردویه ؛ و ابن عساکر : وابی‌نعيم » 
و ابی اسحق ثعلبی , و واحدی ؛ و سچستانی » و حسکانی ؛ ونلئزی » و دسعنی ۰و 
غیر آنها با اسنادهای بهم پیوسته آنبا دا دوایت نموده اند مقابله و معادله نماید ؛ 
آیا نسبت بحدیثی که این پیشوایان معتبر میدانند جز تصدیق بحقیقت آن چه 
گمان دیگری میتوان نمود؟ ! مضافاً پآنچه گفته شد ۰ اصولا در بمض وجوء 
( که دز سیب نزول « آیه تبلیغ »زازی ذکن نقوده) . دلائل ساختکی آشکار و 
نمایان است : چه آنکه سیاق آیه با وجوهی کهبعنوان‌سبب نزولذ کرشده ملایمت 





و مناسبتی ندارد ! بنابهتمام وجوم(نه کانٌ مذ کوره) دورنیست که تفسیر برأی‌باشده 
یا استحسانانی است فرضی که فاقد دلیل است »یا مقصود ایجاد موانع زیادی است 
دد برابر حدیث لایت +تانیرویآن با لقا. این گونه اوهام) درهم شکسته 
ن امم خطیر ضعیف وذبون کردد ! درحالیکه خدای متعال 
ابا و امتناع دارد ‏ از حصول مقصود بد اندیشان ) تا آنجا که نور خود دا تمام و 
جلوه گر فرماید . 

رازی بعد ازذ کروتعداد وجوه (دهگانه دایربسیاب نزو لآ تبلیغ) گوید: 
بدان که این روایات اگر چه بسیار است ۰ ولی اولی اينست که مدلول آیه حل 
شود بر اینکه خدای تعالی پیغمبر عٍِ را از مکر یپود ونصادی ایمن ساخت واو 
را ام‌فرهود که بدون اندیشه از آنان تبلیغ خود را ظاهرسازد ؛ ورجحان این‌نظر 
از این جپت است که بحث و سخن بسیاری قبل از اين آیه وبعد از آن با یپود و 
تصاری جریان دارد : لذا دیگر روا نیست که این يك آیه در بین مطالب قبل وبعد 





شود و جانب تصدی 











آن فربوط به موضوع دیگری باشد که از مطالب قبل و بعد بیگانه و بی ارتباط 
ره ۱ 

وشماخواننده (گرامی) می‌بینید که این‌ترجیح دازی‌نسبت باین وجه صرف 
استنباطی‌است که او با استفادء از سیاق آیات نموده بدون اینکه مستندی از رواینی 
داشته باشد , و ما پس از دانستن اين اصل که : ترتیب ذ کر آیات نوعاً تیب 
نزول آنپا است ؛ دیگردرمقابل نقل‌سحیح‌مراعات سیاقآیات برایما مهم نخواهد 
بود ؛ و با ملاحظةٌ ترتیب نزول سوده‌هائی که با ترتیب آنها در قر آن مخالفت‌دارء 
مزید اطمینان باین امر حاصل خواهد شد و وجودآیانی که درمگّه نازل شده در 
سوره‌هاگی که در مدینه ناژل شده ۶ بالعکس ؛ مود این موضوع است» سیوطی‌در 
جلد ۱ « الاتقان » صفحه ۲ چنن نگاشثه : 





فصل :اجاع ونصوص‌مترادقه براین امرْقایم است که : ترتیب آیات (قرآن) 
توقیفی است » وشبهه دداین امنینتت. ماع باین امر : عد8 از علماءتفسیر از 
جعله , زر کشی دد «الب‌هان» وابو جعفر بن زبیر در« مناسبات » این مطلب دا نقل 
کرده اند ؛ و عبارت ابن زبیراین است : ترتیب آیات ( قر آن ) دد سود‌های آنبا 
بتوقیف و امر د اعلام (پیفبر ِلْ ) واقع کفته : بدون اینکه در این موضوع 
خلافی بين مسلمین باشد ؛ سپس تصوصی دا ذکر کرده براینکه : رسول‌خدا ق 
آنچه را که از قرآن بر او نازل میشد بهمین ترتیبی که‌هم | کنون درمسحف های 
ما (قرآن) مثبت است باسحاب خود تعلیم میفرمود و تعلیم اد بدین نحو قیف و 
اعلام جبرئیل 0 بود که هنگام نزول هر آیه بیان میداشت که جای نوشتن این 
آیه در عقب فلان آیه در فلان سوره است . . اه . 

علاوه ب رآنچه ذ کرشد » اصولا اندیشه وترس پیغمبر علْ از یپودونساری 
بمقتضای اوضاع و احوال می‌بایستی درادایل بعثت آنجناب باشد ویالا اقل کمی‌بعد 
از هچرت » نه در اداخر دوران آتحضرت ! یعنی در موقمی که دولت‌های عالم(در 
نیرو توق اسلام و مسلمین ) تهدید. میشدند ۰ « عم ختلفه جهان از او (و 

















مرش ) ترسناك بودند ؛ و هنکامیکه خیبی را فتح کرد‌بود وبنی قریضه 
و بنی النظیر دا ( که مهم شرین طوایف یمود بودنه )را کنده و ستأمل 
نموده بوده ؛ و چپره‌ها بسوی او نگران و گردنکشان در مقابل او خواه نا خواه 
تسلیم و خاضع شده بودند ؛ چه حجة الوداع دراین اوان انجام یافت و این آیسم 
چنانکه از احادیث سابق ال کر دانستید د آن (حجة الوداع) نزل شده . وقرطبی 
در جلد ٩‏ تفسیرش:سفحه ۲۰ ابهاع مفسرین دا اعلام و تصریح مینماید باینکه 
سور مائده ( که آیه تبلیغ در سورة مزبود است ) در مدینه نازل گشته ؛ سپس از 
(نقاش) نقل میکند که در سال حدیبیه ( سال ششم از هجرت ) نازل شدهو بدنبال 
آن این جله را ازابن‌العربی نقل میکند که این حدیث ساختگی است وبرای هیچ 
مسلمی دوانیست که اعتقاد بآن بنماید ! :تا آنجا که گوید: و از همین سودء 
یعضی در حجة الوداع نازل شده وبیشی دیکر ذر ال فنح (مکم) و آن » اين آیه 
است : « ولایجرمنشکم شنگان قوم »...تخر آیه , و آنچه بمداز هجرت‌نازل‌شده 





مدنی است یعنی در مدیئه نازل" شده‌اعم ازاینکه درخود مدینه نازل شده باشد یا در 
یکی از سفرها » و تنها آیاتی مکی‌نامیده میشود که قبل آزهجرت ناژل‌شده باشد . 

و خاژن در جلد ۱ تغسیرش صفحه 44۸ گفته : سوره مائده - در مدینه 
نازل شده , مگر آیه شریفه » قول خدای تعالی «الیوم | کملت لکم دینکم» ۰۰۰ 
که ی مزبود درعرفه و در(حجة الوداع ) نازل شده است ۰ «قرطبی وخازن‌بادقت 
در سند از دسول خدا قٍِ ددایت کردهاند که در ( حجة الوداع ) فرمود :سورة 
ماگده از حیث زمان نزول آخرین قسمت قرآن است. 

و سیوطی در جلد ۱ « الا 
روایت نموده که : سور مائده در (حجة الوداع) فیما بين مکه و مدینه ناال شده و 
در جلد ٩‏ « فضایل القررآن» تألیف این 
عثمان بن عطای خراسانی » 


ان » صفحه ۲۰ از تج بن کعب از طریق ابی‌عبید 





ریس صفحه ۱۱ از تج بن عبداثة ین 






آبی جعفر دازی ؛ از مروین حارون پدرتی » از 





۰ أست ۰ 





عباس » روایت شده که : ال آیه نازله از قرآن : داقرأٌ ياسم‌ريك 









ماید:سو فتح » سپس 
سور؛ مائده » سپس سودء برائت. و سورة برائت دا آخرین سوده قلمداد میکند که 
مائده قبل از آن ناژل شده است و ابن کثیر در جلد ۲ تفسیرش صفحه ۲ازعبداللفین 
مر دوایت کرده که آخرین سود نازله , سود مائده وسوره فتح است (یعنی‌سورء 
سر ) واز طریق احدوحا کم و نسائی از عايشه نقل کرده که : مائده ‏ 
ایست که نازل شده . 

پس »از تمام آنچه ذکر شد » معلوم میشود ارزش آنچه که قرطبی در جلد 
ششم‌تفسیرش صفحه ۲46 روایت نموده ۰ و سیوطی در « لباب التقول » صفحه ۱۱۷ 
از طریق ابن مردویهطبرانی از اين عباسذ کر نموده‌بنی پراینکه : ابوطالب همه 
روزه مردانی از بنی هاشم میفرستاد که از پیفمبرعثْ نگپبانی و حراست‌نهایند. 
تا اینکه این آیه ( واه یمسمایا من الناین )نازل گردید پس از نزول این‌آیه که 
ابوطالب خواست کسانی را برای <راست پیفمبرقْ بفرستد :]7 








ین‌سوده 





بناب بمم خود 
فرمود : همانا خداوند ما از (شر) خن وانس حفظ و حراست فرمود؛ این‌دوایت 
مستازم آنست که آیه من‌بوردزمکه ناژل‌شده باشفا * واین خبر(علاده بر جهاتی که 
بیان گردید)ناتوان تر از آنست که بتواند دد قبال احادیث گذا 








واهاع سابقو 
نه‌وص مفسرین که اخیرا ذ کرشد مقاومت تماید . 

دنیال و پایان این گفتگو : قرطبی در جلد + تفسیرش صفحه ۲6۲ دربار 
قول خدای تعالی : يا ایها الرصول بلغ ما اثرل اليك‌من رب : گوید : اين + 
يك تأدیبی است برای پیفمبر عٍ وتدیبی‌است برای دانشمندان ازامت اوباینکه» 
چیزی از امر شریمت خدا را کتمان نکنند ؛ درحالیکه خدای متعال میدانست که 
پیغمیر او و چیزی از وحی الپی را کتمان نمینماید؛ و در صحیح مسلم » از 
مسروق » از عایشه روایت شدم که‌او گفت : هر که : بتو حکایت نموداینکه# 
چمزی از وحی دا کتمان فرمود . بطود تحقیق دروغ کفته . در حالیکه خدای 
تعالی میفرماید : « یا ها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك .. .۰ » تا آخر آیه 








الغدیر ۱۱۴ 





(از گفتاد مفسر است ) وخدا ذشت گرداند دافضیان‌را ذیرا آنبا گفتندکه : آن 
حضرت چیزی دا از وحی الهی که مورد نیاژ مردم بود کتمان نمود .. 





قسطلانی در ج ۷« فتح الباری » س ۱۰۱ افترا روی افترا بار آورده کوید : شیعه 
میگویند که : آ نحضرت چیزی دا برسبیل تقیه کتمان نمود !! 

ای‌کاش این دوتفر (قرطبی وقسطلاني ) مستند ومنشأی برای این افترائیکه 
بقیعه بسته‌اند نشان میدادند خوامدانشمندی که آنرا گفته است یا تألیفی کهآنرا 





ددبر داشته یافرقه ای که چنین عقیدهرا بخود بستهباشند بلی این دد نفر چیزی از 
این قبیل نیافتند . وبلکه ؛ پنداشتند که درهرچه که ددمورد هر کروهی درهرحال 
دهند ۰ موددتصدیق‌قرار میگیرند ! 
یا پنداشتند که : شیعه تألیغاتی که شامل ممتقداتشان بساشد ندارند 
تا در مواردی که نسبتی باًنها داذه میشود عچم‌وعه انشان مقیاسی آشکار 
باشد برای سنجش د تطبیق نسبتا با آن ! ویا چ اشتند که نسلهای بعدی 
مردانی دا نمی پروداند که با گروم مهتری برابر شونه وبحساب سخنانآنها برسند 
ناچار ؛ این گونه اوهام آنبادا واداشته وتشویق نموده که حسن | 
گونه افتراها و نسیتهای ناردا وبی اساس آلوده ۶ دک ر کون سازند همانطو رکه 
دیگران یمنی سایر نویسند گان معاند ومفتری را دراین وادی افکنده که هر گونه 
ناسنا وناروائی دا علیه شیعه جستج و کنند وعواطلف واحساسات مردم بی خبر وغیر 
وارد را علیه آنان تحر يك ویپیجان بیندازند وموجبات جدائی اقوام وامرا از آنبا 
فراهم سازند! 

آری ! این کونه تصورات وپندارهای ناروا باعث شد که بی‌دریغ عنان سخن 
را رها کرده وبرخلاف واقع علیه گروء شیعه سخن گویند ! بطور ی که گوئی علیه 
قوم و ملتی سخن میکوین که منقرض شده اند د اثر حیاتی واجتماعی آنبا از بن 
رفته ودیکر مداقعی ندارند ! ! در صورتیکه آنچه اینان گفته و نوشته اند حقیقت 
ندارد وثیعه هر گز چنن جرأتی نداشت که ساحت مقدس صاحب دسالت زا مورد 












ار شیعهرا بااین 












و 


قرار دهند و کتمان آنچد را که : 
حضرتش روا پندارند !! مگ رآنکه تبلیغ مخصوص ظرف معینی از زمان و 
مکان باشد که وحنی البی اجازء آشکار ساختن آنرا قبل از موعد معین ندهد . 
بخدا : اگر این‌دو مفسر ! در تمام سخنان یاران خود (سایرمفسرین )امعان 
نف میکردند ومخصوساً دجوه دهگانه ایرا که دازی بیان‌داشته ملاحظله مینمودند 
از افترای بشیعه خود داری میکردند و بگویند؛ سخنانی که شیعه‌دا بکفتن آنبا 
طعن میزنند و ءتپمشان میدارند واقف ميشدند !! چه؟ همانطور که اقوال ووجوه 
مذکوده نقل شد ۰ بعضی‌ازآنها میگویند : یه تبلیغ درباره جهاد نازل شده » ذیرا 
پیغمبر قرف در پاره مواقم از تحرریص منافقین بجهاد خودداری و امساك مینمود ؛ 
آندیگری گوید : هنگامی که پیغمب از نکوهش خدایان ثویپا سکوت فرمود ؛ 
این آیه نازل شد » وآنسومی‌گوید : هنگامي که آنحضرت آیه تخییر را از ذنان 
خود ( همانطور که در صفحه ۱,۷ بدان اشعاز شد ) کنمان فرمود این آیه نازل 
گشت , بنابر آنچه گفته شد » چنانکه ملاحظه میکنید : نزو ل یه تب 
این وجوه واقوال مشتمل است براینکا پیفنبر یر از انجام مأمورد 
خوددادی نموده ! حاشا و کل ! ! چنین نسبتها از ساحت عظمت و قداست پیغم‌بر 
گرامی ق دور است !. ‌ 
انه لدذ کرة للمتفین ه وانا تنعلم آن منکم مکذ بین 


سوره « العاقه > 





دربار 

















« اکء‌ال دین بولایت » 
و از جمله آبات که در روز غدیر در شأن امیر الهژ‌منین علیه العلام 
نازل شد این آیه است : 

«الیوم اکملت لکم دینکم داتعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاملام دینا» 

(سوره مائد» ۰ ۳) 
امامیته بطورموم‌وبدون استثنء اتغاق دارند باینکه : این ی کریمه پیرامون 
نص" غدیر نازل شده است ۰ بعد از آنکه پیغمبر صلّی ال علیه و آله و سم ولایت 
مولای ما رامین 2928 دا با کلماتی دوشن د صریح اعلام داظهاد فرمود , که 
درنتیجه , نس" آشکار و جلی" براین ام زا دب گرفت بطوری که صحابهٌ پیغمبر 
دانستند و عرپ آنرا درلك و فهم نمودند ؛ و #ر کسکه این خبر باو دسید 
استدلال واحتجاج نمود ۰ و بساري از علاء تفسیر وپیشوایا 
آثار از اهل سد 
اخته شده ونقلی که درجلد ۳ تسیر دازی , ص 0۲۹ از اسحاب آثاد (داویان و 














با امامیته بر آن تفای نتوکه ان آن 








این آیه 





بر پیغمبر تُِ آنجناب بیش از هشتاد و يك روز یا هشتاد و ده روز زنده نبود : و 
ابوالسعود درحاشيةٌ تفسیر دازی جلدس۵۱۳ این مدت دا تعیین کرده ,ومور خین 
از اهل ستّت ذکر نموده اندا") که وفات پیغمبر ول دد دواژدهم دییع الاول 
بوده و گوثی » بعد از بحساب نیاوددن دوز غدیر و روز وفات آنجناب يك روز 


(1) آمروز دین شمارا کلمل نمودم ۰ وتعمت خود را برشما تمام کردم ۰ ودین اسلاهرا برای 





(۲) به جله ۲ تاریخ کامل صفحة ۱۳۴ و امتاع مقریزی صفحه ۵۴۸ و جله ۶ تاریخ این 
کتیر صفحا ۳۴۲ ( این کثیر آنر! مشهور بشمار آورده ) وجلد۳ < السيرة الحلبید» صفحا ۳۸۷ 


مراجمه تمئید 


-آیه | کمال دین 





( برسپیل تسامج ) بر آن اقزوده شده ودرهرصورت ۰ این بحقیقت نزديك تر است 

اقول باینکه :ی مزبور در روز عرفه نازل‌شد, که درسحیح مسلم وصحیح‌بخاری 

مذ کور گشته , چه در این صورت چند روز زیاد مینماید « مضافاً برنصوس بسیاری 

که از این قول پشتی بانی مینماید بطوریکه جز تسلیم بمفادآن کزیری نیست» تا 

برسیم به بحث ددپیرآمون آن . 
#( اينك : روایات مربوط بوقت نزول این آیه )#۵ 

۱- حافظ , ابوجش ؛ غببن جریر طبری متوفای سال ۳۱۰ ۰ در «کتاب 
الولایه » باسناد خود از زید ین ارقم در حدیثی که در س ۸٩‏ گذشت روایت نموده 
که: این ی کریمه روز غدیر خم درشأن امیرالزمنن ل نازل شدء . 

۲- حافظ , ابن م‌ددیه ».اغهانی"» متوفای ۱۰ » از طریق ابی هارون 
عبدی » از ابی سعید خدری روایت کرذه که : ان آیه در روز غدیر خم بر دسول 
خدا ی نازل گشت , حنگامی که فَمود: من کنت مولاه فعلی مولاه دسپس 
روایت مزبور را از ابی هریره تقل کرکه ودد آن تصرییج شده که روز مززبورهجدهم 
ماء ذی الحچة الحرام است یعنی روز باز کشت پیغمبر لْ از حجة الوداع - 
تفسیر این کثیر ؛ جلد۲ ص۱6 . 

وسیوطی در جلد۲ «الدد" النور» س ۲۵۹ گوید : ابن مردویه واین عسا کر 
( بسند ضعیف ) از ابی سعید خدری آورده اند که چون دسول خدا قَلْز در روز 
غدیر خم علی 2 دا منه‌وب وولایت اودا اعلام فرمود. جبرگیل این آیهرا آورد: 
الیوم | کملت لکم دینکم ۰۰۰۰۰ 

و این م‌دویه ؛ و 


کرده‌انذ که گفت : چون روز غ 











» واین عسا کربسند ضعیف() ازابی هریره روایت 





خم شد » و آن روز هجدهم ذی الحجة الحرام 








(1) قر: 
نامبردگانبه ضعیف بودن‌سنه حدیت موجبی تدارجوحدیث واغج‌ورجال‌ستاد آن همکی تقه‌هستت 


در مبحث روزه داشتن روز عید غدیر صحت‌این حدیت را خواهید دانست واشعار 











پیغمبر عٌَ فرمود : «من کنت مولاء فعلی مولاء » ؛ سپس خدای تعالی 
این آیه را فرستاد : الیوم اکملت لکم دیتکم ۰۰ . وسیوطی‌دد جلد ۱ « الانقان » 
ص ۲۱ « از چاپ سال ۱۳۰۰ » بدو طریق آزاو روایت نامپرده را آورده است . 





و بدخشی در « مفتاح النجا » از عبد الرزاق دسعنی ازاین عباس آنچه را که 
ددص ۹۸ گذشت ذکر نموده ؛ سپس گوید : و ابن مردویه ازابی سعید خدری 
رضی ال عنه بمانند آن دوایت کرده : و دد پایان آن مذ کود است : پس نازل‌شد: 
الیوم اکملت لکم‌دینکم ۰ ۰ تا آخر آیه دد این هنگام پیغمبر علٍ فرمود : « ال 
اکبر علی | کمال الدین و اتمام الثعمة و رضی الرب- برسالتی و الولاية لعلي بن 
اب‌طالب( »وادبلی بومینلفظ آنرا در « کشف الفمة» ص مه ازتنسیراونقل کرده 
وقطیفی‌دره الفرقةالناجية » گوید :ابوبکررابنمده به حافظ » باسنادخو دکه منتبی 
بابی سعید خددی‌میشودروایت نموده که : بمب دوزیکه مردم را درغدیرخم 
دفوت فرمود » ام کرد خاد و خاقال وا از ددخت بر طرف ساختند :۰ دآن 
بود » دمردم دا بسُوی علی 8 دعوت کرد و دو بازوی علی 898 
دا گرفت و بلند کرد تا حدیکه مردم سفیدی زیر بفل پیشمبر و را دیدند ؛ 
سپس از یکددیگر ( پیغمبر ول و علی 889 ) جدا نشدند تا این آیه نازل شد : 
تاآخ رآیه پس کفت ... تاآخر آنچه‌ازابی نعیم اسفهانی 








۳ - حافظ : ابونعیماسصغبانی » متوفای. 4۳ دد کناب‌خود (مانزلمن‌القرآن 
فی علی 82 ) روایت نموده گوید : حدیث کرد ما دا «غه بن احد بن علی بن 
لد ( محتسب ؛متوفای ۳۵۷) که او از مد بن عثمان بنابی‌شیبه واوازیحبی‌حسانی 
و اد ازقیس بن دییع : واو از ابی هاردن‌عبدی ؛ از ابی سید خدری دضی ال عنه 





(۱) یمنی‌خدارا به بزرکی می ستایم دربرابر کامل نمودن دین وتمام کردن‌نعمت وخوشنودی 
خدا برداات من وولایت علی بن ابی طالب - 





ردایت نمودء که : پیفمبر عنْ مردم را درغدیرخم بسنوی علی ع دعوت نمود. 
پامر آنجناب خار و خاشاك زیر درخت بر طرف شد و آنروز پنجشنبه بود ؛ سپس 
پیغمبر یر علی عم دا طلبید و دوبازوی ادا گرفته بلند کرد تا بحدا ی که 
مردم سفیدی زیر بغل دسول خدا دا دیدند. سپس آن اجتماع متفرق نشد مگر 
بعد از نزول این آیه : الیوم ) کملت لکم دینکم تا آخر آیه . 

پس دسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود : « اه اکبر علی اکمال الدین 
و اتمام التعمة و رضی الرب برسالتی و بالولايسة لعلی من بعدی » سپس فرمود : 
می کنت مولاه فعلی مولاه ۰ اللهم وال من والاه » و عاد من عاداه » 
و انصر می نصره » واخذل «خذله . 

دد این هنگام حسان عر کرد + یارسولثاجازه فرم در بدهعلی 87 
اشعاری بگویم که شما آنها را بشنوید ؛ فرمود: بکوبمیمنت و بر کت‌الهی پس 
حسان برخاست و کفت ای گروه.بزد گان قریش من پیرو امر ولایت کفتاد خود 
را بشپادت رسول خدا که درامر ولایت عضی و مجری است اعلام میدادم ؛ سپس 








گفت : 
یندیهم یو الغدیر ینیم پم » قأسمع بالرسول منادیا 
یقول‌فمن‌مولا کروولیکم فتالوا دلم ییدواهناك التعامیا 
الپك مولانا و انت ولینا ولم ترمشّا فی الولاية عاسیا 
فقال له قم یا علی فانی رضيتك من بعدی‌اماماً وهادیا 
فمن کنت‌مولاه:فبذاویته فکونوا له انصاد صدق موالیا 
هناك دعا اللبم وال ولیّه و کن للذی عادا علیناً معادیا(۱) 





(۱) یمنی * ندامیکنه آثانرا پیغمبرشان روز غدیر درخم چه سزاست ندای پیفمبرراشنفتن 
میگوید کیست فولا وولی شما ؟ همکی کفتند وغفلت نورزیدند ۰ خدای تومولای ماوتو ول ما 
هستی ودر میان ما آزولایت توکسی را نمی بینی که سرپیچی کند پس گفت بدو یاعلی بررخی که 
بمد ازخود توراامام وراهتما پسندیدم پس ح رکه من مولای آویم این علی‌مولای اوست‌پس‌همگی 
باشید یاران صدق ودوستدارن او درآ نموقع روبخدا کرد وگفت خدایا دوست دار دوست دارندة 
اورا دباش برای کمی که علی را دشمن بدارد دشمن + 








و شیخ تابعی - سلیم بن قیس‌هلالی - این حدیث دا بهذینلفظ دز کتاب‌خود 
از ابی سعید خدری‌روایت نموده که کفت : همانا رسول‌خدا قْ مردم را درغدیر 
خم طلبید و امرفرمود آنچه خاد وخاشالك درزیر درخت بودبرطرف نمودند » وآن 
روز پنجشنبه بود ؛سپس مردم را بسوی‌خودخواند و بازوی علی بن ابی طالب09 
را گرفت و بلند کرد تا حدی که سفیدی زیر بغل دسول خدا قٍْ دا دیدم ... 
تا پایان روایت بلفظی که ذکر شد . 

> - حافظ ؛ ابوبکر ؛ خطیب بغدادی , متوفای 4+۳ ۰ د تاریخ‌خود ‏ جلد 
۸ س ۲۹۰ از عبدالة بن علی بن م بن بشران » از حافظ » علی بن‌مردارقطنی از 
حبشون خلال » از علی بن سعید دملی ».از ضمره, از این شوذب , از مطر ورآق + 
از ابن حوشب . ازابی‌هریره ۰ روایت نموده ‏ ازرسول خدا قرغ - 

و از اهد پن عبالةنیری؛ از علی بن معٍ : از ضمرء » اژ ابن شوذب » از 
مطر » از این حوشب ‏ از ابی هریره »از پیشمیر قلٍ که فرمود : هر کس روز 
مجدهم از ذی الحجة الحرام"زا زوژه بدارج: خداوئد دوز شست ماه برای او 





مینویسد ۰ و آن روز غدیر خم است هنکامی که پینمبر قلز دست علی بن ابی 
طالب )دا گرفت ه فرمود : آیا من بمومنین ادلی از خودشان نیستم ٩‏ 
آری یا دسول اه . آتحضرت فرمود : « من کنت مولاه فعلی" مولاء » سپس مر 
بن خطاب کفت : به به ای پس ایی‌طالب ۰ گردیدی مولای من و مولای هر کسی 
که مسلم است » پس خداوند نازل فرمود : « الیوم اکملت لک دینکم »۰۰۰ تا 
آخر آیه . 

۵ - حافظ ‏ ابوسعید سجستانی(": متوفای 4۷۷ در کناب الولایه باسنارش 
آزیحیی بن عبد الحمید حانی کوفی .از قیس بن دبیع از ابی هارون از ای سعید 
خددی » روایت نموده که چون‌رسول خدا عِْْ مردم‌دا در غدیرخم دعوت فرمود 
پامم آتجناب خار و خاشاله زیر درخت بر طرف شد و آنروز پنجشنبه بود . ۰۰ تا 





(۱) سجستان همان سیستان است ۰ 


وک 





آخر حدیث بلفظ مذ کود ددطر: 
5 - بوالحسن این الغازلي شافعی؛ متوفای 6۸۳ در مناقب خود ازابی‌بکر» 
احد بن غه بن طادان روایت نموده که گفت : خبر دادما را ابوالحسین ؛ احمد 








بن حسین بن سمال» از ابو جعفر بن عد بن نصیر خلدی , ازعلی بن سعید بن 
رملی » که گفت خبردادت 
از شبر بن‌حوشب , از ابی‌هریره .۰ . ت 
بغدادی ( در العمدة صفحه ۵۲ ) و گروه دیگری‌نیز آنرا ذ کر نموده‌اند. 

۷- حافظ ‏ ابوالقاسم , حاکم حسکانی( شرح حال او دد ج ۱ص ۱۸4 
مذکور است ) گفت ؛ خبر داد ها دا : اپو عبداةشیرازی ؛ از ابوبکر جرجانی : 
از ابو اهد بصری . از احد بن این خالدر؛ از یحیی بن عبد الحمید جنانی » 
از قیس بن دبیع » از ابی هارون عبدی » از ی ُْعید خددی : باینکه چون این 
آیه نازل‌شد : الیوم اکملت لکم دینکم :الا ية رسول خدا هلر فرمود : 
الله اکبر علی اکمال الدین و اتنام النعمة و رضی الرب برسالتی ,و ولایة 
علی بی ابی طالب مي, بدی ونرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال 
من والاه ؛ وعاد هی عأداه ء وانصر من نصره » و اخذل من خذله . 






۸ - حافظ » ابو القاسم ابن عسا کر شافعی » دمشقی » متوفای:۱ ۵۷ حدیث 
مزبود دا بطريق ابن مر‌دویه از ابی سعید و ای هریسره ( بطوریکه در جلد ۲ 
«الدر النثور » ص ۲۵۹ مذ کور است » دوایت نموده است . 

- اخطب خطبا , خوارزمی ؛ متوفای دی در « مناقب » س .۸ گوید : 
خبر دادما دا : سید الحفاظ ؛ ابو منصود شهرداد بن شبرویه بن شبرداد دیلمی + 
در سمن آنچه که از همدان بمن نوشت کفت نقل کرده ما ابو الفتح عبدوس بن 
بدا بن عبدوی همدانی ( بوسیلة کتابت ) گفت خبر داد مرا بدا بن اسحاق 
یغوی » از حمن بن علیل غنوی » از ند بن عبدالرجن زد"اع » از قیس ین حفص + 
از علی ین حسن عبدی , اد آبی هارون عبدی ؛ از ابی سعید خدری ۰ که گفت : 


3 الغدیر ۱ 





بر قِْ مردمدا درغدیر خم طلبید, حسب الا مر آنجناب خار وخاشالا 
ذیر درخت برطرف شد 9۰ آنروز پنجشنبه بود ؛ سپس مردم را دعوت بسوی علی 
کرد وبازوی‌اد(غلیک0) دا گرفت دبلندنهودتابحدی که مردم زیربغل‌های 
پیغمبر عَِْ دا دیدند , () تا اينکه این آید نازل شد : « الیوم اکملت لکم 
دینکم ۰۰ .» الاية ,تا پایان حدیث طبق‌الفاظی که‌بطریق‌ابی نعیم اصفهانی من کور 
افتاد . 

و در « الناقب » س ۶ باسناد از حافظ احد بن حسین بیپقی ۰ ار حافظ ابی 
عبداشحا کم از ابی یعلی زیر یبدا ثوری »از ابی جعفر اعد پن داز از 
از علی بن سعید دملی , از ضمره ۰ از اپن شوذب , از مطر در اق دوایت نموده تا 
آخر آنچه که از خطیب بغدادی نقل شد . از خیث سند ومتن حدیث . 

۰- ابو الفتح نطنزی در کتاب خود ه الخصایس العلوه » از ابی سعید 
خدری بلفثلی که دد ج۱ س.ع۸ کذشت زوایت نموده دنیز از ابی سعید خدری و 
جابر انسادی دوایت نموده که گفتند : ول 
ال یه نال شد » پیغمبر قَْلٍ فرمود : 

الله اکبر علی ا کمال الدین و اتعام التعمة و رضی الرب برسالتی» و 
ولاية علی بن ابی‌طالي بعدی . 

ودر کتاب‌مز بود (خصایص) باسنادش از امام عدباقر تم وامام جعفر صادق 
کل مذ کود. است که فرمودند : اين آیه ( یعنی آیه تبلیغ ) در دوز غدیر نازل 
شد و در همان روز نیز اين آیه « البوم اکملت لکم دینکم ۰۰۰ > نازل گردید .و 
از فول حضرت صادق اب گوید : معنی ان آیه اینست : امروز دین شما راکامل 
نمودم بسیب بیاداشتن نکهبان آن و نعمت خود را برشما تمام کردم - یعنی پسبپ 

















(۱) در فراید اسمطین نقل از خوارزمی چنین مکور است * سپس آندو پراکنده نشدند 
تا این آیه نازل شد ۰ ودد لفظ دیکر ازاو چتین است « سپس پراکنده نشدند (آنگروه) تا این 
آیه نازل شد ‏ متل لفظ آبی نعیم . 





ولایت ما , و دين اسلام دا هه سم دیع بسا دنم .یعنی تسلیم شدن 
تفس نسبت بامر ما و باز در خصایص خود باسنادش از ابی هریره حدیث دوذه 
داشتن روز غدیر را بلفظی که بطریق خطیب بفدادی گذشت روایت نموده وددآن 
نزول آیه (مزبور) در بارة علی تم دد روز غدیر مذ کور است . 

۱ - ابوحامد سعدالدین صالحانی ۰ شهاب آلدین احد دد (توضیح الدلایل- 
علی ترجیح الفضایل ) ذکرنموده : و باسناد مذ کور ازمجاهد رضی‌اثه عنه دوایت 
شدء که کفت : این آیه : « الیوم | کملت لکم دینکم ۰۶.. در غدیر خم نازل‌شد, 
و پس ازنزول آن رسول‌خدا صلوة وسلام وبر کات خدابر او و آل اوبادفرمود : «ال 
اکبر علی اکمال الدین و اتمام التعية و رضی الب برسالتی و الولاية لعلی» - 
صالحانی آثرا روایت نموده است ۲۱۱ 

۲ - بوالظفر؛ سبط اپن‌جوزی ۰ حتفی؛ بفدادی ؛ متوفای ۱۵6درتذکرء 
خودس ۱۸ دوایتی دا که خطیب بغدادی بادقت در سند از طریق حافظ ؛ دارقطنی 
آورده ود ددص ۱۱۹ ذکر شد» تقل موه اس 





۳ - شیخ الاسلام حوینی حنفی » متوفای ۷۲۲ در باب دوازدهم از « فراید 
السملین » روایت نمود از شیخ تاج الدین ابوطالب علی بن حب" بن عثمان بن 
عبداه خازن , از امام برهان الدین ناصر بن ابی الکارم مطرزی ( برسبیل اجازء) 
یاخبار از اام اخلب خوارزم ابو ایند : موفق بن احد مگی خوادزمی ۰ گفت : 
خبرداد مرا سید الحفاظ دد ضمن مکتوبی که از همدان برای من فرستاد ۰ ۰۰ تا 
آخر دوایتی که از أَخطلب خطبای خوارزمی ذ کر شد » از سند و متن‌حدیث . 





و از سید الحفاظ » ابی منصود شهرداد بن شیردیه بن شهرداد دیلمی روایت 


() شاب ادین در کناب ز تویه اللائل) ود چنین‌گویه 
اریب ۰ آرا 





.گفت پیشواییدانشمند ۰ ادیب 
کیک درمیان بزرکان یشان ملق است به » 






۲ جته واشارات دابا ازکتاب خود . خدای سعی 
اور پیذیرد وپای دار وج 4 اور بفضلتی‌گرامی بدارد . ال . 


3 آلقدیر -۱۲۳- 









نموده که گفت : خبرداد مرا حسن بن اجد بن حسن حداد معری حافظ از اجد 
بن عبدالة بن احد » از عم بن احد , از غ بن عثمان ین ابی شیبه از یحبی حمّانی 
از قیس بن دبیم » از آبی هارو‌تبدی .ازابی‌سعید خدری . که : رسول خدا لز 
مردم دا بسوی علی لا دعوت نمود . . تا آخر حدیث بلفظی که بطریق ابی‌نعيم 
در من۱۱۸عبناً ذکرشد ۰ میس کفته که : این حدیشی است که دارای طر: 
است که منتبی میشود به ابی سعید . سعد بن مالك خدری انساری . 

6- تمادالدین اب ن کثیرقرشی‌دمشقی شافعی‌متوفای ۷ درجلد؛ 
ص ۱6 اذ طریق‌این‌مرده‌یه از ابی‌سعیدخددی وابی‌هریره روایت ۳ 
همانا این آیه درروز غدیر خم در بارة علی 8 نازل شده ؛ و در جلد ه تاریخخش 
ص ۲۱۰ حدیث مذکور از ابی هریرم را بطیق خطیب بغدادی روایت کرده و دد 
این مورد سخنانی دارد که بیان آن در موضوع رز روز غدیر خواهد آمد . 

۵ - جلال الدین سیوطی شافعی ؛ متوفای ٩۱۱‏ دد جلد ۲ « در" لنشود » 
ص ۲۵۹ از طریق ابن مردویه و خطیب و آبن سا کر این حدیث را بلففلی که د 
روایت ابن مردویه کذشت دوایت نموده : 

و در جلد ۱ « الاقان » ص ۳۱ شمن تعدادآیاتی که در سفرتاژل‌شده کوید: 
و از له آنپا است : الیوم اکملت لکم دیشکم ۰ ۰ . درحدیث صحیح ازمرردایت 
شده که آیة مزبور در شام عرفه (روز جعه) سال « حجة الوداع»نازل شده »رای آن 
طرق بسیاری است . لیکن » ابن مردویه با بردسی در طریق از آبی سعید خدری 
روایت نموده که آية مزبور روز غدیر خم نازل گشت ؛ومانندآنرا از ابی‌هریرء 

















روایت نموده ودر آن مذ کور است که : آنروز هجدهم « ذی الحجه » هنگام باز 
پیغمبر قلفٍ از «حجة الوداع » بوده و هر دوی آنبا صحیح نمی آید ود 

(ما میگوئیم ): اگر مراد اد از عدم صحت ایراد و نکوهش دراسناداست. 
» زیرا دوایت آبی هریره درنزد استادان فن حدیتصحیح الاسناد 
شناخته ۵د. و ثقه و مورد اعتماد بودن رجال آن دا تصریح کرده اند ؛ و ما بطود 








سه۱۲- 











تفسیل این موضوع را در یاب روژتروز غدیربیان خواهیم کرد ؛ وحدیث ابوسعید, 
طرق بسیاریداردچنانکه در کلام‌جوینی نقل‌از کتاب او «قراید السمطین» گذشت ۰ 
علاوه بر این » این روایت اختصاس بابی سعید و ابی هریرء ندارد ؛ و ضمن‌مطالب 
بخوبی دانستید که عين آترا جابر ن عبداله ۵ مسر تاپعی مجاهدمکی و 
امامان حضرت باقر و حضرت صادق له دوایت کرد اند و علما, حدیث باین 
رواة تکیه کرده و در برابر روایت نامبرده تسلیم شده اند کما اينکه ردایت آن 
از علماء و حافظین حدیث ختص" بابن مردویه نبوده و از خود سیوطی دز منشورش 
شنیدید روایت خطیب و ابن عسا کردا ودانستید که در « نقلو روایت » این‌حدیث 





گرده دیگری نیز هستند که بابردسی ور سند آنرا روایت نموده اند , که درعداد 
آنها افرادی است مانند : حا کم نیشابوری و خافظ بیهقی ۰ و حافظ ابن ابی‌شیبه؛ 
وحافظ دارقطنی ؛ و حافظ دیلمی» وحافظحدادوغیر آنها ؛ بدون اینکه در آن‌طمن 
و انتقادی از طرف یکی از آنان مشهود کردد . 

واگر مراد اوعدم صحّت ازلحاظ معارش بودن آن با روایاتی استکه‌حا کی 
از نزول آیه مز بور درروز عرفه است ؟ درایتصورت » نامبرده درحکم قطعی ببطلان 
یکی از ده جانب ۰ کزافه گوئی نموده ! و برفرض اینکه جانب دیگر در نظر او 
رجحان داشته باغدموجب آن تخواهدبود که بجانب دیگر حک‌قطمی ببطلان بدهد 
چنانکه دد مورد تعادش دو حدیث مقر راست ۰ خصوصاً درسورتیکه مکن باشد بجع 
پین آنده باینکه گفته شود : این آیه دو بار نازل گشته . چنانکه همین احتمال را 
ابن جوزی در کتاب خود « تذ کرء » درص۱۸ داده مانند آیاتی چند از آیات کریمه 
کهمکردنازل شده اند , وازآنجمله است : آیه بسمله که یکبار درمبگه وباردیگر 
دز مدینه نازل شده وغیر ای 


یعلاوه ۰ داستا 









آلغدیر و۱۲ 





اد ويك یادو روز زیست تفرمود ؛ بسفحاٌم۱۱مراجعه فرمائید . 





این آیه بیش از 

وسیوطی دراینتحکم‌وزور گوئی خود آزابن کثیر پروی کرده : چهنامبرده 
در جلد ۲ تفسیرش ص ۱6 بعد از ذ کر حدیت منبود بدو طریقش گوید : 
ای بویت درست تمآ ید با ریت ادمتی فر ات 130 





۱5 - میرزا عم بدخشی , حدیت ابنم‌دویه دا بشرحیکهدرص۱۱۷ گذشت 
در « مفتاح النجا » ذ کر نموده است . 

و پس از تمام این دلائل و آثاد » آنچه در خور نبایت شگفتی است » سخن 
آلوسی است که در ج ۲ « روح العانی » س ۲4۹ گوید : شیعه از ابی سعید خدری 
آورده اند که : این آیه پس از فرمایش پیفمبر قرف دد برة علی کر م ال وجهه 
که در غدیر خم فرمود : من کنت مولاه قعلی‌مولاه » نازل شد « و پس از نزول 
آن آنجاب فرمود : الله اکبر علی اکمال الدیی ۰ و المام اللعدة ودضی 
الرب برسالتی و ولاية علي کرم لله تعالی وجهه بمدی + 

وپوشیده نیست که انن‌ازافترآهای آنان (شیعه) است , ورکا کت ( ضعفدبی 
مایکی ) خبر درآغاز اص ۰ گواء براین مطلب است ...۱ ا. 
نیم احتمال اینرا بدهیم که آلوسی برطرق این حدیث ودادیان‌آن 
آ گامی نداشته و بعأت چبل‌وعدم وقوف این روایت دا بشیعه فقط نسبت داده است 
بلکه انگیزه‌های عصبی و کینه توزی اورا وادار نموده که این حقیقت آشکار را در 
دههای اشتبایکاری وهوچیگری بپوشاند : دیگر این گمان دا بخود راء نداده که 
کسی باشد وپسازوقوف واطلاع بر کنب اهل نت و روایاتآنها با اددآویزد و 
بحساب فته انگیزی او برسد !! 

آیااکسی نیست » از این‌مرد سوال کند: باشناسائی ت وکسانیرا از پیشوایان 
حدیث و علماء تصیر وحاملین تاریخ از غي گروء شیعه که حدیث مزبور دا روایت 
نموده‌اند ؛ چگونه روایت مززبود را اختصاص بشیعه دادم ؟ و با اینکه سلسلةًاسناد 


(۱) جمله اخیر متلی است میان عرب که < والبادی آظلم > - 














۹ عدیر در کتاب عزیز - آیه | کمال دین ۲ 





این دوایت به ابی هریره و جابر بن عبد اه انصاری وامام باقر وامام صادق لا 
منتبی گشته چگونه اسناد حدیث مزپوررابایی سعید خدری مخصوس نموده 19 
سپس از او سوال شود ؛ رکا کت ( ضف و بی مسایگی ) دا که در حدیث مز بور 
پنداشته و آنرا گواه بر این قرار دادم که حدیث مزبور از ساخته های شیعه است 
آیا در لغظ حدیث وجود دارد ؟ و حال آنکه همزاد سایر احادیثی است که روایت 
شده ؛ وهیچگونه پیچید گی‌وابپامی دد آن نیست یا این دکا کت خیالی از ضعفی 
است که در اسلوب آن هست ٩‏ ویا متضمن تکلّفی است دد بیان مقصود؟ویاتنافری 
در ت کیب آن‌دجوددارد درحالیکه برمجرای 





صرف جاری‌است؟! 





ویااین‌دکا کت درمعنای آن‌است . درصورتیکه در آن‌روایت اثری از ایننوع دک کت 
نیست جز آنکه آ نچهدرفضیلت مرول روایت‌شود وهرمنقبت وفطیلتی 
که بانجناب نسبت داده شود در نظر آلوسی و بعقیدة او ر كيك و ضعیف و ناپسنه 
است !! و اين همان کینه ‏ عصبیت باطله ایست که دارنده آنرا بوادی هللاکت 
میفکند !اکاش‌میدانستم که : شیعه ] کرزوایت‌صحیخی دا نقل نمودند وروایات‌اهل 
سنت هم آنرا تأیید و پشتیبانی نمود » چه گناهی مرتکب شده اند که يك ناصبی 
معانه با اين کیفیت دروادی‌عداوت‌عنان‌خودرا سردهد وباعناد لجوجانه بگوید:این 
روایت را شیعه آورده ... وپوشیده نبست کهاین ازمطالب ساخته وبی حقیقت آنها 
است ... الخ. 
در حالتیکه برای ما فراهم است که هم | کنون احادیث د کيك‌وبی مایاورا 
که کتاب ضخیم او پراست از آن ۰ در معرض نمایش بگذاديم تسا ارباپ انساف و 
صرافان سخن مق با ید ی جاک تمیز دعند ؛ ولی باچشم‌پوشی 
از آن ميکنديم واژراه کرم وفتوت اورا وا 
کلا انه آذ کرة 
فمن شاء ذکره » وما یذ کرون الا ان بشاء الله 


( مورء مدش ) 











ج۲ العدیر -۱۲۷- 


7 عذاب واقع « 
ازبلةً آیات نازلهپعد ازنص" غدیر قول خدای‌تعالی است دد سوره «العار» 
« سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من ال ذی العارج» که علاوه بر 
اعتقاد شیعه بآن , جعی ازعلمای اهل‌سنت که شخصیت شان مورد تصدیق استآنرا 


در کتب تفسیروحدیث ثبت وضبط نموده‌اند . 
و اينك بذ کر نص" روایات مذ کور توجه کنید : 

»ابو عبید هروی (که دز ال ۲۲۳ | 6 درمگه در گذشته وشرح 
حال‌او درج۱ ص۱2۷ذ کرشده) » ذرتفسیر خودغرایب القر آن » روایت‌نموده گوید: 
پس از آنکه رسول خدا قیلٍدرغدیر خم تبلیغ فرمودآ نچه دا که مأمور بدان‌بود 
واین امر دد بلاد شایع ومنتشر شد » جابر ۲۲ بن نضی ین حادث بن کلدة عبدری 
آمد وخطاب به پیغمبر و نموده گفت : به-] از طرف خداوند امر کردی که 
گواهی‌به یگانگی خدادند ورسالت توبدهیمونماز وروزءوحج وذکاة را امتثالکنیم 
همه دا ازتو پذیرفتیم وقبول کردیم » وتو باینها | کتفا ننمودی تااینکه باژوی پسر 
نت دا گرفتی وبلند نمودی واورا برما برتری دادی دگفتی : من کنت مولاه 
فعلی مولاه ۰ آیا این امر از طرف تواست یا ازجانب خداوند ؟! رسول‌خدا قلٍ 





- حاف 





(۱) در روایت ثملبی که خواهد آمد و علما متفقً آنرا تقل نموده اند ۰ تام این شخص 
«حارت 





تسمان فهری > ذکی شده » وبمیدنیست که , جابرین نضر مذکور دراین روایت درست 
یراامیرالمونین علیه السلام پاعر رسول خدا صلی ال علیه وآلهپدر او (نضی) را که 
روذ بددکیری آسیر شد دست بسته پقتل رسانید (بطوریکه شرح آن در ص ۱۳۰ خواهد آمد ) 
ومردم در آتروز تازء مسلمان بودند وحنوز ازکفر و شرك فاصلا زیادی نگرفته بودند وبر همین 


پاشد 





مینی آتش کینه وخشم در دل آنان بر روی عصبیت های دورء جاهلیت شعله ور بود ! 








فرمود : قسم بخداوندی که معبودی جز او نیست ؛ این اعر از جانب خداوند است 
نامبرده پس از شنیدن این سخن رو بطرف شتر خود ردان شد درحالیکه میگفت: 
بارخدایا ‏ اگ رآنچه م میگوید راست و حق است پرما سنگی اذآسمان پباد. دیا 
عذابی دردناك بما پرسان » هنوز به شتر خود نرسیده بود که سنگی از فراژ بر سر 
او آمد واز دبر او خادج شد و اورا کشت و خدای تعالی این آیه را نازل فرمود : 
سأل سائل بعذاب واقع .. تاآخر . 

۲ - ابوبکر ناش موصلی پندادی ( که دد سال ۳۵۱ در گذشته وشرح حال 
او در ج ۱ ص۱۷۲ م ذکور است ) در تغسیر خود « شفاء السدور » حدیث ابو عبید 
مذکود دا روایت نموده با این تفاوت که نام شخص مزیو را بجای جابربن نضر : 
حارث بن نعمان فهری ذکر نمودهنکه در روایت ثعلبی خواهد آمد و گمان 
دارم که این تمحیح ازطرف او اشد . 

۳- ابو اسحق ثعلبی نیشابوری (متوفای 6۲۷ | ۳۷ ) درتتسیرخودهالکفف 
والبیان » گوید : ازسفیان بن عبینه در باره قول خداي تعالی : « سأل سائل بعذاب 
»اقع » سوال شد که در مورد چه کسی ناژل شده ؟ نامبرده بسوال کننده() گفت 

.کله‌ای را از من پرسیدی که تا کنون کسی آنرا ازمن نپرسیده ؛ پددم از چعفر 
"من ی لا روایت نمود ؛ و نجناب از پددانش ( صلوأت اه علیهم ) روایت نمود 
که چون رسول خدا عَلٍ بغدیر خم رسید پس اذ گرد آمدن مردم در حالیکه 
دست علی 5 دا کرفته بود نها اعلام نموده فرمود : « من کنت مولاه « فعلي" 
مولاء » پس این خبر دربلاد شایم و منتشر گشت و بگوش حرث بن نعمان فبری 
زسید . نامبرده نزد دسول خدا کل آمد درحالتیکه بر ناقه ای سوار بود؛ تا 
به ابطح!۲) رسید » در آنجا از ناقهٌ خود فرود آمد وآترا خوابانید و برسول خدا 





(۱) در روایت فرات پن ابراغیم کوفی درتفسیرش ودر روایت کر اجکی در کنزالفوایدمذ کور 
است که , سوال‌کننده حمین بن محمه خارقی بوده . 
(۲) سین دزییرامون این کلمه ( ابطح ) بطور مقصل و مبسوط أنثاءاُتعالی خواهدآمد 





۱۲۹ 





۱5 





صلی اقّه علیه و آله و سلم خطاب نمود و کفت : ای تم از طرف خداوند ما دا امس 
کردی که به یکناگی خدا و دسالت تو شهادت دهیم ۰ قبول کردیم » و ما دا باپنج 
نماز اس نمودی پذیرفتیم » و ما دا بدادن کاة ام کردی اطاعت کردیم ؛ وبماام 
کردی که یکماه روزه بداریم قبول نمودیم ؛ و مارا بحج ا سکردی پذیرا شدیم » 
باین امور اکتفا نتمودی تا بازوان پسر عمت دا گرفتی و اورا بلندکردی وبرما 
برتری و فضیلت دادی د گفتی : من کنت‌مولاه فعلی‌مولاه » آیا این آمازشخص 
تواست یااینهمازطرف خداونداست ؟ ! دسول خدا ور فرمود :قسم بآن‌خداوندی 
که معبودی جز او نیست ؛ اين ام از طرف خداوند است . حرث بن نعمان پس 
از شلیدن سخن پیفمبر قلْ ره بطرف مر کب خود روان شد در حالیکه میگفت: 
پار خدایا اگ رآنچه محمد میگوینٍ«ات#َچق است ؛ برما سنکی ازآسمان بباد 
یا عذابی‌دددنال برما نازل کن » هنوز بمر کب خلود نرسیده بود که خداوند سنگی 
از فراز برس او فرود آورد که از باه خازج شد و اورا کشت وخداوند اينآیه 
را نازل فرمود : «سأل سائل بغذاب واقع ,,.» تاآخ آیات . 

> - حاکم , ابوالقاسم حسکانی (شرح حال اوددج۱ سس ۱۸4 مذکود است) 
در کتاب « دعاء الهدا الی آداء حق الوالاة» روایت کرده گوید : بر ابو برع 
بن عه صیدلانی قرائت نمودم و بدان اقرار کرد و گفتم حدیث نمود شما دا ابو 
عبداله بن احد بن جعفر شیبانی ۰ از عبد الرجن بن حسین اسدی ؛ از ابراهیم پن 
حسین کسائی ( ابن دیزیل ) از فضل بن دکین » از سفیان بن سعید (ئوری ) » از 
منصور (۱) ازریعی از جذيفة بن یمان که کفت : دسول خدا تلف دد بادعلی 828 








(۱) منصور بن معتمرین ربیمه کوفی از ریمی ين حراش روایت میکند مورد وتوق بودنش 
اجماعی است درسة ۱۳۷ وفات یافته مذعبی درجلد ۱ تذکرء اش صفحه ۱۲۷ از اویاد کرده و 








آورا باکلمات + امام .حاقظ - حجت ستوده و دیبی ین حراش‌ابومریمکوفیمتوفای سال»۰ اراد 
از رجال صحیح لوصحم بخاری است ذهبی درجلد ( تذکرءاش صفحه ۶۰ گوید ۰ ثقه ومورد 
اعتماد بودن او وپیغوائی او و استدلال بروایت اومورد اتفاق است ۰ 





3 غدیر د کتاپ عزیز - 7 عذاب داقع 





فرمود ام نید ی مود ان رز ن کلمه تصحیف 
است ) فهری گفت : این چیزی است که ازخود میگوتی ؟ یا پرورد گارت‌بآن امر 
کرده ؟ رسول خدا قْ فرمود : از خودنمیگويم ؛ بلکه پرورد کارم امر فرموده 
نامبرده گفت : باد پرورد گادا : بر ما فرو فرست (در نسخه‌ها چنین مذکود 
است ) سنگی دا از آسمان ۰ هنوز بم رکب خود نرسیده بود که سنگی‌بسویاو آمد 
و او را خوئن نمود و افناد و مد »سپس خداوند اين آیه دا نازل فرمود: سل 
سائل بعذاب واقع () 

و گفت : حدیث نمود مارا : ابو عبدالٌّ شیرازی » از 






بکر جرجانی , از 
ابو احد بصری » از عٌر بن سپل » از ژید بن اسماعیل وابسته انصار از مد بن ایوب 
واسطی , از سفیان بن عیینه : ازجعفن بن ه صادق 9 از پددانش علیهم السلام 
اینکه : چون دسول خدا عْ علی تا در دوز غدیر خم منصوب فرمود 
و کفت : هن کنت مولاه فعلی‌مولاه این خبربه بلاد منتشرشد : دنعمان بن‌حرث 
فبری نزد پیغمبر ققٍ آمد و گفت : از طرف خدا یما امر کردی که به یکتائی 
خدا و رسالت تو شهادت دهیم وجهاد و حج وروزه و نماز وزکاة را آوردی وما قبول 
کردیم سپس باین آمود اکتفا نثمودی تااینکه این پسردا(منظورش‌علی لیٌّاست) 
منصوب داشتی و کفتی : می کنت مولاه فعلی مولاه » اين ام‌آیاازطرف‌شخص 
تو است یا امری است اذ جانب خدادند ؟ ! دسول خدا قٍِ فرمود : قسم بآن 
خداوندیکه جز او معبودی نیست » این از جانب خداست ۰ دد این هنگام نعمان 
بن حرث از نزد پیغمبر قٍِْ بر گشت ددد آن حال میگفت : بادخدایا اکر این 
مطلب حق است برما سنگی از آسمان‌ببار , پس خداوند سنگی برسراو فروافکند 
و او را کشت و این آیه نازل شد : « سأل سائل بعذاب واقع ...»تا آخر آیات . 
بو بکر بیحیی قرطبی ؛ متوفای 1۷و (شرح حال‌اودر صفحه۱۸۸ کر 
شد ) » دد تفسیر خود در سوره « العادج» گوید : پس از آنکه‌پیفمب رل فرمود: 








(1) اسناد این حدیت صحیح ورجال آن همکی فقه هستند - 





۲ 





می کنت مولاه فعلی مولاه نذرین‌حارت"ابرسول خدا و کفت : بما ازطرف 
فرمودی و ما از تو پذ 





خداوند اس 





فتیم وم داامربه نماژ و ز 





و باین امودا کتفانکردی تا اینکه پسر عم خود دا بر ما برتری دادی ۰.آیا خدا 
تو را بدان اس فرمود یا ازخود اين کار را نمودی ؟ فرمود : قسم بخداوندیکه جز 
او معبودی نیست » این از جانب خدا بود ۰ نامبرده بر گشت در حالیکه میگفت : 
خداوندا اگراین سخن حق است وازجانب تو است برما از آسمان سنگی ببادپس 
سنگی بر او افتاد و ادرا کشت . 

+- شمس الدین » ابواللفر ؛ سبط ابن جوزی ۰ حنفی » متوفای 6م٩در‏ 
تذ کر خود صفحه ۱۹ این دوایت را ذکر نموده کوید : این حدیث دا ابو اسحق 
تعلبی در تفسیر خود باسنادش از پیبر له روایت نموده که چون پینمبر ملْ 


ءوضوع لایت علی 090 را اعلام فرمود » این خبر باطراف منتشر ودر بلاد ثایع 
"0 





شد ؛ و بحرث بن‌نعمان‌فهری‌رسیک رده بر ناقه‌ای سوارشده آمد درب مسجدا 
اه خود دا عقال نمود و آمد ثا داخلسچد شد و در برابر دسول‌خدا علژانو 
بزمین زد وباتصریح بنام خطاب بآنحضرت نموده گفت : هماناتو ما دا امر کردی 
که شپادت به یکتائی خدا ورسالت تو بدهیم وما این دا از تو پذیرفتیم وتوماداامس 
کردی که پنج بار در شب و روز تما ز کنیم و رمضان را روزه بداریم وخانة خدارا 
زیارت کنیم دمال خود دا با دادن ذکاة پالك نمائیم و ما اینبا دا از توقبول نمودیم + 
پا اکتفا تکردی تا بازوان پسر تست دا کرفتی و بلند نمودی و او دا بر مردم 
دادی ! و گفتی : « من کنت مولاء ۰ فعلی مولاء » آیا این امری 

















برتری و 








(۱) اونضرین حارت ین کلد: پن عبدسثاف ین کلدار است ۰ ودراین حدیث تصحیف ( 
وجود دارد , زیرا تامبرده (نضر ) در روز بدر کبری اسیر شد واو سبت برسول دا عداوت 
شدیدی‌داشت وبرغمبی امر بکشتن او فرمود و آمیر المومنین علیه السلام او رادست بسته کشت . 
,طوریکه در سیرة ان عشام درجلد ۲ صفحه ۲۸۶ وتاریخ طبری جلد ۲ صفحه ۲۸۶ وتاریخ 
یبقوبی جلد ۲ ص ۳۴ وغبر ابتها مسطور است + 

(۲) «قرینه سار احادیت شاید منظور مسجد پیتمیر صلی اف علیه و آله است درغدیرخم 












بوده از طرف خودت دیا از ج 





سرخ شده بود فرمود : قسم بخدائی که جز او معبودی نیست + 
بوده و من پیش خود چنن امری را نلمودم ۰ اين سخن را سه پار تکرار فرمود 
در این هنگام حرث بر خواست درحالیکهمیگفت : خداوندا . اک رآنچه‌تدقلز 
میگوید حق است » پس سنگی از آسمان بر ما پفرست دیاعذابی دردناك برماوارد 
کن » گوید : بخداقسم هنوز بد ناقٌ خود نرسیده بود که خدا سنگی از آسمان 
فرستاد و بر سر او اصابت کرد وازد بر اد بیرون شدو نامبرده هلال گردید ؛ و 
خدا این آیه دا نازل فرمود : « سأل سائل" بعذاب داقع . . » تا آخر آیات. 





۷- شیخ ابراهیم بن عبد ال یمنی وصنابی شافعی در کتاب خود « الا کتفاء 
في فضل الاربعة الخلفاء » حدیث ثعلبی! که در صفحه۱۲۸ذ کر شد روایت نموده 
است . 

۸- شیخ الاسلام حوینی -متوقای ۷۲۲ دد «فرایدالسه‌طین» ددیاب‌سیزدهم 
دوایت کرده گوید : خبردادم| شیخ تنا:آلدین حافظ بن بدران درشهر نابلس‌در 
جعله روایاتی که اجازه داد که از اف روایت نفایم > پرسبیل اجازه ازقاشی‌جال‌الدین 
عبدالقاسم بن عبد الصمد انصاری برسبیل اجازء از عبدالجباربن ل حوادی‌بیرقی: 
بر سبیل اجازء از امام ابی الحسن علی بن اجد واحدی که او گفت : بر امتاد 
گوادمان ابی اسحق ثعلبی درتفسیر اين آیه قرائت کردم که : سنیان بن عبیثه 
از قول خدای تعالی : « سل سائل" بعذاب واقع » پرسیده شد که در بارة چه کسی 
نازل شده ؟ گفت . . همان حدیث بشرح یکه بلفظ ثعلبی دد ص ۱۲۸ ذ کرشد . 

-٩‏ شیخ ه زرندی » حتفی ( شرح حال او دد ج ۱ص ۲۰۳ ذکر شد) این 
داستان‌را در دو کتاپ خود « معارج الوصول > و « درد السمطین » ذ کر نموده‌است . 

۰ - شهاب الدین اد دولت آبادی متوقای ۸6۹ در کتاب خود « مدای 
السعداء » در لو دوم از هدایت هشتم روایت نموده که : دسول خدا عم روزی 
فرمود : می کثت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال‌من والاه و عاد من عاداه 

















-۱۳۲- 





۲ 


وانصر من نصره » واخذل‌می‌خذله » یکی.از کفار ؛ از جله خوادج ۲٩‏ اين دا 
شنید » وآمد نزد پیغمبر کل و گفت : یا غه! آیا این ازجانب تواست یاازطرف 
خداوند ؟ فرمود : این اژ جانب خدا است ۰ کافر نامبرده از مسجد بیرون شدوبر 
آستانة درقیام کرد و گفت اگر آنچه تم میگوید حق باشد خدایا فرد آد برسرمن 
سنگی اذآسمان » داوی گوید پس سنگی بر سر او افتاد و سر او بکست ؛ پس‌این 
آیه : « سأل سائل . ۰۰ > تا آخر نازل شد . 

۱ - نودالدین بن سباغ مالکی مکی متوفای ۸۵۵ این حدیث دا دد کتاب 
خود « الفصول البمه » صفحه ۲۹ روایت نموده است . 

۲ - سید نورالدین حستی سمهودی شافعی متوفای ٩۱۱‏ (شرح حال او در 
ج۱ س ۲۱۵ ذکر شد) این حدیث دار« جواهر المقدین؛ ذکر نموده‌است . 

۳ - ابوالسمود مادی (7)فتوفای ۹۸۷», در جلد ۸ تفسیرش ص ۲۹۲چنین 
نگاشته : کفته شده که او ( یعلی ورخواست کنندء عذاب) حرث بن نعمان فپری 
بوده و جریان ام از اینترار بوده که : چون این گفتاد رسول خدا قٍْباورسید 
که دربره علی دضی اب عنه فرمود + من گنت مولاه قعلی‌مولامه گفت <خداوندا: 
اگر آنچه م میکوید حق است برما سنگی اذ آسمان بپاد ۰ پلاددنك خدا سنگی 
بر او افکند که بدماغ او اصاب ت کرد واز عضوذیرین ادبیرون‌شدودد دم جان‌سپرد. 





6 - شمس الدین شربینی قاهری شافعی متوفای ٩۷۷‏ (شرح حال‌اودد چ۱ 
ص ۲۱۷ ذکر شد ) دد جلد > تفسیرش ( السراج النیر ) صفحه ۳۹۵ گوید : دد 
این کس یکه از خدا طلب عذاب نمود اختلاف است » ابن عباس گفته که اد :نضر 





(۱) مراد از خوارج معتی عمومی آنست که شامل هرآنکسی میشود که با حجت زمآن 
خود نبرد کند و پا او در رد کردن او ایستادگی‌کند . خواء آن حجت بیفمبر باشد ویا خلیفا 
پیغمیر : 

(۲) مولی محمدین محمد بن‌حصطفی‌حنفی , درسال ۸٩۸‏ درقریه‌ای نزدكقطنطینيه متوله 
شده علم آموخت ومتصدی‌امرقضاوت وفتوی شد ودر دورانتمدی فتوی درسال۹۸۴ درق 
وفات یافت ۰ شرح حال او را ابو الفلاح در جله ۸ < شنرات الذهب > صفحد ۳۹۸ 
ذکن موده است . 














1 یهد دک و شا رد ان دک 
چون گفتاد پیغمبر عٌََ : « من کنت مولاء ۰ فعلی" مولاه > بادرسید بر ناقخود 
سوار شد تا به ابطح ۳ خوابانید ؛ سپس خطاب به پیغمبر وق 
نموده گفت : از جانب خدا بما ام کردی که به یکتائی خدا و دسالت توشهادت 
دهیم و ما از تو قبول کردیم وا کردی که پنج نوبت نماژ بخوانیم داموال خود 
دا تز کیه تمائیم پذیرفتيم ؛ و امر کردی که همه ساله‌ماه رمضان را روزه بداریم + 
قبول کردیم و مارا امر بحج نمودی قبول کردیم وباین آمود اکتفا نثمودی تاپس 
عم" خوددا بر ما بر تری دادی ! آیا این امر از ناحیه تو است یا از جانب خدا؟ ! 
پینمبر علر فرمود : قسمبخدائی که جز اومعبودی نیست ؛ این امرجز ازجانب 
خدا نبوده » حرث بر گشت درحالیکه میَگفت : خداوندا : اگر آنچه عغ میگوید 
حق است : بر ما از آسمان سنگی بباد یا عذابیْدردناك برما برسان . قسم بخداوند 
هنوز به شتر خود نرسیده بودکه خدا سنگی براه افکند که بدماغ اواصابت‌نمود 
واز دیرش بیردن شد و او وا, کشت ۰ سپس این آیه نازل شد : « سل سائل بعذاب 
واقع »۰۰۰ تاآخر آیات . 

۵ - سید جمال الدین شیرازی متوفای سال ۱۰۰۰ در کتاب خود ( الاربعین 
في مناقب امیرالومنین 083 ) کوی : حدیث سیزدهم ازجمفرین غ لقل ازپددان 
بزد گوارش علُِ دوایت شده که : چون رسول خدا عْ بغدیر خم رسید .مردم 
دا طلبید پس از آنکه بجع شدند ؛ دست علی ت دا کرفت و فرمود : 

من کنت مولاه » فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه * وعاد من‌عاداه » 
و الصر من لصره :و اخدل هن خذله ۰ وآدر الحق معه حیث کان »(۱) 

و در روایت دیکر است که فرمود : اللهم اعنه واعن به ؛ و ارحمه و 
ارحمبه » و انصره وانصزبه ۱۳ 


(۷) خدایا باو مك فرما وبا او بدییکران کمك‌کن ویدو رحمکن وبا او بدیکران رحم آور 
وباو نصرت‌کن وبا او بدیکران نصرت کن . 





خبرشایع شد ویبلاد دسیدواز جله به حرث بن 





چ‌۷ القدیر و۱ 


بر ناقةٌ خود سوار شد و نزد رسول خدا ‏ آمد .... 
واین‌حدیث را تاآخر آنچه علبی گفت آورده است . 

۱ - شیخ زین الدین مناوی شافعی متوفای سال ۱۰۳۱ (شرح‌حال‌اودد چ۱ 
ص ۲۷۱ گذشت.) » این داسنان را در کتاب خود ( فیض القدیر فی شرح الجامع 


نعمان فپری رسید , نا 





الصفیر ) جلد دصفحه ۲۱۸ در شرح حدیث ولایت دوایت نموده است . 

۷ - سید آبن عید زوس <سینی یمنی » متوفای سال ۱۰۱ ( شرح حال او 
ددج۱ص ۲۲۲ کذشت) این‌داستان دادد کتاب خود(المقد النبوی دالس"الصطفوی) 
ذکر نموده است . 

۸ - شیخ اجد بن با کثیر مکی شافعی متوفای ۱.4۷ ( شرح حال او دد 
ج ۱ ص ۲۲۳ گذشت ) ۰ اینداستان‌راذَأ له خود(وسیلتا لآ لفی‌عد مناقب‌الل) 
نقل نموده . 

-٩‏ شبخ‌عبد الرحن صفوری درخ ۲ کناب خود ( نزهت ) ص ۲4۲ حدیث 
قرطبی‌را روایت نموده است - 

۰-شیخ برهان الدین علی‌حلبی ۰ شافعی , متوای ۱.46 در ج ۳ (السیرت 
الحلبیه ) ص ۳۰۲ این داستان را چنن ذ کر کرده : 

چون این کفتاررسول‌خدا و : من کنت مولاه فعلی مولاه . درشپرها 
واقطار مخ 
وشتر خود را در مسجد خوابانید وداخل شد درحالیکه پیغمبر ففر نشسته بود و 
اصحاب او درپیرامونش بودند ۰ آمد تا متابل پیغمبر ‏ ذانو بزمين زد و گفت : 
بان .... تاآخر داستان طبق روایت سبط این جوزی که در ص ۱۳۱ ذکر شد . 

۱ - سید محمود بن عه قادری , مدتی ۰ درتألیف خود ( الصراط السوی ف. 
مناقب النبي ق ) کوید : چندینباراین گفتار رسول خدا عٍ هی کنت مولاه 
قعلی مولاه ۰ نقل ومذ کور شد ۰ کفته اندکه : حادث بن نعمان مسلم بود ولی 
پس ازآتکه داستان این سخن پیغمبر قٍَْ دا می کنت مولاه فعلی مولاه شنید ؛ 





شایع و منتشر گشت دبه حرث بن نعمان فبری دسید ؛ بمدینه آمد 








۳ غدیر در کتاب عزیز - ی عذاب داقع ۲ 
دد نبوات پیغمبر قن فك وتردید نمود ! وسپسگفت : بارخدایا . اگ رآنچه مد 
میکوید حق است سنکی ازآسمان برما بیار : دیا عذاب دددنا کی بما برسان » پس 
از گفتن این سخن رفت که برراحلةٌ (شتر) خود سوار شود هنوز درحدود دوسه گام 
بطرف احلهٌ خور نرفته بود که خداوند عزوجل سنگی بر اد افکند که به مفز او 
اصابت واز د بر ادبیرون شد و اورا کشت ؛ ودد اين باره خداوند این آیه دا نازل 
فرمود : « سأل سائلب‌ذاب داقع ...»تخر آیات مربوطه . 

۲- شمس الدین حفنی شافعی , متوفای ۱۱۸۱ ( شرح‌حال او دد ج ۱ صس 
۰ گذشت ) ددشرح جامع سنیر سیوطی ج ۲ ص ۳۸۷ ددشرح این 
لاد من کنت مولاه فعلی مولاه ء_گوید : چون بعض از اصحاب را 
شنید » کفت : آیا برای رسول خدا ققغْ کافی نیست که ما ادای شهادت (بدیکنائی 
خدا ورسالت او ) نمودیم ونماز دا بپا داشتیم و زکاة مال خود را دادیم .... تا آخر 
سخنان او تاآنجاکه گفت : تا بخد ی که پس آبي‌طالب دا برما برتری داد ؛ آیسا 
اين ام ازشخص تو است (حاب شبن )یا از جانب خدا است ؟اپیغمبر 
فرمود: قسم بخدادندی که معبودی جز او نیست این ام اژجانب خدااست 
پس این واقعه دلیل است به بز کی فذل علی 532 . 

۳- شیخ غٌی صدد العالم سبط شیخ ابو الرضا : در کتاب خوده معارج العلی 
فی مناقب الرتضی » گوید : دسول خدا قْ دوزی فرمود : 

می کنت مولاه فعلی مولاه » الاهم وال می والاه ؛ و عاد من عاداه » 
یکی زکفارازله خوارح‌این‌سخننرا شنید و نزدپیغمب رل آمد وخطاب با نحضرت 
نموده گفت : آیا این ام از تو است ؟ یا ازجانب خدا است ؟ پیغمبر تلرفرمود : 











این اژجانب خدا است » د این موقع آنشخسص کافر از مسجد بیرون شد و بر در 
مسچه ایستاد و گفت : (خطاب بخداوند )۱9 گر آنچهدا که این ( پیغمبر عل) 
میکوید ‏ حق است » آپس بر ما سنگی از آسمان فرست » دد این هنگام سنگی 
آمد وس افدا ددم کوفت . 








الغدیر ۱۳۷ 


حبوب العالم » این‌داستان دا در تفسیر خود مشپور به «تسیر 
شاهی » بیان داشته است 

۲۵ - ابو عبداّة زرقانی مالکی ؛ متوفای ۱۱۲۲ درشرح «اللواهب اللدنی» 
جلد ۷ ص ۱۳ این داستان دا حکایت نموده است . 

۲٩‏ - شیخ اد بن عبد القادر حفظی شافعی در کتاب خود « ذخيرة الآلني 
شرح عقد جواهر اللال » اين داستان را کر نموده است . 

۷ - سید تٌد بن‌اسماعیل یمانی متوفای ۱۱۸۲ این داستان را در کتاب خود 
« الروضة الندیه في شرح التحفة الملویه » ذکر نموده است . 

۲۸ - سید ممن شبلنجی شافعی مدنی ۰ اين داستان را در کتاب خود « نور 
الابسار في مناقب آل بیت النبي الختاز »م۷ ذ کر نموده است . 

۹ -. استاد شیخ غّر عبده مصری متوفاي سال ۱۳۲۳ این داستان را دد تفسیر 
«النار » جله + س 4۱6 از ثعلبی نقل وذ کر نموده و سپس با قسمتی از آنچه ابن 
تیمیهبرحدیث مز‌بورایراد از دکرده اونبز اشکال نموده که قریباً بر بطلان دفساد 





ایراد واشکال او واقف خواهید شذ . 


وان تکذبوا فد کذب ام من‌قبلکم وما علی الرسول الاالبلاغ‌المبین 
سوره عنکبوث 





۱۳۸ 





«يك نظریه در پیرامون حدیث مذکود ۷ 

چنانکه درمطالب گذشته ملاحظه کردید ۰ تسیر وحدیث دد بادء سیب‌نزول 
ی کریمه (سأل‌سائل) متحدوهم آهنك باهم حقیقت را آشکار کردهمطابقت نموس 
و اسنادهای متعد د در اثبات حدیث دحصول اطمینان محر کردید ؛ شعراء نیزاین 
داستان دا از قدیم الایام برشته نظم در آورده‌اند ؛ مانند ابي غ عونی غسانی کمدر 
عداد شعرای قرن چپارم شرح‌حال ونم او بیان شده , از جله دد این خصوسچنین 








میسراید : 
پقول دسول ان . هذا لت و لیوبولی ,دپ" مقلتفاسع 
فقال جحود ذو شقاق منافدق ينادي رسول اه من قلب موجع 
أعن دینا هذا .ام انت اخترعته ٩‏ فقال : معا اف : است بمبدع 
فقال عده اثالاهم نیک کنما-قال حقاً بي عذاباً فأوقع 
فموجل من افق السماء بکفره بجندلة فانکپ" شاور بمسرع 


مفادا:عالی بات بالا : هنگامیکه رسول‌خدا نرق ولایت ووصایت‌امیر الومنین 
را باشت‌ابلاغ‌فرمود , وخداوند متعال را گواء بر آن گرفت ؛ منکری‌معاند 
ودورو باقلبی دردناك از حقد و کینه برسول خدامٍَ خطاب نموده گفت : آیااین 
2 از جانب پرودد گاد است؟ یا از پیش خود آنرا آورده ای ؛ رسول خدا تا 
برخدا » من هیچگاه از خود وبمیل خود امری نکرده ام : آر 
خدا گفت : بارخدایا اگر آنچهرا گفت حق است » عذاب وشکنجه‌ای برم 
بلاددنگگ دد قبال تاسپاسی او سنگی از آسمان بر او فرود آمد و دردم بیفتاد و 
هللا شد . 
و دیگری در این باره چنن 





میکوید : 








13 ۱۳4 
وما جری لحارث النعمان فی امره من ادضح البرهان 
علسی اختیاره لام الامّه فبن هناك ساه و غمّه 
حتی اتی الثبي بالدينة محبنطاً من شدة الضفینه 
و قال ما قال من القال فیاء بالعذاب و التکال 

مفاد ابیات بالا : و آنچه برای حارث بن نعمان و سر انجام کار اد گذشت 





آشکاد ترین برهان است ۰ کهدرتبال اختیار رسول خدا تْ برای‌سعادت‌امّت (در 
ابلاغ امر ولایت علی علیه السلام ) چنان بدحال واندوهناك شد ۰ که ازشدت کینه 
درهم پیچید ددر مدینه نزدپینمبر قَُْْآمد و گفت آنچه را که ( دد ترید وانار 
ام ولایت ) گفت ودد نتیجه گرفتار انتقام وشکنجه البی گردید . 

وما نه از نزديك ونه از دور نیفیمکیتی‌را که دراین داستان طعن یامکذیبی 
بنماید . جز اینکه در مقابل رجال اسناد آن که تماما ازثقات هستند همکی ایسن 
داستان دا قبول ددد برابر «قوع آن "ی تزذیه تعکین کردند . جز آنچه که از : 
ابن تیمینه رسیده است () که دز جلن 4 «,منهاج السّه » س ۱۳ وجوهی دد ابطال 
حدیثمذ کوربیان نموده که نموداری ازبدنپادی و کینه اندوزی او است ۰ وپیوسته 
خوی‌ناپسند او در هر موضوع ومسله چنین بوده که تنب اد درمقابل فرق مسلمین 
نسبت باموریکه درتزد همگان مسلم بوده در مقام انکار وماجراجوثی بر آید !! وما 
اينك سخنان اورا بطور اختصار بیان نمرده «باوپاسخ میکوگیم : 

وجه اول همانا داستان غدیر در موقع باز گشت رسول خدا عٍ از حجة 











(۱) ابن تیمیه , آن بازیکر میدان انکار ضروریات ومتجری دردشنام و بدگوئی بمسلمین و 
تکفیر آنها و گمرا» شمردن آنها که بهمین علت از زمائیکه سخنان پوج و هرزه او منتشر شد 
تا کنون ازطرف بز رگان‌علمای ال سنت ۱ حدف تیرهای نکوهشو ملامت واقع گشته ۱ ودراین 
زمینه برای‌شماخواننده (کرامی ) تافی‌است .کفتار شوکانی در ج ۴ < بدر الطالع> ی ۲۶۰ که 
چنین‌مینگاردمحمه بخاری حنقی (متوفای (۸۴) تصریح به‌بدمت گذاری وکفر او نموده وسیس 
فی المجلن یاساخت [هجه بیان میداشتهکه : هکس بدون قید وبطور مطلق این تیمیه دا شبغ 
الاسلام که بذیین"لقب ممروف است ) بنامد , او کافی است . 








نظریه دد پیرآمون حدیث مذ کود چ 








الوداع بوده م‌دم براین ام اتفاق دارند , در حالیکه حدیث مزبور حکایت از آن 
دارد که چون این خبر در بلاد شایع ومنتشر شد حارث بنزد پیغمبر و آمد در 
حالیکه آنحضرت در یلح - مگه بو وطبیمت حال ایجابمیکند کالیناس در 
مدینه باشد ۰ بنابر این » سازنده این‌حدیث از تادیخ داستان غدیر بی اطلاع ونسبت 
بآن جاهل بوده است ۱ 

اينك جواب : 

ولا آنچه از روایتحلبی در «سيرة الحلبيتة » وسبط ابن جوزی درهتذ کرء» 
وشیخ عم صدد العالم در « معادج العلی » گذشت اینست که آمدن شخص مزپوردر 
مت‌جدبوده - اگرعراد مسجد مدینه بامة ‏ مضافاً + حلبی تصری حکرده که 
جه باین مطالب شردع بسه 
هرزء دراگی کرده وداستان مز بود دا بصورتی که پنداشته مورد تکذیب قراز داده 
است ۰1 

انا اختصاص دادن این رد *ابطح زا به تخوالی مگه در نتیجه عدم توجه 
او بحقایق لفوی یا عصبینت شدید اواست که پرد, و حجابی بين اد وحقیقت لنوی 
انداخته واورا ازدرك ومشاهده معانی لفری ثابینا ددر گرداب و ورطه جهل و عناد 
موطهور ساخته : این‌مرد اگر به کتب حدیث وشرح لفات وموّلفات داجعه پشپرها 
و اما کن و کتب ادبی مراجعه می‌نمود . بخوبی بتصریحات اهل فن" دست مییافتو 
میدانست که آنها کلمه ابطح را به هر وادی و مسیل که درآن سنگ دیزه و شن 
وجود دارد اطلاق میکنند و ضمن اشاد. بمصادیق آن کلمه نام از بطحاء مه (یعنی 
وادی و مسیل دیگزار آنجا ) میبرند و نیز درك مینمود که این کلمه برهر مسیل 
ووادی کد دارای چنين صفتن باشد ( یعنی دادای ریگپای کوچك وشن باشد )اطلاق 
میشود وهیج مانمی ندارد که دراطراف هرشپر و دیار وهر دشت و هامونی مسیل و 
ریگزار وجود داشته باشد . 











چ« القدیر -۱6۱- 





بخاری در ج۱صحیح خود صفحه ۱۸۱ #مسلم هم در ج ۱ صحیح خود صفحه 
۸۲ از عبداة بن مر روایت نموده اند که : رسول خدا ققٍ دربطحاء ذی الحلیقه 
( یعنی وادی ومسیل دیگزار آنجا ) شتر خود را خوابانید ونماز کرد ؛ ودر هردو 
صحیح مذ کود از نافع‌روایت شد. که :اینمر هرزمان که ازحجامره برمیگفت 
دربطحاء ذی الحلیفه همانجا که رسولخدا عٍ شتر خودرا خوابانیده بود ؛ شتر 
خودرا میخوابانید . 

ودر صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۲ از عبدائٌّ بن مر روایت شده که : رسول‌خدا 
شبی که برای خواب واستراحت درذی الحلیفه فرود آمد ۰ با گفته شدکه: 
شما در بسلحا, با کتی هستید. 

ودرامتاع مقریزی وغیره مذ کود آست که,: پینبر و هنگامیکه از مه 
باز کشت فرمود «ازمنزلگاه ابطحاداخل مدینه و آنگاه که در منزلگاه خود در 
وسط وادی بود باو گفته شد که :اهمانا تو درتتطحاه مباد کی هستی . 

ودد ج ۱ صحیح‌بخاری من ۱۷۵,از این عم دوایث شده که : دسولخدا ق 
هنگامیکه مره می‌نمود درذی الحلیفه فرودمیآمد ودرحجی که فرمود درزیر نوعی 











از درخت که سمره نامیده‌میشود درحل مسجدیکه درذي الحلیفه است نزول فرمود 
وهرزمان که ازجنگیو 2 
میداد در بطن وادی فرود میآمد ؛ و هر وقت که از وسط وادی بیردن میآمد : در 





۶ مراجعت میقرمود کهدر آن‌داء بود دیاجج یامر#انجام 


بطحائی که بر کنارشرقی وادی بود شتر خودرامیخوابانید ودرآنجا منزل میکرد تا 
صبح ودد آنجا خلیجی بود که عبداله در آنجا نماژ میکذارد ؛ ودد میان آن تلی از 
دمل بود که رسولخدا عم درآ نجا نماز میکذارد وسیل در آن جاری شد به‌بطحاه 
(مسیل » دیگزاد) 

ودد روایت‌ابن زبالعمذ کور است که : زمانی که پیغمبر ققْ از وسط وادی 
بیردن میآمد شتر خود را در بطحائی که در کنار شرقی وادی بود می‌خوابانید . 





.تا آخر حدیث . 





ودد چ ۱ «معاپیج » بغوی صفحه ۸۳ مذ کود است که : قاسم بن غ. گفت: 


اک يك نظریه در پیرامون <دیث مذ کور 





برعایشه دضیاهعنها وادد شدم وبا گفتم : ا‌ماد ۰ قبر پیفعبر دا برایمن 

آشکار کن , اوسه‌قبر آشکار نمودکه نه اژزمین مرتفغ بودونه بزمین چسبیده بود و 

وی آن (قبود) ابطحاء ( سنگریزه) سرخ دنگه پوشیده شده بود . 
وسمپودی در جلد ۲ « وفاء الوفاء » صفحه ۲۱۲ اژ طریق | 





شبه و بزاد از 
عایشه » ازپینمبر قٍُْ ددایت نموده که فرمود : بطحان() بربافی قراد گرفته از 
بانغهای بهشت . 

ومقدام بهمةٌ این روایات روایتی است که در خصوس حدیث غدیر از طریق 
حذیفة بن اسید وعامر بن لیلی رسیده ( ودر صفحات +۲ و 6٩‏ جلد اول اصل: کر 
شده ماجعه شود ) که آندو گفتند : چون دسواخدا و از حجة الوداع بر گشت 
( درحالیکه جزآن حجی تفرمود) آمد تا یچحفه ردید وغدقن فرمود که در زیر 
درخنان سمره که نزديك بهم در بطحاء واققع بت کسی فرود نیاید .... تا آخر 
حدیث . 
وامّا کتب شرح لفات دبلدان : درجله۲ «ممم البلدان » صفحه ۲۱۳چنین 
مذ کود است : بطحاء در لغت وادی محل عبور سیل است که دد آن سنگریزه وجود 
دارده:هع بطحاء برخاافقیاس » اباطح وبطاح آمده » تاآنجا که گوید : ابوالحسن 
بن علی بن نصرکاتب کوید : شنیدم از زن نوازندهای که اشعار طریح‌بناسمعیل 
یدین عید لك کفته تغنی مینمود ونامبرده ازدائیهای 








انت ابن سلنطح البطاح دلم تطرق عليك الحنی"والولج ۲۳ 


انکه از مطالب آینده بدست میآید یکی ازوادیهای سهگانا مدینه استکه دودیگر آن 
دادیها نام عقیق وقتاة نامیده شدء - 





(۲) تو فرزنه ( پرورش یافته ) فضای وسیع و جلگه های ريك زارها هستی وبر تو راههای 
پی پیج و خم پیموده نمیشود یمنی در مان های یست و بین وادیها پنهان نبوده ای که حسب و 


شتصیت تو نمایان تیاعد 









۲ الغدیر -۱6۲- 





بعضی از حاضرین کفتند : بطحا . جزدرمکه نیست ؛ دد اینصورت استعمال 
جعع ( بطاح جمع ابطح است ) چه معنی دارد ؟ دد این موقع بطحاوی علوی‌ددخشم 
آمد و گفت : بطحاء مدینه » و بطحاء مدینه از بطحاءمکه بزر گتر و وسیع تر است 





وجد من آنجائی | ايش این بیت دا انشاد نمود : 
و بطحا الدیئةلی منل" فیاحبفا ذلك من منزل 


آنمرد (که از بعض حاضرین بود ) گفت: بنا براین ده بطحاء وجود دارد 





با کلم جمع چه صورتي دارد ؟ دد جواب گفتیم : عرب را دد سخن و مر خود 
وسمتی است ؛ و بر این مبنا ده چیز دا بصودت جمع بیان میکند ؛ وانگهی‌بعضاز 
مردم ( اهل اسطلاح ) کفته که : اقل جمع ده است , و از جمله امود مثبتة این 
اس یعنی ده بودن بطحاء گفتار فرزذق است.: 

د انت این بطحا دی قریش فان‌تاً یک فیثقیف سیل ذی ادب عفر ۲7 

سپس ۰ ( موف ممجم اللدان) کوی که : من گویم : ینها همه بیراهه 
رفتن و تکلف است ؛ دد حالیکة پ از اجماع اهل لت بر اینکه : بطحاء بمعنای 
زمینی است که ديك زار باشد . هر قطعه از زمين که چنین باشد بطحاء است 
قریش آبندای جاهلیت به 










سِ 
ح و قریش الظواهر نامیده شده ۰ درسورتیکه هنوز یکنن از آنپاددمدیه‌بوده 
است واما سخن فرزدق وابن نباته .اینهم دلیل بر آن نیست که بطحا دو بطحااست؛ 
چهآنکه عرب « رقمه را » دقمتان وهرامه راء رامتان کفته و مانند اینها نیز بسیارو 





عم بر همین مبنی است 9۰ بهمین مناسبت 
البطاح و 





(۲) و تو فرزند دو بطحاء قریش هستی و اگر خواهی منقسب 

هستند دارای ادب عالی یمنی عوض اینکه نسبت تو بمسیل داده شود خود سیل پا 

تکار نده عقر بضم عین و سکون قاف دو نقطله سحیج است بجای عفر که بمعنی 
(۳) رقمه بمعنای کناروادی وبحل اجتماع آپی است‌که‌در آن جریان دارد ۰ رامه تین 

اجتماع آب و بموضمی درسحر! اطلاق میشود 





نظریه درپیرامون حدیشمذ ۲ 





اح » منزل وجایگاهی‌است مر بوط به (قبیله) بنی بربوع ولبید درشعر 
خود آنان را یاد کرده گوید : 
تربعت الاشراف ثم تصیتفت حساء البطاح وانتجمن السلدگاو(۱) 

و گفته شده : بطاح آبی است دد دیارقبیلهپنی اسد « ودرهمانجا بین‌مسلمین 
پا فرماندهی خالد بن ولید و اهل رده کار زار دست داد ۰ ضراد بن ازود اسی 
بعنوان پیش تاز قشون خالد همالك بن نویره بعنوان پیش تاز یادان خود بمیدان 
نبرد آهدند ودرهمان نقطه (کهبطاح‌نامیده‌شده) با یکدیگر روبروشدند ود نتیجه 
طراد مزبور مالك بن نویره دا کشت » و برادر مقتول ( متمم) درسو کواری‌پرادد 


خود گوید : 


سأیکی اخی‌مادام صوت‌حامة تورق فی وادی البطاح‌جاما !۲۲ 
و و کیع ین مالك در ياد آوری واقعم بطاح کوید : 
فلما آتانا خالد بلواکة تخطت‌الیه الاح لودایم 1۳ 


و در س ۲۱۵ (جلن متجم الیلدان ) گوید : امل لغت بطحاء بمعنای‌مسیل 
فراخی است که در آن سنگ دیزه باشد نس رگوید : ابطح ۶ بطحاء بمعنای زمین 
کود و نرم و همواد و زمين پست و بلند و وادی - یمنی خاك ها و شنهای نرمی 
که در اش جریان سیلها در میان آنبا واقع میشود ۰ گفته میشود : به ابطح یا به 
بطحاء وادی آمدیم که مراد خالك و شن‌های نرمی است که دد وادی یا 
جع آن اباطح است ۰ 3 بعضی ازعلماء لغت گفته‌اند : بطحاء بمعنای هرزمین ذ 








(۱) اشراف ( بزدگان قوم ) بهاد و تابسعان را در زمين های هموار بطاح گذرانيدند ودر 
طلب ّمین‌های سس سبن و جوی بارها شدند + 

(۲) بربرادرخود ميکریم مادام که نله و آوا کبوتری دروادی بطاحسیب بیداری کبوتران 
می گردد ( در اصل تورق ثبت شده که بمعنی خوردن ورت است و این معنی مناسب مقام ثیست 
بنظر نگار نده بجای تورق گوبا ترق باشدکه از رت بمعنی بیداری است که‌معتی مناسب‌است) 

(۳) وجون خاله با پرچم خود بسوی ما آمد دررفتن بسوی او بازماندگان‌بهم سبقت گرفتند. 
یعنی جوانان قبیله - 

















است » و گفتار محر ( رشی ال عنه ) که گفت : بطنحوا السجد یعنی سنکک دیزهء‌دد 
کف مسجد بریزید ؛ 5 نیز بطحاء مکانی است‌معین در نزدیکی « ذی قار » و گفته 
میشود بطحاء مکه بامد"وابطح آن وهمچنین بطحایزی الحلیفه : ابن‌اسحاق گوید: 
پیغمبر قٍَِ بقهمد غزوه ای خارج شد و راء کوهستانی بنی دینار را پیمود. سپس 
در بطحاء اپن اژهر در ذیر درختی که ذات الساق نامند فرود آمد و در ذير ددخت 
مزبور نماز کرد ؛ پس دد آنجا مسجدآنجناب است  »‏ نیز بطحاء شبری است در 
مفرب نزديك تلمستان . 

بطحان و بلحان ( بروایت ضمو فتح ) یکی ازسه‌وادی مدینه است که نام 











آنپا : عقیق . بطحان . قناة میباشد » و شاعر درآن چنین سروده - واین شعرروایت 
کسی دا که آثرا بسکون طاء دانسته ی کند : 
ابا سعید لم ازل بعدکم فی کرب للشوق تفشانی 
کم مجلس ویب اته لم یبننی اذغاب ندمانی 
سقیاً لسلع و لساحاتا والعیّش‌فی | کناف بطحان(۱) 
و این مقبل در تأیید آنکه طاء را مکسور خوانده چنین گوید : 


عنی بطحان من سلیمی فیشرب ۰ ۵ فملقی‌المالمن‌نی‌فالحصب!) 
و ابو زیاد گوید : بطحان از آب های قبیله 
و در س۲۲۲ «معجم البلدان » گوید : بطیحه (و جمع آن بطائح است) و 
بطیحه و بطحاء یکسان است» و وقتی گویند : تبطْح السیل ؛ یمنی : سیل در زمین 





اپ است . 


(۱) ای ابا سمید » من پعد اژ شما پیوسته در «حنت حستم‌که از شوق دیدار مرافرا میگیرد 
چه مجالی که بالذتهایشی بمن رو آورد ولی بجهت غیبت هم نشینان ودوستان کوار! نشد برمن. 
آباد و معمور بادکوه سلع و جلگه های آن و آن کلمیابی ها که در بادیدهای پطحان داشتيم ۰ 

(۲) خراب و خالی مانده جطحان و یترب وريك انداز های منی و محصب ( نام دو محل 
ممين ) از سلیمی یعنی منازلی که اژ سلیمی در جاهای تامبرهه بود 











جع نظریه درپیرآمون حدیث م ذکور ۲ 








چین د دسیع گشت و بدین مناسبت بطائح واسط گفته میشود زیرا آبها در آ: 





جادی و پین گشته است و آنپا , زمین فراخ ووسیعی‌است بين داسط وبصرء وآنجا 
دد قدیم الایام مشتمل بر قراء پیوسته بهم وزمینآبادی بوده , اقا درزمان کسری 
نیز بر خلاف عادت طغیان کرد و از 
جاو کیری آن عاجز شدند : ناچار در اثر نشر آب بسیار در آن مناطق مادات ۶ 
اه نمود و سا کنینآ ندیار دا پرا کنده ساخت ۰ ۰۰ تا آخر ۰ . 

و این منظلور در جلد ۳ « لسان العرب » ص ۲۳۹ و 
المروی » ص ۱۲۵ ( بطود خلاصه ) کویند: بطحاء وادی خالك نرمی است که در 
ثر جریان سیلها دد مسیر آنها دیده میشود » و ابن آثیر گوید : بطحاء وادی دابطح 
آن دیگهای نرمی است که در مجرای یل تواید ميشود. وبراین معنی‌دلالدارد 
حدیثی که : حکایت داردازاینکه پیغمبر قَم دژابطح‌نماز گذارد ۰ یعنیابطح‌مکه : 
ابن اثير گوید و آن مسیل وادی تگذانت: واز ايی حنیفه نقل شده که درابطح 
چیزی نمیردید ۰ همانا ابطلح توی مُجرّای یل است» وازنض تقل شده که :بطحاه 
درون زمین پست يا بلند و دده است که عبارت‌است ازخا کهای نرمی که سیل‌بدرون 
آنپا میآورد گفته میشود : به ابطح وادی آمدیم وبر دی آن خوابيديم : وبطحاء 
وادی مانند آنست و آن خاکپا وریگهای نرم و روان در آن است ۰ و ابومر گوید : 
مکانی دا ابطح گو ریند که : آب برسطح آن انبطاح‌پیدا کند یعنی بچپ وراست‌جریان 
یابد: دبع آن اباطح و بطاقح آمده :و در « سحاح » مکور است که : تبطّح 


پرویز دجله طغیان بسیاری نمود ؛ فرات 








مزارع آنجا دا 





ی دد جله ۲ « تاج 


السیل » یعنی‌سیل وسعت یاقت درصفحةٌ وادی . وابن‌سیده گوید : معنای آن اینست 
که آپ سیلان عریضی یافت ۰ د خوالر مه گوید : 
ولا زال من نوء السمالك و نو, الثریا و ابل متبطع() 


ولبید گوید : 


(1) پیوسته بر شما از ستارگان سماث و ثریا باران عریضی یبارد و ما را سیراب نماید 











و ات 





یزع الهیام عن‌الثری دیمداء 
و دیگری کوید: 
| تبطحن علیالحامل تطح البط بجنب‌الساحل(؟) 

و بطحاء, مکه و ابطح آن بمناسبت گسترش ( ريك و شن در آنجا) معروف 
است ؛ بطحان‌بضم پاء و سکون طاء و غالب بر این کلمه همین است - ابن اثیر دد 
« النپایه» با سکون طاء را محیح تر دانسته « و عیاض در « الشارق» گفته که : 
اهل حدیث چنین (بسکون طاء )آنرا روایت میکنند , وازاستادان خودچنين‌شنيديم 
و لکن صحیح فتح باء و کسر طاء است مانند قبلران . وقالی درهالبارع » وابو حاتم 
و بکری ( در « العچم ») قید و تصریح نموده اند که شبط درست آن همین است؛ 
بکری اضافه نموده که جز این روا تس ( دد هر صورت ) کلمه نامبرده یکی 
از سه‌وادی مدینه است (عقیق , بطحان . قتاٌٍ) و ابن اثير آنرا بفتح طاء نیز 
روایت‌نموده و جز او بکسر روایت کرده انن..ور حدیث وارد است که : مر اول 
کسی‌است که « بطح الستجن»د کفت : «یطحوه من الوادی البارك» . تبلیح - 
مسجد بمعنی گستردن سنك دیزه دز آن 5 همواد کرد زمين است باآن , 3 دد 














حدیث این زییر است : مردم دا برای بطح کف مسجد با سنگك ریزه دعوت نمود ۰ 
یعنی فرش کردن آن با آن . 

انبطح الوادی فی مذالکان داستبطح ؛ یعنی : وادی دراین مکان توسعهیافت 
گفته میشود ا(۳ . 


ویعتوبی در کتاب « البلدان» ص ۸6 گوید : وازواسط تابسره داه درشن‌زارها 


و در نسبت دادن به بطحان مدیثه . بطحانیون 











(۱) بربارف میکنه شدت تشنگی را از خاك آن ابر یا باران و گسترش و بسیاری آن 
سیب فرو ریختن از ريك ها می‌گردد 

(۲) زمانیکه بهن شدند برروی کجاوهها مانند بهن شدن اردگ در کتار ماحل . 

(۳) و برای این مطالب نامپرد‌شوادی درک لفتمانتد محاح وقاموس و نهایه وسراع 
و طراز و غیره هست 





6۸ 





و بطائح واقع است ۰ بعلت اینکه دراین فاصله آیپاق متعددی جمع میشود سپس‌راه 
از آن شن زارها بدجلة العوراء منتهی میود ؛ سپس امتداد پیدا میکند تا بصره تا 
منتهی میشود به شط ( نبر آبن مر ) البطحا, (روز بطحاء ) ازروزهای 
معروف عرب است ؛ و منسوب به : بطحاء ذی‌قاد است که در آنجا بپن کسری و 
قبیله بکرین دائل جنگ واقع شد . 

در این مودد ( یعنی درتعمیم معنای‌ابطح «بطحا درلفت عر بی)شواهدبسیاری 
از شعر شعرائی هست که بقول آنان احتجاج میشود ازهله شعری اس کنو 














بمولای ما امیرالومنین لا است , که از جعله سخنانی است که خطاب به ولیدین 
مغیره فرماید : 
بهددنی بالعظیم الولید فقلت : انا اين ابی‌طالب 
آنااین اللبجنل‌بالابطحین و بالبیت من سلفی عالب(۱) 


و میبدی در شرح آن ذکر نموده که عرادآ نحضرت ( ازابطحین ) ایطم‌مکه 
و مدینه است » و نابغهٌ بنی شیبان ۲۲ در دیوانش دد ص ۱۰4 از جملاٌ قصید8 کهدر 
ستایش عبد اللك بن مروان‌سروده گوزّد: 


والادش منه جمالثبات بپا مثل الزدابی للونه صبح 
وارتدت الا کم‌من‌تپاویل‌نی نور عمیم و الاسپل البطلح(۳! 








(۱) مرا ولید بجیزی بزرك تهدید میکند در جواب کفتم که من فرزنداپی طالب هستم من 
فرزند. کسی هستم که به بزر گواری معروفست دردوابطح مکه ومدینه ودرخا ندال دوقبیلا اجداد 
غالب ( که یکی غالب بن فورء قرشی و دینگری غالب بن صعصعه یا غالب بن قطیمهءدنانی‌است) 

(۲) اسمش عبد ال پن مخارق ین سلیم است . 

(۳) و زمين در اثر آن (باران) پر اژنباتی است‌که بجهت رتك‌آمیزی‌آن روی زمین مانند 
فرشهای رنکین رنك سیاء وسرخ بخودگرفته ( عرب تباتات را بر نك سیاهی می‌ستایدومراد رنك 
سبز قرمز کلهاست ) و پوشیده شده تلها و زمین های گسترد: هموار از رنگهای 
مختلف نباتات کلدار فراوان . 





ات و را 








چ‌۷ الغدیر ۱44 


و سید نعیری در وسف کوثر که آمیر الومنین 8 شیمیان خود دا دد دفز 
قيامت از آن سیراب میکند درقسیده که ضمن شعراء قرن دوم با شرح‌حال اوذ کر 
شده ؛ از جمله چنن کوید : 

بطحاژه مسك؛ و حافاته یهت" منها مونق" ریما 

و ابو تمام ( که شرح حال اد در من شعراه قرن سوم مذ کور اشت ) دد 

ضمن مدیحی که در ص ۹۸ دیوانش مسطور است چنین گوید: 





قومٌ هم» انوا قبل الحمام ببا من بین ساجعهالبا کی ونائحبا 
کانوالجباللباقبل الجبالوهمٌ سالوا وم يك سیل فی ابالحها!!) 
و شریف دضی () در من قسیدی خود در جلد ۱ دیوانش صفحه ۲۰۵ چنین 
گوید : 
دعو اورد ماء لستم من‌حلاله وٍحلوالروابیقبلسیللا الم( 
واز قصیده دیگر او استکه در دیوآتش دش ۱۹۸ مذ کور است: 
متی اری البیض وقد امطرّت سیل دم یغلب سیل البطاح!*! 


از قمیده دیگر اه در س ۱۹6 است که گوید : 

(۱) سنگریزه های به آن (نه ر کوئی) مشك است و از کناره های آن در حرکت و اهتزاز 
است هر کل زیبای شکفت انگیز بهاری ۰ 

(۲)فومی‌هستتد که امنیت‌آن بلادرا تأمیکردند بیش ازاینکه کبوتران خواننده وناله کننده 
آنجا را مامن قرار دهند آنان کوههای آن بلاد بودند بیش از آنکه کوهها در آنها وجود 
داشته پاشنه و آنان مانند سیل جاری بودئه پیش از آنکه سیل در وادیهای آنها جریان یابد 
( یینی وجود ايشان مایذ امنیت و استحکام و افاضه بود پیش اا آنکه چیز دیکری موجبآنها 
باشد ) . 

(۳) یکی از شعرای غدیر درقرن چهارم است که شرح حالش در آنجا خواهد آمد 

(۴) ترك کنید سرچشمه آب را که سزاوار آن نیستید وقراریگیرید درتیه‌ها پیش ازاینکه 
سیل‌وادیها فراگیرد 

(۵) کی خواحم دید شمشیرها دا که سیلی ازخون بیارد که بسیل وادیها برتری کند . 








۰- يك تظریه در پیرامون حدیث مذ کود ج 








قلوب عيش فيك رق" نسیمه کالاء رق علی جنوب 


و از قصیدء دیگر او درصفحه ۱۹۱ است که گوید : 
بکل فلا: تقود الجیاد تعتی فیپا بپیش‌الاواحی(5) 
فیلجم اعناقیا بالجبال و یئعل ارساعا بالبطاح(؟) 


و مهیاد دیلمی (*) دد ضمن قسیده‌ای که برای نهردانی نوشته دایسر به تبنیت او 
نسبت با زناشوئی او گوید : 


فمااتفق السعدان‌حتی تکفا اعز" بطون في اعز" بطاح 
ولوقیل‌غیر الغمس سيقت‌هدية لی البد لم افرح له بتک( 


(۱) دراصل‌قلوب ضبط شدهو کویا امتباء‌است وبجايآن کلفلرب"! 
که نسیم آن لطیف بود مانندآآب ی که درجوانب مسپلها قرار کیرد 

(۲) دحیه باکس دال بی نفطه دئیتی لشکن زا گویشد. 

(۳) در هر دشتی و بیابان کن لشکن را سوق مي دهی رجاهای بر میخوری که تخمگاه شتر 
مرغ است ( اداحی جمع آدحیه بمعنی چای تخم گذاری شتر مرغ است وممروف است که‌شترمرغ 


نی چه بساز ندگافی 





تخم‌خودرا در جائی قرار می‌دهد که دستری‌نبوده واز مزاحمت راء روندگان درکنار باشه ومراد 
شاعر وصف کردن مخاطب است بقدرت و جلادت و پیمودن راهها و گردنه های سخت بثابراین 
در حاشیا اصل که اداحی را جمع دحیه بمعنی رئیس چند گرفته اشتباه است ) پس افسار ژده 
میشود بان اسبها با کوهها و نمل زده میشود بپاهای آنها با درهعا و سیل گاهها یمنی همیشد 
مواره ها در کوهها و دره ها سر می برته ( ارساغ باغین قسمت بالای قدم اسب است و مراد در 
اینجا پایست) 

(۴) یکی از شمراء غدیر در قرن ینجم است که شرح حالش در آنجا خواهد آمد 

(۵) دو ستارة سعد (دامادوعروی) پا هم متفق‌نعدندتااینکه عزیز ترین شکمها با 
وادیها ۱ خاندان داماد و عروی ) با ه کنو خدند یی پس از ايشکه دو خاندان محترم درعزت 
و بزرگی مانند همدیگی شدند ازدواج داماد و عروص معمل آمد . 

و اگر گویند که غیر از آفتاب بعنوان هدیه بسوی ماء سوق داده شده شادنمی‌شدم برای خاطر 
آوینکاحی (یمنی اقتران داماد وعروی مانند اقتران آفتاب و ماه است و اگر یکی از آندو اذ 
این حد تترل می‌کرد تکاح مطلوب تبود) - 














‌ الغدیر 





و در جلد ۱ دیوان اد در صفحاٌ ۱۹۹ ضمن قسیده ای که پساحب ابوالقاسم نگاشته 


گو 





فکن سامعاً کل نادی مرخ شوارد في الدنیا و لسن بوارحا 
حوامل اعبا. الثناء خفاگف صعدن البضاب او هبطن الاباطعا() 
ودر آغاز قصیده‌ای که برای ناصرالدوله بعسان نگاشته گوید : 


في الجبال طلائح تسیل علی‌تعمان منها لابالح!) 





اجه انداسی (متوفای ۵۳۳) ددضمن منظلومةً گوید : 
فانانا لم اشکرك والداد غربة فلا جادنی غاد من المزن دائح 
ولااستشرفت یوعاًالي بهلربا جلالاً ولا هشّت ات الابالع۱۳ 





ودرقصیدء دیگر او است درس ۳۷ دینش ,که گوید : 
وتسل هزء لهم الرمساح 
واخلاق کما دمثت بطاح() 





(۱ ) پس باش در هر بزم تادماتي غلوندة نوادر از شعر که از بين دونده و نابود شونده 
نیست ( مراد اشمار خود شاعر است ) چنان اشباری که حامل بارهای ثنا و مدحند و اژ خفت 
وسبکی و ملائمت بادلها در فراز ونشیبند به تیه ها صعود کرده و بوادیها نزول می‌کنشد (یمنی 
درجات مختلف را از حیث معنی و حسن بیان ولطافت سیر می کنند) 

(۲) برای چه کسی است اشترانی که در کوهستانها بچپ و راست ح کت کردهوازسیر بستوء 
آمده ومسیلهای نسمان ( نام‌جائی است ) از آنها بجریان اقتاده است (یمنی این اشتران رهوار 
در سی‌خود مانند سیلها در مسیل جاری هستند ) 

(۳) من اگر شک رگذار تو نباشدر ایتموقع که خانه خانه غربت‌است ابرهای‌پرا کنده درصبع 
و شام بسوی من نبار ند و مرا سیراب‌نکتند و بلندنگردند به‌ظمت وجْلال پیش من بواسطاوجود 
او ( میدوح ) ته‌ها و خندان نشوند بر من مسیل ها( یمنی لذتی که از سیل‌ها و جلالی که 
در بلندی تیا بجهت 2 

(۴) ناز می فروشند از کبر و غرور ‏ بواسطة وجودشان اسیها و یاهتاژ و حرکت هی آیند 
برای خاطرشان نیز 
برای ایشان همتهائی است در بلندی کو‌یا و اخلاقی است در ترمی ريك زارها . 


خدن در نستهای ممدوح در می یایم نیب من نباشد ) 





یزها ( یمنی حرکت تیزها و نوت و غرور اسبها بجهت وجود نان است ) 








يك نظریه در پیرامون حدیث مذ کور ج 








واز قضیده دیکر او است در ص ۳۷ دیوانش دروصف سک وشتال گوید : 
یجول بحیث یکشرعن نسال موللة و تعمله دسا" 
وطوراً یرتقی‌حدب الردابي و آونة تسیل بسه البطاح() 

ودر قصیده ای که در تهنیت قاضي القضاة سروده کوید : 
پشری کما آسفره وجهالسباح و استشرف الرائد برقالا 
و ارتجز الرعد بلج الندی ریا دیحو بمطایا الریاج 
فدتر الزهر متون الر"بی و درهم القطر بطون البطاح(٩)‏ 


ودر قصیده ای که دروصف میدان 





ی سر وده گوید : 
حت منا کبه الاعادی زحة بسطتهم » فوق البطاح بطاحا(؟) 


ودد قصیده دیگر گوید: 








(۱) می کودد در حالیکه دنداتهای پین عانئه تین خود را باژ کرده و بر روی چهاردست « 
و پای نیزه مانند قرار کرفته - کاهی بلندی‌های تیه هرا الا میرود وگاء دیکر سیل کاهها با 
آ جریان میکند ( یعنی در تندروی مانند سیل است درمسیل ) - 

(۲) مژده باد مذده‌ای که در خوش‌منظری مانند آنست که صبح پرده از روگ خودبرداشته 
و طلینده باران بدقت برقی را وارسی میکند که از دور روشن و ظاه شده است و پشت سرهم 
میشود صدای رعد که خبر|نبوه پاران را برای میرابی می دهد در جالیکه باشتان‌بادها 
آوازه خوانی (حداء) می‌کنند ودراثی باد وباران گلهای زرد مانند دینار هستند در صحنه های 
تبه ها وقطزات مانند درهننه درشکمهای ورهها . 

(۳) منکبهای او دشمنان‌را چنان دف کرد که آنان را بمانتدريك وشن بهته دره‌هانداخت 
( منکب پمعثی دوش و جای پلند است و هی ده معنی مسکن است مراد شودچه ممکن استآوم 
دیگری را بدوش خوددف ی کند و ممکن است متصود جاهای مر تفع باشد که سوارانسمدوح.دشین 
دا از آنجا به ته دره روانهکنند ) . 











۲ الغدیر -۱۵۳- 
غلام کما استخمنت جانب‌هضبة : ولان علی طش من‌الزن ابطح۱ 
و . ار جانی(متوقنای ۵46 ) درضمن‌قصیده‌ای که درستایش وذیر شمس اللكکسروده 





ددص ۸۰ دیوانش گوید : 


لاغرون فاضت دما مقلتی وقد غدت مل, فوادی جراح 
بل یا اخا الحي » ذا زرته فحي عني ساکنات البطاح؟) 


وشپاب الدین معروف به « حیص بیص » ( درسال 0۷6 در گذشته و در مقابر 
قریش‌مدفون شده ) درس و کوادی اهل بیت 26 از زبان آنها خطاب به ستمکادان 
که بکشتن آنبابرخدای متعال تجراي نمودند گوید : 

ملکنافکان العفو ما سجينة مب ما 

وحللتم قتل الامادی و طالما غدونا عن الاسرا نعف ونصفح!* 
واين طلب بخوبی معلوم است که‌حل شمادت آغل بیت 6ات نوا ددعراق وطف" 
(کربلا) وغیر آن بوده دبعض از آنهادرفخ کشته شدند که حل" مز‌بور هرچندجزء 
مه است ولی در پين مه ومدینه است که از مکه در جدود شش میل مسافت دارد 








(۱) جوانی است در خشوئت بما نند پهلوی کوه که در اش باران خفیف که از ار گسترش 
می یاپد نرم می گردد ( یمنی در خشونت و درشتی و مردانگی مانند سخره ها و اطراف کوه 
است و در نرمی اخلاق مانند خاکی است که در ای بارش نرم می‌کردد ) 

(۲) جای شکفت نیست اگر خون ببارد دیده من در حالیکه دل من پرازجراحتهاست بلکه 
ای برادد (فرزند) قبیله اگر قبیله را دیدی سلام‌برسان از من بساکن شدگان وادیها - 

(۳) این ابیات را جماعتی تخمیس نموده که از جملهسیدر اضی‌فرز ندسیدصالح فزوینی متوفی 
در سال ۱۲۸۷ و علامه بزرگه سید ناصرین احمد بن عبدالصمه الفریفی متوفی در سال ۱۳۳۱ 
وشیخ‌عبد الحسین ین قاسم‌حلی قصیدهرا تضمین فیز کرده 
است (تشطیر در اسطلاح اضافه کردن دیگری است برهر يك از شطر‌های شسی ) ۰ 

(۴) فرمان روا شدیم عفو و بخشایش از ما خلق و شه ولی هنکامیکه شما بملکی و 
فرما نروائی رسیدید مسیل‌ها با خون‌جاری گشت وحلال شمردیدکشتن اسیرهارا ولی بسا اوقات + 
ماازاس! عقو و اغماض کردیم و از کیقر آتات دست بردار شدیم + 


ی معاصر است داین شخ اخبر ا: 








۱۵4 يك نظریه دد پیرامون حدیث مف" و ۷ 





ن درجهتابطح مشرورمکه که عبارت است ازوادی حصب در نزدیکی منی 
در طرف شرقی مکه داقع تیست . 

ونیز از بعله قصیده یکی از شعرا که در مرئیه وس و کواری امام سبط « سید 
الشهدا, #2 » سروده این ابیات است : 





وتئن نی للر بوع وقد غدا بیت الثبي" مقطع الاطثاب 

بیت لا لالصطفی في کربلا ضربوه بن اباطح و روابي(۱ 

وجه دوم ( از اشکلات این تیمیه ) اینکه سور « العارج » مگی است‌باتفاق 
دانشمندان وبنا براین ده سال یا بیشتر قبل از واقعة غدیر نازل شده !! 








جواب ايی اشکال -آنچه ازاهاع واتغاق مذ کور حاصل میشود ایشست که 
سور مزبور من حیث الجموع مگي انتانه بهیع آیات‌آن , بنا براین مکن است 
این آیات بالخصوس مدنی باشد* کما اینکه دم بسیاری ازسوده‌ها نظیر دارد وان 
ایراد وادد نخ اهد بود که : وقثی متیقن شد که سوره ای مکی است یا مدنیلام 
مس که ایک او مر اه که وروت زد آن گرفته شده چنان 
باشد » زیر اچنانکه قبلا : ,که در آیات وسور ملاحظهمیشود 
بمقتضای توقیف‌است نه ترتیب نزول » بنا براین امکان دارد نزول این آیات متأخر 
باشد همقدم‌داشتن آنبا بر آیاتی که قبلانازل شده بسبب توقیف باشد ؛ هرچند ما 
بحکمت این ام واقف نباشیم ؛ همانطور که درا کثر موارد ترتیب در آیات و سور 
قرآن ما بکمت آن وقوفی ندادیم وچه لیر دارو ,از بجله : 

۱- سور « عنکبوت» ۰ که‌مکی است » جز ده آیه از ابتداء آن بطوریکه 
این امردا طبری در جز. بیستم تفسیرش در ص ۸٩‏ 9 قرطبی در جلد ۱۳تنسیرش‌در 
ص ۳۲۲ 9 شربینی در ج ۳ « السراج الثر » ص ۱۱5 دوایت تموده اند . 

۲ - سوده «کپف » :مکی است ۰ جز هفت آیه از ابتداه آن که مدنی است 

















(۱) نقی من بمنلگاههای بهاریهشتاق میشود وحا لآ نکه خاتذ پیمبر طنابهای شکمیخته 
گردید»خانة ایست پرای آل مصطفی در کریلا که آترا میان تیه ها ودرهها برپا کردهند . 














واين آیه نیز درسوره نامپرده : دوا نیز مدنی‌است چنانکه درج۱۰ 
تفسیر قرطبی صفحه ۳۵5 9 -۱ « اتقان » سیوطی صفحٌ ۱5 مذ کور است . 

۳۳-سوده «هود » مکی است مگر این ید مبار که :« واقم السلوة طرفی 
النهار .. . » چنانکه در جلد ٩‏ تقسیر قرطبی صفحه ۱ مذ کور است و این آیه : 
«فلملك تارك بعش ما یوحی|ليك ...» چنانکه درجزء ۲ «السراج الثیر» سفحه»4 
مذکور است . 

6 - سور «مریم» مکی است » مگر آیةٌ سجده و آی 
لا وارد ها » بطوریکه در جز, ۱ « الاتقان » سیوطی صفحةٌ ۱٩‏ مف کور است . 

۵ - سور « دعد » مکی است ۰ مگر اين‌آیه : «ولا یزال لین کفروا...» 
وپعش آیات دیگر آن د یا عکس این است ۰ بهلوریکه قرطبی دد جزء ٩‏ تفسیرش 
درصفحاٌ ۲۷۸ ودازی در جزء + تفسیرش صفحه ۲۵۸ و شربینی در جزء ۲ تفسیرش 











صفحه ۱۳۷ بدان تصریح نموده اند . 
- سودة « ابراهیم » مکی است ؛ مگر این آه :« الم تر الی الذین بدلوا 


نعمة اه ...» و یا بعدآن ؛ چنانکه قرطبی ددجزء۹ تفسیرش صفحه ۳۳۸ وشربینی 





در « السراج الثیر » جزء ۲ صفحه ۱۵٩‏ بآن تصریح نموده اند . 
۷-سودء « الاسراء » مکی است؛ مگر این آیه : « وان کادوا 

من الارش ...»تا : « و اجعل لی من لدنك سلطاناً نصیا » بطوریکه دد جزه 

تفسیر قرطبی صفحه ۲۰۳ وجز. ه تفسیر دأزی صفحه 0۶۰ وجء ۲ «السراجالذیر» 





صفحه ۷٩۱‏ مذکور أست . 

۸ - سور < حج» مکی‌است » مگر اين آیه : ومی الناس هن یعیدالله علی 
حرف » چنانکه درجزء ۱۲ ته‌سیر قرطبی ص ۱ وجزء ٩‏ تفسیر رآزی ص ۲۰ وجزء 
۲« السراج النیر » ص۱۱ م ذکود است . 

٩‏ - سور «فرقان» مکی است ؛ مکر ی : والذین لایدعون معالله الهاً 





تسوا يك نظریه در پیرامون حدیث مذ کود . . ج 





خر , چنانکه ددجزء ۱۳ تفسیر قرطبی ص ۱ وجزء ۲ « السراج الیرصفحه ٩۱۷‏ 
م ذکور است. 

۰-سور؛ «نمل» مکی است مگر یذ : ان‌عاقبتم فعاقبو ابمئل ماعوقیتم.. 
تا آخرسورمزبور ؛ قرطبی درجزء ۱۵ تفسیرش ص۵٩‏ وشر بینی درجزء ۲ تسیرش 
ص ۲۰۵ بآن تصریح نموده اتد . 

۱- سور؛ «قصص » مکی‌است » مگ رآیذ : « لین آتیناهم الکناب‌من‌قبله 
وبقولی مگ آیه : «ٍن الَذي فرش عليك‌القرآن ... » , چنانکه در جزء ۱۳ تفسیر 
قرطبی ص ۲۷ ودرجزء + تفسیر دازی ص ۵۸0 مذ کور است . 

۲ - سود « الدثر » مکی امت » مگر يك آیه در آخر آن» بنا بقولی » 
چنانکه دد جزء > تفسیر خاژن صفحه ۳6۳ مذ کود است . 

۳ - سور « القمر » مکی‌است ۰ ملک رآیه : « سیپزم الجمع دیولون‌الدبر» 
شربینی ددجزء 6 « السراج ات »صفحه ۱۳۹ این قول دا ذ کر نموده . 

6- سورة «واقعه»ء مکی انت:/ مگ چها یه , چنانکه در جزء ع «السراج 
آلثر» س۱۷۱ مذ کود است . 

۱۵ - سودة « الطفَفین » مکی است مگر آیه ال آن که نام سوده از آن 
گرفته شده چنانکه طبری در جزء ۳۰ از تفمیرش در ص ۵۸ آنرا رولیت کرده . 

۱٩‏ - سور؛ «واللیل» مکی است مگر آیه اول که نام سوده از آن گرفته‌شده 
چنانکه در « الائقان » جزء ۱ ص۱۲ مذ کور است . 

۷- سور «یونس > مکی‌است ۰ مگ رآیه : « ون کنت في ...تا دو آیه 
یا سه آیه یا آیه ه دمنهم من یمن به... » « چنانکه در جزء 6 تسیر دازی ص ۷۷4 
و « اتقان» سیوطی جزء ۱ ص ۱۵ وتفسیر شربینی جزء ۲ صفحه ۲ مذ کور است . 

















>( چنانکه تعدادی هم از «وده ها مدنی است و در آنها آیانی )۵ 
#( مکی هست )9 

از له آنپا : سوره «مچادله»‌مدنی است ۰ مگر ده آیه ازاولآن که نام‌سوده 
ازآنبا گرفته شده چنانکه دد تفسیر ابی السعود در حاشیه جز. ۸ از تفسیر رازی 
ص ۱6۸ ۰ دجزء 6 « السراج اطنیر > ص ۲۱۰ مذ کود است . 

واز بجله سوره «البلد» مدنی است ؛ مگر آیه اول آن که نام سور بلد از آن 
گرفته شد. تاآخر آیه چهادم . چنانکه این قول در جزء ۱ «الامقان» ص ۱۷ ذکر 
شده » و سوده‌های دیگر که ذ کر آفبا موجب تطویل است . 

علادء بر این ۰ مکن است يك آیه دو بار نازل شدء باشد « مانند بسیاری از 
آیات که علماء تصریح نموده اند که از تفر پند و یاد آوری و یا از لحاظ اهتمام 
بشأن آنها دیاجپت اقتضاء ده مورد که بیش از يك بار نزول آنرا ایجاب کند 
نظیر( بسم ال الرجن الرحیم) و مان لول و8 ( روم ) و مان :ی (روح) و 
مانند آیه : « ما کان للنبی این منوا ان یتغفروا للمش کین »و آیة : «و ان 
به۰۰۰» تا آخر سوده ( نحل ) و یا : «من کان 
عده" »۰ . تا آخر آیه و آی: « اقم السلوة طرفی النهاد ۰۰۶ 9۰ آیة ه الیس 
له یکاف عبدم » . و سور « قاتحة الکتاب » که دکبار در مکه هنگام اجب شدن 


نماز ویکبار در مدینه . هنگام بر کردانیدن قبله نازل شده 5برمین جهت به (مثانی) 
0 








نامیده شدها 

وجه‌سوم ( از اشکلات اين تیمیه ) اینست که : قول خدای تعالی : 

واذقالوااللهم انکان هذ) هو) لحق‌من عندك فامطر علیناحجادة می‌السماء... 
اتفاق ( معسرین ) بعد از بدد چند سال قبل از روز غدیر نازل شده است . ۱ 

جواب . گویا ایند کمان‌میکند نظرراویان‌احادیشی که موی دهمدیک ند 

(۱) بجلد ۱ 


شماکید 





ان > سیویلی صفحه ۶۰ و جلد 1 < تاریخ الخمیس» صفحه (۱ مراجمه 


-۱۵۸- 





که حادث بن نعمان ( آنمردکافر ) آنچه برزیان آورده ای کریمه ایست 
ازل شنم و او آنرا در قالب دعا در آورده و در آنروز بیان داشته ۱! 
درصورتیکه خوانند؟ این اخبار بخوبی درك میکند که این گمان درست نیست » و 
یا اينکه این مد چنین کمان نمود که دد آیانی که سابقاً نازل شده 
مانعی هست که کسی بآن سخن گوید ۰ ! مگر دد اين ددایت ( دنقل این واقمد) 
جز این ذکر شده ؟ که این مردمر‌تد" ( حادث - یا - جایر ) چنینکلماتی را 
برزبان آورده ؟ این مطلب چه دیطی با وقت نزول آیه مزبود دار ؟ یه مزبور در 
هرموقع که بوده - بدر - با - آحد بجای خود. اين مرد کفر خود را بآ آشکار 
ساخته کما اينکه کفار قبل از او الحاد خود را بآن آشکار نمودند ! مطلب معلوم 
است ! ابن تیمیه میخواهد با تعداد اشکالات ی که طرح میکند يك مطلب حق وثابتی 
دا بزعم خود ابطال نماید !۱( . 
وجه چپارم - این آیه نتب کفتار مش کین درمگه نازل شده و حال آنکه 
حرآنجا عذاب برآنها نازل تکردیده بوامطه دجود پینمبر ق دد بن آنها. 
بدلیل قول خدای تعالی : وما کان‌الله لیعذبهم وانت فیوم وماکانالله معذ بهم 
وهم یمتففر ون ۰ 
جواب - بين عدم نزول عذاب در مگّه بر مشر کین با عدم نزول عذاب در 
زیر! افعال خدای متعال بسبب اختلاف 
وجوه حکمت مختلف است » در مورد آنها دآ نموقع خداوند متعال میدانست که 
گروهی ازآنبا بعداً اسلام خواهند آودد ویا از صلب آنبا افرادی بوجود خواهند 
آمد که آنبا مسلم خواهند بود بنا براین اگر آنروز با نزول عذاب آتا دا نابود 
میساخت » با منظور اصلی ازبعثت رسول گرامی قفْمنافات داشت » وسبت باین 
فرد منکر ومعاند که با کفربعد از ایمان سیر قبقرائی نموده وعلم البی احاطه‌دارد 
پاینکه با این گفتار خصمانه وسرسختی درعناد بشاهراء سعادت وهدایت دیکرداهی 
ندارد واز صلب اوهم فرد با ایمانی تولید نمیشود ( همانطو رکه حضرت توح نسبت 











ایتجا براین مرد معاند لاثما نیست 

















۹ القدیر 


بکروهکفار این حقیقت را دركك نمود وطبق حکلیت 

ولن پلدوا_ الا فاجرا کفارا دیش حبات اورا برحسب تمشّای خودشب رکند 
و اورا کشت ۰ بنا براین » خیلی فرق است بین آن‌گردء در بدد ام که بامید 
هدایت و صلاحیت بعدی با آنها مدارا شد و همین دفق و مدارا بودکه تددیجاً 
از همان افراد و از اعقاب آنها امّت م‌حومه تشکیل و احیاناً افرادی از آنا که 
از صلاحینت وافمی محروم و نسل واعقاب آنبا هم فاقد صلاحیت ایمانی بودند دد 
جنگهای خونن هلال و یا دچار بدبختی های دیگر شدند که دد نتیجه کمراهی 
آنها بوجود خود آنپا حدود بود و بدیگری نشر نکرد د فسادييم نتوانستند 
برانگیزند آدی خیلی فرقست میان این گرده نامبرده و میا فرد نا یکار و 
سرسیخت در عناد ودشمنی,وعلم خداوندتی پاینکه وجود اومنشاء فتنه دموجب الحاد 
است بلوریکه نه در خود او امیط هدایتی هُنیت/رو نه استفادء از نسل ا پیش بینی. 








میشود » داما وجود دسول | کرم قیلم درست. اسث که رحت است «عذاب را ازامت 
منع میکند دلی‌باین نکنه هم باید توجه داشت که لازیه رحت‌کامله اینس تکسوانع 
0 مت برتار فکند : و روی همن اساس بود که 





بخش راهم از جلو راه سعا 
خدای سبحان آن وجودپلید و انگل‌زیان بخش را بجرم مخالفت با ام‌خلافتالهیه 
که زارف پیشمبر وخدا اعلام وایراشده سای بد تادی خودش‌رساند ‏ همانلور 





که همین پیغمبر رحت در جنگپا و غزوات با تیغ بی دریغ خود دیشه ستمکاران دا 
برم ی کند ونسبت بکسانیکس رکشی میکردند و ام دسالت دا به مسخره و بازی 
میکرفنند نفرین میقرمود و دعوت آ نجناب در باره‌آن افراد مستجاب میشد ۱ 
مسلم در 
که : چون قریش سرنافرمانی دا درقبال پیفمبر و آیات آوپیش گرفتند داذپذیرش 
پارخدایا ؛ مرابر 





نموده 





۲ صحیح خود ددص 45۸ باسنادش از ابن مسعودروا 








اسلام خود دادی نمودند پیغمیر در بارٌ آنها دعا فرمود د 
آنها یاری‌فرما بقحط وغلاگی‌هفت ساله‌انند دوران‌یوسفدراش‌تفرین پیقمیرسختی 
و قحطی بآنبا رو آور که آنچه داشتند مصرف کردندو گرسنیوبیچارکی‌بطوری 


2۰ يك نظریه ددپیآمون‌حدیت مذ کوز ج‌ 








ابدامتنن نمود که بخوردن گوشت مردارولاشه حیوانات‌پرداختنده گرستگی 
آنپا بجائی رسید که قوة بینش از چشم آنها گرفته شده بود و فضا در مقابل 
دید گانشان پمانند دود نمایان میشد واين مدلول قول خدای تعالی‌است کهفرماید: 
« یوم تاتی السماء بدخان مبین » و همین داستان را بخاری نیز در جزء ۲ س ۱۲۵ 
روایت کرده . 

و در جزء ۷ تفسیر رازی ص 4٩۷‏ مذ کوداست : چون در مکه پینمبر ی 
را قومش تکذیب کردند گفت : بار خدایا سالهای آنان دا مانند سالهای یوسف 
گردان در قحط و غلا , در نتیجه باران از آتها منع شدد از زمین گیاء نروئید 
و شدت گرسنکی و بی قوتی قریش را با نجا رساند که بخوددن‌استخوانباوسگان 
و مردارها مجپورشان ساخت » دچشمان آنها در فضا جز دود نمیدید و همین معلی 
از قول این عباس و مقاتل و مجاهد و ابن منبعود نقل شده و 
اختیار نموده اند 

و این آثير در جلد ۳ «النهایمءس ۱۲6 دوایت کرده که پیفمبر 
دعای خود چنین فرمود : « الم آشدد و مك علی,مضرمثل‌سنی‌یوسف» ۱ ادرنتیجه 
کار زند گی‌چنان بر آنان سخت شد که ناچاد بخوردن علهز(۳) شدند , واین‌داستان 
را سیوطی دد جزء ۱ « الخسایص الکبری » س ۲۵۷ از طریق بیهقی از عروه و از 
طریق اد وطریق ابی نعیم از ابی‌هریره روایت نموده است . 

وان آثیردرجلد ۲ « الکامل » س۲۷ گوید : ابوزمعه - اسود بن‌مطلب بن‌اسد 
بن عبد العزای ویادان او از دوی تمسخربه پیغمبر قَْ چشمك میزدند و استمزاء 
ردند » پیغمبر عٍِْ در بادء او تفرین کرد که کور شود و در مرگه فرزند 
سوگوار شود : نامپرده در سایه درختی نشمته بود که جبرگیل با برگی آندرختو 
او زد تا 





و ذجاج آنرا 








خارمای آن بر صورت و 





(۱) یعنی خدایا دشواری و سختی حای خود را بر مضر ( اعل مکه ) چنان کن که درعید 
یوسف بر مردم زمان او سخت فرمودی 72 
(۲) عاهز خوتی است که یاکراه شتر مخلوط و با آتش بریان‌می کردند ومیخوردند 





۲ الغدیر ۱۱ 








نامپرده 9 : دسول خدا تلاو ره ان 
نعرین کرد» درنتیجدبا اشاده جبرئیل بسر او » چرله وجراحت سراودا قرا کرفت 
ومالاك شد . 

و اپن عبد الب" در « الاستیعاب » در حاشیه جزء ۱ « الاصابه » ۲۱۸ رولیت 
کرده که پیغمبر قِْ منگامی که راء میرفت بدن مبار کش بجلو متمایل ميشد 
و حکم بن ابي الماس کیفیت راء رفتن آنحضرت را تقلید میکرد ؛ پین‌بر ق 
روزی تفت عمل او شد , و باو فرمود : چنین باش » حکم بن آبی الما از آنروز 
دچار ارتعاش و اختلاج شد ؛ عبد الرن بن حسان بن ثابت او را نکوهش نمود + 
ودر هجو عبد الرهن ين حکم چنین سرود : 

آن اللعین ابوك فارم عظامه ان ترم » ترم مخلجاً مجنونا 
یمسی خمیص‌البطن من‌مل‌التقي یل" من عمل الخبیت بطینا ۲۱ 
وابن آثیر در چ۱ « النپایه » س۵ع۳ از طریق عبدالرجن بن ابی بکررو 
نموده که : حکم‌ین ابی‌العاض بن امینه پدر مردان ,پشت‌س پیخمبر َْْمینشست 
و هنگامی که آنحضرت سخن میگفت او وی خود را بطریق استهزاه دگر گون 
میساخت واشکال مسخرء آمین نشان میداد ؛ پیغمبر اورا با آن هیثت دیدباوفرمود: 
چنین باش ! پس تا هنگام مگ صودتش بهمان هیگت کریه در اختلاج بود نا بر 
روایت دیگر تاه ماه مبتلا به تفج واضطراب شد , و پس از فقه از اضطراب و 
تج مش درم ام بت بو از اقاقه ازآن گرفتاد تفج واختلاحج بود 
نیرو و گوشت بدن اوازبین رفت وبجای اختلاج ادتعاش نیز گفته اند . 
و ای ود لا ماهس مان رین فان تفای دود 
و بیهقی در «الدلاگل » و سیوطی درج ۲ « الصایس الکبری » صفحه ۷٩‏ ازحا کم 











تا در ز 


اتیای او را بینداز ( خود را از نسبت بدو دور کن ) اگر اودا 
بینداژی و از خود درد سازی کسی را دور ساخته‌ای که مصروع ودیواند است 
هموارء درون وشکیشی از عمل تقوی خالی است < ازکارهای پلید وزشت 


(۱)ملعون پدر 











ک 





(درحالیکه بصحت آن تعری جکرده) وازبیوقی وطبرانی از عبدالرجن‌بن ابی‌بکر 
صدایق دوایت نموده اند که : حکم ن ابی‌العاص دد نزديك پیغه‌بر و مبنشست 
و هنگام سخن گفتن آنجناب با تغییر چهره و شکل خود آنحضرت دا استبزاه 
مینمود ؛ پیغمبر عَز باوفرمود چنن باش ؛ در نتیجه پیوسته مبتلا باختلاج‌وتشنج 
بود تا مرد » ومانند این روایت از طریق دیگر نیز روایت شده و دد ج۱ « الاصاپه» 
ص +۳4 مذکور اس تکه : بیپقی از طریق مالك بن دینار آورده که او از هند پسر 
خدیجه زوجه پیتمبر عفر نقل نموده که : پیغمبر عْ از 
فرمود ۰ ونامبرده با حر کت دادن انگشت آنحضرت را مسخره و استهزاء نمود » 
پیغمبر که او وحر کت اودا مشاهده فرمود نفرین کرد و فرمود : بار خدایا اورا 
چلپاسه ۲۱ گردان : بلاددنگ مبتلا بخ 

ودرجلد ۱ «الاصابه» س۲۷۹وجلد۷ < الخصائص الکبری» صفحه ۷۹مذ کود 
اس که : ابن فتحون از طبری کر نموده اینکه : پیغمبر ول از حادث بن‌ابی 
الحارثه دخترش ره دا خواستکادی فرمود , حارت کفت : دخترم به پیماری‌بدی 
مبتلا است » در حالتی که نی بود » ولی پس از آنکه بخانه آمد مشاهده نمود 
که دخترش مبتلا به برس شده ؛ و در جلد ۲ « الخسائس الکبری » صفحه ۷۸ از 
طریق پیرقیازاامة بن زید روایت نموده که رسول‌خدا َلْ ردی را بمأموریتی 
اعزام فرمود ۰ آن مد دروغ بر رسول خدا بست » پیفمب او دا نفری کرد » دد 
نتیجه اورا مردادیافتند در حالی که‌شکم اوشکافته شده بود و زمین‌او دانیذ 

و باز در جلد ۱« الخسائس الکبری » صفحه ۱6۷ مذکود اس تکه بیبقی 





ن شد . 








و ابو نعیم ازطریق آبی نوفل این ابی عقرب از پددش روایت نموده اند که گفت : 

لب نبن ابی لبب بنزد پیفمبرعلٍ آمد دآنحضرت را دشنام داد ؛ دسولخدا و 
یک خر تاو دس فا کوید : ابولپب مال التجاره‌بشام 
با غلامان و و کلای خود اعزام میداشت ‏ بآنبا 








(۱) توعی است از خن‌ندکان . 








سفارش نمودکه مراقب لهب باشید زیرا من دد اثر تفرین عه و بر اد ترستال 
هستم » آنبا بپر منز ل که فرود میآمدند لیب را پپلوی دیواد میخوابانیدند و اودا 
با لباس و اثاث میپوشانیدند » مدتی در داه باین کیفیت از اد مواظبت میکردند تا 
شبی درنده‌ای آمد و او دا بزمین زد وبقتل رسانید . 

عتبة (۲] بن 





و بیقی از قتاده روایت نموده که 





لهب بر ایفاء رسول خدا 
دست یافت » رسول خدا ققٍ فرمود : همانا من ازخدا مسگلت میکنم که 
سک خود را بر اد مسلط فرماید » نامبرده با جمعیتی ازقریش یرون شد و هنگام 
شب در حوالی‌شام در محلی بنام (زرقام) فرودآمدند ؛ نا کاه شیری بر آن گروه‌دست 
یافت دپیرامو نآنباگردش کرد تا در میان آن‌قوم عتبه را یافت ,باوعله نمود وس 
او را بدهن گرفت دبا دندان اژیدن جدا کرد . 

و بیپقی از عرده دوایت کرده که"ردد آن شب شیر پس اذ یافتن آن 
گروه ددآن منزل بسوی دیگر بر گشت ؛ آنبا از جای برخاستند وعتبه داود میان 
گرفند؛ سپس مجدداً شیر آمد ود مین آنباً دفت تا بعتبه دسید وسرش‌را گرفت 
و شکاند . 

و از ای نعیم و این عسا کر نیزاز طریق عروه مانند آن‌روایت شده : و ابن 
اسحاق و ابو نعیم این داستان را از طریق دیکر هم از تغد بن کمب قرظی و غیره 
روایت ی نموده‌اند که : حسان بن ثابت در این‌موضوع‌چنین‌سوده : 





قر آن یت ۱ ماکان آنباء ابی واسع(۴ا 
۳1 ال له قبره بل ضیّق اه علی القاطع 
دحم نبی" جدء ثابت یدعو ٍلی نورر له ساطع 
اسیل . بالحجر ‏ لتکذیبه دون قریش نهزة القادع 
ن للناظر و السامع 






درجله ۴ < النهایه > صفحه!۲درارتعتبه پن عبدالمزی‌آوروه : 





(۶) ابو واسع کنية عتبه بن ايی آهب است 





حتی اتاه وسط اسحابه و قد علتیم سنة الهاجع 
فالتقم الرآس ‏ بیافوخه و التحرمنه‌ففرتالجایم ۱ 
موف گوید : در دیوان حسان جز بیت اول یافت نمیشود و بعد ازیبت اول 





سروده : 
اذ ت رکوه د هو یدعومم بالسب الاقصی و بالجامع 
و اللیث یعلوء بانیابه منعفراً وبط دم ناقع 
لایرفع الرجن عصردعم ولا بوهن قواة السارع 9 


و ابونمیم از طاووس روایت کرده که گفت : چون رسول خدا للم این آیه 
را« و النجم [ذا هوی » تلافت فرمود ۰ عتبة بن ابی لبب گفت : من کافر شدم به 
پرودد گاد نجم . دسول‌خدا قٍ فزمود : خداً ب توسگی ازسگان خودرا مسلط 
فرماید .. تا پایان داستان . 

و ابونعيم از ابی الضحی روایت کرده که : پسر ابی‌لبب گفت : اافراست 
بکسی که گفت : والنجم [ذا هوی سپس پیغمبر لو آن تفرین را فرمود ۰۰۰۰ 


تا پایان حدیث . 





(۱) سژال کن از اولاد اثقی هنگامیکهآنانرا دریافتی که اژ چه قرار بود داستانهای ابی 
واسع ( فرزنه ابی لهب ) خداوند او را در قبر راحت نگذارد و جایگاهش‌رافراخ نسازد بلکه 
تنك دارد آن قبر را بر کسیکه قرابت پیغمبر را قطع کرد پیشمبری که بزر کواری او برقارو 
دعوت میکند مردمر! بسوی نور بلند و مشمشم او.اين مرد همان است که فرست فراوان داد 
عیب جویان را در حرم خدا برای تکذیب او دربرایر قریش پی‌مستوجب نفرینگردیدازطرف 
او (پیغمیر) بطوربکه برای‌ هر نگاه کننده و شنونده آشکار و روشن ساخت که خداو تسسلط 
کردانید بوادطا آن نفرین ك خودرا در حالیکه می رفت بسوی او بآرامی مانند راه رفتن 
کسیکه قصد فریپ دادتارسید بدو درمیان اصحایش هنگامیکه برای شان خواب غلیهکرده پس 
ما نند آقم‌ای سر وکلوی‌اورا باالگردن‌خودکرفت درحالیکه‌دهن پازکرده‌م نند شخص یکرسنه + 

(۲) آن زمان که او ( فرزند ابی لهب ) آنان‌را بکدك خود دعوت می کرد و سوکند 
میداد پنسب و قرابت پلندک همه درزی رآن نسبگردآمده‌اند و شیر او را بادندانهایش د رگرفته 
و بخون تیرء رنك کتیده و بخاك انداخته بود خد! بلند تدارد بر زمین افتاده شان را و سست 
و بی نیرد سازد قوت شیری را که او را بر زمین تق کرو - 

















3 القدیر م۱ 


توجه باین‌امورخواهید دانست که : عذابی که بسیب وجود مقدس‌پیغمبر 


ار بمدلول دوآیه معپود تغی شده عراد نفی فی الجمله است نه نعی کی و این 





معنی مقتضای حکمت ۶ دعایت مسلحت مومی است ؛ زیرا عضوی که فاد شد 
بالشروده برای مصون ماندن سایر اعضاء آن عضو فاسد باید قطع شود : بخلاف 
عضوی که قسمتی از آن بیماد است و آنطور نیست که باعث سرایت بسایر اعضاء شود 
یا عضوی که ت 
متعال ق یش دا هدید فرمود بمانند صاعقة عاد وثمود که اگرهمگی ازدین‌اعراش 
کردند آنها را عذاب فرماید چنانکه این آیه حاکی است : « فان اعرضوا فتل 
نذرتکم ساعقة مثل صاعقة عاد و مود » و چون مناط حکم اعراش همگی بوده و 
افرادی‌مومن درمیانآ نبا بوجود آمد.: صاعقة پر آنها نازل نشد , وا گرهمگی آنان 
بگمراهی خودادامه میدادندساعقة برطبق‌تهدیفی که شده بود بر آنهانازل مینگشت 
درحالتیکه ا گر وجود رسول خدا قبطود کلی مانع از تمام اقسام عذاب‌میبود 
این‌تپدید درست نبود . و احدی از آنها که گفتيم گرفتازعذاب نمبشد وحتی احدی 
در غزوات وجنگهای آن حضرت بسبب خشم آن جناب کشته نمیشد ؛ زیرا تمام 
این امور از اقسام عذاب است » خدای ما دا پناه دهد از آنها . 
وج پنجم - ( از اشکالهای اینتیمیه ) اگر این داستان ( داستان حارت) 
درست دمطایق داقع بود , خود آیتی بود مانند آیت اصحاب فیل ‏ وچنینآ: 
خور آنست که بنقل و دوایت آن هست گماشته شود - ونظاثر آن که در خور نقل و 
بیان‌است وچون ملاحظه ميکنیم مسنّْین درعلم ازصاحیان مسندهاوسحاح وفضائل 
خ و مانند اینپا این موضوع را راسا توجهی ننموده اند و این داستان 
بز باین اسناد ناشناس روایت نشده . بنا براین ددوغ وبی اساس است . 
جواب - قیای این داستان که يك حادثه فردی بوده با داستان اصحاب‌فیل, 
نامناسب و نا روا و گزاف است !؛ چه » این حادثه در اجتماع آن روز زمینشمنا 
اینکه در 


ش صدمه دیده ولی امیدهست که با معالجه بیبودی یابد خدای 
































سیر وتاری 




















یتی که توجه و اعتناء مومی را بخود جلب کند نداشته ۰ مضافاً , 





۳ يك نظریه د پیرامون حدیث مذ کور ج؟ 


عین حال هدف و مقصود کروهي که شاهد اين ام بودتد اقتضاء میلموده که پردة 
فراموشی برآن بکشند همانطور که بر اسل موضوع ( ام ولایت دد غدیر خم ) 
کشیدند و بقدری پیرامون ابطال آن جد و جهدکردند که نزديك بود بپدف و 
متصود خود نائل گردند و با اشتباهکاری و توطثه‌های متعستبانه وضع داد گر کون 
سازند ! ولی خدای توانا برغم بد خواهان و ناسپاسان نور خود دا تابان و بحد" 
کمال میرناند . 
حاده اصحاب فیل » حادثه ای بود بزرگگ ومهم و از آیات باعرة نبی‌اکرم 
عم که گروء‌علیمی را دچار بدبختی وهلا کت نمود بطوریکه برجپانیان مشهود 
گفت و امتی راکه باید روزی منرقی‌ترین امم باشد از کید آنان نجات بخشيد 
و موجبات یقء و استقراد آن ات3 بر قرازی وعظمت مقدسات او دپایگاء 
پرستی او (کعبه ) را که باید بلواف گاء امم و مر کز زیادت و عبودیت معتقدین 
بآن باشد که رموز خیر وب کات زا رب دزد امضاء فرمود که درنتیجهٌ آن واقعه 
اکنون پس از قرنها بزد گترن مقلاهن پرسبتش گاه تخدائی است . 
دواعی و مقاصد در حادثه اولی ( اصحاب فیل) غير از دواعی و 
مقاصدی‌است که در واقعه نامپرده (داستان مورد بحث) موجود است . وقیاس آن دو 
بهمدیگر زور کوئی و اغماش از حق استکما اینکه این فرق و تفافت دد میان 
معجزات پینمبر ول بخوبی آشکار است ۰ و برهمین مبنی بعضی از معجزات آن 
جناب فقط با اخبار آحاد نقل شده ودر مقابل بعض دیگر ازحد تراتر هم تجاوز 
نموده » ونیز بعضی از معجزات آنجناب بدون اینکه توجه و اعتنائی بسندآن‌بشود 
مورد اتفاق و قبول عموم مسلمین است ؛ و این اختلاف و تغاوت مربوط بخود آن 
معجزء ها است از حیث عظمت واهمیت یا شرایط ومقارنات آنپا . 
یه دایر باینکه طبقات مصفین این موضوع دا باهمال 
گندانده اند اين نیز گزاف گوئی دیگری است چه دد صفحات گذشته ؛ ردایت 
نف این واقعهرا کر نمودیم که همه ازپیشوایان‌علم وحاملان تفسیر وحافظان 

















بنا بر | 

















۲ 









حدیت و تاقلان تاریخ میباشند و کت رجال و شرح حال بز 
آنبا دا متضمتن است وداتشمندان یکی پس از دیگری مراتب ددایت و شخم. 
آنها را ستوده اند و بالاخره نميدانیم مقصود این مرد و مشارالیه او ( جز باین 
اسند ناشناس ۰۰۰ ) کیست وچیست ؟ زیرادوایاتی که در این زمینه 
کفته بحذیمة بن یمان سحابی بزد گوار (شرح حال او درج ۱ ص ۰+ گذشت ) 
أئی اد درعلم وحدیت و تفسیر و مورد اعتماد بودن او در 
از ( شرح حالا دد ج۱ س۱۳۹ گذشت) ین از نظر شخصیات 
(که بر خلاف تصور و ادعای ابن تیمیته دد نبایت شبرت 3 معروفیت و موصوف به 














واما از لحانط اسنادباین دوتفر ین »,حفانط وحدثین ومفسّرین واهل‌تحقیق 
این اسناد را شناخته ودرخورذ کر و اعتماد دانسته و بدون تردید و انکاری ۰ آیه‌ای 
از قرآن کریم و ذکر حکیم دا بدین اسناد تفسیر نموده اند ۰ و اینان از کسانی 
نیستند که با اسنادهای کم ازج و دوایات پست و سست قرآن دا تفسی رکنند » بلی 





سابقه ام چنین است و روش اهل دانش جن بوده ولی . این تیمیته سند را منکر 
و ناشناس پنداشته و در متن آن نیز پمناقشه پرداخته !! ذیرا هیچ چیز آذاین قبیل 
با روش ناهموار او تطبیق نمی‌نماید !! 

وجه‌شهم -( از آشکلات ابن تیمیه) : از اين حیث چنین بدست میآید که: 
حارث نامبرده بسبب اعتراف بمبادی پنجگانه اسلام خود مسلم بوده و بالضرورة 
احدی از مسلمین در عود پیغمیر و | کرم بعذاب مبتلا نشده است . 

چواپ - این‌حدیث همانطو دکه‌اسلام نامبرده را ثابت میکند دد"ء دخروج 
او را ازاسلام نیز در بر دادد بدلیل دد" فرمودء مك وتردید او در 
آتحضرت از طرف خدای تعالی خبر داده ۰ بنا بر این عذاب در هنگام اسلام 
بر او نازل تشده بلکه بعد از کفر و ارتداد عثاب بر او رسیده هماتطور که 
سکن نامپرده پس از شنیدن حدیث ؛ دد نبوت پیغمبر علْ فك 





فان تفر بهعد پ رامین عدیت مد کرو 





نمود ! گذشته از این مطلب کسانی هم بوده اند که باوصف اسلام مشمول عقوبت 
واقع شده‌اند بعلت تجری که بساحت قدس نبوی عِ از آنبا سرزده مانند بجرع 
دختر حارش که داستان او در س ۱۸۲ گذشت و مانند بعضی دیگر که داستان آنبا 
در جواب اشکل چهارم ذکر شد و ( بزای تأیید این موضوع کافیست که ) مسلم در 
صحیح خود از سلمة بن | کوع دوایت نموه که : مردی در حضور پیغمبر عٍ 
با دست چپ غذا خورد ۰ پیغمبر ِْ باد فرمود : با دست‌داست بخور ۰ گت 
نمیتوانم : ( در صورتیکه میتوانست ) پیفمبر فرمود : از دست چپ ناتو 








آن شوی 
در نتیجه هیچگاه تتوانست دست چپ خود را بدهان برساند ! 

و درجاد ه محیح بخاری س ۲۲۷ مذ کود است که : پیغمبر قلٍ بعنوان 
عیادت بر عرب صحرائی دادد شد. وزسم پیقهبر این بود که هر وقت بعیادت‌مریضش 
میرفت » هیفرمود : باکی نیست ۰ و بر حتیب/|همین دویه بآن مرد این سخن را 
فرمود ؛ عرب بیماد دد جواب یغمبرٍََِ مت : چنین نیست وبلکه تب است که 
بر مرد سالخوردة هجو کروه و اوق یبرد پیغمبر قْ فرمود : حال که 
» چنن بعد را بشام نرسانید وجانسپرد. 

( ژیادتی چاپ دوم ) ودر « اعلام ابو » ماوردی ص ۸۱ مذ کور است که : 
دسول خدا تٍِْ قدغن فرموده بود که نماز کزار در حال نماز بآراستن موی خود 
نپردازد ؛ آنجثاب مردی را دید که در حال نماژ چنی میکند ۰ باو فرمود خدای 









اشد ۰ درنتیجه آن‌عرب 








موی تو را زشت گرداند ؛ در نتیجد موی آن مرد ریخت و اصلم شد . 
وجه هفتم - ( از اشکلات‌ابن‌تیمیة) حارث بن‌نعمان درمیان صحابهسعروف 
نیست . چه ارباپ حدیت از قبل این عبد لبر در« استیعاب» این منده د بو 
نعیم اصفهانی « ابو موسی د تألیفات خود در شمن نامهای صحابه نامیاز ادبمیان 
نیاورده‌اند » و با بر این دجود چنن کسی پیش ما تحقق نیافته ! 
جواب - کتب مشتمل بر نام وشرح حال صحابهمتکفنل کر تمام صحابه 
نیست » بلکه هر يك از من این موضوع آنچه ازسحایه که درحیطلة اطلاع ودر 








ح الغدیر تفا 


حدود بردسی او بوده بذکر آن پرداختد و سپس موّلف دیگر آمده و آنچد را که 








تواندته است از زوایای کتب و آثار از نام و نشان آفرادی از صحابه بدست بیاورد 
که ملف او پر آنبا قوف نيافته بر گفته موف اءلیاضافه کرده ۶۰ جامع 
کتابی که در این زمینه يافتیم کتاب « الاصابة بتمبیز الصحابة » تأ 


عسقلانی است دمع الوصف نامپرده در آغاز کتاب خود مینگارد : همانا از جمله 





من 





ابن حجر 


شریف ترین علوم دینی علم حدیث بو است ۶ از جمله مهمترین «وضوعات 
تشخیص اصحاب رسول خدا قِْ و تمییز آنپا از کسانی است که 
بعد اذ آنها آمده‌اند و گروهی از حفتاظ آنچه را که از افراد نامپرده ( از صحابه 
و تابمین) توانسته و اطلاع بر آنهایفته دد تألیفات خود گرد آورده اند و نخستین 
کسیکه شناخته امازآ نا که‌دراین وضو عکتاب تصنیف‌نموده است‌ابوعبدال بخاری 





در خود شناسائی 





استکه دراین‌باده تنیف‌جدا گانه‌ایبکاربسته واپوالقاس بفوی وغیر اوازنامبرده‌نقل 
کرد‌اند دبععی از طبقأمشایخ رهام ضتقابه را بانشمام طبقه بعدی کرد آورده 
مانند » خليفة ین خیاط وع4 بنسته و همچنن آفرادی نیز همردیف او مسانند 
یعقوب بن سفیان‌وابی‌بکر بنابی‌خیشمه ودراین زمینه گروء دیکری نیز بعد از آنبا 
تصنیفاتی کرده اند مانند ابو القاسم بفوی و آبی بکر بن آبی داود ‏ عبدان و آنبا 
که کمی قبل از آنبا بوده‌اند مانند مطین ؛ و سپس مانند ابی علی بن سکن و ابی 
حفص بن شاهین وابی منصور ماوددی 3 ابی حاتم ين حبان و مانند طبرانی ددضمن 
کتایش « ممجم الکبیر» دسپس مانند یی عبد ال بن منده و ابی نعیم : سپس مانند 
آپی مر بن عبد البر" که نامپرده کتاب خود را « استیعاب » نامیده باعتبار اینکه 
گمان برده تمام آنچه دا که در کتب قبل از اه بوده در آن جع آوری کرده مع 
الوسف مقدار زیادی ازاوقوت شده که‌نام نبرده وابوبکر بن‌فتحون درتکمیل کتاب 
اوتألیف جامعی‌نموده و گروهی هم دردنبلة کتاب‌اوتتمه‌های اطیف 
و ابو موسی مدینی بر تألیف این منده تذییل بزدگی نوشته و درعصراینان‌مردمانی 
بوده‌اند که تعدادشان مشکل و همهدر این ژمینه تصتیف نموده‌اند تا اینکهدودیقرن 











یف‌نموده ند 









1 


« اسد التابه » نامیده و دد آن بسیاری از تصاتیف قبل از خود را جمع نموده ولی او 
هم بپیروی از پ بان خود غیر صحابی دا باصحاب مخلوط کرده و از توجه وت 
بر بسیاری از اوهام که در کتب آنان وجود دارد فلت ورژیده » سپس ؛ حا 








1 
بو 
عبد ال ذهبی در کتاب خود نامپائی را که در کتاب او ( اين اثیر ) ذکرشده جدا 
کرده و بر آنبا افزدده و کسانی دا که وی بعلط از آنها ذ کری بمیان آورده و یا 
آنباگی را که‌سحابی بودن آنها بمحت‌نپیوسته نام برده ولی دد عین حال این‌آقدام 


او شامل همه نشده و بمقصود نزد؛ 





نیامده و با تم وکاوی که نمودم ( دنب الا 
سخنان ابن حجر است ) بنامهاگی برخوردم که نه در کتاب او (ذهبی) و نه دراصل 
آن کناب ( اس الغابه) با وجود مطایقت با قاط آن دو نیست . 

در نتیجه کتاب بزدکی گرد آوردم د در آن صحابه را از غير صحابه جدا 
نمودم و با همه این کوششهاحتی بر یکتم از نتامی صحابه نسبت بآنچه که ازابی 
زرعه رازی نقل شدء وقوف خاصل نگشت, .ابو زرعة کوید : پیغمبر قل وفات 
یافت درحالی که : کسانی که او دا دیدند وسخن او را شنيدند بیش از یکصد هزار 
تن بوده‌اند از مرد وزن که همه آنبا با وصف دیداد و یا استماع سخنان آنجناب‌از 
او روایت کرده‌اند . 

این فتحون پس از ذکر این مطاب در ذیل « استیعاب » گوید : ابو زرعهاین 
داستان را در جواب پرش کسی که در بارٌ خصوص راویان ازاوسئوال نمود :بیان 
داشته ؛ تاچه رسد بغیر آنبا و مع الوصف تمامآنها که در « استیعاب » مذ کوراست 
یعنی آنها که بنام یا کنیه ذکر شده اند سه هزار و پانصد تفرند ۰ و ابن فتحون 
ذ کر نموده کهآ نچه دا که مطایق شرط او ( صاحب استیعاب ) استدراك بآن‌نموده 
قریب باین تعداد است . و من بخط حافظ ذهبی خواندم که در پشت کتاب تجرید 
خود نوشته بود : شاید همکی هشتهزاد نفر باشند » اگر بیش از این تعداد نباشند 
کمتر آذاین نیستند , سپس بط اودیدم که : تمامآنها که درداسدالغابه» مذ کورند 











3 ۱ الغدیر -۱۷۱- 





هفتوزارو پانصد و پنجاه ه چپاد تفرند , ۶ از بجله چیزهائی که گفتار ابی‌زرعه را 
تأیید میکند مندرجات در صحیحین است از قول کعب بن مالك دد داستا 
ند که در دفتری آنهارا 
ودر آنچه که خطیب بسن صحیح از وری نقل و 








گوید : مردم بسیادی حضور دا 








نموده 





علی فا دا بر عثدان مقدم بدارند درواقع بدوازده هزار نفر نست ناروا دادءاند 
که همگی از اشخاصی بودند که رسول خدا قز هنگام وفات خود ازآنبا داضی 


بود ؛ نووی گوید ؛ این سخن مربوط به دوازده سال بعدازوفات پیغمبر و است 





یعنی پس از آنکه در عهد خلافت ابی بکر در قضیه زدء و فتوحات مسلمین بسیار 
از کسانی که نامپای آنان بط نشدء است از میان دفته بودهاند ‏ سپس دد دوره 
خلافت مر در ضمن فتح ها ودر طاعون موم و موای ۷ وغیر آن کسانی که 
از شمادهبیرون هستند مرده بودءد و سبب نان ماندن نام های آنان اینست که 
اکثر آنها در حجة الوداع حضور داشتة‌اند: و خدا دانا تر است ۰ اه 

وچنانکه قبلادد ج اس ۲اشعار شد. عدع حاضزدرحجة الوداع که بارسول 
خدا تفر بودند یکسد هزار تن یا بیشتر بوده اند دد اینصورت چگونه برای این 
کتب مکن بوده که نام تمام این گروه عظیم را ثبت د ضبط نه‌ایند ؟ ! اصولا" از 
مجرای طبیعی خارج اس ت که بنام و شرح حال این جععیت بطور کامل احاطهوتسلط 
اين کرده در صبچراها و کوهسارها و منالق متفرقه پرااکنده 
بودند و دد مجامع و شپرها مراوده و آمد و رفتی‌نداشتند مگربرای مقاصدخاس 


یافت , چه 





که‌احیاناًدد مواقع اتفاقی برای بدست آوردن حوائجی در آنمجامع‌حاضرمیشدند 
وصحبت و روایتی را درك می نمودند و در آنگونه مواقع دیوان محاسبه و دفاتری 
تبود که نام هر که وارد و خارج میشود ثبت ۶ ضبط گردد و احوال آنان 
پر رسی شود + 


ابتداء از آنجا شروع شد و سپس در سرزمین 
پیتماری از صحایه تلف شدند . 


بیت المقدس وییماری طاعون درسال ۱۸هجری 
ام منتشر گشت و در نتیجه گروه سیار و جمع 






-۱۷۲- يكث نظریه در پیرامون حدیث مذ کور جح 


تخواهد بود که باحوال و 
تاچارمصنة 






شده ویا وجود آذپا در حوادثی 
کیفیت که بیان شد اگر نام 
ِ اه از حیطةٌ انساف خادج است ۱و با 
اصول و مقررات بحث و استدلال سازش ندارد » وانگپی ۰ مکن است مولفن کتب 
مشتمل برشرح حال‌صحابه بعلت رد ء و کفریکه در سرانجام زندگی ازاینشخص 
مذپود کشت از ذکر نام اد صرف نظر نموده باشند 





ومن الناس می ییجادل فی الله بفیر علم و لاهدی ولا کتاب منیر 


( سورء لقمان ) 





( عید غدیر در اسلام) 


از بعله اموریکه بمنظود ثبات و نشر داستان غدیر و جاودان ماندن خاطرة 


آن « تأمين تحتق د ثبوت مفادآن مورد توجه و اهتمام بوده ۰ عید کرفتن این‌روز 
تاریخی است که همه ساله در روز و شب آن مجامع و محافل تشکیل شود ومراسم 
بندگی خدا و ابراز خشوع بدرگاه احدیت اجراء کردد و سيرة نیکی و بخهشو 
بذل وجوه بر"به و توجه بحال نانوانان و مستمندان و توسعه بزندگی حانواده ها 
و عائله ها و در بر کردن لبا‌های نو و یبا با آرایش » پیروی و مورد عمل قرار 
گیرد » و در نتیجه اجراء این تشریفغات و تظاهرات در میان مردم معتقد است که 
توجه موم طبقات بطرف يك وضع نوین و منظرء جالب مهبلوف شده و این دضع 
بیخبران‌دا دا میدارد به تفحص دپرسشن علل‌وموجبات آن وهنجر میشودبه تجسّس 
از دوایت آن و دانایان به بیان وایای متواتره مشتمل پر اين اص خطیر پرداخته 
و کویندگان و سرایند کان به ایراد خطابة و آنشاء قصاید ومنظومات می پردازند 
3 بدین وسائل رشته روایت غدیر خم و اسناد آن بیکدیکر متصل و پیوسته گشته و 
در میان هرقوم و گروء و د دهر عصر و زمان این خبر تکراد واين داستان بزبانبا 
جاری و طرق متسه آن در اذهان محفوظ وپایدار می گردد - 

آنچه از اين کیفیت برای اهل‌تحقیق آشکار میشود دوامی است ؛ یکی‌اینکه 
عید غدیر خم اختصاس یکروه شیمه فقط ندارد و هرچند که این گرده نسبت‌باین 
امرعلاقه خاصی ابراز مینمایند ولی دعین حالدیگران هم ازسایر فرق مسلمین دد 
این عید باشیمه ش کت مینمایند ۰ بیرونی در ه الا ثارالباقية فی القرون الخالية » 
ص ۳۳6 این روز را از بعله اعیادی ذ کر نموده که مورد توجه و اعتناه اهل اسلام 
است » و در« مطالب السئول »تألیفاین طلحهٌ شافعی درس 0۳ چنین مذ کوراست: 
روز غدیر خم دا امیرالومنین تا در شعر خود یاد کرده واین دوزعید گشته‌برای 












۱۷6 عید غدیر در اسلام ۲ 


اینکه دوزی است که رسول خدا قٍِ آنجناب دا باین جایگاه اربهند ( ولا 
منصوب نموده وأورا بدین جهت برجیم خلق‌برتری بخشیده ؛ ود س «ه کوید : 
هر معنائی که مکن است لقظ مولی دلالت بر آن داشته باشد نسبت بشخص دسول 
خدا ٍْ همان معنی‌دا برای‌علی! 
است دفیع و مقامی است شامخ که آنجناب دا بدان خصوس نموده و ببمین جهت 
این روز ؛ روز عید و هنکام سروز و شادمانی د موسم انبساط ومسرت دوستان او 
کفته مدب آنتپی 

این جمله خود اشترالك تمام مسلمین را در عید کرفتن این روز ثابت مینماید, 
خواه ضمیر ( دوستان او ) به پیغمبر قرل بر گردد و خواء به علی 089 بر کردد؛ 
اگر به پیفمبر بر گردد که مطلب وا است :و اکر بعلی 9 بر گردد باز 
مقصود حاصل است » زیرا همه مسلمین علی لا را دوست دارند چه آنها که اورا 
جانشین بلافسل پیفمبر کل میتانند و چه آنبا که آنحضرت را چپادمین خلیفه 
سول خدا قٍ راد داذه اند - 

و در میان تمام فرق مسلمین کسی نیست که با آ نجذاب سرعداوت ودشمنی 
داشته باشد جزتعداد ناچیزی از خوارج که آنبا از دین اسلام خارج شده‌اند . 

و کنب تادیخ درسپایی از این عید بما میدهد و حاکی است که امم اسلامی 











ارداده واینم‌تبه ایست عالی‌وجایگاهی 








دد شرق 9 غرب جهان براین عید توافق دارند دم‌دم مسر ومفاربه وعراق ازقردن 
گذشته باین دوذ دایر بعیدبودن آن توجه واعتناء داشته وروزی بوده نزد آنان که 
نماژ ه دعا و خطبه و انشاد شعر در آن معمول بوده چنانکه در کتب م‌بوطه مفصللا 
مذکود است . 

و در موارد عدیده از « وفیات الاعیان» تالیفابن خلکان - اتفاق #موم‌سلمین 
بر عید بودن اين روز استفاده میشود » مثلاً در شرتح حال مستعلی پسر مستنصر - 
در جلد ٩ص ٩,‏ چنن مذ کور است : ب 





ت با نامبرده در روز عید غدیر خم داقع 
شده و آن هجدهم ذی‌الحجة است‌بسال 4۸۷ ۰ و درشرح حال مستنصر با عبیدی 


۲۴ الغدیر -۱۷۵- 





در جله اس ۲۲۳ چنین مذ کوداست : نأمپرده شب 
۷ وفات یاقت ۰ سپس خود گوید : و این شب ۰ شب عید غدیر است » یعنی شب 





نبه هجدمم‌یالحجة سا 


هجدهم ذی‌الحجة , وآن . غدیر خُم" است!۰۲۲ و گروء بسیاری را یافت که سژال 
میکنند از این شب که در چندم‌ذیالحجه بوده ؟ داين مکلن ( غدیرخم ) بین مکه و 
مدینه است و دد آن کودال آبی است و گفته میشود که درآ نجا درخت زاری‌است 
که آب در آن جمع میشود ؛ و چون زسول خدا وم از سفر حجة الوداع ازمکة 
مشرفه‌باز گشت دباین مکان رسید و باعلی بن‌ابی طالب تق براددی خودرا اعلام 
فرمود ۰ گفت : علی از من بمنزلةً هارون است از موسی بار خدایا ؛دوست بداد 
کسی دا که او دا دوست بدارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن بدارد ویادی 
فرهما آنکه رکه او را یاری نمامد و خاز کیان آنکه‌را که او را خار نماید :و 
شیعه باین روز علاق زیادی دارند: و حازمی وی : آنجا وادیی است بين مکه و 
مدینه و نزد جحفه گودالی است که‌دد آنجا پیف‌بر له خطبه خواندواین دادی 
بدشواری و شدت گرمی موصوف و معروف است.. 

و همین مطلب دا ( دایربعلاقه زیادشیعه باین دوز) که ابن خلکان ذکر نموده 
مسعودی نیز در « التنبیه والاشراف » ص ۲۲۱ بعد ازذ کر حدیث غدیر بیان داشته 
گوید : و فرزندان علی ت02 و شیعیان او این روز را بزرگ میشمارند : و مانند 
این مطلب را تعلبی در « مار القلوب » نگاشته » پس از آنکه شب غدیردا از شبپای 
این همان شبی 
است که فردای آن رسول خدا ققلم دد غدیر خم بر جهاز شتران خطبه خواند و 


ضمن خطبةً خود فرمود : 








1 
مضاف () بنام و مشپود دد نزد أْمّت شمرده در س ۵۱۱ کوید 





(۱) پشم عاء و 
(۲) تمار اقلوب تعالبی درمضاف و منسوب است یمنی کلماتی که بمورت اشافه استعمال 
شده و از آنجمل لیله القدیر است که لیله بکلمه القدیر اضافه شده است (مترجم) 


تقدیذ میم ۰ 


عید غدیر در اسلام ۲ 





مولاه فعلی مولاء ؛ اللهم وال من والاء » و عاد من عاداه» 
و انصر من نصره ء واخذل موخذله . 


شیعه این شب را بزرگک میشمارند و آن را بقب زنده دادی و قیام بعبادت 





اسر مین ند 

بلیآنبامعتقدند که‌نص وتدریح‌بر خلافت بلافسل (علی8) دد آن نحقتق 
یافته . 5 آنان گر چه باین عقیدء از سایرین جدا و منفردند ولی‌دد این که شب 
غدیر از شبهای مضاف بنام ومشهوداست بات اسلامی متفق و همعقیده میباشند ؛ 
و این شبرت ‏ اهمیت نیست مگر بسبب اعتقاد با خطیر و بزرکی و فضیلت 
آشکاری که دربامداد آن‌صودت گرا فته . ووقوع همی‌امر بزرك ومهم‌دداین دوز آنرا 
روز خاص یا عید باد کی گردانیه ارو دد ار این اعتقاد در فضیلت روزغدیر 
و شب آن ؛ فرط اشتهار این بت تا بحدي هیده که زیبائی و فروغ ( دد بیانات 
شاعرانه و مغازلات ادیبانه ) بآن‌تشبیه شده» تمیم ين معز صاحب دیار مصریه کددر 
سال ع۳۷ دفات یافته ضهن قسیذ که باخرزی در « دمية القصر» س ۳۸ از او نقل 





نموده چنین‌سروده : 


تروح علینا باحداقها ٩‏ حسان حکنبن من نفرهثه 

نواعم لا یستطعن ‏ النپوض اذا قمن من ثقل اردافبته 
نس کجسن لیا الغدیر دجثن بهجة ایامپته ۷) 

و از بعله دلائل این ام ۰ تهنیت و مبارگ بادی است که بوسیلة شیخی‌وزنان 







دسول خدا لد جز آنبا ازسحابه بام‌رسول خدا بل نسبت‌بامیرالومنین تا 
صورت گرفته ‏ بطودیکه قریً بچگونگی آن‌اقف خواهید شد و تبنیت و مبره 





(۱) بتظ تگادنده احداقها اشتباء و صحیم اقداحهاست . 

(۲) پکردش می آورند پیاله های شرایرا پی‌ای ما زیبا رویانی که پوی خوش آنان مانند 
پیاله عاست نازك بدنانی که تمیعواتنه بلند شو ندازسنگین یکفآها یشان؛زیبا حستند ماقنه زیبائی 
شبهای غدیر وهنگام آمدن زیبائی و خوشی ایام غدیر را با خود می آورتد 





ک 





باد از خواص عید و مواقع شادمانی و سرور است . 

اهر دوم » ايست که ساب این عید امتداد داشته وپیوسته در اعصاروقرون 
گذشته چنن بوده تادوران عپد پیغمبر عف وآغاز پیدایش این فضیلت وعید .روز 
غدیر بوده است در حجة الوداع پس از آنکه پیغمبر اسلام قْ جایگاه استوارو 
ثابت خلافت کبری‌را آشکارو کزامارت‌خودد ازوجهه دینی‌ودنیوی‌بآن گروهعفليم 
ارمود 9 مبنای دفیع دین مقدسش دا معیین داشت ؛ در نتیجه 
اشتهار را بدست آورد تا بحدی که هر کس با املام و معالم 
اسلام وابسته و معتقد بود از موقعیت آنروذ قرین مسرت گردید ‏ چه مدر"نی 
از این بالاثر که دد چنین روزی مر کز شریعت و سر چشمه دیزش و فیضان انوار 
تابان احکام دين معلوم و مشهود کشته د ذیگن امیال و اهواء اين و آن این پایگاه 
استوار را زایل ومنقلب نمیکند و چپل وابپامی وود ندادد که این ام‌سریح دادر 
گودال پست اوهام پنهان نماید ۰ چه روزی بزد گتر ازاین روز هست ؟ درحالتیکه 
سنن وآداب شریعت‌دد این روزآشکار گشته و شاهراء سعادت نمایانده شدء وتکمیل 
دین و اتمام نعمت دد آن صورت گرفته وق آن کریم آن راتأیید آر‌نموده : 

زمانی که پادشاهان صوری بر سریر سلطنت تکیه میزنند ملّت آنروز راروز 
شادی و مسرت وعید میگیر ند دبافتخاد آن چراغان میکنند : محافل‌جشن تشکیل 
میدهند و گروه گروه دد آن مجامع و حافل مجتمع شدء وخطباء و ادباء بایراد 
خطابه وسرودن مدیح وقصائد میپردازند وخوانهای نعمت میکسترانند چنانکه‌این 
سیره وعادت درهرقوم وملتی معمول است » بنا براین قاعده روزی کساطنتسلافی 
یافته بنام شخصیتی که پینمبر سلام تلف بوحی البی 
او را با تصریح و تا کید بآن مقام منصوب فرموده سزاوارتر ات که چنين روزی 
عید گرفته شود و مجلل ترین مظاهر جشن و سرود در آن نمایان گردد ؛ 9 باعتبار 








از پیروان خود ابراز 





روذ مزبور عا 











اینکه چنین روزی از اعیاد دینی است شایسته وروا است که مضافاً بر اجراء ماس 
شادی‌ومسرت اموری نیز که موجب قرب بدر گاه حضرت باری است از روذه وتماز 






ودعا وغیره مورد مل‌قرا کیرد < 
خواهید شد انشاه له تعالی . 

و برای تأمین همی‌مننلور واموریکه ذ کر شد ۰ رسول خدا عم ام فرمود؛ 
حاضرین در آن جع را از مت خودکه از جملةٌ آنبا شيخین (ابوبکر و مر ) 
بودند و دیگر بزد گان قریش و وجوء انسار وهمچنين زوجات خودرا که بر ام - 
الومنین لا وادد شوند و او را باين منصب عالی و حظ" وافرریکه پسبب عهده‌دار 
شدن مقام ولایت کبری واریکةٌ اص ونبی دد دین‌خدا احراز نموده تبنیت وشادباش 


گویند. 


(داستان تهنیت) 

امام طبری عم بن جریز ‏ د رکتاپ [الولایه) حدیثی را باسند خود آودده 
از زید بن ارقم که قسمت زیادی از آن در صفحات ٩۲ - ۸٩‏ ذکرشد و دد پایان 
حدیث مز‌بود است که دسولخداملٍ فرمود ای گرده عردم بگوئید : پیمانبستيم 
با تو از صمیم قلب و عهد تمودیم با زبان و دست بیعت دادیم بر این اس ۰ عبد و 
پیمان وبیعتی که اولاد و اهل بیت و کسان خود را بدان وادار نمائیم و بجای این 
ميرة مقدای دوش دیگری دا نپذيريم و توکواء بر ما هستی وخداوند از حیث 
کواهی کافی است » بکوئید آنچه را بشما تلقین وتعلیم نمودم دسلا کنید بر علی 
با تصریح بفرماندهی اعل ایمان دبگوئید: الحمد له الذی هدانا لهذا و ما 
کنا لبهددی ثولا ای هدانا الله همانا خداوند هر صدا و آهنگی را میشناسد و 
ميشنود وبخیانت هر خائن واقف است ۰ پس هر کس پیمان شکنی کند بزیان‌خود 
کرده و کسیکه به پیمان خدائی وفاداربماند خدای پاداش بزرگی باوخواهد داد » 
بگوئید چیزی را که موجب رضایت خداوند است د اگرناسپاس یکنید خداوند از 





شما بی‌نیاژ خواهد بود . 
زیدین ارقم گفت : در این هنگام مردم روبطرف رسولندا قْشتافتند در 





حالیکه همه میگفتند : « سمعنا واطعنا علی ام اة ورسوله بقلوبنا » یعنی : شنیدیم 
و بر اس خدا ورسولش ازصمیم قلب فرمانبرداریم » واول کسانی که دست خوه دا 

غمبر عم علی لا دسادیدند ؛ ابی یک وعمر و 
عثمان و طلحه و ذبیر بودند با باقی مپاجرین و انصاد : و سایر مردم تا هنگامیکه 
نماز نظهر و عصر در يك وقت خوانده شد و این جریان امنداد یافت تا نماز مغرب 


بعنوان اطاعت و بیعت 





و عشاء نیز دريك وقت خوانده شد و تاسه روز امس دست دادن و پیعت پیوسته ادامه 
داشت . 

و این روایت دا اجد بن عم طبری مشپور به (خلیلی) در کتاب « مناقب علی 
این ابی‌طالب ِق که دد سال ۶۱۱ در قاهره تألیف نموده از طریق استادش تین 
ابی بکرن عبد الرجن آودده و در روایت او ,چنین مذ کود است : 

در نتیجهٌ ( ام پیغمبر َُْ ) رم پیت با اه شتافتند و گفتند : شنيدیم 
امر خدا ورسولش دابدل وبزبان و بچمیم جارح و اعضاء خود فرمانبرداریم‌سپس 
خودرا با دست‌های کشاده بر مصافجه و بیعت بر سول خدا قلْ و علی یت 
آفکندند و اول کسیکه دست بیعت به رسول خدا عغْ ۲۱ داد ابو بکر و عم و 
طلحه و زبیر بود و سپس باقی مپاجرین و سائر مردم بر حسب طبقات و ماتبشان» 
تا اینکه نماژ ظهر و عصر در یکوقت بجا آورده شد و همچنین نماژ مغرب و عشاء 
دريك زمان انجام گرفت وتا سه روز پیوسته ام دست دادن خلق و بیعت آنها ادامه 
داشت . و رسول خدا قْ پس از بیعت هر دسته و کردهی میفرمود : الحمداله 
الذی فضلنا علی جمیع العال‌ین و در نتیجه دست دادن و مصافحه سنّت جاریهو 
رسم متداولی کشت تا آنجا که آن دا کسانی یکار بردندکه ذی‌حق نبودند . 

و در کتاب « النقر و الطی» این داستان چنین ذکرشده : سپس مردم بسوی 
آنجناب شتافتند در حالتیکه میگفتند بلی . بلی . شنیدیم‌واس خدا درسولش را با 











(۱) در این روایت سقط هت‌که با مراجعه بروایت اول طیری بدان واقف خواهیدشد 






یمان قلبی فرمانبردازیم و با دستهائی که برای بیعت کشوده بودند بر دسولخدا 
وعلی ت فرد افتادند و اين مراسم ادامه داشت تا اینکه نماز ظهر و عصر 
در یکوقت خوانده شد و بقیه روز نیز ادامه داشت . تا اینکه نماز مفرب وعشاء نیز 
دریکوقت انجام یافت , و دسول خدا و پس از آمدن هردسته ازمردم ۶ بیمت 
آنبا میفرمود : الحمد لله الذی فضلنا علی العالمین . 

و مولوی » ولی له لکبنوی درهمررآت الومنین » در ذ کر داستان غدیرباین 
مضمون نگاشته : سپس عم آنجناب را ملاقات نمود وباه کفت : گوادا بادتوراای 
پسر ايي طالب صبح د شام نمودی در حالیکه مولای من و مولای هر مد و زن با 
ایمان‌هستی . و پیوسته هريك ازاصحاب با آنجنابروبرومیشد واورا تبلیت‌میگفت. 

و مورخ ۰ ابن خاوند شاه مهتوفای ٩.۲‏ در « روضة السّفا » ۲۱ جز, دوم 
از جلد ۱ س ۱۷۳ بعداز کر حدیث غدیرباین مشمون نگاشته : سپس رسول‌خدا 
یر دد خیمه اختصاسی‌خود جلوس فرموة و بز حسب امآنحضرت امیرالژه‌نین 
9 دد خیم دیگر نشست »3 ام فزمود بطبقات میم که بخیم؛ٌ آنجناب روندو 
اورا نیت بگویند و پس ازپایان تبنیت‌مردم » رسول‌خدا قْ مادران اعل‌ایمان 
( زوجات خود ) ام فرمود که آنها نیز بنزد آنحشرت دوند و تهلیت بگویند و 
آنان نیز باین وظیفه اقدام نمودند ؛ و از جله کسانی که ازصحابه با نحضرت‌نهلیت 
گفت : مرین خطاب بود که بآ نجناب گفت : کوارا بات دا ای پس اي الب 
صبح نمودی در حالیکه مولای من مولای تمام مردان و ذنان با ایمان هستی . 
و مور خ - غیات‌الدین » متوفای ٩6۲‏ در « حبیب السیر > (") در جزم سوم 












(۱) عبدالرحمن دهلوی در < مرآت الاسرار > از او تقل نموده و جز او نیز از او نقلو 
ارش او اعتماد نمودء ند 

(۲) در چلد ۱ < کثف الظنون > صفحه ۴۱۹ مذکور است‌که کتاب من‌بور (حبیب السیر) 
از کتابهای معتیر و سودمند است وحسام الدین‌نيز در < مرافت الروافض > آنرا از کتاب‌های 
معتیر پشمار آورده , و ایوالصنات حنقی در « الفواید البهیه» بآن اعتماد نموده و درصفحات 
۶ و ۸۷و ۹۰ ٩۱‏ و غیر آنها از او نقل کوده . 





چ؟ القدیر اما 





جله ۱ ص ۱24 باین مضمون نگاشته ؛ سپس امیر الومنین 2 بر حسب امس 
سول خدا و درخیمة که خصوص [ نجناب بپاشده بودقرار گرفت ومردم‌بدیدار 
و تهنیت او شتافتند و در میان آن محر بن خطاب بود که بآ نحضرت گفت : به . یه 
ای پسر ابی طالب » صبح کردی دد حالیکه مولای من و مولای هر مرد و زن با 
ایمان هستی ۰ سپس پیغمبر رل بمادران اهل یمان ( زوجات خود ) اس فرمود 
که بر امیرالومنین تم داخل شوند واه را تبنیت گویند . 

ن دا تعداد بسیاری ازپیشوایان حدیث وتفسیر 





و خصوص داستان تهنیت 
و تادیخ اهل سنت که عد2 آنا 
این داستان دا بطود مرسل تردید نا پذیر ردایت نموده اند و چه آنبا که آنرا 
بمسانید سحیح - و رجال نقه ومورد اعتماد روایت نموده‌اند که لسلهٌنقلن‌منتبی 
میشود بتعدادی از صحابه ماننداپن عباس وآبی هزٍیره دبراء ین عازب وزیدین‌ارقم. 





توجه است دوایت نموده اند ؛ چه آنپا که 


و از جله پیشوایان حدیث و تفسیر که داستان مزبور را روایت کرده‌اند : 

۱ - حاقظ ابوبکر عبداله بن م پن ابی شیبه متوای ۲۲۵ (شرح حال او 
دد ج۱ ص ۱۵۱ ذکر شد ) در (امعشف) باسناد خود ا براه بن عازب روایت‌نموده 
که گفت : در سفری با رسولخدا قٍْبودیم و دد غدیر خم فرود آمدیم ؛ دد این 
هنگام بان نماز جاعت بلند شد وزیر ددختی برای رسول دا از خار و 
خاشالك روفته شد » و آنحضرت نماز ظپر را خواندسیس دست علی لا را گرفت 
و ( خطاب بمردم ) فرمود : آیا میدانید که من ادلی هستم ببر مرد و زن مومن‌از 
خودش ؟ گفتند : آدی پس دست علی تا را گرفت و فرمود : بار خدایا ! هر 
کس » من مولای ادیم ؛ علی مولای اد است ۰ بار خدایا دوست بدار دوستان او دا 
اب دا ملاقات کردو گفت: 
گوادا باد تو دا » ای پس ابي طالب ۰ صبح و شام نمودی در حالیکه مولای من و 





ودشمن بدار دشمنان او را . پس ازاین جریان حر آ: 


مولای هر مرد و زن با ایمان هستی . 
۲ - امام و پیشوای حنبلیان ؛ احد بن‌حنبل متوفّای ۲6۱ در جلد ء مسند 


و غید غدیر در اسلام- داستان ثهنیت 1 








خود در س ۲۸۱ از عفتان » ازجاد بن سلمه , ازعلي بن زید » از عدی" بن ثابت + 
از براء بن عاذب رولیت نموده که گفت : ما با دسول خد؛ قلبودیم . تا پایان 
روایتی که پلفظ مذ کور از طریق ابن اپی شیبه ذ کرشد : با این فرق که در دوایت 
مزبور در آغاز اعلام ولایت کلم اللهم- ( بار خدایا) ذ کر نشده است ‏ 

۳- حافظ ابوالمباس شیبانی ندوی ۰ متوفّای ۳۰۳ ( شرح حال اد در ج ۱ 
صفحه +۱5 گذشت ) گوید : حدیث نمود ما را هدبه , از جاد بن سلمه » اژزید ؛ 
و ابو هارون » از عدی" بن ثابت ؛ از براه که گفت : با رسول خدا قیفر در سفر 
«حجة الوداع » بودیم چون بغدیر خم آمدیم » زیرده درخت برای,سول‌خدا 
روفته شد و بانگگ_نساز جماعت بلند شد ورسول خدا ول علی 7 را طلبید 
و دست او را گرفت و در طرف داستخوّوراو دا بپاداشت ‏ سپس فرمود : آیا من 








بهر فردی اولی ( سزاوارتر )نیتم ازخووتي #/گفتند: آری. هستی . فرمودپس 
این مولای کسی است که من مولای اویم: بار خدایا . دوست بداد دوستان او را 
و دشمن دار دشمنان او را سس مرن خطاب با اوملاقات کرد و گمت : گوادا 
اد تو را » سبح و شام نمودی دز حالیکه مولای هر مرد و زن با ایمان هستی . 

> - حافط ؛ابویعلی‌موصلی متوفای۳۰۷(شرح حالاودر جس:۱ کا 
این داستان را در مسند خود از هدیه » از حاد تا پایان سند و متن مذ کود دد طریق 





شیبانی روایت نموده است . 
و - حافظ ابو جعفر ؛ عم بن جریرطبری ؛ متوفای ۲۱۰ درجلد ۳تفسپرش 
در ص 4۲۸ بعد از ذ کر حدیث غدیر گوید : سپس یر او را ملاقات نمود و 





کوادا باد تو دا ای پسر ابی طالب » صبح نمودی در حالیکه مولای من و مولای 
هر مود وژن با ایمان هستی واین گفتهٌ ابن عباس‌دبراء بن عازب وغه بن‌علی‌است - 

+- حافظ اجد بن عقده کوفی ؛ متوفای ۳۳۳ در کتاب الولایه که آن اول 
کتاب است از استاد خود ابراهیم بن ولید بن اد از یحیی بن یعلی از حرب بن 
صبیح از پسر خواهر جید طویل , ازاین جدعان » ازسعید بن مسب روایت نموده 


ج؟ الغدیر ۱۸۳ 





بی وقاص کفتم : من میخواهم راجع بامری از توسوال کنم 
. گفت : آنچه میخواهی سوال کن » هماناءن موی تو هستم» 
پا ایستادن رسول خدا عفغْ است در میان شما درروزغدیر 
: بلی هنکام ظهر در میان ما ایستاد و دست علی بن ابی طالب ت) را 
فرمود : 

می کنت مولاه » فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه * وعاد من‌عاداه » 

سپس ابوبکر و مر گفتند : کردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و 
زن با ایمان . 

۷ - حافظ ابو عبداثه مرزیانی بغدادی متوفای ۳۸۶ این داستان را باسنادش 









از ابی‌سعید خدری در کتاب خود(شرقا الشعر ) ردایت نموده است . 

۸ - حافظ علی بن مر دارقطنی‌بغدادی؛ متوفای۳۸۵- حدیث غدیرداباسناد 
خود روایت نموده و دد آن مذ کور ات که : چون ابابکر و مرجریان داشنیدند 
باو گفتند : گردیدی ای پر یالب تمولای هرعرّد وزن با ایمان , آبن حجر 
در صواعق ص ۲٩‏ این حدیث را از اد حکایت کرده و از طریق خطیب بفدادی‌نیز 
در س ۱۹۸ - بلفظ دیکر از او ذکر شد . 

4 - حافظ ابوعبدالّ ابن بطّه حنبلی متوفای ۳۸۷ ۰ این داستان راباسنادش 
در کتاب خود « الابنه» ازبراء بن عازب بلفظ حافظابوالعباس شیبانی ( کمن کود 
افتد) با اسقاط جلً ( امسیت «گردیدی») دوایت نموده. 








۰ - قاضی ابویکر با قلانی بغدادی » متوفای 4۰۳.( شرح حال او دد جرا 
می۱۷۷ کذشت ) داستان مز بوررا در کتاب خود «التمپید قی‌اصول الدین » ص۱۷۱ 
با دقت در سند روایت نموده است . 

۱- حافظ ابو سعید خ رکوشی 
در تألیف خود ( شرف الصطفی ) باسنادث 





ابوری متوفای 6۰۷ » این حدیث دا 






براء ین عازب بلفظ احد پن حنبل بو 


سه۱- عید غدیر در اسلام - داستان تهنیت 








پاسناد دینگر از ای سعید خدری روایت نموده و لفظ او چنین است : سپس دسول 
خدا ور مرا تپثیت بگوگید. مرا تبئیت بگوئید . همانا خداوند مرا 
خصوس فرمود به تبو ت « اهل بیت مرا خصوص فرمودبامامت , پس اذاین‌جریان 
مر بن خطاب امیر الوّمنین 024 را ملاقات نمود و گفت : خوشا بحال تو یا ابا 
الحسن » گردیدی مولای من و مولای هر مرد و ژن با ایمان . 

۲ - حافظ احد ين مردویه اصفهانی » متوفای 4۱5 حد؛ 








مزبور دا در 
تفسیر خود از ابی سعید خدری روایت کرده در آن مذ کور است : سپس مر بن 
خطاب علی دا ملاقات نمود و کفت : گوارا بادتو دا ای پسر ابی‌طالب : سبح‌وشام 
نهودی در حالیکه مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی . 

بو اسحق ثعلبی , متوفای 4۲۷ در تفسیر خود ( الکفف و البیان ) 
روایت نموده گوید : خیر داد ماد » اپوالقايمعفوب بن احد سری , از ابو بکر 
عم ن بدا ینغ :از ابی مسلم ایزاهم تن بدا کجی ۰ از حجاج بن منهال 
از ناد( ابن سلمه ) » از علی پن زید.» از عدی بن ثابت » از براء بن عازب که 
گفت چون بارسو‌خدا قیلردد حجة الوداع درغدیر خم فرود آمدیم ۰ نمازحاعت 
دا اعلام کرد و ذیر ده درخت برای رسول خدا عْ از خار و خاشالك دفته شد ؛ 
سپس‌دست‌علی 09 دا کرت و فیمود : آیا من اولی بمومنین از خودشان نیستم 4 
گفتند بلی . «ستی . فرمود این مولای کسی استکه من مولای اویم . بارخدایا 
دوست‌داردوستان اور د دشمن داردشمنان اورا . گفت : پس از این جریان مر اودا 
ملاقات کرد و گفت : کوادا باد تورا ای پسر ابی طالب ۰ گردیدی مولای هر مرد 
و ذن با ایمان . 























- حافظ ؛ این سمان رازی . «توفای 460 این حدیث دا پاسناد خود از 
براء بن عاذپ بلفظ مذ کور از اجد بن حنبل روایت نموده و روایت مزبور را حب" 
آلدین طبری دد « الریاش النضرء» جلد۲ س۱۹۹ وشنقیطی در( حياة علی بن ابی - 
طالب 402) در ص ۲۸ ازاوحکایت نموداند . 


3 الغدیر -۹۸۵- 
۵ - حافظ ابوبکر بیپقی ۰ متوفای 0۸ , حدیث مزبود دا بدون ذکسر 
رجال سند از براء بن عازب . بطودیکه در (الفصول الهمه) ابن صباخ مالکی‌سگی 
ص ۲۵مذ کور است روایت نموده و چناتکه دد (درد السمطین) جمال الدین زرندی 


حنفی مذ کورابت همين حدیث را بسندیکه بعداً خواهد آمد از ابی هریره دوایت 





از ابی‌هریره روایت 





نموده و از طریق خوارزمی هم‌خواهدآمد که از اوء از 
نموده است « 

۱۲ - حافظ ؛ ابوبکر , خلیب بغدادی متوفّای ٩۳‏ , روایت از اوبدوسند 
صحیح از ابی هریره هد ص۱۱۹ گذشت 

۷ - فقیه »ابو الحسن , ابن الغازلی ۰ متوفای 6۸۳ در کتاب « الناقب » 
گوید : خبر داد ما دا ابوبکر احد بن تهب طادان از ابو الحسن احد بن حسین 
بن‌سماك , از ابو ی جعفر بن لین نصیرخللوی؛ از علی بن سعید بن قتیبه‌رملی 
تا آخرسند و لفظ مت کور ازطریق خطیب بغدادی س ۱۱۹ ۰ 
ن مفازلی) کید : خبرداد مارا :ابو الحسن احمدین‌مظفر 

ن‌سقناء وخبر داد مار :ابو آلحسن علی بن عبد ال ساب بیع 

واسطی از بعله اخباری که پمن اذن داد دوایت نمودن آنرا , که اد گفت : حدیث 
نمود مرا «ابوبکر ه بن حسن پن ته باسری »از ابو الحسن علی» 
جوهری » از مه بن ز کرینا عبدی » ازجید طویل ؛ از آَدس ؛ دد من حدیث ی که 
گفت : سپس (رسول خدا وق ) دست او دا (علی 9 ) گرفت و او دا ببالای 
منبر برد وفرمود : بارخدایا: این از من است ۰ و من از ادیم . گاه باشید ؛ همانا 
او ازمن بمنزلهةٌ هارون است از موسی , آ گاه باشید هر کس من مولای ادیم ؛ علی 
مولای اواست » کوید : پس از این داستان علی‌با مسرت 9 شادمانی بر کشت در 
آب شلاب بدبال امه وبا گنت + یبد ای بولحدن ‏ گزدوش موی مد 
مولای هرمسلم . 

۸ - ابو عم احد عاصمی ؛ در تألیف خود اد زین الفتی » گوید : خبر داد 












ین <سن 


سا 





براسالام - داستان تهئیت ج؟ 


را استادم ین اعد رحه ال » از ابو اجد مدانی . از ابو جعفر تپ ابراعیم 
این عم ین عبد ال بن حبلة قبستانی ۲۱ از ابو قریش تم بن جعة بن خلف قای 





از ابو یحبی عی بن عبد ال بن یزید مقری که گفت : حدیث نمود مرا پدرم » از 





اد بن سلمه » ازعلی بن ید بن‌جد عان » از عدی" ن ثابت » ازبراء بن عازب که 
گفت : چون دسول خدا َ فرمود هی کنت مولاه فعلی مولاه» مر 
گوادا باد تو دا ای ابو الحسن . گردیدی مولای هرمسلم . 

و نیز عاسمی کوید : خبر داد مارا بن ابی کریا رجه از ابوالحسن 
هن عمر بن بهته از ۲۳ بوسیله قرائت ابو الفتح ابن ابوالفوادس‌حافظ براو 
ددبغدادکه بدان اقرار نموده گفت : خبرداد مارا :ابوالعباس احدینرینسعیدین 
عبد الرجن بن عقده همدانی (دايشتةً بنی هائم) بوسیله قرائت بر اوازاعل کىابش 
درسال ,۳۳ هنگامی که دربفداد برما ورود تود ‏ گفت : حدیث کرد مارا ابراهیم 
ان ولید بن حناده گفت پدرم ما رح داد آیحبی‌بن یعلی .تا آخر خبرمذ کور 
ددص ۱۸۳ از طریق حافظ این عقدم از جوَت عتن آوسد 

۹ - حافظ » ابو سعدسمعانی متوفنای ۲+م در کتاب خود (فضایلالسحابه) 
باسناد از براء بن عازب بلفظ احد بن‌حنبل که در ص ۱۸۲ ذ کر شد » داستاننتپن 
را ذکر نموده . 

۰ - حجة الاملام. ابو حامد غزالی » متوفای م.ه د تألیف خود ( مره 
العالین ) س ٩‏ گوید : جعاهیر مسلمین اججاع دارند بر متن حدیث اخطبة دسول 
خدا عٍِ در دوز غدیر خم باتفاق حمکان که فرمود : هن کنت مولاه: فعلی 
مولاه ؛ وسپس مر گفت : به به برای تو ای ابو الحسن هر آینه بتحقيق گردیدی 


















(۱) در تاریخ خطیب یندادی جله ۱ ص ۴۱۱ . عبدان پن حبله مفذکور است ۰ 
(۲) از اعل پاب الطاق است و در سال ۳۷۴ در گذشته » خطیب در جلد ۳ تاریخش مس 
۵ شرع حال او را نگاشته و از عتیق نقه بودن او را عکایت نموده و از او از برقانیحکایت 


کرد‌که پاکی بر او 











ت و ارطالمی است و مقصودش از این کلمه اينست که او شیمی است ۰ 


3 الغدیر -۱۸۷- 






مولای من ومولای هر مرد و ذن مومن 
۱ - ابو الفتح اشعری شهرستانی » متوفای :۵4۸ د ده اطلل والنحل»چاپ 
شده در حاشیه کتاب فصل اپن حزم جلد ۱ ص ۲۲۰ گوید : و مانند آنچه جریان 
یافت در کمال اسلامدانتظام حال هنکامتزول قول خدای تعالی : «یا آیبا الرسول 
بلغ ما نزل ٍليك من دبتك و ان لم تفعل فم بلفت رسالته » « وچون دسول خدا 
بغدیر خم دسید با آن جناب خار و خاشاك رفتد و زدوده شد و نماز جماعت 
را اعلام نمودند ؛ سپس آنحضرت درحالیکه بر جهاز شتران قرار داشت فرمود : 
«من کنت مولاء فعلی مولاء اللهم" وال من والاء و عاد من عاداه و انصر من نصرء 
و اخذل من خذله و آدر الحق" معه حیث دار » و سپس سه بار فرمود : آیا ابلاغ 
نمودم ؟؟ امامیه مداعی هستند که این,نض" میحی است ؛ چه آنکه می بینیم : 
(بمدلول این فرموده) هر کس که پیغمبر قل مولاي اد است بیر معنی که برای 
مولی قائل شوی‌شاملعلی0295 میشود» قسحابه از تولیت همان‌را که ما فیمیده‌ايم 
فهمیده‌اند ۱۱ تا آنجا که مر وقتی با علی کل روبرو شذ با گفت : خوشا بحال 
تو یاعلی , گردیدی مولای هر رد وزن با آیمان . 
۲ - اخطب خطبای خوارمی حنفی ؛ متوفای ۵5۸ دد کتاب مناقب خود 
ص ۹6 با دقت در سند از ابی‌الحسن علی بن‌اجد عاصمی خوادزمی , از اسمعیل بن 
اعد واعثط ,از حافظ ابی بکر بیپقی « از علی ين احد بن دان , از اجد بن عبید 
از اهد بن سلیمان,ودب از عثمان (ابن ابی شیبه) از زید بن حباب از حناد ‌سلمه 
از علی بن زید بن جدعان از عدی" بن ثابت ؛ از براء بن عسازب ردایت نموده که 
لفت : در سفر حج با رسول خدا ق آمدیم تا در بين مگه ‏ مدینه پیفمبر رل 
فرود آمد و با آنجناب نماز بعاعت اعلام شد ۰ سپس دست علی 689 دا گرفت 









وفرمود : 





از اه انلیه قن بر جیگ یداه 





غید غدیر درأسلام - داستان تهنیت 3 


آیا من ادلی (سزاداتر) بمومنین از خود آنبا نیشتم ۶ گفتند: آزی هستی . 
فرمود : پس این ( اشاره بعلی8927) ولی کسی است که من ولی ادیم : بارخدایا! 
دوست داد دوستان او را د دشمن دار دشمنان او را من کنت مولامه فعلی مولاه : 
این جملات را با دای بلندمی‌فرمود بعد از این اعلام ۰ مر بن خطاب با اوروبرو 
شد و گفت : گوادا باد تو را ای پسر ابی طالب ۰ گردیدی مولای من ومولای هر 
مد وزن با ایمان . 

و نیز باسناد مذکور از حافظ ابی‌بکر بیپقی , از حافظ ابی عبد اه حا کم ؛ 
از ایی یعلی + ازعلی 


بن سعید » از مره ؛ از ابن شوذب تا آخر حدیث مذ کور از طریق‌خطیب بندادی 








بن عبد ال ثوری ۲۷ از ابی جعفر احد پن عبد ال 





در ص ۱۱۹ از حیث سند دمتن روایت شم است . 

۳ - ابو الفرج ابن جوزی حنبلی متوفای ٩۷‏ در مناقب خود از طریسق 
احد ین حنبل پاسناد از برآزج زب بافظ او چنانکه مف کود افتاد روایت 
نموده است. 

6- فخر الدین دازی شافعی ؛ متوفای ۰5+ داستان تپنیت دا دد تفسیر 
کبیر خود جلد ۲ ص +۳٩‏ درچاپ دیگر س 46۳ بلفظی که د. س ٩۷‏ ذ کر شد 
روایت نموده است . 


۵- ابو السعادات ؛ مجد الدین | 





ن اثیر شیبانی متوفای +,+ در جله 4 
« النپاية» ص ۲۵ بعد. از شمردن معانی مولا گوید : و از این قبیل است حدیث : 
ميکنت مولاه فعلی مولاه » تا آنجا که کوید : وسخن مر بهعل ی : «اصبحت 
مول ی کل مومن». 

+۲ - ابو الفتح غه بن علی نطنزی در کتاب خود - الخصالس العلوة- 
باسناد خود داستان تپنیت را از ابی هریره بلفظ آن از طریق خطیب یفدادی کهدر 


(1) در مثاقب چنین مذکور است » و در: فرائد حموی - نوری - و در تساریخ خطیب 
توزی . ذکر شده به ح 9ص ۱۷۵ میاجمه تمائید - 








صفحه ۱۱۹ ذکر شد دوایت نموده‌است . 

۷ - عز الدین ابو الحسن ابن آثیر شیبانی متوفای ٩۳۰‏ داستا 
پاسناد خود از براء بن عازپ بلفظظی که ور صفحه ۳۲ ذ کرشد روایت نموده‌است . 

۲۸ - حافظ , آبو عبد اه گنجی شافعی » متوفای مد دد « کفاية الطالب» 
ص ۱۰ گوید : خبر داد مازا حافظ یوسف ین خلیل دمشقی در حلب : 
داد ما دا شریف ابو العمر عم بن حیدرء حسینی کوفی دد بقداد ؛ وخبر دادمارا , 
ابو الغنائم د بن غلی بن میمون نرسی در کوفه . از ابو نی دارم‌ین ه بن زید 
بحدیث از ابو حکیم غه بن ابراهیم بن سری" تمیمی از ابو العباس اهدین 
عم بن سعید همدانی (مشپود به ابن عقدم) ار ابراهیم بن ولید بن حناد که او گفت 














پددم بمن خبر داد باخبار ازیحبی‌بن یعلی از رب بن سبیح از پسر خواهر جید 
طویل . . . تا آخر آنچه که از ابن عقده در ص ۱۸۴ذکر شد ازمتن وسند . 

۹ - شمس الدین ؛ ابو الظلفر , سبط ابن‌جوزی حنفی ۰ متوفای 4م+ در 
تفذکرء خود دد ص ۱۸ از فضائل احذ پن حنبل یت نموده ؛ باسنادش از براء بن 
عازپ بلفظ و سندی که در ص۱۸۲ ذ کرشد . 


۰ - مربن عم ما «داستان تپنیت را در «وسيلة التعببدین» ازیراء ین عازب 





بلفظ اجد روایت نموده . 

۱- حافظ . ابوجعفر حب الدین طبری شافعی » متوقای ٩۹6‏ در(الریاش 
النضء) جلد ۲ ص ۱۹۹ بطریق اجد بن حنبل از براء بن عازب وزید بن ارقم بلفظ 
مذ کور دوایتکرده ؛ و در « ذخاثر العقبی » ص ۷+ از طریق احد بلفظ براء بن 
عاژب داستان تهئیت را دوایت نموده . 

۲- شیخ الاملام جوینی » متوقای ۷۲۲ در « فراید السمطین» در باب ۱۳ 
: خبرداد مارا شیخ - امام (استاد وپیشوا ) ماد الدین عبد الحافظ بن بددان 





گوب 


بوسیلاًقراگت من بر اودد شهر نابلی در مسجدآنجا باه گفتم : قاضی 








ابی الفضل انصاری حرستانی بر سبیل اجازه بتو خبر داذ ؟ 
گفت : خبرداد ما را ابو عبد له تدین ابی الضلعراوی 
بطوراجازء . گفت : خبر داد : شیخ‌السننه » ابو یکر اجد بن حسین بیپقی حافظ » 
کفت : خبر داد حاکم ابو یعلی زبیر بن عبد ال توری‌باخبار از آپو جعفر امد بن 
عبد اله بن از باخبار از علی بن سعید برقی باخبار از ضمرة بن دبیعه از ابن شوذب 








از مطر وراق : از شبر بن حوشب ‏ از ابی هریره بلدظ خطیب پغدادی مذ کور در 
صحفه ۱۱۹ 9 گفت : خبرداد مارا پیشوای زاهد . وحید الدین عه بن ابی بکربن 
ابی یزید جوینی بوسیلا قرائت من بر او در خیر آباد در جنادی الاولی‌سال 0۳ 
باخبار از امام سراج الدین ع ن‌ابیالفتوح یعقوبی بطور استما که گفت : خبر 
داد ما را پدرم امام فخر الدین ابو آلفتوح پن ابی عبد له ی بن مر بن یعقوب که 
گفت : خبر داد ما دا استدپیشوا ه بن علیٌ بن فضل قاری : وخبر داد ما - سید 
و پیشوای منز » فخر الدین مرتتی بن *نود حسینی اشتری بر سبیل اجازه در سال 
۷۱ بروایت او از پدزش که گفت : خبر داد مرا پیشوا » مجد الدین ابو القاسم 
عبد ال بن ع قزوینی ۰ گفت : خبر داد ما را ۰ ججال السنّه ابو عبد له ی بن 
جویه بن غی جوینی گفت : خبر دادما دا جال الاسلام ابو الحاسن علی ين شیخ 
الاسلام فضل پن عه فادندی » گفت خبر داد مارا پیشوا عبد اه بن علی استاد زمان 
خود که درطریقت مشاد الیه‌بودومورد توجه‌مسلمینوپیشوا درشریمت ۰ گفت : خبر 
داد مادا ابو الحسن علی بن ه ين بنداد قزدینی در مه باخبار از علی بن مربن 
عم حبری پرسبیل قراگت بر او باخبار او از یبن عبید قاضی باخبار از ابراهیم 








ابن حجاج » از اد , از علی بن زید ۶ ابی هارون عبدی ؛ از عدی بن ثابت از 
براه نن عاژ ب که گفت : با رسولخدا و دد حجة الوداع همراه بودیم ۰ آمدیم‌تا 
پغدیرخم رسیدیم » در آنجا نمازبجاعت‌را اعلام فرمود « وذیر ده درخت برای‌پیغمبر 
دفته شد , سپس پیمبر صلی اه علیه و آله دست علی 9285 دا کرفت و فرمود : 
آیا من باهل ایمان اولی (سزادار تر ) از خود آنان نیستم 4 گفتند : آدی هستی . 





فرمود : آیامن بهر مومنی اولی نیستم از خودش ؟ گفتند: آری هستی , فرمود 
ّ و میدن بعلی:0832) 





آیا زنبای من مادران مومنین: 
مولای کسی است که من مولای اویم - بارخدایا دوست بدار آنکهاو را دوست‌بدارد 
و دشمن بدار آنکه اورا دشمن بدارد ؛ بعد از این جریان محر بن خطاب اورا (علی 
را ) ملافات کرد و باد گفت : گوارا باد تودا ای پسر ابی طالب ؛ صبح وشام 
اما 





نمودی در حالیکه مولای هرمرد وزن با مان هستي : سپس (حوینی) کوب 
بیوقی‌این‌حدیشدا در فشائلامیرالومنین 
علی دی له عنه وادذ کرده ومن آن را از خط مبار کش نقل نمودم + و گفت : 
خبر داد مارا استا - پیشوا ماد الدین عبد الحافظ بن بددان بن شبل بن طرحان 
مقدسی بوسیله قرائت من بر اودرشهر بلس :و شیخ صالح- غه بن عبدالّانساری 
حرستانی ۲۷ بطریق اجازة دوایت آن ؛ از ابی ده بن فضل عراوی بطریق 
اذن روایت آن ؛ از استا . پیشوا ! انَبکن اج ین حسین که گفت : خبر دادمارا 
علی بن‌احد بن عبید باخبار از اجث بن بلیمان مدب بخدیث ازعشمان و اواژ زید 
بن حباب بحدیث اواز اد بن سلمه از علی بن‌ژید بن جدعان , از عدی" بن ثابت 
از برا هه گفث : با رسولخدا عْ ردآوددیم تا آخر حدی ث که ذکرشد . 
۳- نظام الدین قمی نیشابوری روایت اه بلفظ ابی‌سعید خددی دد س ۹٩‏ 












۲۶ - ولی الدین خطیب در «مشکا: الصابیح » که دد سال ۷۳۷ 
دد ص۷مع داستان تهثیت را بطریقاجداز براه بن عازب وزید بن ادقم بلفظمف کود 
وی در س ۱۸۲ روایت نموده . 

۳۵ - جعال الدین زدندی مدنی متوفای هفتصد دپنجاه وآند , داستان‌تبنیت 
را در کتاب خود « درر السمطین» از طریق حافظ ایی بکربیوقی باسنادش آذبراه بن 
عازب بلفظ مذ کود از جوینی دوایت نموده . 


(۱) شبت بد - حرستا - بفتم حاء و داء و سکون سین-قریه ایست در یکفرسخی‌دمشق. 


-1۹۲- عید غدیر در اسلام - داستان تهثیت ج؟ 






زیادتی چاپ دوم :- و در روایت او مذ کور است : تا اینکه در روز پنجشنبه 
هجدهم ذی‌الحجة بغدیر خم رسیدیم پس نماز جماعت‌اعلام‌شد .۰ . 

۰ - ابو الفداء این کثیر شامی ۰ شافعی ۰ متوفای ۷۷6 در کتاب خود 
« البداية و النهاية » جلد ه ص ۲۱۰-۲۰۹ داستان تپلیت را بلفط احد بن حنبل‌از 
براء بن‌عازب از طریق‌حافظ ابی‌یعلی‌موصلی وحافظ حسن بن سفیان - نامبرد گان- 
ن عاذب اذ طریق این جریر اذ ابی ذرعسه : از موسی بن اسماعیل 
«منقری» از جناد بن سلمه ۰ از علی بن زید و ابی هارون عبدی از عدی بن ثابت 





و نیزا 





ابی‌اسحاق سبیعیاز براء و زید بن 
خطیب بغدادی آورد, . 


از براه , داز حدیث موسی بن عثمان خضرمی 
ارقم روایت نموده و در ص ۲۱۲ از ابی هریره 

۷ - تقی‌الدین مقریزیمسوی »,متوفای ۸60 داستان تپنیترا درهخططه 
ص ۲۲۲ بطریق اد از براء ین عازب بل پیش گفته روایت نموده‌است . 

۸- نودالدین - ان صیتاغ مالکی »مکی » متوفای ۸0 داستا 
در «الاصول آلبمته » س ۷۵ از اجد و حبافظ بيرقي از براء بن عازب بپمان لفط 
مذ کور آنها حکایت نموده 

٩‏ - قاضی نجم الدین اذرعی : شافعی ۰ متوفای ۸۷٩‏ دد « بدیع المعانی» 
صفحه ۷۵ کوید : دیتحقیق واردشد. که رین خطاب دضی اه عنه هنگامیکهسخن 
دسواخدا و داشنید که فرمود : من کنت مو لاه فعلی مولاه +یعلی‌رشی ال عنه 
گفت : گوارا بدتو را گردیدی مولای هرمرد وزن مومن . 

6۰ -کمال الدین مییدی دد شرح دیوان منسوب به امیر امین ق) در 
صفحه.ع حدیث احد را ازبراءبن عازب وزید ين ارقم بلفظ پیش گفته اش ذ کر 











نموده است . 

۱- جلال الدین سیوطی متوفای ۱۱٩داستان‏ تهنیت دا دد «ععالجوامع» 
بطودی که در کنرالعمال جلد + ص ۳۹۷ مذ کور است بنقل احافتا ابن آبی شیبه 
بلفظ پیش گمته درس ۱۸۱ - ذکینموده - 
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۲ - نورالدین سمپودی ۰ مدنی » شافعی ۰ متوفّای ٩۱۱‏ داستان‌تپنیت‌را در 
کتاب‌خود (وفا, الوفا باخباد داد المطفی) جلد۲ ص ۱۷۳ تقل ازاعد بطریقاو از 
براء وزید روایت نموده است . 

۲ - ابو العباس شپاب الدین قسطلانی ۰ متوای ٩۲۳‏ در جلد ۲ « مواهب 
للدنینته س ۱۷ در معنی مولی گوید : و سخن مر که گفت : اصبحت مول ی کل" 
موّمن » یعنی ولی کل منومن . 

46 - سید عبد الوهاب حسینی » بخاری ؛ متوفّای ٩۳۲‏ لفظ او در س ۱۰۱ 
گذشت . 

60 - ابن حجر عسقلانی ؛ هیتمی » متوفای ٩۷۳‏ در « السواعق الحرقه » 
صفحه ۲٩‏ در بارة مفاد حدیث گوید : ما این دا قبَوّل دادیم که او (یعنی علی2) 
اولی است » ولی تسلیم باین معنی نمیشویم که اولی بامامت است بلکه مراد اینست 
که او اولی به پیروی دنزدیکی بسوی آوست: تا آنجا که گوید : وهمن‌معنی‌است 
که ابوبکر و مر از حدیث فهمیده اند( وفهم این دو تفر کافی است » چه آن 
ده پس ازآآنکه (سخن پیغمبر را ) شنیدند باو ( علیل82) گفتند گردیدی 
ای‌پسر ابی طالب مولای هر مرد وذن موّمن . . ۰ این حدیث دا داد قطنی روایت 
نموده است . 

» سید علی‌بن شهاب‌الدین همدانی داستان تپنیت را در «مودة القربی‎ - 4٩ 
- بلفظ براء روایت نموده‎ 

۷ - سید حمود شیخانی ۰ قاددی » مدنی در کناب‌خود (السراط السوی ف 
مناقب آل النبی) کوید ابو یعلی وحسن بن سفیان در مسندشان از براه بن عازب 
رضی اه عنه روایت‌نموده‌اند که گفت : در حجة الوداع با دسولخداملٍْبودیم .. 





(1) بزودی به‌حق سفن دراین زمیته واقف خواهید شدکه در باره مفاد این حدیتگروه 


حاضرین درغدیر خم جز آتچه که رای امامیه است چیز دیگری نفهمیده! ند 








-۱۹6- 





تا آخرلفی که از آندوذ کر شد . وسپس گوید: حافظ ذهبی کفته :این حدیثحسن 
است وتمامعلما, اهل‌سنت بر آنچه ما گفنیماتفاق نموده‌اند .. سپس دربارژ آنچه که 
ازخطبهٌ غدیر (بعقیده اد) درست‌است کوید : وصحیح ازجملاٌ آنچه ذ کر کردیم نیز 
این فراز ازفره‌ودپیغء بر است : «الست اولی‌بکل موّمن من نفسه» یعنی آیامن 
بپر مومنی ادلی نیستم ازخودش ؟ گفتند : آدی؛ هستی . فرمود : همانا این(اشاره 
به علی 8)) مولای کسی‌است که من مولای اویم , بارخدایا «دوست بدار آنکه دا 
که او را دوست‌دادد ودشمن بدار آنکه را که او دا دشمن بدارد ؛ پس از این گفتار 
عمر رضیانٌعنه اور (علی دا ) ملاقات کرد و گفت : گوارا اد تورا ؛ صبح 
وشام نمودی درحالیکه مولای هرمد وزن موّمن هستی ۰ قسمتهای صحیح و حسن 
پایان یافت ودرآنچه ذ کر شد چیزی ازساخته‌ها و افتراآت مدعی دد میان نیست 
تا آخر ۰ . تمام سخن او درمورد : سخنان پیرامون حدیث ؛ خواهدآمد . 

۸ - شمس الدین مناوی ؛ افعی » متوفٌای ۱۰۳۱ در کتاب «فیش القدیر» 
جله + ص ۲۱۸ گوید ؛ چون آبویکر وغمر این دا (حدیث الولایه) شنیدند گفتند 
(طبق آنچه که دار قطنی از سعد بن ابی وقاس روایتنموده) : گردیدی ای‌پسرابی 
طالب مولای هر مرد و زن‌مومن . 

٩‏ - شیخ اجد » با کثیرمکی + شافعی ؛ متوای ۱۰6۷ داستان تپنیت‌رادر 
( وسیلة المال في عد مناقب ال ل) بلفظ براء بن عازبروایت نموده - 

- ایو عبد له زرقانی » مالکی : متوفٌای ۱۱۲۲ در «شرح اطواهپ»جلد 
۷ صفحه ۱۳ گوید : دار قطنی از معد روایت نموده که گفت : چون ابوبکر و عمر 
این دا شنیدند گفتند : گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هرمرد وزن مومن . 

۱ - حسام الدین بن ی بایزید سپارنیوری داستان تهئیت را دد (مرافش 
الروافش) بلفظی که دد ج۱ ۲۲۸ گذشت ذکر نموده است . 

۲ - میرزا عم بدخشانی داستان تهنیت را دردو کتاب خود (مفتاح النجا نی 





مناقب آل العبا) و (نزلالابراد بما صح في‌اعل البیت الاطهاد) از 





اهد ذکرنموده . 

۳ - شیخ غصدد العالم داستان‌تبنیت دا در (معارج العلی ف‌ناقب اطرتضی) 
از طریق اد ازبراء و زید ذ کر نموده - 

4 - ابوولی اه اهد عمری دهلوی , متوفای ۱۱۷۰ لفظ اددد ج۱ .۲۳ 
گذشت . 

مه - سید صنعسانی , متوفقای ۱۱۸۲ در ( الروضة الندية شرح التحفة 
العلویة) از حب الدین‌طبری حدیثی را که از طریق احد از براء روایت نموده ذ کر 
کرده است . 

+ه - مولوی غه مبین لکنوی داستا تهئیت را در ( وسیلة النجاة) از براء 
وزید ذ کر نموده است . 

۷ - مولوی ولی له لکروی واستان تهنیت رادد (مآت المنین ف‌مناقب 
اهل‌بیت‌سید الرسلین) بلفل احتذ کر نموده و گفته*». ودرروایتی (چنین مذ کور 
است) بهبه . یا علی صبح وشام نمودی ... تا آخر . 

۸ - غل حبوب العالم دد ( تفسیرشاهی) از ابی سعید خدری آفچه را که در 
صفحه ۹٩‏ بلفظ نیشابوری کذشت ذ کر نموده است . 

۲ سید اجد ژینی دحلان ۰ مکی ۰ شافعی , متوفٌای ۱۳۰6 در جلد‎ - ٩ 
گوید : عمر رضی ال عنه : علی بن ابی‌طالبواهل‎ ۳.٩ الفتوحات الاسلامیه » ص‎ « 
بیت دسول خداعَْ را دوست میداشت ۰ و دد این مورد مطالب بسیاری ازاوبدست‎ 
: آمده » واز آنجمله است این مطلب که چون پیفه‌بر صلی اه علیه و آله فرمود‎ 
می کنت مولاه فعلبی مولاه , ابو بکر و عمر رضی ال عنبماگفتند : گردیدی ای‎ 
 نمّوم پسر ابی طالب مولای هرحرد وزن‎ 

۰ - شیخ نل حبیب‌اه شنقیطی ۰ مدنی + مالکی ۰ داستان تبثیت‌رادر( کناية 


ت٩۱‏ عید عدیر دد اسلام - داستان تهثیت زد 
الطالب في حياة علی بن ابی‌طالب) صفحة ۲۸ ازطریق این سمان ؛ 
و ازطریق اعد , از زیدبن ارقم بلفظ مذ کور ذکر کرده‌است . 
(باز کشت بآغاز مطلب) 
موضوع تهنیت ۰ مبتنی بر صدود ام از مقام نبوت قلمٍ و دست دادن په 
بیمت نامبرده با آبراز مسرت وخوشحالی پیغمبر بای جریان باطهار جمله : 
الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع العالمین مضافاً برنزول یه کریمه (چنانکه 
دانستید) دراین دوذ نمایان که دد ضمن آن تصریح شده به | کمال دين واتمام‌نعمت 





وخوشنودی پرورد کار بآ نچه در اين روز وقوع یافته -3 برهمين مبنی ۰ طارق بن 
شپاب کتابی ۰ هنگامی که در مجلس مر بن خطاب حضور داشت » کفت :ا گر این 
آیه دربارة ما نازل شده بود ۲ ما این روز زااعید میکرفتيم(۲)» و اين سخن اودا 
احدی ازحاضرین درآن مجلس اثکار نکرد و تجتو/ از عمر کیفیتی مشپود گشت که 
حاکی از تصدیق سخن اد بو -داعلاماین ام بعد از نزول ی تبلیخ که درآن 
آمری شبیه به تهدید در صورت تأح تیلیغ این نص" وشن برای‌احتر از ۱ 
آمدهای انقلاب وتظاهرات متعصبانه مّت وجود داشت . ۰ تمام این امور که بدان 
اشاره شد این روز را تا حدی جلال و بزد گی و رفعت و بلندی بخشید که صاحب 
رسالت خاتمیه قللْ و بعد از اد پیشوایبان طریق هدایت ( ائمه سلام له علیهم ) و 
پیردانآنپاراازاهل ایمان غرق‌درشادمانی‌ساختهاینست آنچهازعید گرفتن مقصود 
ما است و بهمین معنی پیشمبر صلّی اه علیه و آله و سم اشعاد فرموده بنا بروایتی 
که فرات بن ابراهیم کوفی ( دد قرن سوم ) از ت بن ظهیر ۰ از عبد ال بن فضل 











(۱) یمنی این آية مبا رکه ۰دالیوم اکملت لکم دیشکم ۰ ۰ ۰>پصفحه ۱۲۶-۱۱۵ ماجمه 
تسالیه ‏ 

(۲) این حدیث را پرشوایان پنجگاته , مسلم - مالك ۰ بخاری ۰ ترمفی ۰ نساثی روایت 
نمودهاند" , چنانکه درجله ۱ ( تیسیر الوصول ) صفحه ۱۲۲ مذکور است وطحاوی در جلسد ۳ 
(مشکل الاثار) صفحه ۱۹۶ وطبری در جلد ۶ تقسیرش‌صفحه ۴۶ و ابنکیر درجلد ۷ تفسبرش 
صفحه ۱۳ از احمد وبخاری روایت نموده‌اند و گروه دیگری نیز؟ ترا روایت کرده‌اند . 





چ۹ -۱۷- 
هاشمی از امام صادق عل از 1 بش از رسول خدا تلم روایت 
نموده که نبی" اکرم قلز فرمود : دوز غدیر خم برترین عید های‌اشت من است 
و این همان روژیست که خدای تعالی مرا ام‌فرمود که برادرم علی بن ابی طالب 
3 دا بعنوان نشانه برای امّت منصوب دادم ت-ا بسبب انواد وجود او بعد اژ من 
راهنماگی شوند ۰ و این همان روزیست که خدادند در آن دین راکامل‌فرمود ونعمت 
خودرا بر امّت من در آن تمام نمود و دين اسلام دا برای آنها دین پسندیده اعلام 
فرمود . ودر حدیثی که حافظ خر گوشی آنرا آودده ( بشفرح ی که در صفحهیم۱ 
گذشت)فرمایشپیخمبر ول مشعر براین ام‌است که‌فرمود :هنگونی . هتگونی . 
یعنی مرا تبنیت دهید . مرا تهئیت دهید ,و امیر الموّمنن علی بن ابی طالب 8 
نیز شعاد پیغمبر بزر کوادیلخزراپیری نموده و شخصاً نیز این روز دا عید گرفته 
و در سالیکه عید غسدیر در روز همه واقسع شده |بود خطبة اراد فرهود و از لا 
فرمایشات آنجناب در خطبه مزبود این تعله ات که فرمود: « ان" له عز" و جل* 
بعع لکم معقر الومنن في هذا الیوم عیلرین عنلیمین کبیرین د لا یقوم أحدعما لا 
پصاحبه لیکمل‌عندکم‌جیل‌سنعه دیشک علی‌طریق‌رشده » ویقهوبکم آثارا 
پنورهدایته , دیسلککم منپاج قصده » ویوفرعلیکم هنیی, رفده فجملالجمعة ما 
ندب |لیه لتطبیرماکان قبله وغسل ما اوقعته مکاسب السوء من مثله الی‌مثله وذ کری 
للمومنین‌وتیبان خشية التنقین . و دهب من ثواب الاعمال فیه اضعاف ماوهبلامل 
طاعته في‌لاییام قبله . و جعله لایتم لا بالایتمار لا مس به و الانتهاء عمّا نهی عنه » 
و البخوع بطاعتد فیما حث" علیه وندب [لیه فلا یقبل توحیده لا بالاعتراف له 
ق نبوته , ولایقبل دینً لا بولاية من آم بولایته » ولانتظم أسباب طاعته ال 
بالتمسنك بعسمه وعصم أمل ولایتهفأنزل علی نبیه قرل نی یوم الدوح ما بینن به 
عن ارادته ی خلمائه و ذوي اجتبائه .و آمسء بالبلاغ و ترك الحفل بأهل الزیغ 
و التفاق ومن له عصمته منهم . . ۰ تا آتجا که‌فرماید : 


عو دوارعکم انّیعداتقضاء مجمعکم بالتوسعة علی عیالکم وبالبر باخوانکم» 











م۱۹ عید غدیر در اسلا 13 


والشکر نه عز"وجل" علی ما منحکم :و اجموا ؛یجمع ال شملکم ۰ و تبسار وا : 
یصل ال الفتکم وتبادوا نعمة ال کما مشک بالتواب فیه علی اضعاف الاعیاد قبله آو 
بعده لا في مثله ,والبرفیه یشم امال دیزی قیالعس , والعاطف‌فیه يقتضي رجف 
وعطفه وهیتگوا لاخوانکم وعیالکم عن‌فضله بالجهد من وجودکم و بما تنله القدر 
من امتطاعتکم »هروا البشر فیماپینکم والسرور ن‌ملافاتکم . الذطبة(!؟, 
ترجمه - همانا خدای عز وجل برای‌شما کروه اهل‌ایمان در این‌روز دوعید 
بزدگی و با عظلمت دا جع فرموده ( جعه - غدیر ) که هيچيك از این ده بدون آن 
دیگری برقر ار واستوار نخواهد بود : این موهبت را بشما فرمود تا کرداد شایسته 
و عنایت خودرا در بارم شماکام لکرداند ؛ وشمادا بر‌طریق رشد وصلاح دا دارد 
ویدنبالآمان که ازنور هدایت اونپره‌مندند رّرهد , ودر شاهراه مقصودحکیمان 
خود براه اندازد , وعطایای کوادای خوددا پرشما بیغزاید : ازاین ره جعدرا مقرد 
فرمود برای اجتماع شما تا در اثرآین اجتماع ۰ خود دا از پلیدی‌های پیش از آن 
پاله وپا کیزه نمائید وازآثار کثیف کسب‌های تاروااو تاپسند که در ظرف يك هفته 
فاصله پین دوبععه دامان شما دا آلوده نموده شمتشو نمائید این روز برای‌اهل‌ایمان 
يك 
برابر پاداش کارهای خوبی دا که اهللاعت در روزهای دیکر اتیان نمودهاندبشما 
موهبت فرماید ؛ این روز دا چنان قرارداده که حق آن‌ادانشود مگر بانجام اوام 








ادآوری است » و نمودادی از خشیت پرهیز گاران است » و دد این روز چند 





او , وخود داری ازآنچه نبی فرموده ؛ ومجاهدت بسیار درانجام آنچه که بدان با 
تأً کید دعوت نموده ايناگاعتراف‌بیگانگی اوپذیرفته نمیشود مگی بااعترافپنبو ت 
پیغمبر اوق + ددینی پذیرفته نمیشود مگر با پذیرش ولایت آنکه بولایت افاص 
فرموده ۰ وموجبات اطاعت او فراهم تشود مکر با پیوستن برشته او و آنانکه اهل 
ولایت اویند و بپمین مناسبت در روز غدیر خم برپیغمخودَ فروفرستاد آنچه 





(۱) این خطبه را شبخ الطایقه یاسناد خود در 2 مصباح المتهجه > صفح؛ ۵۲۴ ذکر 


تدوده‌است + 


ج۲ الغدیر ۳ 


را که در بادء مخلمین وبر کزید گان‌خود اداده فرموده بود و اد را اس کرد بابلاغ 
و اینکه باعل شبه وتفاق اعتنائی نکند و از همکاری‌های آنان بر ضد"حق اندیشه 
ننماید و مصونیت آنجناب‌دا از کید منافقین‌تضمین فرمود 

تا 7 نجاکه فرماید : خدادندشمارا مشمول رحت‌خود فرماید . هنگام با - 
کشت از اين مجلس براعل بیت وعیالات‌خود توسعه دهید و ببرادران خود نیکی 
کنید وخدا عز وجل‌را سپاسگذاری نمائید که شما را باین موهبت موفق‌فرموده و 
خود را باتغاق واجتماع دادارید تاخداوند جدائیهای شمادا جمع فراید : وبطور 
متقابلبایکدیگر نیکی کنید تاخدای الفت ومهربانیپای شما را با یکدیگرپیوسته 
وثابت گرداند ونعمت‌های الپی دا بیکدیگر هدیه نمائی بپاس اینکه واب دپاداش 
اعمال شمارا دراین روزچند برابراعیاد ذییگي قبل وبعدآن قرارداده ,و اين‌فضیلت 
را اختصاس بمثل‌امروز داده « وتیکی دراینْ ردتّمال شمادا پر بهره میکند وبرعس 
شما میفزاید » ومرربانی‌های متقابل شما در این روز موجب دحت وعطوفت خداو ند 











بشما میشود و برای برادران و .اهل خانهٌ خود از آنچه خدادند بشما تفل‌فرموده 
نا بتوانید مپاسازید وتا آنجا که استظاعت دارید ببخشید وتابرای شما امکان دارد 
در این‌کار بکوشيد و با یکدیکر باچهره‌های گشاده و شادمانی روبروشوید : : ال 

این روز ( ۶-دیرخم ) دا امامان عترت طاهرء صلواتال علییم نیز معرفی 
فرمودنه و آنرا عید نامیدند وهمه مسلمین‌را بدان ام کردند »و فضیلت این روز و 





پاداش نیک و کاران‌دد اين روزرا نشر فرمودند . 

از جمله : در تفسیر فرات ین ابراهیم کوفی در سور؛ مائده ازجعفر بن د 
ازدی ؛ ازتبن‌حسین‌صائغ + ازحسن بن‌علی صیرفی ازغ.بز از , از فرات بن أحلف 
روایت نموده گوید : باآنحضرت عر ض کردم : فدای تو شوم ؛ 
آیا برای مسلمین عیدی است که از عید فطر و اضحی و روزععه و روز عرفه افشل 
باشد ؟ فرمود : بلی : افشل واعظم واشرف در نزد خدا از حیث منزلت » آنروزی 
است که خدای متعال در آنروز دین خود را کامل نمود و اين آیه دا بر پیغمبر 





از ابی عید ‏ 





خود فرو فرستاد : « الیوم کت فک ۱ ۰و دضیت 
لکم‌الاسلام دینًه عرضکردم : آن‌چهروزی‌است ؟ فرمودهما آن بنی‌اسائیل 
هر وقت میخواستند رشته وصیت وامامت را برای بعد از خود منعقد نمایند : پس‌از 





انجام آن . آنروز را دوز عید قرار میدادند ؛ و این روز : روزی است که رسولخدا 
علی 9 را منصوب فرمود و در آن نازل شد آنچه که نازل شد و دین در 
آنروز کامل کردید , ونعمت دد آنروز برمومنن‌تمام گشت » عرض کردم : این‌روز 
در ایام‌سال چه روزی‌است فرمود : ایبام مقدم وملختر میشود گاه بروزشبه‌اسابت 
میکند و گاه پروز یکشنبه ...تا آخر ایامهفته ٩‏ عرض کردم : در اين روزچه 
عملی برای ما سزاوار است که بجاآوريم ؟ فرمود : این‌روزروژعبادت ونماز وشکر 
وستایش پرورد کار است و دوز اپرا مسرت ,و خوشحالی شما است در قبال نعمت 











ولایت ما که خداوند در این دوز بر شما آن مومبت دا بخشیده و همانا من دوست 
دادم که شما در اين روز روزه بدازید 

ودر کافیتألیف قة الاملم کلیتی جله ۱ س ۳۰۳ از علی بن ابراهیم ۰ از 
پدرش ؛ از قاسم بن یحیی ازجد ش حسن‌بن راشد اذابی عبد ال روایت نموده 
که گوید: بانحضرت عرشکردم : فدایت شوم ۰ آیا جز دو عید (فطر و آشحی) 
برای مسلمین عیدی هست ؟ فرمود بلی . ای‌حسن , اعظم داشرف از آن دو عید » 
کنم : چه‌روزیست ؟ فرمود : دوزیکه امیرالومنین 35 در آنروز برای مردم ب ه 
ی منصوب گشت » گفتم : فدایت‌شوم » برای ما چه عملی سزاواد است که در 
آنروز انجامدهيم ؟ فرمود : سزاواراست یاحسن که در آنروز روژه بداری : ودرود 
بر تج وآل اه یار بفرستی ۰ و ددپیشگاه البی بیزاریبجوئی ازآنها کستم 
نمودند بر آنبا ؛ زیر همانا 














امر میغرمودند اوصیا, خودرا تا دوزی 








(1) نلاهی اینسکه در لقظ حدیت چیزی ساقط و از قم افتاده باشد , و لفظ حدیید 
همان باشدکه پعد در لفظ کلینی نقل خواهد شد ازخود امام در تین ایشکه آن روز مجدعم ذی 
حجه است . 





را که وصی آنها دد آن‌روز بوصایت منصوب شده عید بگیرند ‏ راوی کوید : عرض 
کردم : کسی که در اين روز روزه بدارد پاداش او چکونه است ؟ فرمود : معادل 
پاداش شصت ماء روزب داشتن (۲۱, 

و نیز درجله ۱ کافی ص ۲۰4 اژ سهل بن زیاد » از عبد الرجن بن سالم از 
پدرش روایت کرده که گفت : ازحضرت ابی عبد اه 0 سئوال نمودم : آیابرای 
مسلمین جز جمعه واشحی وفطر عیدی هست ؟ فرمود : آری ؛ عید ی که حرمتش 
از عیدهای نامبرده زیادتر وبزر گنر است ۰ عرش کردم : فدایت شوم آن‌چه‌میدی 
است ؟ فرمود دوزی که دسول‌خدا قْ دد آن دوز امیر ال ‌ 
داشتوفرمود : من کنت مولاه » قعلی مولاه ؛عرض کردم آن چه روزی بودء ؟ 
فرمود : تورا چه کار با اینکه چه دوزی بودة؟ چه آتکه سال میگردد ۰ ولی آن 
: ما »در این روذ چه عملی‌سزادار 
است انجام دهیم ؟ فرمود : در روز یله وه داشتن وعبادت بیاد خدا باشید و 
ع لو آل اودا یادکنید , دیا زسول خدا ول نامیر الومنین علیه السلام اص 
فرمودکه آتروز را عید بگیرند ؛ وسایر پیغمبران نیز چنین میکردند ۰ و باوصیاء 
خود امر میکردند که روز اعلام وسایت را عیدبگیر ند . 

وباسنادش از حسین بن حسن حسینی , از تمه پن‌موسی همدانی ؛ از علی بن 
حسان واسطی , از علی بن حسین عبدی روایت نموده که گفت : شنیدم حضرت‌ایی 
عبد ‏ َّ میفرمود : روزء روز غدیر خم در هر سال در نزدخداوندعادل است 
با یکسد حج ویکسد عمرنیکوی پذیرفتشده د اين روز بزر گترین عیدالهی‌است 














را منصوب 


روز هجدهم ماه ذی حجه است ؛ عرضکرد؛ 








ودر ( الخسال ) استاد ما - شیخ صدوق - باسنادش از مفضّل بن مر ردایت 
کرده که گفت : بحضرت ابی عبدالّ 528 عرض کردم : برای مسلمین چندعید 


(1) قریبا خواهید یافت , روایات دیکر راجع پاين پاداش وقواب را از حفاظ حدیت 
پاسناد ی که همه رچال آن نقه هستند . 





عید غدیر دد اسلام 








وجوددادد ؟ فرمود :چپارعید . عرضکردم عیدین (فطر-اضحی ) و جعهرامیدانم و 
میشناسم . فرمود : بزد کتر وشریفتر از آنها روز هجدهم ذی الحجنه است ۰ و آن 
روزیست که رسواشدا رل امیالمنن را بپاداشتواودا برای مرم(هامامت 
وولایت ) منصوب فرمود ؛ عرض کردم : برای ما در اين روز چه تکالیفی هست ؟ 
فرمود : واجب است() برشما روزه داشتن این روز بعنوان شکر وستایش خداوند 
با اینکه‌ذات|قدس اودرخورایشت که درهرساعت شکر وستایش او انجام گیرد : و 
همچنین سایر پیفمبران باوصیاء خود ام کردند که روزیرا که وصی آنپا منصوب 
شده عید پگیرند .. الحدیث .. 

و در (السیاح)شیخالطایفه ‏ طوسی - سفحه ۵۱۳ از داود ری , ازاپی‌هاردن 





عمتاد بن حریز عبدی روایت نموده که گفت,: در روز هجدهم ذی الحجه بحضور 
ابی عبد ال رفیاب شدم »آنجنایٍ روژه داد بو یمن فرمود : این ؛ دوزبزد گی 
است » خداوند حرمت این روز دا.باهل ایمان بزرگه داشته ؛ دین آنها دا دد این 
روذکامل مرموده ونعمت خوَدرا بر آنها تمام کرده وعهد وپیمانی‌دا که با اهل‌ایمان 
داشته تجدیدفرموده ؛ حضور آ نجنابعرض‌شد : واب روزه داشتن این روزچیست؟ 
فرمود : این روز . روز عید و روز خوشحالی ومسرت است وروزی است که بعنوان 









شکر وسپاسگذاری خداوند باید روزه داشت و همانا دوزه داشتن این دوز از حیث 
فخیلت وپاداش معادل شصت ماه روزه داشتن ماهپای حرام ( یعنی محترم ) میباشد 
الحدیت . . 


و عبد اه بن جعفر حمیری از هارون بن مسلم . از ابی الحسن لیثی از ابی 
عبد ال ددایت نمود. که آنجناب بدوستان وشیعیان خود که در حضراوبودند 
فرمود : آیا میشناسیدروزیرا که خداوند بسبب آنروز اسلام دا بلئد مرتبه ساختو 


(۱) مراد به کلمه (واجب است) ثبوت درسنت پیشمبی است که شامل ندب هم میشود چنانکه 
از کلمه ( سزاوار است ) در بقیه احادیث همین «متی کشف می شود . و برای این تعبیر در 
احادیت تظایر بسیاری است ‏ 


الغدیر 





| درآن آشکار فرمود ۰و آنروزدا برای ما وبرای دوستان: 
ما عید قرار داده ؟ کفتند : خدا درسولش وفرژنه رسولش داناترند ؛ آیا روزفطر 
است سرود ما ؟ فرمود : نه عرض کردند : آیا دوزاضحی است فرمود : نه . وددعین 
حال‌این دو روزیکه نام بردید دوژهای بزرگه و باش‌افتی است . ولی دوذ تعیین 





مناده های دین از آندو روزبزر گتر وشریفتر است » و آن روز هجدهم ذی الحجه 
است که رسول‌خدا و در باز گشت ازحجة الوداع هنگام ی که بغدیرخم‌رسید... 
تاآخر حدیث . 

و در حدیث جیری است : بعد از نماز شکرانهٌ روز غدیر درسجده میکوئی : 
۳ لیم "انا نفرتج دجوهنا بوم عیدنا اَذي‌شر فتنا فیه بولاية مولانا أمیرال 
مين ی غاب سلی ی 

فیاض بن غلربن محر طوسی ددشال۲۵۹ دس نودسالگی گفت که : حضرت 
آپی الحسن علی ن موسی الرضا ترا در دوژ غسدیر ملاقات نمود در حالیکه 
گروهی ازخواس درحضر مبار کش بودند آتبادا برای افطار نزدخود نگاهداشته 
بود و در عین حال - غذاوهدایا ولباش وحثی انگشتری و کمش برای خانه‌های آنها 
ارستاده بود و وضع زندگی آنبا دا( از حیث معیشت ) تغییر داده بود و همچنین 
وابستکان دنزدیکان خوددا از هرجیت بوشع دصورت‌نوینی در آورده بود بطوریکه 
در کليةٌ شون زند کی و آلات واددات معمولی وضع جدید و نوینی بخود گرفتسه 
بودند که با روزهای قبل فرق داشت و آتحضرت فضیلت وسبقت این روز دا برای 











آنها بیان میفرمود . 

ودر ختصر - پسائر الدرجات - باسناد از مه بن علاء همدانی‌داسطی - ویحبی 
ین جریح بغدادی روایت نموده که آندو : در من حدیثی گوین : ما با هم قصد 
ملاقات احدین اسحاق قمی - نمایندٌ حضرت ابی #دعسکری دا ( ددسال.٩۲وفات‏ 
یافته ) دد شبر قم‌نمودیم و درب‌خانه او را کوبيدیم : دختر کی عراقی در را گشود 
و از او درباره احدبن اسحاق وقصدملاقات اوسئوال نمودیم ۰ دخترك عراقیگفت: 





عید غدیر در اسلام ج‌ 





آنجناب بمراسم عیدش مشفول است » ذیرا روز عید بت ۰ ما پس از این جریا 
با خود گفتيم : سبحانلّه عیدهای شیعه چهار است : اضحی - فطر - غدیر - بمعد... 


(هر قدر زندگانی کنی رو ذگاد شگفتیها بتو نشان میدهد !) 

معنی را آشکار واثبات 
نمود که این عید (دیرخم)م‌بوط بتمام امّت اسلامی است (اختصاس بکروهخاصی 
ندارد) و تاریخ تأمیس این عید پیوسته است تا عبد پیذمبر عْ و از عهسد نبوی 
پیوسته رشتٌ این عید از هر يك از ادسیاء پیغمبر قٍ بومی بعد اتمال داشته و 
پیشوایان دین‌مردم‌دا از فضیلت وشرافت این‌عید آ گاه فرموده و مرت دفیعه‌این‌روز 


بحته کاوش دد پیرامون حقیقت این عید تا اینجا ای 








را مريك از امناء وحی‌تصر یح واشعاز فزموده‌اند « مانند امام ابوعبدالّة صادق وامام 
ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرا بعد ازجد گرآمیشان امیرالومنین صلوات‌اه علییم . 

این دوامام بزر گواد که نز دوران-زند گی خود بعظمت عید غدیر و اتسال 
آن بعپد نبوی صلی ال علیّه و آله وسلم تصریح فرموده اند هريك در زمانی از این 
دنیا رفته اند که هنوز نطفه های آلپویه مد نشدهبود ! و روایات آنها درتفسیر 





فرات ددرکافی شت گردیده کسه هر دو درقرن سوم تألیف شدء , و همین روایات و 
اخبار مدارك شیعه و مصادر آنبا است » که این روز از عهد قدیم و دوران‌س‌درازی 
بموجب سنان طلاگی صادر از کانپای دانش و مصادز واقعی‌امورعید مسلمین بوده 
است 

حال که این مقد مه را دانستید ویدان توجه نمودید .| کنون با من بيائید 
تا ازنویری «عقریزی درمقام پرسش بر آئیم وسخنان ونظریات بی پایه وخلافداقع 
آتهادا بردسی کنیم » دایر باینکه : این عید رامعز الدوله علی بن بویه درسال۲۵۲ 
پوخود آوویدلبت 1۷ 

نویری در کتاب « 
عیدهای اسلامی گوید. 





ية الارب ف‌فنون الادب» جلد ۱ صفحٌ ۱۷۷ ضمنذ کر 





و دیکر از اعیاد عیدی است که شیعه بوجود آورده و 






براددی پیغمبر تِْ بوده است باعلی بن 
ایی طالب دد آنروز و غدیر( کودالی اس که) چشمهٌ آبی دد آن ديخته میشود و 
دور آن درختان بزرگ دبیم پیچیده ای وجود دادد و بين غدیر ( گودال مزبود) و 
چشمةٌ آب مسجد سول خدا عْ است وروزی که آنرا روز عید قرار داده اند 
مجدهم ذی الحچه است ۰ زیرا در سال دهم از هجرت که حجة الوداع دد آن سال 
انجامیافته در چنین دوزی برقراری آئين براددی فیما بين مسلمین صورت گرفته : 
شیعه شب آنروز را بنماژ و عبادت میگندانند و در بامداد آنروز تا قبل از ظهر دو 
ر مت نماز بجامیآورند دردیه وشعارشان دداین دوز پوشیدنلباس‌نو و آزاد کردن 
بردگان ونیکی حتی به بیگانگان و قربانی کردن گومفندان است . 

و اول کسیکه این عید را ابداع‌نموده ؛"ممز" الدوله ۰ بو الحسن علی‌بن‌بویه 
است بشرحی که دراخرار مر بوط او و وقائم‌سال ۲۵۲ انشاء ال ذ کر خواهیم نمود» 
و در قبال این عید که شیعه‌بوجود ورد و تزا بعنوان یکی ازسنن (و آداب‌ذهبی) 
ادامه داد ؛ عوام اهل سنت هم درل ۳۸۹ روز سروری نظیر آن برای‌خوداختراع 
نمودند و آنروز هشت‌دوز بعد ازعیدشیعه است و کفتند که درچنین‌روزی داخل‌شدن 
رسول خدا و با ابوبکر صدیق در غاد صورت گرفته ه مراسمی را در آن روز 
مشتمل بر آدایش و نصب قبه‌ها و آفروختن آتش اجراء کردند ! 

و مقریزی در جلد ۲ «خلط » صفحه ۲۲۲ چنین_نگاشته کوید : عید غدییر 
(قبلاً) عید شرعی نبوده و ازپیشینیان امتآنها که روش وعماشان مورد پیردی‌مدم 
بوده‌چنن عیدیر| اجرا نمیکرده‌اند ونخستین زمانی که دراسلام این‌عید (غدیرخم) 
معرفی ودرعراق مراسم آن اجراء شده عپدوزمان معز الدوله علی بن‌بیهبودهاست 
چه نامبرده در سال ۲۵۲ هجری این روز (غدیر ) را عید معرفی کرد و از آتروز 
شیعه‌ها آنرا عید گرفتند .. اه 

من چه میتوانم بگویم در باره کسی از اهل کاوش وتحقیق که کد اد رت خر 
مطالبی مینگارد پیش از آنکه بر حقائق آن وقوف یاید یا حقیقت امر را دانسته 








تدبریکه شب هنگام کار رفته از ذ کر آن حقایق صرف نظر مینماید ! !یا اینکه 
چیزی دا می گوید بدون آنکهآنرا درك کند ! یا پا کی‌ندارد بآ نچه میگوید؟ا... 
بسیار جای شگفتی استْ؛ 

مگر ؟ اين مسعودی ۰ ( مو رخ شبیر) که درسال۰ع۳ وفات یافته نیست که 
در کتاب «التنبیه‌والاشراف » س۲۲۱مینکارد : وفرزندان علی‌رضی اه عنهوپیروان 
او این روز دا بزرك میشمارند؟ ! مگر این کلینی که حدیث عید غدیردا درکافی 
روایت میکند در سال ۳۲۹ وفات نیافته ؟ ! و یا پیش از اد فرات بن ابراهیم کوفی 


نیست » که در طبقه استادان ثقة الاسلام کلینی نامبرده قرار دارد . و از مفسرین 
بنام اس ت که حدیث غدیرخم را در تفسیر که نزد ما موجود است دوایت نموده؟! 
این علماء و کتب حدیث آنبا قبل از تاریخ ی که نویری و مقریزی عنوان میکنند 
( قبل ازسال ۳۲ ) وجود داشتهان4+شگر؟ این فیاض بن غ بن حرطوسی‌نیست 
که وجود عید غدیر خم. و ساب آن,را در سال ۲۵۹ خبر داده و خود دز محضر 
امام علی بن موسی الرضا تم که ( دد سال ۲۰۳ ) وفا 
آنحضرت این دوز را عید گرفته و سابقه ممتد" این عید و 
دیگر اسلام) ذکرفرموده است ؟ ! وآنرا ازپدرانش تا منتبی به امیرالومنین 4 
میشود روایت فرموده است ٩‏ ! 
و امام صادق 02 که در سال ۱6۸ وفات یافته اصحاب خوددا بتمام این 
امود تعلیم فرموده وبا نهاخبرداده که رویموسنن پیغمبران رل این بوده «روزیر! 
که در آن جانشین خود را منصوب مینمودهاندعید میگرفته‌اند چنانکه سنت‌براین 
در میان ملوكد و پادشاهان که روز تاجگذاری واستقرار بر تخت پادشاهی خود دا 
عید میگرفتند جاری بوده است ؟ ! 
حتی امه دین‌ساام اه علیهم اجمی‌دراعصارقدیمه (هريك درع‌دوزمان‌خود) 
میان خود را بوظایف مخصوصة این روذ ام‌میفرمودند و آتپا را وادار میفرمودند 














۲ 





بعبادات و طاعات خاسّه و کارهای تيك و دعاهای مخصوص باین روز ؟ ! و حدیث 
خسوصی که از مختصر « بصائر الدرجات » ذ کرشد بالصراحه اشعارداردبراینکه 
این روز در ای ارت سوم هجری از جله اعیاد چپار کانه شیعه بوده است. 

اینست جقیقت این عید (غدیر ) ولی این دورد » برای اینکه طعن برشیمه 
سا اه که سای ی باتک نموده و آنرا 
بعنوان‌يك بدعت‌تازه به معز الدوله نسبت داده‌اند ! ! وپنداشته ند که تاریخ‌شناسان 


بسع بر این خیانت واقف نمیشوند و بحساب نا روائی‌های آنها نمی رسند ۱۱۶ 











فوقع الحق و بطل ما کالوا یمملون » فذلبوا هنال 
وانتلبوا ضاغرین 


بوره اعراف ۰ ۰1۱۶ ۱۱۷ 


تاجکذاری روز غدیر ج1 








(تاجگذاری روز غدیر) 


پشرحی که ازمجموعواردات عامّه وخاصه مذ کور افتاد دانستید که ,صاحب 
مقام شامخ خلافت برای‌سلطنت اسلامی‌تعیین شدومقام ولایت عبدنبوی بدووا گذار 
کر 

اکنون » همانطور که سیرء ملولك و پادشاهان است . شایسته و سزاوار بوده 
که مراسم تاج گذاری نیز انجام پذیر ؛ تاج پادشاهان فرسآدایش صوری داشته 
وغأن وروشآنان این بود که تیم ها جوا نشان که بادان‌های تقیس و گرانبها 
آراستشده بر سر گذارند. ول بجای آن آفيرديبيم : عرب را این شعار بوسیله 
( مامه ) سورت میگرفت , چه آنکه امه در عرف عرب لباس و نشاناً زد گان 
و اشراف قوم بوده و لذا ازرسول‌خدا و رسیده است که : العمالم تیجان العرب 
یعلی : مامه‌ها بمنزلهٌ تاج و دیهیم عرب است ۰ این حدیث دا قضاعی ودیلمی‌دوایت 
کرد‌اند و سیوطی دد جلد ۲ « جامع السنیر » صفحا و۱6 صحت آثرا تأیید کرده 
و اين اثر در « النهایه » آنرا آورده است . 

متطی حنفی زبیدی درجلد ۲ ۶ تاجالعروس » ص ۱۲ گوید : ناب 
اکلیل و فسّه و مامه؛ و لغت آخیره بنایر تشبیه است - جعع‌تاج : تیجان وانواج 
است » و عرب » ممامه دا تاج مینامد » و در حدیث وارد است ۰ الع‌مائتیجان‌العرب. 
که جع تاج است و آن چیزیست که از طلاوجواهر برای پادشاهان ساختسیشود ؛ 
مقصود اواینست که : مامه ها بمنزله تاجهای‌پادشاهان‌است ۰ چه ؟ عرب | کثرشان 





ی 





در بادیه ها د صحراها سر برهنه‌اند و یا نوعی از پوشش بر سر آنپا است عمامهدر 
میان آنها کم است ۰ داکالیل‌تاجهای پادشاهان عجم‌است- وت وجه . یعنی‌باوسروری 
داد و ممامه پر سر او نهاد - 





و در جلد مس ۶۱۰ مذکود است که بر سبیل مجاز گفته میشود : عم 
بضم" ال » امه بر سر آونباده شد بمعنی: سو ده یعنی‌سروری یافت ۰ ذیراتاجهای 
عرب تمامه ها است » پس همانطور که در زبان عجم گفته شده : تاج گذاری کرد 
در زبان عرب گفته شده : محامه بر سر اد نهاد : و نیز گفته که در عرب وقتیکه 


تاج بر سر کسی گذاردند گفته میشود معدتم « د دسم دد میان عرب چنین بود : 
هنگامی که مردی دا بسروری و آقائی منصوب میداشتند مامه سرخی برسراومی 
نادند ؛ ولی فرس چون تاج بر سر پادشاهانفان میگذاردند باد میگفنند متوج 
یمنی : تاج گذاری شده . 

و شبلنجی در « نود الابسار » س ۲۵ . « صاحب التاج »دا از جمله القاب 
سول خدا عر ذکر نموده و سپس گفثه: مراد مامه است ؛ یعنی دادنده امه + 
زیرا مامه‌ها تاج‌های عرب است ‏ چنانکه در حذیث‌آمده » بنابراین اساس ومبنی 
در آنروز ( دوز غدیر خم ) رسول ختا َ امه بر سر علی لا گذاردبپیکت 
خاسی که مشعر بر عظمت دجلالآنجناب‌بود, آری . دسول‌خد! هل بوسیلامامه 
خود که نام آن « سحاب » بود بدست مباركك خود در آن اجتماع عظیم علی 2 
را تاج گذاری فرمود و با این مل اشعادباین معنی فرمود که شخص تا جگذاری 
شدم(عای 395) بمقام!مادت نظیر امادت خود بر انگیخته و عنصوب گشته ۰ با این 
از رسول خدا قَیلْ: ابلاغ میکند د قایم مقام آنحضرت است 








حافظ » عبدال ین ابی‌شیبه دابوداود طیالسی‌واین منیعبفویوابوبکر بیهقی, 
بطوریکه درجله ۸ دکنزالعمال » ص .+ مذ کوراست ازعلی 2 ردایت‌نموده‌اند 
که فرمود : در دوز غدیر خم دسول خدا علْ مامه ای بر سر من پیچید دقسمتی 
از آنرا از پشت سرم افکند و درلقظ روایتی چنین مذ کود است : طرفی از مامه را 





پردوشم افکند ؛ سپس پیفمبر اکرم فرمود : همانا خداوند در دوز بدر و حنين ما 


تاجگذاری روز غدیر 








بوسیله فرشته‌هائی یاری و کماك فرمود که‌آن فرشتگان محامه هائی بای ئ 
سر داشتند » دفرمود : همانانمامه فاصله وحائلی‌است بين کفروایمان ۰ واین‌حدیث 
را سید احد قشاشی(ادر کتاب « الط الجید» ازطریق سیوطی ازاعلام‌چپار گانه 
روایت نموده است . 

ودر جلد ۸« کنز العمّال» ص .+ مذ‌کود است که از مسند بدا پن 
شخیر از عبدالرجن بن عدی" بحرانی از برادرش عبدالاعلی بن عدی" روایت شده 
که : همانا دسول خدا صلی ان علیه و آله دسلم علی بن ابی طالب لّ دا نزد 
خود خواند و سپس امه بر سر او بست و طرفی از آنرا از پشت سر او افکند » 
(دیلمی) . 

و از حافظ دیلمی » ازابن‌غباس روایت شده که گفت : چون رسول‌خداییا 
امه سحاب ۷ را بر سر علي لا نبدباوفٍمود :یا علی ۰ العمائمتیجان‌العرب. 
یعنی مامهها تاجهای عربند . 

و از ابن شاذان ازطریق شیوخ اوازعلی تم پسیده که : همانا پینمبرق 
بدست خود امه بر سر آنجناب نهاد د گوشة آنرا از پشت سر و از جلوی او «د 
آورد ودر جلو وعقب او دنباله قرار داد ؛ سپس پیغمبر تٍْ باوفرمود : دوی خود 
دا بر گردان » چتین کرد » سپس فرمود : با من دوبرو شو » اطاعت کرد ؛دد این 
موقع پیغمبر ده باصحاب نمود و فرمود: تاج های فرشتگان چنین است ؛ و 
حافظ ؛ ابو نعیم در « معرفة السحابه » و حب الدین طبری » در جلد ۳ « الریاش 
اللشرء » ص ۲۱۷ از عبد الاعلی پن عدی" نهروانی با ذکر سند آورده اند . که 
دسول خدا قٍَ دوز غدیر خم علی 5296 رابسوی خودخواند : ومامه برساونباد 











(۱) متوفای ۱۰۷۱ , محبی در جله 1 خلاصه الاثرصفحه ۳۳۳ - ۴۶ شرح حالاورانگاشته 
و او را ستوده است . 
در جلد ۲ < التهایه > صفحه 1۶۰ گوید : محاب ثام عمامه پیغمبر صلی ال 





۲ ۲ الغدیر -۲۱۹- 





و گوشة آنرا از پشت سرش افکند » داين روایت دا علامٌ زرقانی درجلد ه «شرح 
اللواهب » ص .۱ ذ کر نموده . 

و شیخ الاسلام جوینی در باب دوازدهم از« فراید السمطین» ازطريق, احدبس 
منیع باسنادیکه عدء ای از حفاظ و ادیاب دتقت ظر در آن هستند از ابی راشد از 
علی لا روایت نموده که گفت : رسول خدا ول فرمود : همانا خدای عز وجل 
مرا در بدرو حنین بفرشتگانی یاری فرمود که چنین مامه‌ای بر سر داشتند؛ و این 
(مامه) سد"وحائلی است‌ین‌مسلمین ومش کین » این‌سشن را پینمبرقالٍهنگامی 
بعلی لا فرمود که در دوز غدیر عمامه بر سر آنجناب نیاد و طرفی از آنرابدوش 
آنجناب افکند , و باسناد دیگری از طرٍیق حافظ ابی سعید شاشی ( شرح حال 
او در جلد ۱ س ۱۷۰ گذشت ) روایت کرده که : دسول خدا قٍِ مامه خود 
( موسوم به سحاب ) دا بر سر علی بن ابی طالب 9 نباد و ده طرف آنرا از 
جلو و عقب او افکند ؛ سپس,فرمود :رو بمن کن ۰ آنحضرت رو نمود ۰ بعد 
شنگان به نزد من 





فرمود پشت بم نکن ۰ آنحضرت پشت نمود» سپس فرمود : 
چنین آمدند. 

این روایت دا بیمین لفظ » جال الدین ذرندی حنفی در ( نظم دررالسمطین ) 
وعال الدین شیرازی » در ار 
نموده واين بعله را افزوده 


ن خود ؛ وشهاب الدین احده درتوضیحلدلایل‌ردایت 
: سپس پیغمبر عم فرمود 
من کنت مولاه » فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه * وعاد می‌عاداه » 
و انصر من نصره و اخذل می خذله . 
و حوینی باسناددیگر از طریق حافظ ابی عبدالرجننابن عایشه از علی 38 
روایت کرده که فرمود : رسول خدا صلّی ائّة علیه و آله دد روز غدیر خم مامه‌ای 


بر سر هن نهاد و حاشیه آترا برشانه ام افکند د فرمود : همانا خداوند در روز 








پدرو حنین عرا یادی کرد بفرشتگانی که چنين مامه بر سر داشتند , و بیمین لفظ 





حدیث مذ کور را « ابن صباغ مالکی در « الفصول اه » س ۲۷ وحافظ زرندی 
در « نم درد السه‌طین » و سید محمود قاری مدی در « السراط السوی" » روایت 
نموده‌اند . 


قاید ه : ابوالحسین ملطی ۲۱ در « التبیه و الرد » م۲۲ چنین کوید : گفتار 





دافضیان , باینکه : علی دد سحاب است - منشاءآن ؛ سخن پیغمبر بل استبعلی 
5 که دوی بسوی من کن در جالتیکه او ممامه پیغمبر ول را که موسوم به 
سحاب بود بر سر داشت ؛ ددلین هنگام پینمب رقم فرمود : بتحقیق : علی لا 
آمد در حالیکه , در سحاب است » یعنی #امه‌ایرا که نامش سحاب است ؛ پوشیده 
ورافنیان این موشوع دا بغر معنی خود تأویل نمودند! 

و بطوریکه در «بحرالن اخره اس 1۵ مذ کور است » غزالی گوید : پیه‌بر 
عمام‌ای داشت که سحاب نامیده میشد؛ و آنرا بعلی لت بخشید ؛ و چه 
بسا علی 8 با این عمامه ظاهر میشت::و زسول‌خدا ور میفرمود: تا کعلی* 
فی السجاب - یعنی علی بسنویم مد در حالتیکه در سحاب است ؛ و حلبی 
در جلد ۳ « السيرة الحلبیه » ص ۳۹۹ گوید پیغمبر قٍ امه‌ای داشت که آنرا 
محاب مینامیدند ۰ آنرا بعلی بن ابی طالب کرام له وجهه پوشانید .9 چه بسا که 
علی کرم اه دجهه با آن امه ظاهر میشد و پیغمب قٍْمیفرمود : علی بسوی 
شما آمد در حالیکه در سحاپ است , ومتصود آنحضرت همان عمامه بود که آتر! 
باو بخشیده بود . 

امینی گوید : آنچه به یمه نسبت داده میشود در گفتار این جمله (علی 
فی السحاب ) همین معنی است ؛ و - احدی از شیعه هیچگاه معنی دیگری برای 
این جمله در نظر نکرفته چنانکه ملطی گمان برده بلکه مردمانی این جمله را " 

. بمعنای دیگری تاویل و آنرا بر سبیل افترا و تیمت بمانسبت داده اند ۰ حساب 





(۱) محمد ین احمد بن عبد الرحمن ملطی شافمی متوفای ۳۷۷ < - 





خیانت و افتراء آنها در دست خدا است. 
پنابر آنچهذ کر شد . این دوز تاجگذاری فرخنده‌ترین دوز است در اسلامو 
بزدگترین روز جشن و سرور است برای دوستدادان امیر امین 528 » همانطور 
که برای دشمنان و بداندیشان روز غم و غصّه و کینه اندوزی است . 


وجوه یومثذ مسفرق » ضاحكة محتبشرة » و وجوه یومثذ علیها 
غبرة» ترهتها قترة 


«سور» عپس > 


-۲۱6- سخنی چند در پیرامون سند حدیث 





سخنی چند از حفاظ حدیثصاحبان‌دقت‌نظر » 
( از علماء بزر گ در پير آهون سند حدیث مزبور )۵ 


این بحث ‏ نه در بارء درستی و صحت حدیث ,و نه بمنظور 








تواتر آن نیاژ وداعی برای ما وجود نداشته » چه آنکه خود حدیث فی حد" 
ذاته باواقعینت خود ازهر گونه دلیل و استدلال بی‌نیازاست » کرا میرس دکهصحت 
آنرا منکر شود ؟ در حالیکه بسیاری از رجال سند آن آنانی هستند که دد صحیح 
مسلم و صحیح بخاری نامشان ثبت و مورد اعتماد و ثقه بودن آنها تأیید شدء ٩‏ :و 
کدام عنصر لجوج و عناد پیش دا اغکان آن هست که تواتر لفظی ( دربعلاً حدیث) 
و تواتر معنوی ( در تفاصیل )و تواتر اجمالی آن دا در تمام شئون آن دد یا انار 
نماید؟ ! در حالیکه دور و نزديك بوقوغ آن گواء و در روا 
و اکثر,ءولفن دد حدیث و تادیخ واتقشیررو کلام آنر| در موّلغات خود ثبت دضبط 
نموده‌انده گروه دیکراین داستان راجدا گانه تدوین نموده 
و خلاصه آنکه اين واقعه از هنکامی که منادی دشد و سعادت بشر با صدای رفح 
فزای خود آن را اعلام فرموده در فضای احساسات و مسامع شخلق تا عصر حاطر 
طنین افکنده و در آینده نیز بمرور قرنبا ۵ گذشتن زمان بر قرار و جاودان است ؛ 
و هر کس دد قبال چنین حقیقت در مقام تردید یا انکار بر آیدیمانند کسی اس ت که 
خورشید تابان را نادیده بگیرد و اعةٌ جبان آرای‌آن دا انکار نماید ! !بنا بر این 
انگیزء مادرایراد این بحث فقط بیان این حقیقت ثابت اس ت که هم‌آهنگی واتفاق 
همگان ( موّالف و مخالف ) دا نسبت 
برصحت و تواتر این داستان اذعان نموده‌اند » تا خوانند گان بدانند » هر کس از 


آن اتفاق نموده‌اند 








لیغاتیببار آورده‌اند. 











این حقیقت آشکار و میم نشان دهی که موم 


این شاهراء منحرف شود ازمسیر مستقیم حقیقی جدا شده و از وجههٌ مورد اتفاق و 
اجتماع مت اسلامی رو گردانده در حالیکه خود معتقد و معترف است که مت 


۲۴ الغدیر -۲۱۵- 





اسلامی بر يك امس خبط و خلاف واقع اجتماع واتفاق نمیکند . 
اينك از جمله بزرگان علماء و حفانظ که به محنت این حدیث تصریح 
نمودهآند : 

۱- حافظ » آبوعیسی ترمذی متوفای ۲۱۳۹ درجلد ۲ صحیح خود در ص۲۹۸ 
بعد از ذ کر حدیث مزبود گوید : این حدیث » حسن و صحیح است . 

۲ - حافظ .ابو جعفر طحاوی » متوفای ۲۷۹ در چلد ۲ « مشکل الا ثار » 
در ص ۳۰۸ گوید : ابوج‌فر گفته : منکری درمقام دفع درد این حدیث بر آمده 
و پنداشته که دقوع اين اس مکن نیست و اشعار نموده که هنگام بیرون شدن 
پیغمب رل از مدینه بمنلور حج که در داء خود از غدیر خم در جحفه 
علی #838 با آنحضرت نبوده است ! ؛ 

باره حدیثی دا که احد باستآیش رای ما روایت کرده ذ کر نموده 
وی گفت : حدیث نمود ما دا جع بن ع لا از پدرش که فرمود بر جابر بن 
عبداهداخل‌شدیم ذ کری از حبیث خود در خصوسحج پینمبرا کرم تلٍ بمیان 
آورد وسپس گفت : علی 092 شثر قربانی پیفمبر قل دا از یمن آودد 9۰ سپس 
بقیاً حدیث دا ذکر نموده . 








و در | 








ایو جعفر گنته : اسناد این حدیث صحیح است واحدی دا نسبت براویان آن 


است که این سخن دسول خدا لالز بعلی 0032 
در غدیر خم هنگام باز گشت آنجناب از حج" خود بمدینه بوده ؛ نه هنگام خردج 





طعنی نیست و در آن حدیث چ 
از مدینه برای حج ؛ !! واين کویندة منکربپندار خود گفته که این حدیث درمورد 
این داستان از سعد بن ابی وقاص روایت شده و این سخن دسولخدا رل دد غدیر 
خم هنگام خروج او از مدینه بسوی حج بوده نه در باز کشت ازحج بسوی مدینه. 

ابو جعفر کوید : صحیح در اين موضوع اینست که : حنکم۷) این دوایت 
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آبی وقاص در جمله راویان حدیث از صحایه مر اجمه فرمائیه : 





ی مخنی چند دد پیرآمون سند حدیث چ‌ 





دا از عايشه دختر سعد نگرفته و بلکه آنرا از مصعب ین سعد گرفته ؛ و همچنین 
غیر لیث آثرا روایت کرده « کسی که در ضبط روایت بسیر و مورد اعتماد است و 
قول او در آن حجت است ؛ و اد شعبة بن حجاج است . 





۳- فقیه ؛ ابو عبدالهُ حاملی پفدادی » متوهای ۳۲۰ صحت این حدیث رادر 
امالی خود بطوریکه دد ج٩‏ ص۱۰۲ گذشت تأیید نموده . 

6 - ابو عبدالّه حا کم متوفای 6.0 روایت مززبود دا بطرق متعددآورده ودر 
« الستدرك » صحت آنرا تأیید کرده چنانکه در محل خود گذشت . 

- بوخ » اجدبن عم عاصمی‌دد هزین الفتی » گوید : پیفه‌برقٍَْ فرمود: 
مي کنت مولاه » قعلی مولاه : واین حدیثی‌است کات اسلامی آنرا باپذیرش 
دریافت نموده و با اسول موافق است» سس آنرا بطوریکه در مححل" خود گذشت 
بطرق مختلف روایت نموده . 

- حافظ ؛ این عبدالبی قزطبی + متوفای 41۳ در جلد ۲ « الاستیعاب » س 
۳ بعد از ذکر حدیث مواخات ( اعلام و اجراء آثين برادری ) و دو حدیث 
(دایت ) و ( غدیر ) گوید: همه آیتپا اخبازی است که به‌ثبوت رسیده . 

۷ - فقیه » ابوالجسن این الفازلی شافعی ۰ متوفای 4۸۳ در کتاب خود 
« الناقب » بعد از آنکه حدبیث مزبود دا از استادخود ابوالقاسم فضل‌بن غداصفهانی 
روایت کرده کوید: ابولقاسم کفت این حدیث از دسول خدا تلف محیح است 
و آنرا حدود یکصدتن روایت نموده‌اند که از جملهآ نبا عشر؛ مبشّره است » این 
حدیی است ثابت و هیچ نقص و علتی برایآن بنظر نرسیده , علی #9 خموس 
و متفرد باین فضیلت است واحدی در این فضیلت باآنجناب شريك نبوده است . 

۸ حجةالاسازم ابوحامد غزالی متوفای 0.۵ دد «سر العالین » 4 گوید: 
برهان و حجت چهره گشود و تمام فرق ( ات اسلامی ) اتفای تمودند بر متن 
حدیث ازخطبةً اد ( رسول خدا عٍَِ ) در روز غدیرخم باتفاق جمیع که آنحضرت 
میفرمود : من کنت مولاه فعلی‌مولاه » میس ؛ مر گفت : به . به. ۰ . تا آخر 








القدیر حِِ«ِ« 





داستان ء تمام سخن در مفاد حدیث انشاء ال خواهد آمد . 


٩‏ - حافظ ,ابو الفرح » این جوزی حنبلی ؛ متوفای ۵۹۷ در «الناقب» 
گوید : علماءتادیخ اتقاق دادنه براینکه داستان غدیربعد ازباز گشت پیغمبرل 
از حجة الوداع در هجدهم ذی حجه بوده ؛ در حالیکه از صحابه و محرانشینان‌و 
ساکنین اطراف مکه و مدینه یکسد وبیست هزار تن با نجناب بودند « داين کرده 
کسانی بودند که با پیغمبر ٍِْ حجة الوداع دا درل نمودند و این سخن دا از او 
شنیدند و شعرا در این موقع و داجع باین داستان اشعاد بسیار سرودند . 

۰ - ابواللفر؛ سبط ابن جوزی ؛ حنفی » متوفای ٩06‏ دد تذکرة خوددد 
ص ۱۸ بعد از ذکر حدیث غدیر و بیانآغاز وانجام آن وتبنیت مر ؛ بطرق متعدد 
گوید : وهم این دوایات دا احدبن ختبل‌ « الفضایل »با تفسیل‌بیشتری بردسی 
و روایت نموده » بنا بر این هرگاه گفته شود :آردایتی که مشتمل بر این سخن 
مر دی ال عنه : اصبحت مولای ق مولی کل مقمن و ملومنة میباشدضیف 
است » پاسخ آن اینست که ین روایت سجیج است , و ضعیف همانا رویتی است 
که آنرا :ابو بکر احد بن ثابت خطیب ازعبداه بن علی بن بش ؛ از علی بن‌ی 
داد قطنی اذ ابی نصر حبشون (۱) ینوب خلال تا می دساند آنرا به 
ابی هریره ( بطورمرفوع - یعنی - بدون ذ كريقيةٌ راویان) روایت کرده دددپایان 
آن گفته : چون پینمبر اقا فرمود : هی کنت مولاه فعلی مولاه» اين آیه 
نازل‌شه : الیوم اکملت لکم دینکم و اتدمت علیکم نسعتی و رضیت لکم 
الاسلام دبناً . گفته‌اند ؛ حبشون بتنپاگی این حدیث را آورده» و ما میگوگيم : 
بحدیث حبشون استدلال نکرده‌ايم » و بلکه استدلال ما بحدیثی اس تکه احد دد 
« الفضایل از براء بن عازب روایت نموده و اسناد آن صحیح است؛ تا آنجا که 
تاریخ متفقند بر اینکه داستان غدیر بعد از مراجعت پیفهبر تا از 








بن موسی بن ا 






ان متنکور است , و تصحیف و غاط است و بزودی +صحت 


روایت حبشون واقف خواهید شد ۰ 


۲۱۸ شکلی ند درپیرآمون مند حدیث چ‌ 





هرایم ات ع یاف که دز مران جع سنابه که یکسهو 

بیست هزاد تن بودند فرمود : هن کنت مولاه فعلی مولاه » 

پیغمبر قرب باین مطالب‌باعبارات واضح‌تصر یح‌فرموده‌نهتلویح‌واشاره انتهی 
وبزودی تمه سخنش در مبحث « مفاد حدیث » انشاء له ذ کر خواهد شد . 





۱ - آبن ابی الحدید معتزلی ؛ متوفای»+ درجلد ۲ شرح نهج البلاف‌س 
44٩‏ حدیث تهنیت را از جله اخباریکه در فضایل امیر اطوّمنین شیوع و اشتهار دارد 
بشمار آورده + درس ۱6۸ آذاد مستفیض وشایع بودن داستان احتجاج امیرالومنین 
085 در روز شوزی که در آن حدیث غدیر ذکر شده گذشت . 

۲- حافظ ۰ ابو عبدلة کنجی شافعی » متوفای ٩۵۸‏ ۰ در « کماية الطالب » 
ص ۱۵ بعد از ذکر حدیث از طرق اد گوید : 
چنین آورده د کافی است که مثل اد یکراژی [نحدیث را بسند واحد بیاورد تاچه 


اجد در مسئد خود این حدیث دا 





رسد باینکه تمام طرق روایت را چنین پیشوائیجمع‌آوری کند وبعداز آنکه حدیث 
مزبوررا از طرق حاقظ 2 جامع خود ) روایت نموده گوید : 
حافظط اد قطلنی طرق این زیت زا دد جر (مستقلی ) جمع نموده : د حافظ این 
عقدء کوفی کثاب جدا گانه‌ای در این باره تألیف نموده و اهل سیر و تواریخ 
داستان غدیر خم را روایت نموده‌اند ومحدث شامی‌در کتاب خود آفرا بطرقختلفه 
نقلوذ کر نموده : اين موضوع را استادان بطورعالی(۱ 
بمن خبر دادند » و حافظ نامیرده ( کنجی ) داستان مزبور دا دد ص ۱۷ باسنادش 
از محاملی دوایت نموده سپس خود گوید این حدیث مشپور وحسن است ورادیان 
مورد اعتماد وثقه آنرا دوایت‌نموده اند« وپیوستگی این اسنادها بیکدیگر برهانی 


است دد صحت نقل . 


ازتعدادی ازصحابه وتا 





۳ - شخ ابوالکام :علاء ادین سمنانی » متوفای ۷۳۰ دد « عروتالوئتی» 
گوید: د رسول خد قلْ بعلی ( علی السلام و سلامالامكة الکرام) فرمود: 


(۱) معثی عالی در حدیت پیش ازین ذکر شد مراجمه شود . 





انت منی‌بمنزلة هارون می موسی و لکولانبی بهدی ((۲ و در غدیرخم بعد از 
حجة الوداع در حالیکه شانه او دا گرفته بود در حضود گروهی از مهاجر و 
انسار فرمود : 
من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال می والاه ء و عاد من عاداه . 
۶ این حدیثی است که همگان بمحنت آن اتفاق دادند » بنا بر این » علی 
علیه السلام سرور اولیاء شد و قلب اد برقلب ه علیه التحية دالسلام بود ؛ دبپمین 
راز » سرود صدیقین یار غاد پیغمبر کل ابوبکر اشاره نموده » ددآنبنگام که ابی 
عبودة ابن جراح را بسوی علی 6 برای حضود در نزد خود فرستاد و گفت : ای 
ابا عبیده تو امین اين امّت هستی » من تورا پسوی کسی میفرستم که باآنکه دیروز 
اورااز دست دادیم ( یمنی‌پیغمبر )هم ره است ۰ وبنابر این‌سزاداد وشایسته 
است که در نزد او با ادپ نیکو سجن بگوئی تا پایان گفتار طولانی او . 
6 - شمس الدین ذهبی‌شافقی »ختوفای ۰۷5۶ چنانکه درمقسدج۱س:۱۵ 
نشت‌نامبرده کتاپ جدا گانه ای در موضوع داستانغدیر تشکیل داده ودره‌تلخیس 
المستدرك » حدیث مزبور را بطرق مختلف ذ کر نموده و تعدادی از طرق آنرا 
سحیح اعلام کرده و این گفتار اوخواهدآمد که گفته : صدد حدیث متواتر است 
ومن یقین دارم که رسول خدا قٍِْ آنرا (مراد جله : من کنت مولاء 
فرموده . اما »لا للیم" وال من والاء»زیادتی است که دد عين حال اسناد آن 
قوی است و گروهی از اعلام‌محدئین اعتماد بسحت آن نموده انه چنانکه بکلمات 





است) 





واقف خواهید شد . 





بعض از آنهاقو 

۵ - حافظ » عماد الدین آبن کثیر شافعی دمشقی ؛ متوفای ۷۷۶ در جلد و 
تاریخش در ص ۲۰۹ از سنن حافظ نساگی از عٌر بن مشنی از بحبی بن حناد از ابی 
عوانه از امش ( سلیمان ) از حبیب بن ثابت از ابی الطفیل از زید بن ارقم بلفظی 


(۲) یمن ( یا علی ) تو اژمن بمنلا عارونی ازمومی‌دلی پیتمبری بمد ازمن نخواهد بود : 





ها یمیت دام سرت 








که ی بر یو نسائی مذ کورشد . این حدیث دا دایت نموده سپس گوید: 


()متحصر بفرداست ( یعنی غیر از او بدینلفظ 


نسای درنقل‌این‌روایت از این جهت! 
روایت نکرده) ء واستاد ما ابوعبدالٌ ذهبی کفته است کهاین حدیثصحیحیاست ,و 
حدیث مناشده در رحبه را روایت نموده و کفته , اسناد این حدیث نیکو استو آنیا 
بطرق اجد از ذید (روایت کرده و گوید : اسنادآن نیکو و رجال آن باشروط سنن 
مطابق‌وثقه هستند وتره‌فی در موضوع ریث حدیثی را ")بدیین سند تصحهح نموده 
وحدیث مذ کود دا بطریق ابن‌جریر طبری از سعد بن اپی وقاص روایت نمودء واز 
قول ذهبی کفته که این حدیث حسن وغریب() است و آنرا بطریق دیکر ازجابر 
آبن بدا روایت‌نموده وازقول ذهبی کفته که این حدیث حسن است وآنراپطریق 
دیگر نیز ردایت کرده دسپس از قول ذهبی گفته که : سدد حدیث " 
(یعنی له : من کنت مولاه فعلی مولاء... ) ومن‌بیقین میدانم که «سول‌خدا ق 
آنرا فرموده ؛ و ما جملهٌ : «اللهم وال من والاء.. » زیادنی است که در عبل حال 
اسناد آن قوی است . 








اتر است 








۱ - حافظ » نور الذین هیثمی متوفای ۸۰۷ در جلد ٩‏ «مجمع الزواید» 
اص ۱۰۹-۱۰4 حدییث مر‌بوط ۱ 6 ۳ 
افتاد روایت کرده سپس کوید : رجال احمدثقه هستند , وداستان مناشده راازطریق 
احد از ابی الطفیل روایت نموده و گفته رجال آن رجال سحیح می باشد ؛ جز ؛ 
فطر ونامبرده نثقه است وداستان مز‌بور دا از طریق دیگر احمد از سعید بن وهب 


روایت کرده و گفنهرجال آن‌رجال‌سحیح میباشد 





آنراافطریق بزارازسیدوزید 











(1) این داوری ناروا است وبطلان آن بر‌هر کس کهرطریق زید در کناب ما ۷۶-۶۳۳۸ 
مراجمه نمایه آشکار می‌شود . 

(۲) دیت بمعنی درنگ کردن وآن آشاره بحدیشی است مروی وعبارت حدیت اینست » ومد 
جی‌ئیل علیه السلام رسول الة صلی اقفعلیه و آله آن یاتیه فرات علیه - ای ابطاً و تأخر یدنی 
درنك نمود . 

(۳) در این حدیث غرابتی بنظر نمیرسه جز از اين جهت که در فضل امبر المژمنین علیه 


اللام ات - 











نموده سپس رجال آن «جال محیح است ؛ مگر فطر و فامبرده ثقه 
است , وآنرا از طریق ابی یعلی از عبد الرجن بن آبی یعلی روایت نموده و دجال 
توثیق نموده است ۰ آنرا از طریق احمد از زیاد بن ابی زیاد روایت نمودء و 





آنرا 
رجال آنرا توئیق نموده , داز حبشی ن جناده, از طریق طبرانی روایت نموده و 
رجال آنرا توثیق کرده دبدارق واسنادهای دیگر نیز روایت کرده و بمحیح‌بودن 
آن طرق وثقه بودن رجال آنبا تصریح نموده بطوری که در محل خود گذشت . 

۷ - شمس الدین جزری شافعی » متوفای , ۸۳۳ حدیث غدیر را بپشتاد 
طریق دوایت نموده ودسالة خود دا بنام « اسنی المطالب » که بچاپ رسیده تنها در 
اثبات تواتر حدیث مزبور تألیف نموده است . 

وبعدازذ کرداستان مناشدة امیرالُمین تم در رحبه گفته که : این‌حدیث 
از این وجه حسن است و ازوجوٍ بسیار که متواتراازامیرامومنی‌رضی العنهسیده 
صحیح است ۰ و از پیغمبر تفر یز متواترًنزسیده که کروه بسیاراز کروء بسیار 
آنراروایت نمودهاندد کسی کهبدوناطلاع‌دراین علم(عم‌حدیث) خواسته‌این‌حدیث 
دا سعیف قلمداد کند قابل اعتنا و حایز اعتبار 








ت » چه آنکه حدیث مزبود از 
آبی بکر صدیق ۰ مر بن خطاب : و طلحة بن عبیداة :و ذبیر بن عوم : و سعد 
بن ابی وقاس ؛ و عبد الرجن ین عوف » و عباس بن عبد الطلب , و زید بن ارقم؛ 
و براء پن عاذب ۰ 9 بريدة بن حصیب ؛ و ابی هریره ؛ 9 ابی سعید خدری ؛ وجابر 
این عبداٌ و عبدال بن عبای ؛ و حبشی بن جناده ۰ بدا ین مسعود ؛ ومران 
آبن حسین و عبدالة بن مر , و ماد بن یاسر » و آبی ذرغفاری » و سلمان فارسی:و 
بت دابی ایوب انساری » وسپل‌بن حنیف , وحذيفة 
یمان ؛ و سمرة بن جندب ؛ وذید بن ثابت و انس بن مالك و غیر آنبا از صحایه 
«ضوان اه علیهم مرفوعاً دسیده است ۰ 2 از کروهی ازآنبا که قطع‌بخبر آنهاحاصل 
است صحّت آن ببوت رسیده دنیزمسلم شده است که این گفتاد ازرسول‌خداق 


اسعد پن زراره , و خزيمة 











-۲۲۲- سخنی چندددپیرآمون سند حدیث 





در روز غدیر خم صادد گردیده , چنانکه اب ین اد نم 


مقدسی » بطود قراگت بر اد - بما خبر داد از امام فخرالدین علی بن احد مقدسی 
سپس حدیث منا شده را بطرق متعدد ذ کر نموده است . 





۸ - حافظ ابن حجر عسقلانی » توفای ۸۵۲ حدیث مز‌بور را در « 
التهذیب > در موارد متعدد و بطرق متعدد روایت نموده ؛ از بجله در جلد ۷ از کتاب 
مزبور س ۳۳۷ ۰ و در س ۳۳۹ خود. نامبرده گوید : موف ( ابو الحجتاح مزی 
متوفای ۷6۲ ) از آنچه که ابن عبدالبر ذکر نموده تجاوز نکرده است » دبپمین 
مقدارهم میتوان‌قناعت کرد » لیکن‌حدیشموالاترازعده‌ای ذ کر نموده که فقط نام 
آنبا دا برده :و ابن جریر طبری دد تألیفی از خود آنرا جع نموه و دد تألیف 
نامبرده چندین برابر آنها مذ کوداست و ابو العباس ابن عقده صحت حدیث دا 
تأیید و گرد آوری طرقآترا ورد توجه واعت قرارداده واز هفتاد صحابی یابیشتر 
با دقت در اسناد حدیث مزبور را زوایت تموده؛ و در جله ۷ « فتح الباری » س( 
گوید ۰ کسی که بیشتر ازهنه مناقب حذرت علی ‏ دا از میان احادیث نیکو 
بطور مستوفی کرد آودده نسائی است دد کتاب خصائس , داما حدیث : من کنت 
مولاه فعلی مولاه » این حدیث دا ترمذی ونسائی با بردسی در اسناد آن که جداً 
دادای طرقزیادی است » دوایت نموده‌اند ؛ وابن عقدهآنها دا در کتاب جدا گانه‌ای 
قراد داده و بسیاری از اسنادهای آن سحیح و حسن است ۰ و روایتی از امام احمد 
بما دسیده که اد گفته است : آنچه از ( فضایل و مناقب ) علی بن ابی طالب 2 
بما رسیده - از هیچ يك از صحابه بمانند آن نرسیده است 

٩‏ - ابو الخیر شیرازی شافمی ( شرح حال اد دد ج ۱ ص ۲۱۳ گذشت )دد 
کتاب « ابطال الباطل » که در رد بر « نیج الحق » نو گوید: واقا آنچه 
که از دسول خدا ور روایت شده که در روز غدیرخم ذکری ازعلی به‌یان آورده 
در حالیکه دست او را کرفته بود و فرمود : الست اولی نکم هیالفسکم ٩‏ حدیث 
مزبور در صحاح ثبت و بتحقیق پیوسته و ماسر" آثرا در ترجا کتاب «کشف العمه 








۲۰ - حافظ جلال الدین سیوطی شافعی ۰ متوفای ٩۱۱‏ بمتواتر بودن این 


حدیث تریح نموده وعداهای از علماء حدیث بعد از اد این سخن را از او حکایتو 
نقل نموده‌اند چنانکه خواهد آمد . 

۱ - حافظ ابو العباس ؛ شباب الدین ق-طلانی ؛ متوفای ٩۲۳‏ در جلد ۷ 
کتاب «الواهب اللدتیه » س ۱۳ گوید : داما حدیث ترمذی دنسائی : هی کشت 
مولاه فعلی مولاه » شافعی کوید : مراد ازاین ولاء , ولاء اسلام است ؛ ماتلدقول 
خدای متعال : ذلك بان اله مولی الذین آمنوا و آن الکافرین لا مولی لهم ۲ 
دسخن مر: اصبحت مولی کل هرمن یعنی: ولی کل ملوهی ۰ وطرق این‌حدیث 
خیلی زیاد است ؛ و همه را ابن عقده در کات جدا کانه جع کرده و بسیاری از 
اسنادهای آنها صحیح و حسن میبایشد . 

۲- حافظشپاب الدین : بنججی‌هیتمی؛ مکی متوفای ٩۷‏ دره السواعق 
الحرقه » س ۲۵ در رد" استتلال شیعه بحدیث غدیر گوید: و جواب این شب ه که 








قوی‌ترین‌شبهات آنبا ( یعنی شیعه ) است حتاح بمقدمه ایست و مقدمهُ مزبود بیان 
حدیث و خرج آنست » بیان آن اينست که : حدیث مزبود , حدیثی است صحیح 


و شگی دد آن نیست » چهآنکه جاعتی ( ازعلماه حدیث ) مانند : ترمذی دنسائی 
و اجد با بر رسی و دقت در اسناد آنرا روایت کرد‌اند؛ و طرق آن خیلی زیاد 
است » وازاینجا است که شانزده تفرازصحابه ( پینمبرر ) آترا دوایت نموده‌اند» 
و در روایتی از اعد مذ کود است که این حدیث را سی تفر از صحابه - از پیغمبر 
شنیده اند و در زمان خلافت علی 829 هنگامیکه با او معارضه ومنازعهشد ۰ 
بمدلول آن در بارة او شهادت دادند ؛ و قریبخواهد آمد ۰و بسیاری از اسنادهای 
آن سحیح و حسن است ۰ و آنکه در صحت این حدیث قدح روا داشته نباید 


(۱) آیه (! سوره مدید صلی اف علیه و آله ترجمه : آن بدیتجهت است که خدای مولاق 
کسانی استکه ایمان آورده اند و پرای‌کفار مولائی یست یعنی‌کسی که عذاب را از آنان دفع 
کنه وجود ندارد ۰ 





مورد توجه باشد و همچنن سخن آنکه‌در رد آن حدیث ایراد کرده باستناد اینکه 
(در آن هنگام ) علی 3 دد یمن بوده ؛ در خور توجه و قابل اعت نیست » چه 
آنکه باز گشت آنجناب از یمن و درك حج با پیفمبر قبثبوت رسیده است .و 
سخن بعضی ازمعترضین‌دایرباینکه زیادتی له : اللهم وال می‌والاه .۰ . الیآخر 
ساختگی است : مردود است , زیرا این بجله ( از سخنان پینمبر بل )از طرقی 
روایت شده که بیشتر آن‌طرق را ذهبی‌سحیح دانسته ؛ سپس (ابن حجر) درخموس 
دد بر این داستان درمقامی و رد برتواتر آن در مقام دیگر » گوید : ولفظ (حدیث 
مزبور ) در نزد طبرانی و غیراد بسند محیح چنین است که : پیغمبر ور ددغدیر 
خم- زیر درختان خطبه ایراد نمود و سپس فرمود : اینها الناس » همانا خداوند 
مپربان و دانا ماآ گاه فرمود . .۰ آختدیث که درج(ص۸وسهه ذکر شد . 
و در ص ۷۳ « صواعق » در مة-ام تعداد مناقب آمیر امن تم گوید : حدیث 
چیارم - روز غدیر خم پیغمبر قِْْفزمود : 3 من کنت مولاء فعلی‌مولا : الل‌دال 
من والاء »و عاد من عادا »۰ پیان: یت و بتحقیق در شبهه » بازدهم 
گذشت » و همچنین گذشت اینکه سی تن از صحابه آنرا از پیغمبر قٍ روایت 
"0 





نموده‌اند واینکه بسیاری ازطرق آن صحیح یا حسن است » وسخن‌درپیرامون 
معنای حدیث بطور کامل در آنجا مذ کور افتاد . 

و دد شرح قصیده همزیٌ بوسیری درس۲۲۱ درشرح | 

وعلی صنو اللبی و من دیسن فوادی و داده و الولاء 

گوید: یعنی یاری اد و دفاع از مقام او ورد" بر آنکه با اودد ای خلافت 

نزاع و معارضه نمود و دد" آنان که اجماع بر خلافتآنجناب را منظورنلمودند و 

آنانکه بر اد خردج نمودند ود ام خلافت با اوستیزه کردند ونسبتهای ناروائی 


ازقصیدة او : 
۵ 














(۱) این تعداد < سی نفی 6آنها هستندکه در روژ رحبه (درموضوع مناشده ) تهادت باین 
آمی دادند - تهتمام راویان حدیت میور . 
(۲) علی برادر پیتمیر است و کسی استتکه ولاء ومحبت او آثين دل من است ۰ 








ِ دادن در حالیکه از آن نسبت‌ها پزیبود ,9 رعایت (دوستی و یاری) 
آنجاب بمنظور ممل نمودن به مدلول سخن پیغمبر و است چه بصحت پیوسته 
که فرمود : اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه » ان علیاً منی و آنا منه » 
وهو ولی کل مارم بعدی .. د بمنظور تأکیددفاع اژآنجناب ۰ بواسطة زیادی 
دشمنان او از بنیامینه وخوارج رکه دردشنام دادن ونکوهش او مدت هزار ما‌حتی 
پرمنبرها کوتاهی نکردند ۰ ( نانلم مذکود ) اين معنی‌دا بالاخص دد نظم خود 
ر بزدگان حاظ 





آورد, . و ولاءاورا آگین خود قرار داده دبرای تأمین همین 
نشر فضایل آنجناب را بکار یشی نمودء و حق‌دا یادی 
نموده باشند » داز همین نقطهٌ ظر اس ت که اجد گوید : بمانند فضائلی که دد بارة 
علی بدست آمده دربارء احدی ( ازسحابة ) نيامه ؛ و اسماعیل قاضی و نسائی ؛ و 
ابوعلی نیشابوری ۰ گفته اند : اغلب آنچه دربار# علی دسیده باسنادهای صحیح و 
حسن درحق هيچيك از سحابه وارد تشه اجه آنبا رواینی است بسحت دسیده 
که : « ان ال تعلی یحبّه د ان زسول ام یحبد» یعنی همانا خدای تعالی دوست 
میدارد اد (علی تا) را وهمانادسول‌خدا غٍْ دوست میدارد اورا : بلکهترمنی 
روایت نموده که : ( علی 3 ) محبوبترین مردم بود دد نزد دسول خدا کر تا 
آنجا که گوید : چون یه مباعله ( آیه .> ازسورة آل مران ) نازل گشت دسول 
خدا قیفر علی وفاطمه ودوفرزندش دا بسوی خود خواند وسپس کفت : بارخدایاء 
اینان اهل (خانواده) من‌هستند ؛ ونیزفرموده است که : من‌سورفرزندانآدم‌هستم 
وعلی سرود عرب است » لکن از طرف بعضیبته‌حیح محدث معروف حا کمن 
باین حدیث اعتراض شده است ونیزیصحت رسیده که (رسول خدا قل) فرمود : 
من کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه . 

این حدیثدا سی نفر از صحابه روایت نموده اند » ونیز ازجمله روایات ی که 
بُست که خدای متعال‌امر فرمود پینمبر مق دا که : چهار تفردا 
دوست بداردوخبردادپیةمبرش را که ذات اقدس او نیز آنها دا دوست میدارد ؛ و از 


ند نا نسبت بات خیر ان 











پمحت پیوسته 1 


۲۲ سخنی چند درپیرامون سند حدیث 3 








له آن چپار تفر علی 2 است ‏ نیز بصحت پیوسته اینکه دوست نمیدارداورا 
مکر موّمن ودشمن نمیدارد اورا مگرمناقق :واینکه هر کس‌باو ناسزا پگوید ؛ به 
پینمبر بل کفته : واینکه او ( علی 8294 ) نبرد میکند بر تأویل ق رآن‌همانطود 
که پیتمبر و نبرد فرمود برتنزیل قرآن » واینکدو گردء دد مورد علی تا 
هلاك میشوند » دوستی که اقراط در دوستی او کند (یعنی دوستی را منتبی به غلو" 
نماید ) ودشمنیکه در دشمنی او شدت وعناد بورزد ؛ و همانا کشنده آنجتاب ( ابن 
ملجم «لع» ) شقی تر آخرین است همانطور که پی کنندة نااً (صالح) شقی تر 
اولن است . 

۳ - بعال‌الدین حسینی ۰ شیرازی ؛ متوفای ۱۰۰۰ در کتاب ادبعین خودپس 
ازذ کر حدیث غدیر ونزول آية :سل ال » دد این داستان گوید : اصل ایسن 
حدیث سوای داستان حارت متواتراًازأیر هنن ت09 دسیده‌وداستان حادث نیز 
متواتراً از پینمبر ق دوایت شده است:ه داستان مزبود دا جع کثیر د گرده 
بسیاری ازصحابه دوایت نموده اند و ابن عباس آنزا دوایت کرده . سپس لفظابن 
عباس و حفيفة بن آسید غفاری و حدیث رکبان را روایت کرده است . 

6بعالالدین|بوالحاسن» ۱ تفی؛ دد کتاب‌ها لعتصرمن 
الختسر » س ۱۳ گوید : ابو الطفیل واثْلة بن اسقع ۲ گفت : علی‌بن ابی طالب 
مردم دا در رحبه جمع نمود وسپس فرمود ۳ سا ۳ 
هرمردی را که سخنان رسول خدا قْ ر! دد روز غدیر خم شنیده ( برخیزد و 











شهادت دهد ) . 
پس جماعتی ازآ نبا برخاستند وشهادت دادند باینکه دسول خدا کر درروز 
غدیر خم فرمود : 


آیا نمیدانید که ولایت من بمومنین بیشتر وسزاوار تر است ازخود آنها » 
آنحضرت این سخن را در حال ایستاده فرمود و سپس دست علی 28 دا گرفت و 


(۱) در کتاب تأمیرده چنین است ۰ ولی صحبی آن : ابو الطفیل عامر بن وائله است » 





چ۲ الغدیر -۲۲۷- 





فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه ؛ و عاد می عاداه. 
ابو الطفیل کوید : من ازآن‌جمع بیردن شدم درحالتیکه از این سخن واین‌جریان 
درتفس خود چیزی احساس میکردم پس ذیدین ارقم دا ملاقات نمودمه آنچه رکه 
شنیده بودم باه خبر دادم گفت : مضهم نخواهی بود ۰ من (نیز ) این سخنان رااز 
رسول‌خدا و فنیدم بپسآنکسی که خروج‌علی 9 را بهخمبارسول خداقل 
و گذشتن اورا در داء به غدیر خم انکار نمود ؛ و گفت : علی تم باشتران قربانی 
از یمن آمد درخور توجه و اعتا نیست زیرا هرچند که آنجناب هنگام خردج 
دسول خدا از مدینه بقصد حج در خدمت آنجناب نبود ولی دد باز کشت ؛ با 
دسول خدا و بودبراهی که ازغدی خم‌میگذشت ۰ با بر اين جا دارد که این 
سخنان پیغمبر وم ددمراجعت بوده داین تثلر را حدیث صحیح تأیید میکند؛ که 
این گفتار ربول‌خدا ول دد غدیز خم هنگامی بوده که آنجناب ازحج برمیگفته 
زید بن ارقم سید که اد گفت : چون دسول 








وبمدینه مراجعت میفرموده است 
خدا ولاز حجة الوداع مراخعت کره ودد غدیر خم تزول فرمود حسب ام‌آن 
زید که ذکر شدازطریق 





جناب درختانر | کوفتند .. دنامبرده حدیشمزیوز را ب 
نسائی دد ج ص14 بیان داشته است . 

۲۰ تور الدین هروی ۰ قاری حنفی ؛ متوفای ۱۰۱6 دد جه « اطرقاة 
شرح الشکوة » س۸(ه بعد از روایت حدیث مز‌بوز بطرق مختلفه گوید : و حاصل 
کلام اینست که این حدیث محیح است وشکی دد آن نیست » بلکه بمض از علماه 
حفاظ آنرا از احادیث متواتره‌بشمار آورده اند ,زیرا در روایتی از احد مذ کوراست 
که سی تفر از صحابه آترا از پیفمبر تلع شنیده اند و در آنبنگام که اد (علی 
2 ) در ایام خلافتش مورد معارضه ومنازعه قراد گرفته بود آنچه را که دربارهء 

ازپیغمیر قٍَْ) شنیده بودند در باره او شهادت دادند (۲۱ ؛ ودد ص۵۸4 












۲۸ سخنی چند درپیرآمون سند حدیث 











کوید: احد آنرا در مسند خود روایت نموده و کمترین مرتبهٌ این حدیث ایلست 
که حسن - باشد ؛ بنا بر این سخن آنکه دایر بقدح و تردید نسبت پثبوت این 
حدیث ایراد شده وآنرا پعنوان اینکه علی در آنبنگام دد یمن بوده است رد کرده 
یوت رسیده که آنجناب از یمن مراجمت 





در خوراعتنا وقابل توجه نیست » زیرا 
وحجرا باپیغمبر عٍ درك‌نموده است » وشایدسبب گفتارتردید آمیز این گوینده‌این 
بوده که پنداشته است که پیغمبر این گفتاد ( من کنت مولاه .. ) را هنکام‌عزیمت 
ازمدینه بمکه ورسیدن به غدیرخم فرموده است ! پس از اين مرحله سخن بعش از 
ارباپ حدیث دایر پاینکه . زیادتی جمله : « اللهم" وال من‌دالا .. » ساختکی‌است 
مي‌دود است » چهآنکه این زیادتی ازطرقی‌روایت شده که بسیاری از آن‌طرق‌راذهبی 





بصحت پذیرفته است . 

» فیض القدیر‎ « ٩ زین الدین منادی شافعی ؛ متوفای ۱۰۳۱ دد ج‎ - ۲٩ 
صفحاٌ ۲۱۸ گوید : ابن حجر گفته که( خدیث غدیر ) حدیئی است که از طرق‎ 
بسیار زیادی روایت شده و اب ده تمام طرق آنرآآدر کتاب جدا گانه ای جمع‎ 
نموده که بمض از آن طرق صحیح و بعض دیگر حسن است ۰ و در بعض از طرق‎ 
مذ کوده تصریح نموده که این ( یعنی دخنان پیغمبرقل در باره علی 4 ) دد‎ 
روز غدیرخم دقوع يافته « دبزاد ()درروایت خود این زیادتی را ( دردنبال سخنان‎ 
+ پیغمبر لٍ ) دوایت نموده که فرمود : « الم وال من والاء : وعاد من عاداه‎ 
. » و ابفض من ابفضه , وانصر من نصرء , و اخذل من‌خذله‎ 
و چون ابوبکر و مر این سخنان ( پیغمبر کلم ) را شنیدند , طبق دواینی‎ 





و احب من ا 





+ ازیکصد تن صحابی تعداد وثبت نموده‌ايم !! و باژ چکونه خواهد بود ( موقعیت این حدیث) 
که حافظ ابوالعلاه عطار تعدادطرق آترا به دویست وینجاه طریق‌ئیت نموده است 

زیادتی تنها به بزار ناروا و برخلاف حق و واقی است ۱ چه آنکه 
اری از حفاط نیز این ژیادتی دا روایت نموده‌انه چثانکه ( در روایات گذشته ) 








شما را واقف وآگاء تمودیم - 





که دارقطنی ازسعدین ابی دقاص‌تقل‌تموده - گفتند :«امسیت یابن ایی‌طالب مولی 
کل مومن ومومنة » یعنی گردیدی ای پسر: ابی طالب مولای هر مرد وذن مومنی 
نموده که بعمر گفته شد : تو نسبت بغلی 9 حسن 
رفتادی‌میکنی که مانندآترانسبت بپیچ يك ازسحابه نلموده ای ٩‏ م رکفت : همانا 
او ( علی 8 ) مولای من است ۰ سپس بعد از دوایت حدیث نزول یذ «سأل‌سائل 
بعذاب واقع»ددروزغدیر ‏ گوید : هیئمی گفته که رجال احد ثقه‌هستند , ودموشع 
دیگر گفته : رجال اه رجال محیح هستند و مصئف ( سیوطی ) گفته : حدیث 
متواتر است. 

۷ - ود الدین حلبی شافعی ؛ متوفای ۱۰66 ۰ در جلد۳ «السيرة الحلبیه» 
س ۳۰۲ آنچه را که دایر بسحت حبیتث و ورو5,آن بسندهای صحیح و حسن از 
ابن حجر گذشت ذکر کرده و قابل توجنه نبودل سیخنآن کسی را که ددمت 
حدیث قدح کرده و با ذیل آن راساختة حانتته تقل لموده و ورودآن‌رااز طرقی که 
بسیادی از آن طرق دا ذهبی بسحت پذیْفتة؛ بیان داشته است . 

۲۸ - شیخ احد بن با کثیر مکی » شافعی ۰ متوفای ۱.6۷ در کتاب «وسیلة 
ال فی‌عد مناقب‌الا ل» بعد ازروایت حدییث منزبور بلفظ حفيفة بن اسید » وعامر 
ابن لیلی » د آبن عباس ۰ 9 براء ن عازب گوید : این حدیث دا بزاد برجال‌سحیح 
از فطر بن خلینه با دقت در طریق ردایت نموده و نامبرده ثقه است ؛ و نیز از آ* 
سلمه رسی اه عنها دوایت کرده ؛ سپس لفظ م سلمه دبعد لفظ سعد بن‌ابی‌وقاس 
را ذکر نموده ۰ بعد از آن گوید : دار قطنی در فضایل از معقل بن یساد دضی اق 
عنه با دقت دد طریق آورده که گفت : از ابی بکر رضی اه عنه شنیدم که میگفت : 
علی بن آبی طالب عترت دسول خدا عِلٍ است یعنی از آنها است که پیغمبر قلل 
تا کید فرموده بر تمسك بانبا ه پیروی راء آنها ۰ زیرا آنبا سنادگان درخفان 
راء ( سعادت ) هستند ؛ ه رکه از آنها پیروی کند ( بسر مازل سعادت ) راء یافتد 
است ۰و ابوبکر او را خصوص باین فیلت دانسته , بعلت اینکه آنجناب دد این 


و نیز با دقت درسند روای 








ه‌ 


۳ 





سخنی چند در بیرامون سند حدیث 





شأن و م‌تبت امام و پیشوا است و در شهر علم و عرفان است ؛ و بالنتیجه ‏ او 
امام ائمه و عالم مت است , و گوثی »!بی بکر اين روش دا از اختصاس دادن 
دسول خدا صلی ال علیه و آله و سم آن حضرت دا در دوز غدیر خنم ددمیان 
همگان بخصوصیاتی که ذ کرشداتخاذ نموده است 9۰ این حدیث صحیح است و 
تردیدی در آن نیست و هیچگونه‌شکی که منافی آن باشد؛ در آن وجود ندارد و 
این حدیث از گره بسیاری از صحابه روایت شده و شبوع و اشتهار کامل یافته . 
و تنها در شبرت آن مجمع حجة الوداع کافیست ۰ شیخ الاسلام عسقلانی 
رحه ال تعالی کوید : حدیث : «من کنت مولاء . .»دا ترمذی و نسائی با دقت 
در طریق روایت نموده‌اند ه طرق خیلی زیادی دارد , و این عقده تمام طرق حدریث 
مزبور را در کتاب جدا کانه‌اي جع تمووة, و بسیاری از اسنادهای آن سحیح و 
حسن است » دلالت براین معی داد آنچه که ابوالطفیل‌رضی ال عنه روایت کرده 
که : علی‌دضی ال عنه و کرم وجَهدر دورن خلافش مردم را در رحبه که موضعی 
است در عراق بعم کرد سپس پا خاست ود وثنای الهی را بجا آورد تاپلیانروایت 
که در ض ۲٩‏ ذکر شده است . 

۹- شیخ عبدالحق دهلوی بخاری ؛ متوفای۱۰۵۲ددشرح الشکات گفتادی 
دارد که مفاد و ترجه آن اینست : و این حدیث بدون شك و تردید محیح است 





جععی مانند ترمذی و نسائی و اعد آنرا روایت نموده اند» و طرق آن بسیار است 
شانزده تفر از اصحاب ( پیغمبر ول )آ ثرا دوایت کرده اند ؛ ودر روایتی مذ کور 
است که : سی تن از صخابه آنرا از پیغمبر عف شنیدند ودر زمانی که آنحضرت 
در ایام خلافت مورد معارضه ومنازعه قراد گرفته بود بآ نچه شنیده بودند دد بارء 
علی 89 شهادت دادند ؛ وبنیاری از اسناد آن صحیح وحسن است » داظهادات آن 
کس که دد صحت آن سخن گفته قابل توجه واعتنا نیست . وهمچنین گفتاربمش 
از معترضین باینکه . ژیادتی بعله : « الم" وال من والا .. » ساختکی است | چه 
آنکه بطرق مختلعه روایت شده که اکثر آن طرق را ذهبی بصحت پذیرفته‌است 











ودر کتاب ( لعات ) خود گوید : این حدیث صحیح است وشکی‌دد آن نیستدبطور 
بق گروهی مانند ترمذی .... با دقت دد طریق آنرا ددایت نموده‌اند تا آخر 
آنچه ذ کر کرده سپس گوید : استاد ابن‌حجر در « السواعق اللحرقه » چنين گفته 








خ محمود بن شیخانی ۰ قادری مدنی در کتاپ « السراط السوی" 
في مناقب آل النبی" > گوید : وازجمله حدیثهای صحیح ی که وارد شده گفتاررسول 
خدا عٍِ است دربادة علی دضی اه عنه هی کنت مولاه فعلی مولاه » ترمذی و 
تسائی و امام احد و غیرهم بادقت درطریق آنرا دوایت کرده اند ؛ وچه بسا حدیث 
صحیحی هست که استادان نامبرده نیاورده اند : سپس داستان (رحبه) را بلفظسعید 





این وهب روایت نموده ؛ سپس گوبده: ذهبي گفته که : این حدیث سحیح است 
ویعد روایت احد را درداستان رحبه » از ابی الطفیل و زید بن ارقم ذ کر تموده ؛ و 
سپس گوید : حافظ ذهبی کفته : این تخدیث ضحیح وغریب است ۲۱۱ سپس آنرااز 
طریق ابن عوانه از ابی الطفیل آژ زیت دوایت نموده وین گوید: حافظ ذهبی گفته 
این حدیث‌محیح است ؛ سپسآنرا از طریق‌حافظ ابي یعلی وحافظ حسننین‌سفیان 
روایت نموده و بمد از آن‌گوید : حافظ ذهبی کفته این حدیث حسن است :9«پود 
اهل سنت در این نظر ما متفق میباشند . 

واما آنچه که تنهااهل‌بدعتهاازاسماعیلیه"ادر بلاد یمن بزعم خود گفته اند 
و با این گفتار خود بااهل بجعه وجاعت وسئن مخالفت ورزیده اند : چهآنکه آنبا 


(۱) برای غرابت این حدیت نه بر حسب اصطلاح اعل حدیت و نه از جهت‌دیگر وجهی 
نیست جز اینکه : مشتمل بر فضل امیر المومنین علیه السلام است ۱ 

(۲) قریبا در بیان مفاد حدیت باین حقیقت خواهید رسید که این بي‌هان اختصاص بفرقذ 
اسماعیلیه ندارد و پلکه بر حسب مقتضی حقصریم است وع رک که ولای امیرالمزمنی‌علیه للم 
را یمد از وسول خدا صلی اه علیه و آله بر حسب جانعینی آنجتاب مانله ولای شخص رسول 
خدا صلی ان علیه و آله میداند همن نظر و عقیده را دارد . 








در مورد این فرمایش رسول‌خدا تن روز غدیر خم یننی هنگام باز کشت آنجناب 
از حجَة الوداع که بعد ازجمع نمودن اصحاب این جمله دا : «الست‌ادلی‌بکم من 
انفسکم »؟ سه بار بر آنها تکرار فرمود وآنها درجواب آنجناب تصدیق واعتراف 
مینمودند وسیس دست علی‌رضی ال عنه دا گرفت و فرمود : همن کنت مولاء فعل * 
مولاء : اللیم دامن والاء » وعاد منعاداه , واخذل من خذلهدانسرمن تصره وادد 
الحق معه حیث دار » . 

گفته اند که مولی‌دد این حدیث بمعنی اولی است : نه ناصرء وتهسایرمعانی 
مشتر که‌آن ؛مدعی‌این‌معنی ازفرقة اسماعیلیه گوید: جزاین‌نیست که ادادٌ پیفمبر 
این بوده که همان سمت ی که ازولاء (اولویت در تصرف) برای دسول‌خدا و 
برمردم هست‌برای علی ت) نسم ات » «بجله نخست از گفتارپینمبر هل 
دا « الست اولی بکم من أتفبلکم » سند ( و دلیل ) براین مدعی قرار داده است + 
مدعی این معنی نیز کوید : اک (مراد ول خدا صلی ّ علیه و آلد) از مولی 
ناصر ۰ يا آقا سید وفیر آمی‌بودنیازی‌بجمع کردن صحابه و گواه گرفتن‌آنها 
نداشت ! وموجبی نداشت که دست علی‌دا بگیرد وبلند کند ! زیرا » اینراهمه کس 
میدانست ؛ واحتیاجی‌نبود بدعای‌پینمبر قٍْ ددباده اد به اللهم وال من والاه 
تاآخر آن . 

ونیز مدعی کوید: که‌چنن دعائی درخود کسی نمیشود مگر امام معصومو 
مفترض الطاعه بعد از پیغمبر عِقٍ باشد مداعی بدلائل کذشته و بدلیل قراد دادن 
پیغمبر رل حق دا تابع وپیرد علی 22 نه متبوع او ۰ و اين مقام شایسته نیست 
اجز برای آنک س که فرمانبرداری و عصمت او واجب باشد ,مدعی گوید : نا بر 
این ( دلایل وبراهین ) ثابت است که : علی دضی ال عنه تنها وصی است دوصایت 
او از طرف رسول خدا عم منصوص است ۰ وخلافتآنک سکه برادپیشی گرفت 
معصیت و نافرمانی است » افتراء( ادعاء) مدعی تمام شد . 





( موف الندیر کوید ) : بتحقیق احادیث صحیح وحسن کذشت » و ددآن 
احادیث تمام آنچه مدعی ذکر نموده نیست » بلکه ازآنچه ما ذ کر کردیم آنچه 
بصحت پیوسته‌عبارتست از( جلٌ) من کنت مولاء » قعلي مولاءو(ل)الليم وال من 
من‌والاء « (حلث) : ٍن" اه دلي انومنین .دمن کنت ولیه » فبذا وله الب 
دالمن والاء ؛ وعاد من‌عاداء ؛ وانصر من نصرء » ونیزصحیح از آنچه ما کر نمودیم 
این سخن پیغمبر ول است : که بمردم فرمود : آیا میدانید ( تصدیق دارید) که 
من اولی (سزاوار تر ) بولایت مومنین هستم از خود آنها؟ گفتند بلی یا «سول ال 
فرمود : هر کس من مولای ادیم » علی 2 مولای اد است » بار خدایا : دوست 
پدار آنکه راکه اورا دوست میدازد ؛ و دشمن بدار آنکه را که اورا دشمن میدارد 
و نیز این سخن پینمبر و است که فرمود : مانئد اینست که دعوت شده ام 
و دعوت دا اجابت نموده ام ؛ ومیانا من و۱ گذاشته ام در میان شما دوچیز خطیر و 
گرانبا دا :کتاب خداه عترتم + ال بيتم :پس مراقب باشید چگونه بعد از من 
دد باده آندو رفتاد مینمائید ؟ ( آنده) خن کن جدانشوند تا در کناد حوض بر من 
وارد شون , سپس فرمود : همانا خدادند مولای من است ؛ دمن دلي هر مومن 
هستم ؛ سپس دست علی 2 دا گرفت د فرمود : هر کس من مولای اویم ؛ این 
ولي اواست ‏ بار خدایا دوست بدار آنکه‌را که اورا دوست دارد ودشمن‌بدار آنکه 
دا که اورا دشمن دارد « ونیزصحیح از نچما ذک رکردیم ۰ این‌سخن پیفمبر قْ 
است که فرمود : آیا من بهر موْمنی اولی ( سزاوارتر ) از خود اد نیستم ۶ گفتند: 
بلی هستی + دد این موقع فرمود : پس همانا این( اشاده بعلی ی ) مولای کسی 
اس که من مولای ادیم ۰ خدایا دوست بدار دوستان اورا » ودشمن بدار دشمنان‌اورا 
پس از این جریان محر رضیالّه عنه ادرا (علی 8286 ) ملاقات کرد و کفت : گوارا 
باد تورا , صبح وشام نمودی درحالیکه مولای هر مرد و زن مّمن هستی ؛ تمام شد 








آنچه ( ازاخبار وروایات صحیح وحسن ) بدست آمده ود آنچه ذ کرشد ؛ چیزی از 


روک 





اختراعات مد عی وافتراهای اووجود ندارد (۲۷ . 

دابن‌عقده تمامی‌طرق احادیث مذ کوره وغیر آنهارادر کتاب جدا گانهایججع 
نموده است . 

۱ - سید غل برزنجی ۰ شافعی ؛ متوفای ۱۱۰۳ در تألیف خود « النواقض » 
گوید : بدانکه , شیعه ادعا میکنند که این حدیث نصتی است آشکار و نمایان در 
امامت علی دضی اه عنه »و این مهم ترین شبهههای آنها است » و مقدادیکه ( از 
حدیث مذ کود ) ما ذکر نمودیم : «من کنت مولاه ؛ فعلی"مولاه ؛ بدون آنزیادتی 
(اللم دال من والاه ۰ ۰۰۰ ) محیح است د از طرق بسیار روایت شده است ٩۷‏ 

۲- ضیاء الدین مقبلی » متوفای ۱۱۰۸ حدیث نغدیر دا در کتاب خود 
«الابحات اللسد دة نی الفنونلتع ده» از حادیث متواتره وقطعی‌بشمار آورد‌است . 

و در تعلیق « هداية القول الی غاية الئول » در جلد ۲ ص ۳۰ ( مینگاده) 
: علامه ؛ سید عبداله بن وزیر » در ریخ معروف خود - موسوم - به(طبق الحلوی) 
از سید عی ابراهیم نقل نموده که : حدیث « من کنت مولاه » ۰ یکسد وپنجاه‌طریق 
دارد » ولی‌همآن‌طریق‌دا جزافرادی‌ازحفانط حدیث نشناخته‌اند ؛ وعلامه‌بزر گواد 
غ ("این اسمعیل امیررحمه ال گفته : حدیث مز‌بوریکسدو پنجاه طریق دارد ۰ و 











(۱) مدعی » چیزی اضافه بر آنجه این مرد بسحت آن اعتراف دارد نیاودده جزبیانی کد 
در کیفیت احتجاج و استدلال - که نا گزیر از آن بوده ۰ بنابراین اک این مرد (شیغانی) 
در دلیل نظری دأشته ؛ جرا ابراز نکرده ! ۱ بزودی بر این گفتار در تمام این موارد 
انشاءاله تعال‌واقف خواهید شد 








(۲) قبلا تصریی حفاظ حدیث بر صحت صدور ذیل حدیت مزبور و اینکه حدیث مزبور از 
صدیروذیل داای‌اسناد قوی است بیان شده و بزودی در مبحت < قرائن ممینه 6 این کتاب کفتار 
نهائی و کافی ما را اتشاءالقه تعالی‌یدست خواهید آورد . 

(۳) یکی از شمرای غدیراست که در قرن دوازدهم میزیسته , و شرح حال اد درمحل خود 
خواهد آمد . 





علامةٌ مقبلی ( شرح حال او دد ج۱ ص ۲۲۷ گذشت ) بعد ازتحقیق و بردسی‌بعض 
طرق این حدیث کوید : ه رگاه این ام معلوم نباشد پس در دین معاومی ( امری 
مقطوع) وجود نخواهد داشت ! ودر فصول خود این حدیث وهمچنین حدیت‌منزلت 
را از احادیث متواتر لغظی قرار داده ؛ وجلال » نسبت بتواتر حدیث غدیر کلام 
( فصول ) دا اقراد نموده ولی بمتواتربودن حدیث منزلت‌تسليم نشده وچنین کوید: 
حدیث منزلت‌محیح ومشهود است » نه متواتر 6۱, 

و سید امیرعدصنعانی- نمبردة در کتاپ « الروطة الندیه - شرح التحفة 
لعلویه » گوید : و حدیث غدیر نزد بیشترازپیشوایان حدیث متواتر(شناخته‌شده) 
است » حافظ ذعبی » در « تذ کرع الحشاظ» دد شرح حال طبری گوید : ند بن 
جریر ( طبری ) در با حدیث غدير کثابی جّدا گانه تألیف نموده است » ذهبی 
کوید : من بر آن کتاب دست یافتم و از بسیادی‌طرق آن دچار دهشت شدم ۱۱ 

و نیز ذهبی در شرح حال حاکم (آز اوتل‌ننوده که ) گوید: حدیشمز بور 
دادای طرق نیکوثی است ۰ که طرقی آنزا دا گانه تصنیش و جع نمودهم . 

سپس کوید : استاد - مجتهد ۰ ضیاء الدین مالح بن مپدی مقبلی ( که 
در حرم خداوند « مکه » مسکن گزیده ) در « ابحاث خود » حدیث غدیر دا دد 





احادیث متواترء که جمع نموده بشمار آدرده » د نامبرده از پیشوایان علم وتقوی 
و انساف است ؛ و با انساف پرشوایان حدیث دایر بتواتر آن دیگر لزومی ندارد 
که با ایرادطرق آن ایجاد ملال شود ۰ بلکه برای تیمّن دتبر لك بذ کر بعضی از 
آنپا پرداخته میشود . 

۳ - شیخ مه صددالعلم در کناب «معارج العیفی مناقب اطرتطی » چنین 
گوید : سپس بدا که حدیث موالات در نظر سیوطی رحه ال بطوزیکه در « قطف 
الازهاد » ذکر نموده متواتر است » لذا من خواستم طرق آنرا دادسی کنم تا این 
تواتر آشکار گردد » بنا بر این میگویم : احد و حاکم از ان عباس د ابن‌ابی‌شیبه 

(1) متواتر بوون حدیت منزلتوایشک‌مورداتفاق (همه علماه حدیت) است‌براوپوشیدمانده . 





سکس 





و احد از تامبرده ( این عباس ) از بریده » و احد و ابن:ماجه از براء .و طبرانی‌از 
جریر . و ایو تعیم از جندع‌انساری . و آبن قانع از حبشی‌بن جناد‌اند. و ترمذی 
با دقت در سند دوایت نموده و کفته حدیث - حسن وغریب است(ا) . 

ونساگی‌وطبرانی وضیاء مقد سی ازابیلطفیل, اززیدین ارقم یاحذیفةبنامید. 
د ابن ابی شیبه و طبرانی از ابیاینوب ۰ و این ابیشیبه د ابن ابی عاصم و ضیاء از 
سعد پن ای وقاس . و شیرازی در « الالقاب » از مر. وطبرانی‌ازمالك بن‌حویرت : 
و ابو نمیم در فضایل السحابه » از یحیی بن جعد » از زید بن ارقم :و ابن عقده 
در کتاب الوالات از حبیب بن بدیل بن ورقء. و قیس بن ثابت وزید بن شراحیل 
انساری . و احد از علی و سیزده نفز.. 5 اين ابی شیبه از جابر . 

و احد و ابن‌ابی‌عاسم با دقت در طریق دره السته » از زاذان بن مرروایت 
کرده‌اند» گفت : دد رحبه از علی 22#5) شنیدم ...تا آخر حدیث را ذ کر نموده» 
سپس کوی ید : واحدبا دقت درطریق یره ان عازب وزید بن ارقم روایت نموده ... 
و لفظ آندو را ذکر نموده ین کوید: و طبراثی از ابن غر . و ابن ابی شیبه 
از انی هریره و دوازده تن از محابه و احدوطبرانی و نیاء از ایی رب و جععی از 
صحابه و حاکم از علی و طلحة . و احد وطبرانی و شیا, از علی و زید بن ارقروسی 
تفر از صحابه. و ابو نعیم در فشایل السحابه از سعد . و خطیب از انس روایت 
نمود‌ان ‏ و بدا بن احد و ابو یعلی و ابن جریر و خلیب و شیا از عبد الرجن 
بن ابی لیلی ردایت نمود‌اند که گفت : علی یل را دررحبه دیدم ....وتمام‌حدیت 
را ذکر نموده . و سپس گوید : و طبرانی از مرو بن مرء و زید بن ارقم باهم 
ردایت نموده . و طیرانی و حاکم از ایی الطفیل از زید بن ارقم روایت نموده‌اند و 
حدیث دا بلفظی که ذکر نمودیم بیان داشته و سپس گوید : و طبرانی از حبفی 
پن جناده روایت کرد . و ابو تعیم در « فضایل السحایه » از زید ين ارقم وبراءین 
عاژب دوایت نموده . 

6 - سید این 























حرآنی » دمشقی » حنفی ۰ متوقای ۱۱۲۰حدیث‌غدیر 





را در کتاب خود « البیان و التعریف » جلد ۲ ص ۱۳۰ و ۲۳۰ از طریق ترمذی و 
نمائی و طبرانی و حاکم و ضیء مقدسی دوایت نموده سپس گوید: سیوطی گفنه 
که حدیث متواتر است . 

۳۵ - ابو عبدالّه زرقانی ؛ مالکی ۰ متوفای ۱۱۲۲ درجلد۷« شرحالواهب > 
ص ۱۳ بعد از کر کلام مسنف مذ کود دد ص ۳۰۰ - گوید : و خصوس فرمود 
(رسول خدا قل) اد ( علی تا ) دا بسبب زیادتی علم او , و دقایق استنباط و 
فهم اد ؛ و حسن سیرت و سفای سریرة او , واخلاق کریم او ؛ واستواری‌واستحکام 
قدم او ( تا آنجا که گوید ) : و طبرانی و غیر او باسناد صحیح آورده‌اند که : 
رسول خدا قمٍ خطبه در غدیر خم ایراد فرمود هنگام با گشت آزه حجالوداع» 
و آن موضعی است در جحفه - سپس خدیث زا ذ کي نموده - ودر حدیثمز بوداست: 
ای مردم » همانا خدادند مولای من و من مولای اهل‌ایمان هستم و من باهل ایمان 
اولی( سزاوادتر) هستم از خودآنبا« پس‌عر که من مولای‌ادیم »علیَ مولای 
او است ؛ باد خدایا دوست بدا دونستان او زا و ذشین داز دشمنان او را و یادی کن 
کسی را که او را یاری نماید ؛ وخوارنما کسی را که او را خوادنماید واو دا حود 
و مداد حق قرارده , و بعضی پنداشته اند که زیادتی « اللبم وال من والام.۰۰> 
ساختگی است و این پندارم‌دهد است باینکه اين جلهها از طرقی‌آمده که بسیاری 
ازآن طرق راقعبی بمحت پذیرفتهودارقطنی از سعد روایت کرده که‌چون‌ابوبکر 
و مر این کلمات ( پیغمبر قْ) دا شنیدند » کفتند : گردیدی ای پسرابی‌طالب 
مولای‌هر مرد و زن موّمن ۰ سپس داستان نزول آية : سل سائل ..> دا پیرامون 
قضیه ذکر نموده و شرح حال این عقده دا ذکر و او را ستوده سپس گوید: واين 
حدیث متواتر است » شانزده تفر صحابی آترا روایت نموده‌انه ۰و در دداینی 











(۱) این تمدادی است که بحیطه اطلاع او در آعده و او بهمین تعدادحدیت مزبور رامتواتر 


میداند , و چنا تکه قبلا اشمار تمودیم راویان این حدیث از صحابه از یکصد نفرمتجاوزاست « 


۲۳۸ 


آزاحد مذ کوراست که : سی‌تن صحابی این خطبه وسخن را از پیغمبر ‌شنیدند 
و هنگامی که علی 0 دديام خلافتش مورد معارضهومنازعهواقع‌شده:: 
شنینه بودند برای آنحضرت شهادت دادند : بنابراین سخن کسی که برصحتآن 
معترض و یا داستان مزبور را رد نموده باعتبار اینکه علی 73295 دریمن بوده - قابل 
توجه و التفات نیست » ذیرا بثبوت دسیده که آنجناب از یمن مراجعت فرمود و با 
دسول خدا ول« حجة الوداع » دا درك فرمود . 

۳۰- شهاب الدین حفظی‌شافعی ۰ یکی ازشعرا ای الغدیراست درقرن‌دوازدهم 
الامال فی شرح عقد جواهر اللا ل - گوید : این حدیث 
صحیح است و شکی در آن نیست » ترمذی و نسائی و احد آنرا دوایت کرده‌اند 
و طرق آن بسیار است » امام احدارحه ان گوید : و سی تن صحابی هنگامی که 
علی )در یام خلافتش موّرد معارضه مناعه قرار گرفته بود باین حدیث‌برای 
آنحضرت شهادت دادند . 

۷ - میرزا جه پذخشی و کناب « نزل الابراد » ص ۲۱ گوید : این حدیث 





در پیرآمون سند حدیث ۲ 





بآنچه 








نامپرده در کتاب ذ< 





صحیح و مشپود است » ونسبت بانگلز صحت این حدیث سخن نگفته مکرمتهب 
انکار پیشه که سخن او بی اعتبار است ! چه آنکه حدیث مزبور طرق بسیار زیادی 
دارد و این عقده تمام طرقآنرا در کتاب جدا کانه جع ندوده وذهبیبصحت: 








از طرق آن تصریح نموده , و تعداد بسیاری از صحابه آنرا روایت نموده‌اند. 

و در کتاب « مفتاح النجا فی مناقب آل المب » گوید : حکیم در « نوادر 
الاصول » و طیرانی بسند صحیح در « تاریخ کبیر » از ايی الطفیل , از حذيفة ین 
سید دضی ال عنه روایت نموده‌اند که : دسول خدا و دد غدیر خم زیر درختی 
خطبه ایرادفرموده گفت : ایپالناس بتحقیق خدای مپربان وداناماآگاه‌فرمود . 
تا آخر خطبه که در سفحه ٩‏ جلد ۱ گذشت» سپس گوید : و اجد از برار 
این عاذب و زیدبن ارقم‌رضی ان عنهماروایت‌نموده ۰ بلغتلی که درس۳) و 6+-جلد 
اول بیان داشتیم . سپس گوید : و اعد از علی د ایی ایوب انساری و عمرو بن مره 








و ابو یملی از ايی عریره . 5 این ابی شیبه از اد و از دوازده تن از صحابه . 5 بزار 


از آبن عباس و ماه و بریده . و طبرانی از ابن مر و مالك بن حویرث و ابی‌آیوب 
و جریر و سعداین ابی وقاس و ابی سعید خددی وانس . وحاکم » از علي وطلحه. 
و ابو نعیم در « فضایل السحابه » از سعد . و خطیب از انس دی اه عنهم روایت 
نموده‌اند ؛ سپس حدیثرا ذکررنموده و گوید : و در روایت دیکر طبرانی‌ازمروبن 
ره وزید بن‌ادقم وحبشی بن‌جناده رضی‌لتعنيم ۰ مرفوعًبلفظ : می کنت مولاه 
فعلی مولاه » الهم‌وال‌من والاه * وعادمن‌عاداه ,و انصرهن نصره » واعی‌می 
اعانه مروایت شده ؛ ودرنزد آبن‌مردویهازابنعباس‌رضی ال عنهمام‌فوعاً چین‌است: 
اللهم : من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال میوالاء» و عاد من عاداه 
و اخذل من خذله » و الصر من لصره" و اجپ من احبه و ابلض موابفضهء 
و در روایت دیکر از ابی نعیم در کثآپ « فضایل الحابه» ار زید بن ادقم و براه 
بن عازب باهم مرفوعاً چنین مذ کور است: ۱۷ آن الله ولیی و آلا ولی کل 
هفوهن » هن کنت مولاء فعلی مولاء و از آحد در دوایت دیگر .و از ابن حبّان 
و حاکم و حافظ ابی بشر اسماعیل بن عبداله عبدی اسفهانی » مشپود بسمّویه از 
روایت را ذ کرنموده ) و از طبرانی‌ددروایت. 
دیگر از ابی اللفیل از زید ين ارقم روایت شده - و لفظ آن را ذکر کرده -و 
نزد ترمفی و حاکم » از زید بن ارقم روایت شده - و لفظ آنرا کر نموده -۰ 





ابن عبای از بریده روایت شده ( و 





میسن گوید : این حدیث محیح و مشپور است » حافظ ابو عبد له .ین 
احمد بن عثمان ذهبی ت رکمانی فادقی . سپس آدمشقی : بمحنت بسیاری از طرق 
حدیث مزبور تصریح نمووه ؛ واين حدیث طرق بسیار زیادی دارد ؛ وحافظ ۰ ابو- 
العباس اد بن تج بن سعید کوفی » معروف به این عقده تمام طرق این حدیث 
را در يك کتاب جدا کانه بعع نمودء »و احد از ابیالطفیل دوایت کرده که :علی 
کرم اه وجهه در رحبه مردم را جمع نمود ۰۰ . سپس داستان (مناشدث ) رحبه را 
ذکر نموده آست . 


سخنی چند در پیرآمون سند حدریث 





۸ - مفتی شام , مادی حتفی ۰ دمشقی » متوفای ۱۱۷۱ دد کتاب دالسلاة 
بشمار آورده » و بطوریکهدر 
آغاز کتابش‌متعر ض‌است ۰ حدیث مز بوررا ازدمتنوبیشتر ازاستادان بهتقل‌ازترمذی 
وبز ار «احدوطبری وابی‌نعیم وابنعسا کرد ابن عقده وابی یعلی‌روایت کردهاست . 

٩‏ - ابوالعرفان - صبتان شافعی » متوفای ۰۹ ۱۲دد کتاب «اسعاف ال افین» 





الفاخرء » ص ٩‏ حدیث مز‌بور را از احادیث متواتره 





در حاثيٌ نور الابسار س ۱۵۳ بعد از دوایت حدیث گوید : سی تن صحابی آنرااز 
پیغعبر عم ددایت نموده » و بسیاری از طرق آن صحیح یا حمن است . 

۰ - سید محمود آلوسی بغدادی » متوفای ۷۰ در جلد ۲ کتاب « روح 
العانی » س ۲۵۹ گوید : بلی در نزد ما بثبوت پیوسته که رسول خدا تب ددحق 
امین دد آنجا (یعنی غدیر خم ) قرموده : « من کنت مواء فعلیمولاء»: و 
بر این جمله چنانکه در بعضي روایات هت اینافه فرموده: لیکن دد جمیع آنچه 
روایت شده بر آنچه ادعا دارند از امامت کبری وزعامت عنلمی دلالتی‌نیست ۲٩(‏ و 
در جلد ۲ ص ۲۵۰ صخث آنرا از قول ذهبی نقل‌نموده . 
نیز اژ ذهبی‌نقل کرده که کفت : هماناله : « من کنت مولاء » متواتراست 
و متیقن است که رسول خدا قلٍ آنرا فرموده ۰د اما : جمله : « الم وال من 
والاه » ؛ زیادتی است که اسناد آن قوی است. 





۱ - شیخ ع ؛ حوت ۰ بیروتی ۰ شافعی ۰ متوفای ۱۲۷۰ دد کتاب « اسنی 
الطالب » س ۲۲۷ گوید : حدیث :«من کنت مولاه : فعلی مولاه » ؛ امحاب‌سنن 
جز ابی داود » آنرا دوایت نموده‌اند , و احمد آنراروایت کرده ؛ و صحت آنرا 
اشعار نموده اند ؛ و پلفظ : «من کنت ولینه ۰ فعلی ولیته » نیز روایت شده ,و 
احمه و نساثی و حاکم آنرا روایت و صحت آنرا اشعار نموداند . 

۲ - مولوی » ولی له لکپنوی دد کتاب (مرآت المومنین في مناقب اهل 








بیان مفاد حدیث > بدلات آن بر امامت کبری و ژعامت عظمی واقت 
خواهید شد , فقط منظود از نقل کلام او در اینجا تمکی او در قبال صحت مند. حدیت است - 
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بیت سید الرسلین ) بعد از ذ کر حدیث بطرق متعدد کلامی ایراد نموده که مفاد 
و ترجه آن اینست : و باید دانست که این حدیث صحیح است ددادای طرق‌عدیده 





است , و آنکس که در صحت آن سخنی دارد خطا نموده ! » ذیرا حدیث مزیوردا 
جعمی از علماء حدیث مانند ترمذی و نسائی ۰ با دقت در طریق روایت نموده‌اند ,و 
جمی از صحابه دد ایام خلافت علی 9 آنرا برای آن 
سپس حدیث منا شده و گیرآشدن تفرین ( حضرت علی 2 ) را ذکر نموده ! 

۳ - حافظ معاصر؛ شباب الدین » ابوالفیض ؛ احدین تببن صدیقحضرمی 
در کتاب خود « تشنیف الاذان » ص ۷۷ گوید : و اما حدیث : «من کنت مولاء 
فعلی مولاه » » این حدیث از پیغمبر قِْ بتواتر ردیده است ‏ از دوایت قریب 
شصت نفر » اگر اسنادهای همه آنها دا بِیامْ ییاد طولانی خواهد بود ! ولی از 
نظارتمام نمودن فایده بذک رآنپا که باادقت دد طرٍیق آنرا روایت نموده اند اشاره 
مینمائیم ؛ و هر کس بخواهد بر طرق و اسنادهای این روایت قوف یابد به کتاب 
ما در متواتر رجوع نماید , اينك ميگوئيم : 

حدیث من بوررا احد درمسنه خود این ابی عم در «الست» ازعلی 2 
و سیزده تن از صحابه روایت نموده‌اند؛ و نسائی در « خصایس » از علی و دءداند 
تفر مرد ,و طحاوی در « مشکل الاثار» و بزار در « مسند» ۰و ابن عساکر و 
کسان دیگر آنرا آورده‌اند : و این راهویه در « مسند » و اين جریر در « تهذیب 
ال ثا» و اين ابی عاسم در « الستّه» و طحاوی در « مشکل ال ار »و حاملی در 
« امالی » و ابن عقده وخطیب از حدیث ابن عباس روایت نموده‌اند ؛ واحدونسائی 
در « الکبری » و « خصایس » وابن ماجه و حسن بن سفیان ودولابی در « الکنی » 
و ابن عساکر در « التاریخ » از حدیث ب 





اب شپادت داده اند 














ن عاژب دوایت نموده اند ؛ و احد 
و ترمذی و نسائی در « الکبری » و ابن حبان در « صحیح » و بزار و دولابی دز 
« الکنی » و طبرانی و حاکم و حدئن دیگر از ژید بن ارقم روایت نمود‌اند ۰ و 
اجد و نسائی در « الکبری » و « خسایس » و سمویه در « فوائد» خود و عثمان‌ین 
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بی شیبه و ابن جریر در « التپذیب » و ابن حبان و حاکم و طبرانی‌دده السفیر» 
وابو نعیم در « الحلیه » وه تاریخ اصفهان »وه الفضایل » واین عتده و ابن‌عسا کر 
از طرقی که بحد" تواتر میرسد از بریده دوایت کرده اند :و احد و نسائی در 








« الکبری » و طبرانی از حدیث اپی اینوپ دوایت نموداند, و ترمذی وابن عقده 
و طبرانی و داد قطنی و از طریق دار قطنی » ابن عساکر ۰ از حدیث 
آسید روایت کرده اند ؛ جز آنکه این طریق دد نزد ترمذی مورد فك" است . 





بن 


و نسائی و ابن ماجه و سعید بن منصور و ابن جریر « در تپذیب» و بزاد و 
ابن عقده و ابن عساکر از حدیث سعد بن ابی وقاس روایت نموده اند : دابن‌ابی 
شیبه و بز"ار هر ده در مسند خود و ابو یعلی و طبرانی در « الاوسط » واپن عقده 
و نیز طبرانی در « السفیر » و این غقده و ابو نعیم در « 
و ابن عماکر از حدیث انب بن مالك رژّایت نموده اه و حاکم طبرانی در 








»و « تابیخ» وخیلیب 


« الاوسط» د ابو نعیم در تازیخ و ابن عساکر ۰ اژحدیث ابی‌سعید روایت کرد‌اند 
و علمان بن ابی شیبه «نسائی هر دو در سن خود و ابن عقدء وابو یعلی وطبرانی 
و پانیاسی در « جزء » خود 9۱ آبو نعیم در تاریخ اصفهان و ابن عسا کر در تاریخ 
دمشق ؛ ازحدیث جابربنعبدروایت نمودهاند ۰ وطبرانی اژحدیث مروین‌دی‌م" 
وعثمان بن ابی‌شیبه درسئن خود وابن عقده وطبرانی داين عدی دازطریقابن‌عدی 
ابنعسا کر , از حدیث ابن‌مر روایت کرده‌اند . واپن عقدء 5 طبرانی دابنعسا کر 
از حدیث مالك بن حویرث , د ابو نعیم در حلیه و طبرانی د ابو طاهر خلسیدابن 
قانع و اين عسا کر از حبشی ب 
حدیث جریر بن عبدالة بجلی ۰ و بزار از حدیث عمازء » و طبرانی و ابن عقده و 
این مسا کر از حدیث تاد بن یا سر ۰ و نیز این عسا کر از حدییث دباح بن‌حارت 
و از حدیث مر بن خطتاب ؛ و از حدیث نبیط بن شریط , روایت نمود‌اند » این 





جناده روایت نمود‌اند « و طبرانی و ابن عقده‌از 








عقده و ابن عسا کر از حدیث مسمرة ین جندب » وطوسی دد آمالي‌خود : ازحدیث 
ایی یعلی و ابو تعیم در « السحابه » از حدییت جندب انساری ۰ واین عقده در کتاب 





۲ 








« الوالات » از حدیث جعاعتی باسنادهای متعدد » از بعله : حبیب بن بدیل » وقیس 
ین ثابت » وزید بن شرحبیل, وعباس بن عبدالطتلب وحسن بن علیدبرادرشأ0 
و عبداك بن جعفر , و سلمة بن اکوع » وزید 





بی‌ثابت , دابوند. وسلمان‌فادسی 
و یعلی بن مره و خزيمة بن ثابت و سهل بن حنیف » و ابو رافع ۰ و زد بن‌حادثه 
و جابر پن سمره ؛ و ضمرة الاسلمی و عبدال ابن ابی اوفی ,و عبدال پن پسس 
ماژنی و عبد الرهن بن یعمر دیلمی , و ابو الطفیل , و سعد بن جناده ؛ و عام بن 
یره و حبة بن جوین ؛ و ابو امامه + و عاص بن یعلی »و وحشی بن حرب ؛ و 
عایشه » وام سلمه روایت نموده‌اند و حاکم : از حدیث طلحة بن عبید ال روایت 


نموده است . 


و تمت کلمة ر بك صدقا.و عدلا ء لابدل ثکلماته و هو السمیع 
العلیم . و آن تطع اکثر هن فی الادض 
یذ لو لك عن سبیل الله.. آن یتبه‌ون 
الاالظن وان‌هم الایخرصون 
سوزه انمام آیه ۱۱۶۰۱۱۵ 





«دادرسی در پیرامون سند حدیت » 
و ان احکم بما اثزل الله ولا تبع اهوائهم 


سوره مالده 

تحقیق و کاوشهائی که ( در خلال مطالب گذشته ) صورت گرفت ؛ شما 

( خوانندة گرامی ) را آ گاه ساخت بر کروههای بسیار از علما. ات و حنانط 
حدیث و روژتاء مذهب ( سنّت و جاعت ) که حدیث غدیر دا دوایت کردند و با 
اطمینان و سکونت خاطر آنرا تلقی نمودند؛ و بر گروه دیگر که در قبال هر 
گونه دك و دیب نسبت بآن دفاع و هوا داری کردند. و بسحیج بودن اسنادهای 
زیادی از طرق حدیث مزبور و حسن بودل طرق دیگر و قوی بودن اسناد بعضی 
دیگر اذ طرق حدیث حکم نمودندا» و دد این آزمیئه کروهی از بزرگان علماه 
بمتواتر بودن حدیث مز‌بور حکم تموده‌اند و آثبا دا که منکر این معنی شده‌اند 
مود انتقاد ‏ سرزنش قرار دادهند مو بر شما محقق شد ودان‌تید که برحسب آنچه 
بدان وقوف یافتیم یکصده ده تن از محابه ۰ حدیت تدیر را روایت نموده‌اند و در 
ص ۱6۵ مقدامةً جلد اول « در تکمیل تعداد موْلفین حدیث غدیر » ذکر شده 
که : حافظ سجستانی حدیث مز‌بور را از یکسد وبیست تن از صحابه روایت‌نموده 
9 نیز دد ص ۱2۹ مقدماً فوق الذ کر از حافظ ابوالعلاه همدانی‌نقل‌شد که نامپرده 
حدیث مذ کور را بدویست و پنجاه طریق روایت کرده ۰ و بر همین مقیای است 
تابعن و آنها که متأخر تر از آنانند ( که در جلد اول ذکر شد ) و با این 








کیفیات در احادیث دارده از دسول خدا تز هر گز حدیثی را نخواهید یافت 





که باين مرتبه از ثبوت و يقین و تواتر رسیده باشد ! 








شده ) يك 
دسالا جدا گانه در اثبات تواتر این حدیث ترتیب داده و منکر تواتر آثرامسوب 
ینادانی نموده » بنا بر این همانطور که از فقیه ؛ ضیاء الدین مقبلی در ص ۲۳0 


شمس الدین جزری ( شرح حال اد در س ۲۰۹ جلد او 
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ذکر شد ؛ اگر تحقّق و ثبوت این‌حدیث ( با این همه شواهد ودلایل ) غیرمعلوم 
پنداشته شود ۰ هیچ امری در دین معلوم ( و مدآل ) نخواهد بود ! ! و دد ص ۲۱۱ 
از عاصمی نقل شد که : حدیت مزبور دا اسّت ( اسلامی ) بقبول تلقی نموده و 
پذیرش ( صحت و تواتر آن ) موافق با اصول ( ددایت ) است ؛ و دد س ۲۱۰ از 
غزالی نقل شدکه : همگاناجهاع بر متن حدیث مزبور دارند , ودر س۲۳۱ازذهبی 
نقل‌شد که جمرود اهل سننت بر این‌حدیث اتفاق دارند » ودد ص۲۳۸ از بدخشی‌نقل 
شد که: این حدیث صحیح ومشپور است ؛ و پر امون‌صحت آن سخن نگفته مگن 
متءصب انکاد پیشه که بسخن اه اعتباری نیست و در ص ۲۱۹ ذکر شد که : این 
حدیثی است که صحت آن مودد اتفاق‌همکانی است ؛ و اینکه صدد حدیث‌متواتر 
است » و متیقنن است که رسول خدا کلم این سخن ( من کنت مولاه .۰۰) دا 
فرموده و ذیل حدیث ( اللهم وال‌مُن والاء ",) زیادتی است که اسناد آن قوی 
است » و در ص ۲4۱ اشعار شد که : این نحدیت صحیح است هر کس دز صحت‌آن 
سخنی گفته بخطا دفته ۰ و در س ۲۳۹ ذکر شد که : اين حدیث مشپور است و 
دارای طرق بسیار زیادی اسّت 9 تب رس ۲۳۹" از قول آلوسی ذکر شد که : 
بلی نزد ما ثابت است که رسول خدا عٍ آنرا در حق علی 9 فرموده ۰ .و 
در س ۲۲۷ ذ کر شد که : حدیث مزبور محیح است و شکی در آن نیست ؛ و دد 
س ۲۲۱ 9 ۲۷۹ م کور کشت که : این حدیث متواتر است از پینمبر زد از 
امیرالومنن کل نیز متواتر رسیده و آنرا کروه بسیاری ( از داویان و محدثین) 
روایت نمود‌اند: و اعتباری نمیتوان قایل شد برای کسی که بدون] گاهیوتسلط 
در علم حدیث نمبت بحدیث مزبور اسناد ضعف داده ! و در س ۲۴۰ ذکر شد که: 
این حدیث سحیح است و شکی که منافی آن باشد دد آن نیست » و سخن کسی 
که در پیرامون صحت آن تردید کرده در خور توجه و التفات نیست ؛ و همچنین 
سخن کسی که بعله بعدی « الم وال من والاء ۰۰۰ » دا زیادی دانسته دآترانفی 
نموده قابل اعتنا نخواهد بود ! 
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و دد ص ۲۲۱ ذکر شد که : این حدیث متواتر است و سخن آنکه درصحت 
آن تردید کرده قابل توجه نخواهد بود « وسحت حدیث مزبود از گروهیحاسل 


شده که قطع بخبر آتها هست 9۰ در ص ۲۱5 از اصفپانی نقل شد که : حدیث 





مزبور صحیح است و علّت ( ونقصی) در آن بنظر نمیرسد » واين حدیث 
را حدود یکصد تن دوایت نموده‌اند که از له آنها ده نفری هستند که بشارت ه 
بپشت یافته‌اند ۰۰ ۰ . تا آخر سخنانی که به تفصیل مذ کور گشت . 

لیکن ( با همه این کیفیّات ) از خلال عمبیت‌ها و پشت تبههای کینه ها 
حصول شومی بدست آمده که گروهی ( جفا هم فافع عبات 
علوی ) بسوی‌دیگر کشانیده تاسفای حق وحقیقت را تیرء و کدرساختند و آدامش 
و اطمینانی را ( که دد سایه ولایت مطلقةً ی وجودداشته باضطراب‌مبدل‌نمودند 
و با آهنگه های ماجرا جویانه و جنجالای ناموزون دد قبال يك حقیقت آشکار 
بمخالفت و بی انسافی کر 

در نتيجه ۰ آن يك - مزکر صحت ,صدود حدیث غدیر خم شد () و علت 
انکا خود را مسافرت علی 88 به يمن د نبودن او با پیغمبر قْ در سفر حجة 
الوداع بیان داشت ! ! و آندیگری منکر صحت صدر حدیث() شد و گفت:بیشتر 
آنهائی که داستان غدیر خم‌دا روایت نموده‌اند - سدر حدیث را روایت نکردهاند! 
سومی ذیل حدیت را بضعف (سند ) نسبت داد ۲۳ و گفت : شکی نیست که ذیل 
حدیث عاری از حقیقت است ! چپارمی در اصل حدیث نکوهش و طمن نمود ودعاء 








(۱) طحاوی وغیره آنرا از بمض حکایت کرده و از آن جواب گوئی نموده اند , چنانکه‌در 
صفحه ۲۱۵ و ۲۲۴ گذشت . 

۳ در کتاب خود «المقاصد>سفحا ۲۹۰ این عنوان را نموده وبعض از متأخرین 
هم از او تقلید وتبعیت کرده‌اتد . 

(۳) این تیمیه است در جله ۴ < منهاج السته > صفحه ۸۵ ( آشمار باین مطلب واهی 
نموده ) . 











ملحق بآن را معتبر دانست (۲۱! و گفت : غیر از اجد » جز قسمت اخیرحدیث را 
که عبارتست از : « اللهم وال من والاء . . ۰ الخروایت ننموده !!!تا آخر 
در حالیکه ( بر حسب مطالبی که تفصیلاً بیان شد ) دانستید که : تمام 
حدیث مزبود متواتر است و موم علماء حدیث اتفاق بر صحت آن نموده اند و 
باعتباد تمام حدیث ( دد کلمات خوذ ) تصریح نموده اند و به بیپوده سرالی ها و 
سخنان بی اساس و ماجراجویانه اهمیت نداده‌اند « ودرنتیجه اجماع‌علماه اهل‌حدیث 
( بر محت تمام حدیث ) بر بیپوده سرایان سبقت گرفته و آنپارا تعقیب کرده و 
دیگر پناهگاهی در وادی اعتباد برای آنبا باقی‌نمانده ! » در زمینه انکار و تردید 
بعطی از ( نادانان معاند ) یکبار گوید :علماء ما این‌حدیث دا دوایت نکرده‌اند(؟) 
بار دیگر گوید : از طریق راویان ثقه صحت این حدیث تأیید نشده است("وبرخی 
از متأخرین بتقلید از اد گوید : محدثین مورد اعتماد و ثقهاين حدیث را ذکر 
ننمودء‌انه ۴ و در عين حال خود این گویند: مقلّد در موضع دیکر از کتایش 
قائل بتواتر آن میشود ! و ما در قبال آن کروء پیفینه ساز و پیروان آنان جز با 
سلام روبرو نمیشویم , چنانکه خدای سبحان ما دا به آن امس فرموده ۱ . 
دمن نمی دانم نا دسائی نیروی دانش‌مانع آن گفته که کویندث بدوی 

( این ترهات ) علماء هم کیش خود را بشناسد ؟ یا بر کنب صحیح و مسند وقوف 
حاصل نماید ؛ . و یا اینکه اد همه این اعلام ( دانشمندانمشپود اهل‌سنت ) را ثقه 
و مورد اعتماد نمیداند؟ ! 

(۱) محمد محسن کشمیری در « نجات الممنین > . 

(۲) ابن حزم دد : مقاضلا بين صحابه بیان داشته . 

(۳) این تیمیه در جلد ۴ « منهاح السنه > صفحه ۸۶ ایسن مطلب را از ابن حزم نقل و 
حکایت نموده . 

(۴) هروی سیط میرزا مخدوم بن عید الیاقی در < السهام الغاقبه > + 

(۵) خدای متعال در قر آن فرماید , «وذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 74یه ۶۳ سوره 
فرقان - 
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فان کان لا یدری فتلك مصيبة ه وان کان یدری فالصيبة اعظلم 

اگر نمیداند این خود معیبتی است وا کر میداند مصیبت بزرگتر است 

دز میان این کرده ( معاند ) کسی هست : که دهان بی پروای خود داباین 
سخن میآلاید که : این حدیث را غیر ازاهد در مسندش کسی روایت نکرده !6۷ 
و مسنه اجد هم مشتمل بر حدیث صحیح 9 ضعیف میباشد ! این شخص گوئیبمج 
تالیفی جز مسند احد دست نیافته ؟! ویا سیر وسلوك علمی اودا براسنادهای‌سحیح 
و بهم پیوسته و نیرومند در کتاب های صحیح و مسندها وسئن وغیرها واقف ننموده 
و گوئی بر آنچه که علماء بنام ومشپور در پیرامون احد ومسند او جدا گانهتالیف 
نمود‌انه آ گاهی نيافته ! یا سخن سبکی: بگوش او نخودده که در جلد ۱طبقانش 
ص ۲.۱ گوید که : اجد ؛ مسنذ خود را تال نموده و این کتاب اصلی از اصول 
اين امّت است ؛ امام حافظ ۰ بو موسی مدینی ( شرح حال اد دد ج ۱ ص ۱۹۰ 
گذشت ) کوید : مسند امام اج اسل_بزرگه ؛ و م‌جع استواد د حکمی است 
برای اسحاب حدیث » کتاب مز بوزمنتخبی است مقتمل بر احادیث بسیارو‌سموعات 
فراوان ؛ و در نتیجه « اين کتاب پیشواه تکیه گاه است ؛ د در موقع تنازع 
پناء گاه و مورد استناد است » بنا برآنچه پدرم ودیگری ما دا خبر دادند : باینکه 
مبارك بن عبدالجبار از بغداد کتباً بآ نپا نوشت و گفت که خبرداد ما دا ۰ ۰ .سپس 
سنه دا اژ ریق حافظ ابن بطّه تا احد ذکر نموده و کوید. که اجد گفت :همانا 
من این کتاب ( مسند ) دا جمع نمودم و آنرا از بیش ازهفتصد وپنجاه هزارحدیث 
انتخاب کردم بنابراین هرزمان مسلمین دربارء حدیثی آزرسول خدا و اختلاف 
نمودند به آن ( مسند ) مراجعه تمایند, اگر در آنجا بود هیچ و اگر نبود آن 
حدیثی که مورد اختلاف واقع شده فاقدحجیت وسندیت است » و عبدالّ گوید : 
بپدرم گفتم چرا از وضع کنب کراهت داری ؟ درحالیکه خود مسند دا بکاربستی 





(1) اين تیمیه در منهاح السنه جلد ۴ ص ۸۶ این عقیده را از این حزم آورده است + 
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(تألیف نمودی ) ٩‏ گفت این کتاب دا تنظیم نمودم تاهنگام اختلاف سردم ددستت 
رسول خدا قٍِْ پیشوای آنبا باشد و برای رفع و حل اختلاف بدان مراجعه 
نمایند . و نین از قول ابوموسی مدینی گوید : حدیثی را ( اعد - درمسند )نیاورده 
مکر از کسی که صدق و دیانت او دد نزد اد به ثبوت رسیده باشد نه از آنپائی که 
آمانتشان مورد نکوهش و طمن است و ( نیز ) ابو موسی گوید : از ججله دلائل‌بر 
اینکه آنچه امام اد دد کتاب خود قرار داده از حیث سند و متن دد آن احتیاط 
نموده و جزآنچه که سند آن محیح بوده در کتاپ خود وارد نلموده اینست که... 
سپس دلیل این مدعای خود دا ذکر نموده ( بطور خلاصه پایان یافت ) د کوئی 
آنکس که » را در باره احد ور مسندش دارد سخن حاقظ جزدی (شرح 
حال او در ج ۱ ص ۲۰۹ ذکر شیذ) واقت نشدء که در قسید؛ که بدان امام اجد 





ومسند اورا توسیف وستایش‌نموده وقصیده مبورزا دره السعد الاحد فی‌ختم مسند 





اجد » س 40 ذکر و ثبت کرده , از جلة چنین سروده : 
و ان کتاب السند البحر للرضی  -‏ فتی‌ختبل للدین أَیبة ۷)مسنر 
حوی‌من‌حدیث العطفی کل‌جوهر . وجمم فیه کل در منشّد. 
فسا من صحیح کالبخاری جامعاً. ولا مسند یلفی کسند اعد 
و اینست حافظ سیوطی ؛ در دیباچه کتاب « جم الجوامع » ( بطوریکه در 
جلد ۱ کنز العمال س ۲ مذ کود است ) کوید : و هرچه ( از احادیث ) دد مسند 
نا) کلمة (آیه) درشسر اشتباهست بدلیلاینکه کلما(ای) همیشه 


برای تکره جائتی‌رجل ای رجل‌ودر اینجا موسوف یعئی کتاب السند 
ممرفه است و علاوء چون مکی است باید ای مسند باشد نه ایه که درمونث آورده میشود وکویا 








سحیحش ( آیة ) است پمعنی نشانه. 


(۲) ترجمه - و هم نا کتاب « مسند > بمانند دریا تألیف فرزند پسندیده و برومندحنیل ۱ 
برای دین چکونه مسندی است که اژ سخنان پيامیر ب رگزیده صلی اعلیه و آلهه کون گوهر 
[ اتکی )را در پر کرت و هر در سفت و منظی را در خود جمع نبده + پی‌هیهسمیم ... ز 
مانند صحیح بخاری جامع نیست و هیچ مسندی چون مسند احمد یافت نشود ۰ مترجم 4 





حسن است ؛ پس - پفوم اینکه ما بتچه این مرد(صاحب عقیدة مز‌بوردر باراد 


و مسندش ) گوید تن دهیم ؛ گناه اد چیست ۶ 3 برمسند چه جرمی است که این 
حدیث از بل احادیث صحیح باشد که در آن آورده؟ وانگپی مسالت وتن‌دادن 
بسخن این مرددایر به تخصیص روایت حدیث مز‌بور به احد مکن نخواهد بود.در 
حالتیکه راویان حدیث مزبور گروهی هستند ۱ 





این رواة حدیث که این 
حدیث را دد کتب صحیح و مسندهای خود درج نموده‌اند و افرادیکه همه ثقه و 
مورد اعتمادنه از افراد نقه و مورد اعتماد آثرا در یافت و دوایت کرده‌اند و مدم 
بسهاری از دجال اسناد آن دجالی هستثه که در سحیح مسلم و بخاری م کودند. 

دیگری ( از اهل عناد ) آهده و میگویّد ۲۱ : ( حدیث غدیر ) در غیر کتب 
صحیح نقل شد. ! و او غافل است اذ اینکه حدیث مزبوددا ترمذی در صحیح خود 
و آبن ماجه در سنن خود» و داز قطنی بطرق متعدد : و شیاء الدین مقدسی دد 
(الختادء ) و وو .... آنرا با ذقت در طریق رات نمود‌اند[ زیادتی چاپ دوم - 
و درس ۲6۰ سخن شیخ غ#ه حوت را شنیدی که گوید : اين حدیث دا اسحاپ 
سئن ( جز ابی داود ) روایت نموده اند »و احد نیز آنرا روایت کرده وهمدصحت 
این حدیث را اقراد نمودهاند] و اصحاب آن کویند که : اي ن کنب کنب صحیحی 


است و بنا بر این آنچه از حدیث نسبت بکنب مفکوده داده شود نموداد صحت 





آنحدیث است . 

وبا این مطالب خواهید دانست که گفتا رآ نکه!"آدرسحت این‌حدیث باستناد 
نشمودن دداستاد( مسلم و بخاری) آنرا در صحیح خودشان - طمن وقدح 
چه آرزشی خواهد داشت ؟! ! 


روایت 








نمود 





(۱) حسام الدین مهار نپوری است در کتاب 2 مرافضی الرواقش 6 . 
(۳) قاخی عضد ایجی د رکتاب < المواقف > وتفتازانی است در « شرح المقامه > . 





با اینکهدیگری آمده وصحت حدیثرا تأیید وحسن بودنآ را مدلل‌میداند 
و اتفاق بعپور اهل سنت دا بر آن نقل میکند و میگوید : چه بسا حدیث صحیح 
هست که در عبن حال - دو استاد نامپرده آنرا دوایت نکرده‌اند چنانکه درس۲۳۱ 
وماميگوئيم : این‌مطلب (عم‌روایت‌مسلموبخاری بسیاری ازاحادیث‌محیحه 
را ) تا حدی است که حاکم نیشابوری کتاب بزرگی که از حیث حجم کمتر از 
سحیح‌سلم و صحیح بخاری نیست در تدارا و جبران احادیثی کهآنده درصحیح 
خود روایت نکرده‌اندتالیف نموده و با ذهبی در آنچه که در « اللخص » ردایت 
کرده هم دست شده و دد شرح حال علما, کنب دیگری نیز خواهید یافت که دد 
تدارك و جبران احادیث صحیحی که دز محیح مسلم و بخاری ثبت نگشته تألیف 
شده است . 

و همین حاکم نیشابوری نت که ور جله ۱ ( مستدرك ) صفح ۳ گوید : 
بخادی و مسلم - هیچ يك جچین عنوانی/ ننموه‌ند که حدیث صحیح منحصً 
احادیثی است که آنده مورد بردسی و روایت قرار داداند ؛ و گروهی از بدعت 
گذادان در همین عصر حاشر » بظهود پیوسته‌اند که رادیان آثار را مورد شمانت 
قرار داده‌اند باینکه آنچه از حدیث درنزد شما سحیح تلقی شده تمام آن بده‌هزار 
حدیث نمیرسد و این همه اسنادهاثی که جع آوری شده و مشتمل بر یکپزاد جزء 
( مجلّد ) یا کمتر یا بیشتر گردیده همه آنها غیر صحیح و ناپذیرفتنی است ! 

و گروهی از برجستگان اعل علم دراین شبر وغیر آن از من ( گفتاد حاکم 
تیشابوری است) خواستاد شدند که کنابی تألیف نمایم‌مشتمل بر احادیثی کهروایت 
شده است باسناوهاگیکه تم بن اسمعیل ( بخاری  )‏ مسلم بن حجناج بامثال آنبا 
استدلالواحتجاج‌مینمایند ذیر! داهی‌برایاخراجکردن احادیثی که معلول‌نیست 
وجودندارد » وخود آندو (رجپما این ادعا را شخصاً هم نلموده اند ؛ و جماعتی 
از علماء عصر آنها (بخادی ومسلم ) واعصار بعد از آنبا احادیئیدا بدست آورده و 





۲۵۲ دآدرسی در پیرآمون سند حدیث ۲ 








بر خآنها کشیده اند کهآنده احادیث مذ کوره را آورده اند درحالتیکه آنهانملول 
است ! من کوشش بسیاری بکار بردم در پیدا کردن‌داه تصحیحآنبتا بطریقی که 
مورد پسند ورضایت اهل فن حدیث باشد از آن احادیث دفاع‌نمايم .ومن‌ازخداوند 
استعانت میجویم برای بردسی و دوایت احادیثی که راویان آنپا ثقه بوده و هر دو 
استدنامبرده (مسلم وبخاری) یا یکی از آنده بامثال نبا ستدلال واحتجاج‌نمودهاند 
وشرط صحیح بودن دد نظر تمام فقباء اهل اسلام همين است که زیادتی دراسنادها و 
متن احادیث 

وحافظ بزد گوار عراقی در کتاب « فتح الذیث #ص ۱۷ درشرح این دوبیت 
خود در « الفیه حدیث » . 

ولم یعساء ولکن قل ما عند این‌الاخرم مله قدفاتهما 
گوید : متمود ایست که : ( مسلم و ری ) تمام احادیث محیح را ثبت و 

روایت‌نکرده اند : یعنی کتاب ند شامل تمام احادیث صحیحه نیست و آندو به 
چنی‌امری ملتزم و متعبد تشند اند ۰ و الزام دارقطنی ذغیره آندو را باحادیث غیر 
لائم است . 

حاکم » درخطبةً «مستدرك» گوید  :‏ بخاری ومسلم ) هيچيك ازآنبا چنین 
حکمی ننموده‌اند که : جز آنچه از حدیث آنها بردسی وروایت نموده اند حدیثی 
صحیع نیست . اه . 

بخادی کوید : درکتاب جامع جز احادیث محیح حدیثی داخل نلمودم و 
بعضی از احادیت محیحهرا بعلت طولانی بودن ترأه واز کر آنپا صرف‌نظ نمودم 
ومسلم گوید : من هر حدیث صحیحی دا در اینجا ( یمنی در کتاب سحیح خود ) 
قرارندادءام . وفقط احادیثی‌ر! در آن نپادم که (اهل حدیث)اجماع بر آن‌نموده‌اند 
مرادش آن احادیثی‌است که شرایط مجمع علیه بودن بنظر او در آن احادیث‌وجود 
داشته هرچند اجتماع شرایط مذ کوره در بعض از آن احادیث دد نظر بعض از اهل 
حدیث ظاهر نشدم باشد ۰ وعراقی نیز دد س ۱٩‏ دد شرح این دوبیت خود : 





از اهل وثوق ومورد اعتماد پذیرفته ومقبول است .. اه . 








بخمعه نحوابن‌حبنان ال ز کی و این خزيمة و کالستدركه 

گوید : چون در پیش عنوان شدکه : بخاری و مسلم تمام احادیث صحیحهرا 
جع وبردسی وروایت نکرده اند که گفته شدکه ( باای نکفیت) صحت‌احادیث 
زایذ برآنچه در محیح مسلم و بخادی است چکونه و از کجا شناخته شود !! و او 
در پاسخ گوید: آن حدیث زائد را که تصریح بصحت آن شده باشد بمحت‌قبول 
و بیپقی در مصاتغات مورد اعنمادخود صحت آنرا تصریح نموده باشند .ابن‌السلاح 
این قید دا ( در مستّغات آنبا) آورده و من موضوع دا باین قید مقید نمیکنم و 
( میکویم) همینکه طریق صحیحی بینت آمه مشعر بر اینکه آنبا حدیثدامحیح 
اعلام نموده اند گر چه درغیرمصّغات خودآ نبا باشد یا صحت حدیثی دا پیشواگی 
از امه حدیث اعلام نمود که تصنيل موی از او بدست نیامده مانند یحبی بن 
سمید قطان و ابن معین ومانند آتبا که این جورت هم بعکم بصحت حدیثبجا 
ودرست است . واینکهابن السلاح م ذکود بودن‌حدیث‌را در مصتفاتآنها قید نمودء 
برای اینست که او معتقد شده باینکه در این عصرها وازمنه کسی دا نمیسزد که 
صحّت احادیث را بررسی وبدان حکم نماید ؛وباین علّت پرسحت سندیکه بوسیله 
کسی در غیر تصنیف مشپوری اعلام شده باشد اعتماد ننموده است ؛ و نیز حدیث 
سحیح اخذ میشود از مصنفاتی که بجمع‌احادیث محیحه فقط اختصاس داشته باشد 
مانند سحیح ابی بکر ۰ عه بن اسحاق بن خزیمه؛ وسحیح ایی حاتم .ین حبان 
و کناب مستدرلبر صحیح مسلم وبخاری تألیف ابی عبد ال حاکم , وآنچهاززیادتی 
( متصل بحدیثی)دیاتمة حدیثی که از آن چیزیحذف شده باشد که در مستخرجه 
های بر حیح پذاری و مسلم یافت شود . آن زیادتی یا تته نیز محکوم بمحت 


ای‌مورد اعتمادی چون ابی‌داودوترمذی ونسائی ودارقطنیدخطابی 





خواهد بود . 
وی راربا تحقیقوبحت پوشیده‌باشد که درقرون نخستين ددیرابرام(ولایت) 





کهپیغمبراسلامقٍَِْ درروزغدیر بدان‌تصریح‌داعلان‌فرمود ۰ اینگونه سزوصداهای 
ناموزدن وهمپمه‌های بی اساس‌وجود نداشته , جز اينکه در آنزمان معدودی‌ازاهل 
کینه وعداوت ورزی بر لاب وجود داشته که برای این‌داستان ( اعلام ولایت)عّت 








4 شخصی میتراشیدند که ین امیر امین مد زید ین حارثه داقع شده ! 


برای کوچك نمودن موقعیت بزگه آنجناب درتموس . تااینکه زمان مأمون‌خلیفً 
عباسی رسید ونامبرده چپل نفر اژفقهاء عصررا احضاد وبا ها دربارة موضوع‌غدیر. 
خم مناظرء نمود وحق مطلب دا بر آنها بات ومدآل ساخت بطوریکه در صفحه۲ر 
کذشت ؛ سپس ددقرن چهارمامّت اسلامی داستان غدیر را باپذیرش تلقی نمودند 
وعلماء حتاظ وساحبان دقت نظردربرابر ینقضیه خاشع وسرتمکین فرودآوردند 
بدون اینکه کمترین اعتراضی بنفآیند وسخن تردید آمیز کسی را که باسم ودسم 
ناشناس است دایر بر اينکه :علی لد ان سفر ( حجة الوداع ) پا دسول خدا 
بوده رد دابطال کردنه بطوریکه وزم۲۱۵ گذشت ۰ وصریح کلماتبزد کان 
( علم حدیث ) دا باتفاق جَمهود اه سنیت دایر هت حدیث مزبود و سخن‌آنها 
را دد تواتر آن در مطالب گذشته بیان‌نمودیم ودرمیان آنبا بزر گان استادان دورد 
بزدگی حدیت (مسلم وبخاری) حدیث مزپور را + بتحقیق با اسنادهای محیح‌وحسن 
دوایت نموده و ( بثبوت وتحقق آن) اطمینان حاصل نمودهاند , ودد میان‌بزر گان 
اساتیدمذ کود گروهیازاساتیدفرن‌سوم هستند که دواستاد نامبرده از آنهاباسنادهای 
آنبا در کتابهای صحیح خود روایت میکنندو آنبا از اینقرارند : 

یحبی بن آدم متوفای ۲۰۳ ۰ شبابة بن سوار متوفای ۲.٩‏ , اسود بن عامر 
متوفای ۲۰۸ » عبد الرز اق بن همام متوفای ۲۱۱ ۰ عبد اه بن یزید متوفای ۲۱۲ 
عبید اه بن موسی متوفای ۲۱۳ , حجاج بن منهال متوفای ۲۱۷ ۰ فضل بن دکین 
متوفای ۲۱۸ » عغان بن مسلم متوفای ۲۱۹ » علي" بن عیاش متوفای ۲۱٩‏ ۰ عُه ین 
کثیر متوفای ۲۲۳ ۰ موسی بن اسماعیل متوفای ۲۲۳ ۰ قیس بن حفص متوفای۷۲۷ 
هدبة پن خالد متوفای ۲۳۵ » عبد اه بن ابی شیبه متوفای ۲۳۵ ۰ عبیدیه بن عمر 











متوفای ۲۳۵ ۰ ابراهیم بن منئر متوفای ۲۳۰ ؛ ابن داهویه اسحاق متوفای ۲۳۷ ۰ 
عثمان بن ابی شیبه متوفای ۲۳۹ ۰ قيبة بن سعید متوفای ۲6۰ "* حسین بن حریث 
متوفای ۲66 ۰ ابوالجوزاء احد متوفای ۲6۹ ؛ ابو کریب تل متوفای ۲6۸ ۰ یوسف 
این عیسی متوفای ۲6۹ +نصربن علی متوفای۲۵۱ ۰ مد بن بشتار متوفای ۲۵۲ «عد 
بن مشّی منوفای ۰۲۵۲ یوس بن موسی متوفای ۲۵۳ ۰ . ساعته متوفای ۲۵۵ 
وی نب ۳۱ 

نا بر این عدم‌بررسی وروایت از طرف بخاری و مسلم نسبت باین حدی ث که 
عبت وتواتر آن مورد اتقاق‌استا گر بحساب‌نقصان محیح مسلم ومحیح بخاری و 
طمن بملف آنبا گزاددهنشود» طعن یا نقس حدیث مزبود نخواه بوداد گوئی 
شیخ حمود قاددی این مطلب دا ددیافته یا عنوان جملا : چه بسا حدیث صحیح 
که دو استاد نامپردهآنرا روایت نثموده اند) کم« جفحه۲۳۱ ذکر شد) منتلورش 
منزه ساختن ساحت دو کتاب مف کور ( صنیح مسلم وصحیح بخاری ) و دد موف 
آنها از نقص بوده » نه اینکه میخواسته حدیت را اثبات نماید | چه آنکه نامبرده 
( در مورد حدیث ) گوید : جمهور آهل مت با نچه ما کر کردیم اتغاق دارند . 

وبر هر فرد هوشیاد وبینا پوشیده نیست که آغاز کنند؛ رد" حدیث برخلاف 
اجماع این حزم اندلسی است (") درحالتیکه همین شخص معتقد است باینکهمّت 
اجتماع برخطا نمیکند ؛ سپس ابن تیمیه از اه پیروی کرده و سخن ابن حزم دا 
مدرله طمن خود برحدیث مزبور قرار داده وجز آن دستاویزی برای خود دد این 
امر نیافته‌مگراینکه برسخن‌این حزم افزوده کوید : از بخاری دابراهیم حرافی 
وطائنة از اهل علم بحدیث نقل شده که نامبرد کان نسبت بحدیث مززبود نکوهش 








و طعن زده و آثرا ضعیف شمرده‌اند! این مرد سخن خود را نیز از یاد برده که در 
جلد ع «منهاج السنه » س ۱۳ گوید : همان داستان غدیر درهنگام باز گشت‌دسول 








(۱) شرح حال همة اینها در صفحا ۱۵۷-۱۴۲ < ۱ درح شده . 
(۲) پس از تمام شدن محاکبه برآی‌عمومی دریارة این حزم و عقید؛ او واقف خواهی شد. 





خدا ملْ از حجة الوداع داقع شده و مردم بدین اتفاق و اجماع دارند ؛ سپس 
افرادی که شیفته انحراف و جدائی از حق تابت بودند نظير 





ازانی ۰و قاضی 
ایجی » و قوشچی , و سید جرجانی » از این دو نفر ( ابن‌حزم وابن تیمیته )تقلید 
دپیردی نموده و بلیه‌ای بر بلیبه افزودند ! و در رت حدیث مزبود تفا پستند 
عدم آن در صحیحین تکردند و بر افتراء و تپست این 
طعن‌درحدیثمز بور به‌بخاری وحر انی واقف نشدند یا نسبت ابخاری 
و حرانی بسپب ضف ناقل ( این تیمیه) آنپا دا خوشدل و آسوده نساخت تا 
(از دوی تجر ی ) بطود ارسال مسلّم گنتند : این ابی دادد و ابو حاتم مجستانی 
این حدیث دا مورد طعن 5 نکوهش قرار داده‌اند ؛ سپس ؛ ابن حجر بمیان آمد و 
بر نسبت دادن این موضوع به ابی داد و سجستانی کلمه ( و غیر آنب ) راافزود: 
تا اينکه روز کاد وجود هرویز! بخشید و آو,مجستانی دا بر کناروبجای اوواقدی 
ابن خزیمه دا قرار داد چنانکه در «الهام الاقبه » گوید : بسیاری ازائتحدیث 
صحت حدیث مزیور دا مورد طعن دنکوهش قراد دادء‌اند ؛ مانند ابی داودوواقدی 
و ابن خزیمه و غیر آنبا از علناء موزد وثوق و تما ۱۱ 

نمیدانم اینپا تا چه حد بر خدای مپربان جری و بی با کند؟ ! ! ( در 
حالیکه مفشری سرانجام محروم وبی تیب است ۱). 








من چهبگویم وچه میتوان کفت دد باده يك دانفمند اهل بحث و تحقی ق که 
اینگونه نسبت‌های ساختگیوبی اساس‌را به ام حدیث وحفاظ سنت در کتاب‌خود 
دوا می‌بیند؟ آیا از اینان سوال نمیشود که منقاً ومسدد این نقل‌ها واضافات کجا 
است ؟ آیا دد کتایی که کرد آوری شده آنرا یافته اند؟ آن کتاب چه کتابی‌است 
ود کجا است ؟ وچرا نام آنکتاب را نبرده اند ؟! یا از اساتید حدیت آنرا دوایت 
نموده اند؟ چرا از ذ کر اسناد خوددادی کرده اند آیا کسی از ایثها نمی پرسد: 
طمن دنکوهش کسی چون بخادی ونظایر او درحدیث چگونه بر گروء بسیاری از 
حفاظومعاریف علماءودانایان ماهر در فن حدیث در قرنهای نخست تأقرن هفتم و 








هشتم (قرن ابن تمه و مقلدین اد ) پنهان مانده ؟ بطوریکه احدی از این مقوله 
د‌نزده واثری از این مطلب در هیچ تألیف ومسندی یافت نمیشود ؟ یا اینکه‌بررسی 
و سیر (در مدادك) آنبا دا براینامرواقف ومطلع نمود ولیآنها دربازاد حق ارزشی 
برای آن قائل نشده ولذا آنرا نادیده انگاشتند ؟!؛ 

وبمد از همه اینپا :در پپنة حقیقت کجاکسی دا سراغ دادی که گناه قول 
پانکار تواتر آنحدیث را بخشید. وازاین گفتار ناروا که : شیمه اتقاق دارند براعتبار 
تواتر در آنچه که بدان بر امامت استدلال مینمایند ۰ پس چگونه برای آنباجایز 
ورواست که بحدیث غدیر احتجاج و استدلال کنند ؛ در حالیکه حدیث مز‌بود از 


احادیثآحاد باشد ؟ ۲۱ اغماش روا دادد ! این رداین سخن دا میکوید درحالیکه 
(۹ 





او حدیث را باستناداینکه هشت‌نفرصحابی آنر),روایت نموده اند متواتر میدان 
وهمانا در این گروء هست کسی که‌حدیث را بایتناد اینکه چپاد نفر ازصحابه آنرا 
روایت نموده منواتر میداند ومیکویهمخالفت آن روا نیست (۲ و بمتواتر بودن 
حدیث (الأ ئمة منقریش ) 1" قطع دارد درحالیکه میگوید : این حدیث را انس 
ابن مالك وعبدائّه این ‌ومعاویه روایت کرده‌اند , ومعنای حدیث م بود داجایر 
این عبدائٌ وجابر بن سمرء وعبادة بن صامت روایت نمود‌اند ؛ ددیگری این‌سخن 
را دربارٌ حدیث دیگری میگوید که آنراعلی 089 از پینمبر تْردایت نموده 
ودوازده نفر آنرا از علی لقَ) روایت کرده‌اند ۲۳ و سپس میگوید : این دوازده 














 )۱( 
. آنها‎ 

(۲) به ( صواعق ) ص ۱۳ می‌اجمه تمائید . 

(۳) این حزم در ( المحلی ) در مدئله عدم جواز فروختن آب‌گوید : پس اینان چهار 
تن از صحابه رضی‌الة عنهم هستند ۰ ودر نتیجه اين نقل متواتر است ومخالفت آن دوانیست . 

(۴) به جلد ۴ ( قسل ) ی ۸٩‏ مراجمه نمائید . 

(۵) به جلد ۷ تاری این کثیر ص ۲۸۹ مراجمه نمائید . 


نی دد ( مقاسد ) سفحه ۲۹۰ واین حجر در (صواعق ) صفحه ۲۵ و مقلدین 
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طریق منتبی با (علی قَ) میشود وچنین حدینی درحد تواتر است ؛ و دبگری 
اتقتلك الغلة الباغیةء را ( درمورد ماربن‌یاسر ) متواترمیداند ومیکوین:(۱) 





حدیت: 
روایات بتواتر دسیده است نسبت به اين حدیث ۰ این حدیث از مناد و عثمان 
یگران روایت شده ؛ وسیوطی سذ نکنیر! 


خود صفحثه۱ 





واین مسعود وحذیفه وابنعباس درب 





وما واه عدد" چم یچب احالةاجته‌اعهم علی الکنب 

فمتواتر" و قوم حددوا زر و هو لدی" اجود () 

اینها است نظریات مشپوره اینان درحد" تواتر « لکن هنگامی که بر خورد 
بحدیث غدیر نمودند ۰ برای پذیرش ی جد و میزان دا بقدری بالا میبرند که 
روایت یکسد و ده تن سحابی پا بیشتر بر تخیادباشد - بحدی که آنا درنظر 
گرفته‌اند نمی‌رسد ۱۱5 

واز غرائب دشگفتی‌های امروز مطلبی‌است که احد امن دد کتاب‌خوده‌نلبر 
اسلام » تعلیق صفحه ۱۹6 آژرده بمفاداینکه : حدیث غدیررا شیعه از براهبن‌عازب 
روایت‌نموده« وتوخواننده (گرامی)میدانی که : فمیبوسم براء بنعازب از نقل و 
بردسی علماء اهل ست از بسیاری‌از روایات محابه وافرتر وزیادتراست ‏ چدآنکه 
ضمن صفحات 4۸-40 ج اول و صفحات ۱۹۰-۱۸۱ این مجله دانستی که متجاوز 
از چپل‌مرد از برجسته گان علمائشان حدیث را با بررسی ودقت در طریق از براء 
این عازب روایت نمود‌اند ۰ که در آنبا شتخصیتهائی چون : اعدوابن ماجهوترمنی 















(۱) جلد ۷ ( تهذیب التهتیب ) ص ۴۰۹ و ( الاسایه ) جلد ۲ ص ۵۱۲ . 
(۲) ترجمه دو بیت * و حدیثی را که تعداد زیادی‌روایت نموده‌اکه‌واجب است اجتماع 
آنگروه را بر دروغ محال دانست + 


پس چنین روایتی متواتر است و کروهی متوائررا بده نفی محدود نموده اند واین درنزد 





من فیکوتر است - متوجم . 





و نسائی و ابن‌ایی شیبه‌وتظایر نپا وجود دارد . وجلا از اسنادهای آن صحیح‌است 
ورجالآنان همکی‌ثقه هستند « لیکن احد امین چ 
منسوب بقیعه باشد !!؟ برای اینکه از علاحیت استدلال ساقط شود !! 

بلیاین‌سخخن احد امی‌تازگی وغرابتی ندارد !درمیان سایر سخنان‌ساختگی 
و بی اساسش که در صفحات اسلامی !! در بامداد وپیش ازظهر و نیمروزانباشته . 


پسندیده که این روایت فقط 





کبرت کلمة تخرج‌س افواههم‌ان بتو لون الاکذبا . فلعلك باخع نفمك‌علی 
آثادهم الم یقمنوا بهذا الحدیث امفاً 
ور کهف 





دأی همگانی درباد؛ ابن‌حزم 


انداسی . متوفای ۴۵۶ 


چه میتوانم نگاشت از شخصیتی که فقها, زمانش دد دادن گمراهی نسبت‌باو 
و نکوهش شدید اجعاع‌نموده و عوامر! از نزديك شدن‌باد برحذر داشته‌اند وهمگان 
حکم دادند باینکه تألیفات و مدو نات اورا هر زمان مشتمل بر گمراهی یافتند 
بسوزانند ؛ چنانکه در جلد 4 «لسان امیزان » صفحدٌ ۲۰۰مذ کور است ؛ و آلوسی- 
هنگامی که از او نام می‌برد اورا باين جله معرفی مینماید : ضال ؛ مضل" گمراه 
و گمراه کنندهاست چنانکه در جلد. ۱ َفحه ۷۹ تفسیرش م ذکود است 1 

چه میتوانم گفت ددیارث ویسنده ملفی که از دروخ بستن‌بخدا ورسول او 
ترس ندارد وبرچسارت ورزیدن به مقدسات شرع نبوی لد متهم‌ساختن‌مسلمین 
بهرنادوا د فحشائی و پیشه نباختن سخنان باطل ددآیهاي فرومایه بیبا کست 1٩‏ 

چگونه یاد کنم از سخندان واهل بحثی که در گفتارهای خود به مبدئی‌قائل 
فبوده ودد دأی خود بمًخنی از کناب وسّت استناد ندارد جن اینکه هروقت دأبی 
انلهار کند پنانش زو گوئی است ۰ وهرزمان حکم کند دروغ دبی اساس است ۰ ۱ 

امودیرا باّت اسلامی نمبت میدهد که از آن مب" هستند! و مطالبی دا 
به پیشوایان و حفاظ مذحب اسناد میدهد که از آن دورند تألیفات نامبرده بهترین 
نموداری است که حق سخنرا ددباره رأی همکان بر گمراهی اوادا میکند » اينك 
نمونه‌های چندی از آراء او . 

در کتاب فته خود (امحلی) جلد ۱۰ صفحاٌ 6۸۷ گوید : مسئله : کسی کشت 
شده ودر میان اولیاء مقتول کسانی هستند که غایب ویا کودلك ویا مجنون میباشند؛ 
دد این مورد اختلاف نموده‌اند ؛ سپس از ابی حنیفه نقل میکند که او میگوید : 








همانا حق قساس ( کشتن) از قاتل باولی مکلّف و بالغ است د دد انتظاد کودکان 
نمی ماند. 

واز شافعی نقل کرده که : مادام در اولی؛ مقتول کودکی است ولی بزدگهه 
قاس نباید بکند ؛ تا کول بحد بلوغ و رشد برسد » سپس بر شافعیپا اعتراض 
میکند باینکه : حسن‌بن علی 9 عبدالرجن بن ملجم‌را کشت در حالتیکه علی 
#925 فرزندان سنیر داشت ۰ سپس (ابن‌حزم) کوید : اين داستان ( یمنی قتل ابن 
ملجم ) برابر آنچه شافمی‌هارا با آن طعن می‌کنند موجب طمن بر خود آنان نیز 
هست ؛ زیرا هماناآثبا ومالکی‌ها اختلاف ندارند دد اینکه هکس ۰ کسی دا بر 
تأویل بکشد ؛ در این قتل قصاسی بر او نیست ؛ و بین احدیازاّت اسلامی خلافی 
نیست دد اینکه: عبدالجن بن‌ملجم:تغلی 33 دا نکشت مگر در حالتأویل و 
اجتهاد ودر نظر گرفتن اینکه ایند درست و مقرردن بصواب است (۱) و دد این‌باره 
مران بن حطتان شاعر طائفه صقریه ۲۱ گوید : 


ياضربة من تقی ماارادببا الا لیبلغ من‌ذی‌العرش دضوانا 
انی لاذکره حیناًفاحنبه او فی البرنة عند ال میزان(؟ 


مراد ایئست : من دد خصوص اد (ابن ملجم ) اندیشه میکنم و سپس چنین 
.... پس بنا براین » حتفیون در مخالفت باحسن بن علیگرفتاد نظیر طمن 
از گشت تیرهای (ملامت 
وسرزنش ) بسوی خودشان هر گز نقل نمیکنند و از فتادن خودشان در چاهی که 

اد جح سس 
(۱) صفریه بشم وسکون فاء نام طایقه ایست ازخوارح که زیادیه هم نامیده میشوند وآنان 





اصحاب زیادین اسفی‌ند . مترجم 

(۲) تکنتا از ضربتی که از برهیزکاری (چون این ملجم ۱ ) صادر گشت که اراده 
بآن ضربت مکی اينکه بخوشنودی خداوند نایل آید . 

همانا من یاد میکئم اورا عنکامی » و مییندارم او دا کامل ترین خلق در نزد خداوند اژ 





حیث میزان عمل . مترجم 












دأی همگانی در بارء ابن حزم 





دم نمیزننه؛ 6۱ 

اکنون با من بیائید . تا ازهر وابستٌ بدین اسلام سئوال کنیم این یکانه 
فتوی از چه قسمت از سخن پیغمبر لا گرفته شده‌است. آیا از این فرمود او 
است که در حدیث صحیح وارد شده که بعلی 399 فرمود : کشند؛ تو پست ترین 
و نابکاد ترین آخرین است ؟ ودر لفظ حدیث دیگر: پست‌ترین د نابکاد ترین رد 
است ٩‏ ودر حدیث سوم : پست ونایکار ترین این امت است چنانکه پی کنند ناقه 
(مالح ) پست دپلید ترین قوم ثمود است ؟ ! این سخن دسول خدا هم را حفانظ 
صاحبان دقت نظر وبزر گان از اس حدیث بطرق متعددی - که بنابر تعبین حد" 
تواترابن حزم ۰ نزديك باینست که متواتر باشد - روایت نموده‌اند , از جملثراویان 
آن است : 

پیشوای‌حنبلیان . اجد : وزجلدع ءالبندسفحه ۱۹۳‏ ونسائی‌درهالخسائس 
صفحاٌ ۳۹ ۰ د ابن قتیبهدرجلد ۷ «الامامةوالسياشة » صفحدٌ ۱۳۵ ۰ وحا کم درجلد 
۳ «الستدرك» صفحهٌ ۱6۰ از ماز , وذهبی در «تلخیس » خود که هر دو صحت 
آنرا تثبیت کردماند و حاکم ئیز آثرا در صفحه ۱۱۳ از اين‌سنان دولی روایت 
کرده دسحیح بودن آنرا تأییدنموده ‏ این مطلب را ذهبی در تلخیس خود ذ کر 
کرده‌است , و خطیب در جلد ۱ تاریخش صفحه ۱۳۵ ۰ از جابر پن سمره ,و ابن 
عبدالبر" در «الاستیعاب» (حاشیه الاصابه) در جلد ۳ صفحهٌ ٩۰‏ - این روایت را از 
نسائی نقل کرده سپس گوید : وطبریوغیر‌نیز آنرا ذ کر کرده‌اند ؛ دابناسحاق 
دد «المیر» آنرا ذ کر نموده واین‌روایت از غمبن کمب قرلی از یزید ۲ بن‌جهم 
از ماد بن یاس - معروف است 9۰ روایت مزبود را از ابی خیثمه از طرقی ذکر 
کرده . وعب لدین‌طیری دد «ریاش»خود از طریق اعد وابن ضحالك از علی لت 





(۱) داين مطاب را اين حجر در < تلخیی الخییر فی تخریي احادیث الرافعی الکییر > ۰ 
چاپ هند در سال ۱۳۰۳ می ۴۱۶ از این حزم حکایت میکند 


(۲) در تخ‌ها چنین ذکرشده ,ولی صحیی آن : از ابی يزید بن خثیم است . 





۱ ۱۳- 








و از طریق ابی‌حاتم و ملا- از صپیب با دقت دد طریق روایت نموده : دابن کثیردد 
جله ۷ تاربخش صفحاً ۳۲۳ از طریق ابی‌یعلی ودر صفحهٌ ۳۲۵ از طریق خطیب » و 
سیوطی در جلد + «بعع‌الجوامع » صفحه 4۱۱ چنانکه دد ترتیب ججع الجوامع او 
است از ابن عسا کر و حاکم و بیهقی ؛ ودر صفحه 4۱۲بچند طریق از اپن عسا کر؛ 
ودر صفحه 4۱۳از طریق‌ابن م‌دویه «ودر صفحه ۱۵۷ از طریق دارقطنی ودرصفحه 
۹ از طریق اجد وبغوی وطبرانی وحاکم دابن مردویه وابی نعیم و این عساکر 
و اپن نجار . روایت نموده . ؟! 

واین سخن ابن‌حزم چه سازش ومناسبتی دار ؟ با فرمایش دیگر رسول خدا 
3 بعلی ل) : آیا تودا خبر دهم از کسی که‌عذاب وشکنجة اوروزقيامت‌ازهمً 
مردم سخت تر است ؟ علی عرض نموه : خبر ده مرا یا دسول ال » فرمود : 
همانا معذب ترین مردم دد دوز قیامت پی کنندء ناقه ثمود است » و آنکس کهریش 
تورا بخون سرت‌خضاب میکند 4 این‌روایت دااین عبدربه در جلد ۲ «العقد الفرید» 
ص ۲۹۸ آورده - 

و نیز چه‌سازش دادد؟ با فرمایش دیگر دسول خدا قل ( خطاب بعلی 
2 - ) : کشندة تو شبه یپود است ولی اه خود یپود است » این دوایت دا » اين 
عدی" دد «الکامل» و اين عسا کر بطوریکه در ترتیب جهم الجوامع جلد + صفحاً 
۳ مذکود است - بادقت در طریق آوردهاند . 

ونیز سخن ابن حزم چه تناسب دارد باسخنی که این کثیر درجلد ۷ تاررخش 
در صفحه ۳۲۳ ذکر نموده که : علی 26 بسیاد میفرمود : چه چیز باز میدارد 
شقی‌ترین امّت دا ؟ و این‌خبر را سیوطی درجلد ٩‏ «جعالجوامم» چنانکه درترتیب 
او جله + ص 2۱۱ مذ کود است بدو طریق‌ازابی‌سعد وأبی‌نعيم واين ابی‌شیبه ۰ ودد 
صفحه 4۱۳ از طریق این‌عسا کر بادقت دد طریق ذ کر نموده . 

دیا چه مناسبتیدادد ؟ باسخن دیگر امیرالومنین قَ بابن ملجم : نمی‌بينم 
تورا , جز از بدترین خلق خدا , این خبر دا طبری درجلد ٩‏ تاریخش دد س۸۵ 














۳ رأي همگانی در بارة این حزم چ‌ 





وابن ائثر درجلد ۳ «کامل» صفحه ۱۰۹ ۰ روایت نموده‌اند . 

ویاباسخن دیگ رآتحضرت : در کمین من نیست جز يكشقی.اين خبر رااحد 
باسنادش - بطوریکه در جلد۷ «البداية والنپایه » صفحه ۳۷۲6 مذ کود است بادقت‌در 
طریق آورده وبا سخن چهارم آنجناب باهل بیتش : بخدا سو گند دوست دادم شتی 
ترین امّت برانگیخته شود ؟ ابوحاتموملً درسير؟ خود بطوریکه در جلد ۲ «ریاش» 
صفحه ۲6۸ مذ کور است » این خبر را بادقت در طریق آورد‌اند ؛ و باسخن پنجم 
آنحضرت : چهچین مانم‌است » شقی‌ترین‌شمارا ؟ پلوریکه درجلد ۳ کامل»سفحه 
۷۸ ودد جلد +«کنزالعمال» صفحهٌ ۱۲ از طریقعبدالرز اق وابن سعد ذ کرشده. 
وباسخن‌ششمآ نجناب : شقی‌ترین ات منتظرچیست ؟ بطوریکه درجلد ۲ «الرباش» 
صفحاٌ ۲6۸ م کود است » حاملی بادقت درلریق آنرا روایث کرده . 

ایکش میدانستم : کدام اجتهاد بای نتیْجه میرسد که قتل امام مفترش 
الطناعه واجب شود ۱4 و کدام اجتباد تجویز میکند که کفتن امام بجای مبریه 
نکاح ۱) زنی خارجیه قراه دادهشود که شقی‌تزین فرک قبیلةٌ مراد دلداده او شده 4 
ویا برای اجتهاد در برابر نس روشن ونمایانپیغمبر کر چه مجال و موقعیتی 
باقی است ؟ وا کر چنین فتح بابی بشود ؛ اجتهاد شام لکشتن هم پیفمبرانوخلفاء 
پیفمبران میشود 4 1 

ولی‌ابن حزم (با اين نظریٌ سخیف خود که در چنین مورد اجتها را مجوز 
قتل امام میداند) دضایت نمیدهد که کشند عمر و عثمان نیز مجتهد و معذور 
باشند ‏ مانیز چنی نظری ندازیم - 

سپس ایکش میدانستم : کدام مت از امم اتفاق کرده دد معذور داشتن عبد 
الرهن بن ملجم درجنایتی کهمر‌تکب شد ؟ کاش ابن حزم مادا بآن ات داهنمائی 
میکرد ؟ زیرا اقت اسلامی دارای چنین عقیده مخیف نبوده ونیست ۰ مگرخوارج 











(۱) يجله ! 2 الامامه والسیامه > ص ۱۳۴ * وتاریخ طبری جلد ۶ص ۸۳ وستدرك جلد۳ 
ممسه ۱۴۳ وکامل چلد ۳ ص ۱9۸ و الیدايه و التهایه جلد ۷ ص ۳۲۸ مراجمه فرمئیذ 








که‌از دین خارج شد‌اند واین رد ازآتان پیروی‌نموده ! وبشعر شاعرایشان‌استدلال 
کرده است 19 

بارخدایا : عمران بن حطان خود کیست ؟! وداوری او دربارة آبن ملجم‌دایر 
به نیکو شمردن عمل وی در دیختن خون ولی خدا وامام منزه امیر الومنین منشاً 
چه‌اثری است؟ سخن (شعر) او چه‌ارزشی دارد تا بدان استدلال‌شود ود احکام اسلا 
تکیه گاه قرار کیرد ؟! و ارزش فقیهی ! (ابن حزم) که مسیر کسی چون مرا دا 
پیروی میکند ودد دین خدا سخن اورا دستاویز میکند و با پیفمبر بزرگی تلٍ در 
نصوس سحیحهوابتةٌ آنحضرتخالفت می‌ورزده آن نصوس را دد میکند وبسخنان 
سخیف و کووکانه یکنفر خادجی که از دین بیرون دفته امّت اسلامی دا متهم‌میسازد 
چیست ؟! دد حالیکه این قاضی هم زمان او ابوالطیب + طاهربن عبدا شافعی (۲۱ 


درباره مران و دوش آوچنین میسراید : 








انی لابرء ما انت قائله عن ابن ملجم اللعون بپاناً 
ياضربة من شقی‌ما آدادیّا الایییم , للسلام ارکانا 

انی الا ذکره یوماً فالعنه دنیاً و المن مراناً وحطانا 
علیه ثم علیه الدهر متصل" لمائن اثّ اسرار و اعلانا 
فانتما م نکلاب النارجاء به نص الشريفة برهاناً وتبیان(") 
ترجه مماتا من از آنچه که درباد ابن ملجم ملعون بر خلاف داقع 





گفته‌ای بیزارم . شگفت اضر بت‌يك شقی ! کهاراده نداشتاز آن جزاینکه پایه‌ای 
اسلام را منپدم و ویران ساژد ؛ ممانا من روزی اورا یاد میکنم ؛ ومران » وحطان 





این خلکان درجلد ۱ تاریخش ص ۲۵۳ گوید : نامبرده 

نقه وراستکو ومتدین و با ورع بوده و پاصول فقه وفروع آن عارف و درداتش خود مردی‌بود» 

اهل تحقیق » سلیم السدر ( یمنی‌عاری ازعصبیت و کینه ) نیکومنش ۰ ودأرای روش محیح,شعر 

برطییقه ققها می‌سراید . درسال ۳۴۸ در آمل متولد شده ودرسال ۴۵۰ در بقداد وفات یافته . 
(۲) جله ۲ مروج الذحب س ۴۳ - 








۲ 





۲ 
(پدر عمرآن) دا لعن می‌فرستم ۰ بطود مداوم دد نیان و آشکار لمنت‌های خدا براوي 
آندیگری باد» شما دوتن (منلود این ملجم و سرایند؛ اشعار ستایش آمیز برای او 
(عمران) است و ممکن هم‌هست که‌نظور عمران و پدرش حطان باشد) از سکان 

جهنم هستید . که‌نص شریعت دلیل و برهان آنست . 











و پکر بن حسّان باملی کوید : 
قل لابن‌ملجم والاقدار غالبة هدامت ويلك لاسام ارکانا 
قتلت افضل من‌یمشی‌علی‌قدم و اول الناس اسلامً یمان 
واعلم‌التاس بالق رآن ثم بما سن‌الرسول لناشرعاًوتبیانا 
صهر الثبی و مولانا و ناصره اضحت مناقبه نوراً وبرهانا 
وکان منه علی‌دغم الحسود له مکان‌هردن‌من‌موسی‌بن#مرانا 
وکان‌فیالحرب‌سینآسارما کر لیًذامالتی الاقران اقرانا 
ذکرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان‌ربالنای‌سبحانا 
انی لاحسبه ما کانمن بشر يخشي‌العادو لک ن کان‌شیطانا 
اشقی مراد اداعدات قبائلپا واخسرالنای عندالُ میزانا 
کماقرالناقةالاولی‌التی‌جلبت علی‌تمودبارش الحجر خسرانا 
قدکان یخبرهم آن‌سوف یخضبها قبل النية ازماناً فازمانا 
فلا عفی ال عنه ما تحسل() ولاسقی قبر عمران‌وحطانا 
ونال ماناله ظلماً ه عدوانا 
الالیبلغمن‌نیالمرشدضوانا) 
بل‌ربة من‌غوی اورثتهللی ۲۷ وسوف.یلقیبه ال رجن‌غضبانا 
که لم یرد قصداً بضریته الالیصلی‌عذاب الخلدنیرانا!؟) 


(۱) دد کامل ( این أثير ) چنین ثبت شده , فلا عفا اه عنه سوه فملته . 

(۲) در کامل چنین است * بل ضربة من‌غوی اوروته لظی . 

(۳) فروج النحب جلد ۲ ی ۴۳ ۰ استیماب درشرح حال امیر المژمنین علیه لام ,مل 
ابن اقیر چلد ۳ م ۰۱۷۱ تمام المتون صقدی ص ۰۱۵۲ 


چ؟ الغدیر ۲۹۷ 





ترجه ابیات - بگواین ملجم دا . در حالیکه مقدرات غلبه کننده است » وای 
بر تو که‌ارکان اسلام دا خراب نمودی» برترین آنان را که باپای خود راء میروند 
(یمنی‌بشر) ونخستین کسی‌دا که ایمان آودده داسلامدا کیش خود قرار داد کشنی 
و آنکه دانا ترین مردم بوده بقرآن و بآنچه 





پیغمبر آشین و شریمت قرار داد 
داماد پیغعر عٍ و سرور ما « ویاود پیغعبر للٍْ .آنکه مناقبش بعالعیان مورد 
برهان است » آنکه مقام ومنزلت او نسبت به پیفمبر رف برغم حسودش همانند 
جایگاه هارون از موسی‌بن مران است ۰ آنکه ددنبرد شمشیری برنده وحساس‌ودر 
برابر اقران (شجاعان) بمانند شیری بود ؛ من بیاد آوردم کشند؛ اورا در حالیکه 
اقك چشمانم جادی است گفتم : منزء‌است پروردگاد خلق بمنتبای منز"هی» من 
گمان‌ندارم کشند او از بشر بودم که از دوز از گشت ترسان باشد : بلکه‌شیطانی 
بوده‌است (سرتاسر وجود اه رق دز گمراهی دپلیدی ) آنکه در میان شقی ترین 
مراد است هاگامیکه قبائل بشتعاز آیند ند نزد خداوند و در میزان عدل او 
زیانکاد ترین مردم است ؛ بمانندپ ی کننده ناقة نخستین + که برقوم مود ددسرزمن 
«حجر» خسران و زیان بار آورد - آنجناب (علی ل2) ) بمردم مان بزمان خبر 
میداد قبل از مگه خود ۰ که‌بزودی محاسن اودا ( کشنده اش با خون مقدسش ) 








رنگگ خواهد نمود !! 

پس خدای از او نگذرد جنایتی را که متحمل‌شد » وقبر مران و حطان را 
سیراپ نکرداند؛بعلتسششن او ددبرةپلیدیکه مرتکب جنای‌شد و رسید با (علی 
#5 ) نچدرسید از راء لم ودشمنی: که شگهت از ضربت ی که ازیرهی زکاری (چون 
ابن‌ملجم! ) صادر گشت که اراده نکرد بآن ضربت مگر اینکه بخشنودی خداوند 
نائل آید (نه‌چنين است ) - بلکه ضربتی بود ا زگمراهی که اودا دد شراد آتش 
دوزخ افکنه و بزودی بدان سیب گرفتاد خشم البی خواهد شد : گوئی اد با این 
ضربت اداده نکرد مگر اینکه در آتش عذاب دائمی بسوزد . 

زیادتی چاپ دوم :ژابن حجر درجلد ۳ « الاصایه » صفحٌ ۱۷۹ صاحب ابیات 











مذکوده دا بکرین جناد تاهرتی ثبت‌نموده :دنامبرده از اهل قیروان بوده ودرزمان 
بخاری میزیسته وجواب داده (۲۱ از آن اشغار(مران) سید حبری شاعر مشپورشیعه 


واین اشعار در دیوان اواست . اء - 
و در جلد ۲ «استیعاب » س 4۷۲ : ابوبکر بن حاد تاهرتی ثبت شده . و 
اشعاريپم از اه در سوگواری امير الومين 43389 ذکر نموده که با این بیت آغاز 


میشود : 
وهز" علی بالعراقین لحیة مصیبتها جأت‌علی کل مسلم 
یعنی علی 889 بحر کت آورد در بصره و کوفه محاسنی که مصیبت آن 
بپر مسلمانی سخت گردید . 
وعه بن احد طبیب () ود مقام زد بعمران بن حطان گوید : 
با ضربة من‌غدور صار ادیپ اشقی البرية عند ال انسانا 
اذا تعگرت فیه ظلت العلة والعن الکلب‌عمران‌بن‌حطانا 


یعنی‌چه ضربتی بود که از مردی بسیازمکار سرزدوزنند؟ آن بدان سیب درنزد 
خداوئه پلیه‌ترین خلق گردید ! هرزمان که من در آن انديشه مینمایم اودالعن 
میکنم ولعن میکنم آن سک (عمران بن حطتان) دا] . 

مضافاً برآنچه ذکرشد , اقدام امام مجنبی 49 بکشتن ابن ملجم درحطور 
گروء مسلمین که از سحابه و تابعین دد آنمیان بودندد این‌اقدام را شایست‌ومحیح 
تلقی نمودند و حتی هريك از آنپا دوست میداشت که او مباشر کشتن آن پلید 
باشد این جهات‌مارا دلالت‌میکند بسوی این حقیقت که : این‌عمل (جنایت‌بزگه) 
آن لعین‌از اموری نبوده که اجتهاد در آن اه داشته باشد ؛ تا چه رسد باینکماجتهاد 
این عمل دا نیکو شمرد 18 اجتهاد در چنین مورد برفرض وجود آن اجتهاد دربرابر 








(۱) درمتن کتاب اجازء تبت شدء ولی مسلما اشتیاه است . 
(۲) آن دو بیت در کلمل عبر جلد ۳ ع ٩۰‏ طبع محد بن علی صبیح و اولادش ثبت شده 
ولی مخفی تماند که از اصلکتاب نیست ۰ 





که این جرئومه و منشا 





مسلمین بود » جز اینکه : امام وقت حضرت مجتبی باحراز | 
شون و فضائل بر دیگران پیشی گرفت ۰ پس این کیفیت از آنموضوعپائی 
نیستکهابن حزم برشته تحریردر آورده دبرشافمی‌وحنفی ومالکی » خود خواهانه 
حکم کند ویاآنها را بباد مسخرء داستهزاه بگیرد ۰ 

این ام از شرودیات اسلام است در مور کشند؛ هر امام و پیشوای بحقی 
( که باید قاتل او کشته شود ) د بیمین جبت می بینید آنپا که بامامت عم بن 
خطاب معتقدند در وجرب کشتن قاتل او ثك وتردیدی ندارند . و هيچيك از آنبا 
در چنن موردی مجال و حلی برای اجتهاد نمی بیند - چنانکه قریباً دد سخنان 
خود اب حزم نیز خواهد آمد : اکه نامبرده ور مورد کشندگان عثمان برای 
اجتهاد محلی و مجالی نیافت . 

پس چدقدد فرق است‌بن این خزّم 3 این‌خجر ۱۰ آن يك ؛ عمل‌تبدالر هن 
(ابن‌ملجم) را پسندیده میشمارد ! واين يك از ذکر نام اد دد کتاب خوده لسان 
الیْزان » معذرت میخواهد !4 

" ژیادتی چاپ‌دوم [. ۰- و در جلد ۷ « تبذیب التهذیب > ۳۳۸ او را ازبقایای 

خوارج و يك مرد آدم کش حیله کر میشمارد ۰ 

این‌حجر دراین نظر و گفتار خود از حافظ » ابی‌زرعة عراقی پیروی نموده 
آنجا که در جلد ٩‏ «طرح التشریب » صفحه ۸٩‏ گوید : گروهی از خوادج بر او 
(علی نل ) هجوم بردند : واه باآنبا جنگ نمود دب رآنان پیروز کشت ۰ سپس : 
از بغایای آنبا شقی ترین آخرین عبد الرهن بن ملجم مرادی که مردی‌لعنتزده 
وغافل گیر بود براو حلهورشد و آتحضرت را از پای در آودد] : 

۶ از جلةٌ ثمونه‌های آزاء او ( اين حزم ) سخن او است ددالفصل ع س 15۱ 
درپاره مجتبدی که بخطا رفته باشد : ۰ . . و عمار دی اه عنعرا اپوالغادید » بسار 





۷۰ 








کسانی است که خداوند برای او گواهی داده که دانمته است آنچه در قلب 
بوده و سکینه (آرامش و اطمینان) را براو قرستاده واژ او خشنود گردیده است؛ 
بخطا رفته 
وبراه سنم نموده و بيك پاداش نائل کردیده ؛ واين شخص مانند کشند کان‌عثمان 
ری اعنه نیست » زیرا پرا آنبا مجالی وحلی برای اجتهاد دد کشتن او نیست + 
بجهت اینکه او(عثمان) کسی‌را نکشته است وبا کسی نبرد و کشتار نکرده و دفاع 
ننموده وپس از داشتن همسر زنا نکرده وپس از ایمان کافر نشده تا تأویلی محاربهرا 
تجویز نماید » بلکه آنان ( کشند کان عثمان) گناهکار . جنگک‌جو , ديزنده خون 
حرام بممد و بلاتأدیل بر بیل‌ظلم وناحقتی میباشند ؛ پس آنان کناهکار و 
ملعونند . . . تمام‌شد ! 

من برای اجتهاد ابیالغادية(یاغین نقطه داد) معناگی نیافتهام ! چه این مرداز 
افراد ناثنای است دد دئیا از افرادبی شخصیت وبی ارزش عبد نبوی است : وجز 
باینکه اد (جینی) است بعنوان وسمت دیگری معرفی نشده است و دد هیچ کناب 
مشتمل بر شرح‌حال رجال چیزی که مشعر بر اجتباد او باشد ذکر نشده و از علم 
الهی چیزی‌از ادنقل‌نشده جز این فرمایش پینمبر قْلْ : دماتکمو ام و الکم حرام 
خونبا و مالهای شما حرام است (یعنی حترم دمسون از تعرض است ) داین 
فرمایش آنجناب :لاترجعوا بعدی کفارآیضرب بعضکم رقاب پعض - یعنی : بعد 
ازمن باز کشت بکفر ننمائید که بعض‌ازشما بعض‌دیگررایکشد . واصحابرسول‌خدا 
تسجب داشتند از اينکه اد اين (سخنان پیغمبر )دا شنيده و مع الومف 
مباشر قتل عماد میشود "او احدی از علماء اعلام دددین تا پیدا شدن ابن حزم از 
اجتهاد کسی چون ابوالغادیه دم‌نزده وسخنی نگفته‌اند !! 

گذشته از این » ندانسته‌ام که در برابر تص‌ها و تصریحبای نبوی دربارء 


(1) جلد ۲ < استیماب > صفحه ۶۸۰ و جلد ۴ < اساپه » صفحه ۱۵۰ . 


پس ابوالغادیه رضیاله عنه (قاتل او) متأو"ل ومجتهدیست که در 














ح‌ 





عمار ؛ این اجتهاد چه معنی دازد ؟4 . 

مقصودم از نصوس‌تنها این گفتادرسول خدا ول نیست که در روایتصحیح 
و ثابت ومتواتر ۱) آنجناب بعمار فرمود : «تقتلك الفثة البافية » یعنی کشند؟ تو 
دسته ستمکارند , ودرلفط روایت دیگر : «النا کبة عن‌الطریق » یعنی دسئهة از کسانی 
که از راء راست منخرفند ؛ هرچند همين سخن مجالی باقی نمیگذاردبرای اجتهاد 
در نیکو پنداشتن قتل او , زیرا کشندة اد هر قد قائل به تأویل باشد» دشمنی 
بر عمار نموده و از داء راست منحرف شده , وما اجتهادی نمیشناسیم که عدوان دا 
تجویز نماید ! عددانی که عقل خود قباحت آنر! ثابت دانسته و دین اقس البی 
هم در قبیح شمردن آن قانون عقل را پشتیبانی نموده است ۰ هر چند معادیه آنرا 
تأویل یا رد نمود با گفتارش بعبد ال پن‌غغر وقتیکه حدیث نبوی دا داجع بقتل 
عمار بمعاویه نقل کرد : وعمروین‌شاص باه گفت 4 آیا سخن عبداة دا نمیشنوی؛ 
معادیه گفت همان توپیری احق هستی که پیوسته حدیث نقل میکنی و حالآنکه 
در میان بولت شسته میشوی یعنی ازپیزی غرق در بول هستی ۰ آیا ما اددا کشنیم؟ 
جز این نیست که علی و یارانش او را کشتند اورا آوردند ودر میان نیزه های ما 
افکندند 6۳(۱, 

و با این گفتار دیگرش ( معادیه ) بعمروین العاس : اهل شام دا برمن تباء 
نمودی : آیا هر چیزیکه از رسول خدا لرشنیده‌ای آنرا باز کو میکنی ؟! 
عمرو گفت :من گفتم :ول علم بغیب نداشتم ‏ نمیدانستم صفين (جنگه صفین ) 
دست میدهد ؟ من هنگامی آنرا گفت که مار دوست مبع تو بود وتو هم ماتندمن 
دریار او روایتکردی ! .- 











(۱) متواتر بودن این حدیت را این حجر در جله ۲ 2 اصابه > صفحه ۵۱۲ و در جله ۷ 
< تهذیب التهذیب > ص ۴۰٩‏ ذکی نموده ۰ 
(۲) تارین طبری جلد ۶ ص ۲۳ و تاریخ اين کثیر جلد ۷ ی ۰۳۶۹ 


-۲۷۲- 





وبرای آندو (معادیه دمردین عا ) در این قیه معاتبهومواخنه مشپوری 
ه اس اد از له ان ییات رد است : 
وقد قلت لوانه‌نتنی متلابلي 
وتزلق بي في مثلماقلتهنعلي 
1 تکون و مجتاد بحث" علی قتلي 
دلوکن يلم کت وکایدت اقواماً اجلهمتفلي 
ابی ال الا ان سدراه واغر* علی" بلاذنب جنیت ولا ذحل 
سوی اننی والراقسات ععية بنصرآكمدخولالبویاهلالعقل 
ترجمه - مرا عتاب و مواخذه میکنی بکفتن چیزی که آنرا شنیدهام ؟ در 
حالتیکه اگر بامن انصاف کنی خود منك آنرا پیش از من گفته ای » آباپ 
وه درآنچه نی ثبت ‏ سور ات ویاپوش من در کفتنمخنی لیر سشن تو 
مرا میلفزاند؟ مرا بسفین آ گاهی تبودکه فراهم میشود وعمار تحریص بر کشتن 
من مینماید , اکر مرا علمفیبی بودآن گفتار زا کتمان میکردم ومشقنبای گروهی 
را که سینه هایشان از حسد میجوشد تحمل میکردم . خداوند |با فرموده جز 
اینکه سین تو بر من خشمناك باشدبدون گنه و جنیتی که مرتکب شده شم دیا 
خونی که بر کردن من باشد ؛ جز اینکه من قسم بشتران راه رو دددقت شام 
نسبت بیاری تو کم میل وپریده عقل میباشم . 
ومعاویه با ایاتی باو پاسخ داد : از جملهٌ آن اییات : 
فا قببح اه العتاب و آمله آلم تر ما اسبحت فیه من الشغل 
قدعذا ولکن هل‌لك الیوم حیلة ترد بها قومامراجلهم تقلي 
دعاهم علي فاستجابوا لدعود احب آلیهم‌من ثری الالوالاهل() 











(1) شرع نهج اابلافه این ابی الحدید جله ۲ سفحه و 





الغدیر ۲ 





ترجعه . خدای ذشت گرداند عتاب واهل آنرا ۰ آیا نمی‌بینی در چه رد زگار 
گرفتادی بسر میبرم ۱۶ این سخنان را وا گذاد» آیا امروز حیلهٌ داری کسه 
پدانوسیله کروهی‌را که حسدمی‌ورزند رد کنی‌علیآنهادا دعوت کرد وآنها اجابت 
نمودند دعوتی را که درنزد آنها ازثروت مال وعیال‌محبوب‌تراست . 

کما اینکه مقصودم آن خبری نیست که طبرانی ۴٩‏ آثرا اد ابن مسعوداز 
پیغمبر قف با دقت در طریق ددایت نموده که فرمود :«اذا اختلف الناس کان‌ابن 
نمیة مع الحق"» یعنی زمانی که مردم اختلاف نمودند پس سمیّه (هاد - نام 
مادرش‌سمیّه است ) با حق است . هرچند اين دوایت هم برهانی است قاطع » چه 
آنکه با این‌دصف معادش باابن سمینه (عمار)ناچاد بر باطل خواهد بود ؛ ونمیتوانی 
پیدا کنی اجتهادیر! که لب مبطل را بر حیبعد از چنین نص" جلی و آشکاری 
نیکو بشمارد 1٩‏ 

حمانامن مقصودم خبری اس گه‌عاکم دج ۳ «مسندرك » س ۲۸۷ بادقت 
در طریق دوایت نموده وصحت آئرا اعلام داشته وهمچنین ذهبی دد تلخیمش باسناد 
از مروین‌عاس‌روایت نموده که گفت : شنیدمرسولخداعیل میفرمود : پرودد گارا 
قریش (ددآزاد) ماد حریص است » همانا کشندء مناد و برهنه کنندة اد ددآتش 
است » واین خبر دا میوطی ازطریق طبرانی درجلد ۲ «جامع صفیر مس ۱۹۳وابن 
حجر در جاد 4 «الاسابه» ص ۱۵۱ آورد‌اند. 

۶ سیوطی بطوریکه دد جلد ۷ «ترتیب جع الجوامع » س ۷۳ مذ کود است 
در جم‌الجوامع اين فرمایش سول خدا قلْ دا ددایت کرده که بعنا فرمود : 
برهنه کننده تو و کشندء تو داخل در آتش میشود ؛ این خبر دا میوطی در جلد 
مزبور از طریق ابن عسا کر دوایت کرده و در جلد + ص ۱۸4 از طریق طبرانی 
(ورالاوسط) ودر ص ۱۸6 از طریق حاکم آترا روایت نموده است . 

و حافظ » ابو نعیم » وابن‌عصاکر - بطوریکه در جلد ۷ ترتیب جعع‌الجوامع 

(۱) جع الجوامع سیوطی بطوریکه در جلد ۶ ترتیب آن در ی 1۸۴ کر شد» است . 

















ص ۷۲ مذ کور است » از ژید بن وهب روایت کرده‌اند که 
بخورده گرفتن بقریش حریص بود و قریش نیز معامله بعثل می کرد و دد نتیجه 
پر اد دست یافته واددا زدند , وی‌درخانه خود نشست ؛ عثمان بعیادت او آمدوسپس 
از نزد اه بیرون شد و برمنبر بر آمدو گفت: شنیدم . دسول‌خدا قْ بممادفرمود: 
«تتنلك | تل عماد في‌لنار» یعنی (خطاب بعمار) گروهی ستمکار تو 
را میکشند . کشندء عسار درآتش است . 

و حافظ ؛ ابیعلی‌واین عسا کر » بطوریکه درجلد ۷ ترتیب -الجوامع- 
ص ۷6 مذکود است » با دقت دد طریق از عبدالّة بن عمر دوایت کرد‌اند که 
گفت : شنیدم ۰ رسول‌خدا کل بعماد میفرمود : تقتلك الفثة الباغية ۰ بشرقاتل 
عماد.بالتاد . یعنی کروه ستمکا و زاامیکشند ۰ بشارت ده کشنده عمّاررا 
باش. 

و در « جع الجوامع » بطوریکه دزجلد ۷ ترتیب آن س و۷ جلد دس 
۶ مذ کود است » از ریق حافظ ابن عسا کر از اسامة بن زد آورده که گفت: 
رسول‌خدا عم فرمود : « مالبم ولعساریدعوهم لیالجَة دیدعونه الی الثا قاتله 
وسالبه في الناد » یعنی آنپا را چکار است بکار عمار ؟ میخواند آنها دا بسوی‌بپشت؛ 
و آنها اورا دعوت‌میکنند بسوی آتش ۰ کشنده وبرهنه کننده عمار در آتش است ۰ 
این کثیر در جلد ۷ تاریخش ص ۲۹۸ آنرا روایت نموده . 

در ترتیب الجمع - جلد ۷ص ۷۵ از طریق ابن عساکر » از مسند علی 
مذ کور است : «ان‌عماراً مع‌الحق والحق معه دور عمار مم الحق اینمادار ؛ 
و قاتل عمتار ف‌الناد » , یعنی همانا عماد باحق‌است وحق با او است میگردد عمار 
پاحق بپر کجا که حق‌بگردد و کشندة عمتار در آتش است . 

و اجد وان عسا کر اژ عثمان . واين عسا کر از امسلمه دوایت نموده‌اند از 
دسول خدا وی که بعمارفرمود : تقتلك الفقة الباغية قاتلك ف‌النار . یعنی گردء 
ستمکار تو را میکشند . کشنده تو در آتش است . کنزالعمال جلد و س>۱۸ . 














چ‌ القدیر -۲۷۵- 





از امسلمه آورده . 

و اجد در جلد 4 مسندش ص ۸٩‏ از خالدین ولید روایت کرده که گفت : 
رسول خدا ول فرمود : من عادی ادا عاداه ال ؛ همن ایفض نار ایفضه ال 
یعنی ه رکه با مار دشمنی کند خدا با اد دشمنی میکند وه کس با ماد کینه ورزد 
خدا با او کین می‌ورزد ؛ واين خبر را حاکم در جلد ۲ « مستدرلك » س ۳۹۱ بدو 
ذیرفته‌اند » و خطیب 
اثیر در جلد > «امدالفابه » س40 ,و اب کثیر 
در جلد ۷ تادیخش ص ۳۱۱ ۰ دابن حجر,در جلد ۲ «الاصابه» س ۵۱۲ ۰ 3 سیوطی 
در «بمع‌الجوامع» بطوریکه درح: آن س ۷۳ م ذکود است از طریق‌ابن 
آبی شیبه واحد و بطوریکه در جء + ترتیب ص ۱۸6 مذ کور است از طریق اعد و 
ابن حبان وحاکم آنرا آوردهاند" 

وحا کم در جلد۳ «الستدركة من ۳۹۰بانادیکه او وذهبی بسحت‌پذیرفته‌اند 
از رسول خدا قٍباین افظ ردایت نموده : من یسب مارا سب ال ؛ و من‌یبخض 
مارا ییفضهاله ومن یسفته مارا یلته ؛ یعنی هر کس ماد را سب نماید (دشنام 
دهد) خدا اورا سب میکند وهر کس پغض مار را در دل بگیرد خدا باو کین‌ورزد» 
وه کس ماد دا بسفاعت نسبت دهد خدا اورا سفیه میداند . واين خبر را سیوطی 
در جعم الجوامع بطوریکه در جزء ۷ ترتیب آن ص ۷۳ مذ کود است ۰ از طریقاین 
النجار ؛ آورده . 








آورده و اد وذهبی دد طریق مزیور دا بصحت 











وطبرانی بلفظ : «من‌سب مارا سبه‌الة + ومن حق مارا حقرهالة ومن سفّه 
مارا سفسپهال «روایت تموده ‏ یعنی هر کس دشنام دهد عماد را خدا اودا دشنام دهد 
وهر کس تحقیر نماید ( کوچك بشمارد) عمار را خدا ادرا تحقیر نماید و هر کس 


عمار:را پسفاهت نسبت دهد خدا اورا تسفره کند . 











وحا کم‌در ج۲ «مستدرژس۳۹۱باسنادخود : بلفظ : من‌یحقر مارآرحشره. 





سورگ 


اه ومن یسب عماراً بان و من پبقض عماداِیفضهاثه : روایت کرده . سیوملی 
آنرا در جعع الجوامع - بطوریکه در جزء ۷ ترتیب الجمع ص ۷۲ مذ کور است + 
از طریق ابی‌یملی واین‌عسا کر ودر جزء + ص ۱۸۵ از ابی‌یعلی‌وابن قانع‌وطبرانی: 
وضیاء مقدسی در «الختاره» روایت نموده . 

و حاکم درجلد ۳ «مستدرك» س ۳۸۹ باسنادی که او د ذهبی دد تلخیسش 
آنرا بصحت پذیرفته‌اند ؛ بلفظ : من‌یسب مارا یسب ال و من یعاد عمارً یعاده ال 


3 ۳ 


روایت کرده. 
واجد در جلد ء همسند» ص ٩۰‏ باسنادش ۰ بلفظ : من یعاد عماراً یماده ال 
عز"وجل من یبفضه ییفضهاهُ من" وجل و من یسبنه یسبه ال عز" و جل » روایت 


نموده . 

این نموس صحیحه ومتواتره (۱) کنجا 8 و اجتهاد ابو الغادیه کجا ؟ - یا - 
آنبا کجا ونیکوشمردن ابن خزمعمل:ابی"الفادیه را کجا ؟! - یا - رأی او دد 
اجتهادش کجا ؟ یا بخشیدنش یایی الفادیه پاداش‌واجٌدرا کجا ؟ در حالیکه بموجب 
نص شریف نبوی و ناچار ( کشندء عسار ) در آتش است ۰ آیا بفض د تحقیری 
بزد گثر از کشتن متصور است ؟1 

ودر اين زمینه واز مجموع آنچه ذ کر شد درسپائی‌هست‌داجع بان مطالب 
کهتاریخ بما میآموزد ؛ ابن اثیر ددجلد۳ «کامل» س ۱۳6 گوید : همانا ابوالغادیه 
عمار را کشت وتا زمان حجاج زند کی نمود و بر حجاج داخل شد و حجاج مقدم 
اورا کرامی داشت ۰ وباو گفت : ابن سمیه (یمنی‌عمار) راتو کشتی ٩‏ گفت: آری ؛ 
حجاج گفت : هر کس مسرور میشود که در روز قيامت فردی توانا و مقتدد را 
. باین‌شخص که ابن‌سمینه (عماد) را کشته بنگرد » سپس ابوالغادیه‌ا حجاج 
حاجتی مسئلت نمود وحجاج نذیرفت ابوالفادیه (برسبیل اعتراض ویاتاثر) گفت: 
مادنیارابرای اینان‌مپیا ورام نموده‌ایمواینان‌ازدنیا (کبا کوشش مابرای آنها مسخس 


(1) بنا بر آنچه اين حزم در حد تواتر در ساث احادیت ممتقد است ‏ 

















ک 





شده) بما ببره نمی دهند ! ودر عن حال چنین میپندارد که من در روز قیامت توانا 
هستم !! حجاج کفت : آری بخدا سو گند کسی که دندان اومانند (کوه) احد 
است وران او مانند کوه ورقان است‌ونه 
چنین کسی در روز قيامت بزرگی ومقتدراست !! سو کند بخدا اگر تمام اهل زمین 
در کشتن عمار شر کت نموده‌بودند همه داحل آتش میشدند : [ زیادتی چاپ دوم : 
واين داستان‌را ابن حجر در جلد > «اصابه» س ۱۵۱ ذ کر نموده‌است] . 

ودد «استیعاپ» . «حاشیهاصابه» جز, 6 ص۱۵۱ مذکوراست که : ابو الغاذیه 
دوستدارعثمان بود واو کشنده مماراست, نامبرده هر وقت برای ورودبه‌جلس معاویه 
وغیره اذن میطلبید ؛ میگفت : کشندة عماد بردراست ؛ ! وهر وقت نسبت بداستان 
کشتن عمار از ادسئوال‌ميشد ۰ چکونگی کشتن اورا وصف میکرد وبا کی نداشت 
ودد نزد اهل علم در داستان‌ا شگفتی است "" زیزّا همین مرد از پیغمبر ریت 
کرده که فرمود : بعد ازمن باز کشت بکفر. نکلید که ببض از شما بمض دیگررا 
بکشد او این سخن را از پیغمبر عْ شنیده مع الوسف عماد را بقتل رسانید !! 

این جهات من حیث الجموع حا کی و مشعراستازهدف مورد علاقه او «د 
کشتن عمار وآ گاهی و وقوف او بر آنچه پیغعبر گرامی و منزء تِِ دربارقانل 
عمار فرموده ؛ و عدم خود دادی دبی پروائی او دد کشتن عماد ۰ پس از این غیر از 
اینکه پاللبع اين مرد (ابوالغادیه)پیره وهم‌قیده با پیشوایش معاویه بوده که به 
حدئین فرمایش پیغمبرقل ‏ سخن‌نامبرده‌اش را میگفت که : تو پیری احق هستی 
و پیوسته پنمائی درحالی که در بول خود شستشو میشوی !! 

وتو (خواننده کرامی) بمقصد این‌سخن (معادیه) ومقداد علاقمندی گوین 


ن‌گاه اد مانند مدیئه وربذه است ۰ همانا 











آن بستّت نبویبه وپیروی او از آنچه که از مصدر وحی‌الهی روایت شده داناتری! 
وبامثال این ( مبانی و معتقدات ) بوده اجتماد ابو الغادیه در آنچه که مرتکب شد 
و در آن ورطه‌ای که افتاد !! 

و منتهای آنچه ابن حزم در بارء کشند گان عثمان معتقد است ۰ اینست که: 


۲۷۸ رای همگانی در بارة این حزم ۲ 





اجتهادآ نها دد برابر این نص نبوی است : روانیست «دیختن » خون مرد مسلمی 
که بوحدانیت خدا و سالت من شهادت میدهد , مگر یکی از سه شخص : تیب 
زناکار . نفس در مقابل نقس « قصاس دد قبال قتل » کسی که دین خود زا وا کذارد 
۲ ! ولی این عقیده دا در بارء قاتل علی تا و آنان که 
ره قاتلساد قائل‌نیست ! وحالآنکه دانستیکه‌جریان 
در مورد اینان عين همان جریانی است که در باره کشند گان عثمان پنداشته ! 

علاه بر اینکه ؛ این‌مبنی پنابر اصلی که این شخص درست کرده - درموارد 
عدیده منتپی نمیشود مگر به خطاء این گروه دراجت‌ادشان ۰ پس چرا در بادهآنها 
روا نمی داند ا-تحقاق يك پاداش را همانطور که برای عبدالرجن بن ملجمونظراء 
او روا میداند ؟ ! بلی . مکن است,»معتذر این معنی شود که این : 
و آنبا کشندگان عثمان !۱ ۱ 

گذشته از اینکه در اين ورد( درمورد" کشند گان عثمان ) مجال و محلی 
برای اجتهاد قائل نیست » این معلی بنابر پندار او فقط در مورد اجتهادیست که 
درست و بر وفق صواب باشد ! و اما اجتهاد ناصواب ؛ در این مودد نیز جاریست 
چنانکه در امتال‌این بنا بقیده‌اش جریان دارد . 





و از جاعت جدا شود 





با او مقاتله نمودند » ودد 














فاسدء که 








بعد از این راتب این مد در اثبات و پا برجا نمودن نظ 
پنداشته خود را در يك ورطه نا مطلوبی افکنده است : یعنی دشنام دا 
که گفت : آنپا ( یعنی کشندگان عشان ) کناهکار و ملعون هستند !؛ درحالیکه 
تمام يادان وهم کیشان اد بر آنند که‌هر کس آنبا دا دشنام دهد گمراحست وددخور 
تکفیر یا تفسیق است داين اص درنظ بسیاری ازپیشوایان بقولمطلق بدون‌تدکيك 

ن فرقبافرقلدیگر و یا استثناه احدی‌ازآنان‌موجب‌تعزیراست ؛زیرا اجماع‌دارند 


ن بصعابه , 








(۱) این روایت دا بخاری و مسلم در صحیحین و ابو داود و ترمتی و شسائی و ابن ماجه و 
دارمی در ستن و این سعد در طبقات و احمد و طیالسی در مسندهایشان و این هشام در سیره و 
واقدی ور عفازی ص ۴۴۰ و ۴۳۲ با دقت در طریق روایت. نموده! ند 


چ؟ الغدیر ۷۹ 


برعدالت تمام صحابه ۱و خود این‌شخص در جلد ۳ فصل » س ۲۵۷ میگوید : 
اما کسیکه یکی از صحابه دضی اب عنهم دا دشنام دهد , اگر نادان پاشد معذور 
است » و اگربر اد دلیل د حجتی قائم شود مع هذا او بروش خود ادامه دهدبدون 
عناد و لجاج چنین کسی فاسق است ؛ مانند کسی کهزنا و دزدی مرتکب شود : و 
اکر بذداد دسول عِلٍْ در اين کار عناد و لجاج ورزید او کافر است ۰ 9 بنحقیق 
رسیده که مر رضی ال عنه در عطر پیخمبر قل نسبت به حاطب ( که ازمپاجرین 
و از امحاب بدر است ) گفت : بگذار » اين منافق دا گردن بزنم »مر دد تکنیر 
حاطب »کافر نشد , بلکه متأول خطا کار بود: در حالبکه رسول‌خدا قل فرموده 
است : علامت تفاق کینه ورزی با اناد ابت ؛ و به علی فرمود : با تو کینه نمی 
ورزد مکر منافق ۰ ۰۰ از 

و در تظرابن حزم چه بسیار مجتهدین تظیرعبد الرجن بن ملجم وابوالفادیه 
هستند که در « فصل » حکم داد باینکة آنبا مجنهدند و در آنچه بخطا تشخیس 
دهند. در خود پاداش هستند !! دز لد > ۱۸۱ گوید : قطع دادیم که معاویه 
رضی اه عنه و یادان او بخطا اجتهاد نمودند ومستحق يك پاداش و اجر هستند , و 
در س ۱۸۰ معادیه ومرد بن عاصی را از مجتهدین شمرده ؛ سپس کوید : جزاین 
نیست که اینان دد مسائل خونبائی اجتهاد نمودند مانند خونپائی که اهل فنوی 
در بارة آنپا اجتهاد میکنند ؛ و در میان فتوی دهند گان کسانی هست که رأیآنبا 
بر کشتن ساحر است و کسان دیگری هستند که چنین رأی ندارند . 

و کسانی هستند که نظرشان کشتن آذاد است بقصاس کشتن بنده :و 
کسانی هستند که رآیشان چنن نیست » و کسانی در میان آنها معتقدند کهمومن 
بقساس کهتس کافر کشته شود و کسانی نه چنینند ؛ پس چه فرقی هست بين این 
گونه اجتهادها با اجتپاد معاویه و مرو و غیرهما ؟ ! ا کر نادانی و نا بیناگی فددهم 














تاب 2 السارم المسلول علی شاتم الرسول > ۵۷۲ - ۵٩۲‏ و2 الاحکام فی‌اصول 
الاحکام > جلد ۷ ص ۶۳۱ ود الترف الیژید» تالیف شبراوی ص ۱۱۷ - 1۱ مراجه‌مائید + 








و چدر مات مت یی قنری ده کانی که ادله در فوی بآ نا مفته 
گفته و یا ازجبت سرا اد ولونمبت بفیم مفتی اختلاف داشتهیا اینکه مفتی 
یکی از دد دس دلائل 08 دیگل یف هت طریق دد نزد او یاتعد د اسناد 
قویتریافنه ود نتیجه با گوت تمایل پیدا کرده د مفتی دیگر بنوعی از استثباط 
جانپ دیگر را بر خلافمفتی اوال قویتر دانسته پس هريك بنا بمذهب خود فتوی 
داده و همه در رأی خود تکیه و اعتماد پکتاب و سنت کرده و آنرا دلیل مدعی 
قراد داده‌اند چقدد فرق وتفاوت است بين اینان 3 بين جنگجویان با علی 2 در 
حالیکه کتاب عزیز البی ددبرابر چشم و کوش ملت اسلامی داقع و ی تطبیر 
که ناطق پعسمت پیغمبر و داماذ بر گزیده او و دو دختر زاد اوست و دد آن 
کناب مقدس ی مباهله درحق آنان نازل گشثه و علی در آن ی نفس پیفمبر 
خوانده شده و غیر از آندوازآیات دیگر بالغ برسیسدآی() که همگی دربرمام 
آمير الومنن شرف صدور یافته هر روز و هر ساعت خود نمائی میکند . 

و اینست تصریحات و نسوس حفاظ دادای دقت نظر و پیشوایان مشهود و دد 
مقابل آنها کتب صحیح و مسندها است و در آن کتب داستان‌تطبیر؛ وحدیثمنزلت 
و حدیث برائت ؛ همان‌بانك رساوروشن ومتواتر نبوی عَْ که صحابه همهآنپادا 
بر زبان خود جاری ساخته و از آنان بتابعین ربیده است .: 

آیا در نظر شما امکان ذارد ؛ که مولی سبحانه و تعالی دد مجتمعی پا کی و 
منزء_بودن ذات و شخمیتی‌دا اذ هر گونه نا پاکی و تیرکی اعلام فرماید و 
عصمت او دا اذ هر پلیدی اشعار یا او دا بمنزلاٌ تفس تفیس پیغمبر جقزبزد کواد 
قرار دهد (اين مناقب او دا ) بکوش بند گانش برساند؛ یا بموجب نس کتاب 











(۱) بتاریخ خطیب جلد ۶ص ۲۲۱ و تاریخ این عساکر, وکفایا کنجی ص ۱۰۸ و صواعق 
ص۷۶ و تاریخ الخلفاه سیوطی ی 11۵ و فتوحات آسلامیه جله ۲ ص ۳۴۲ و نوز الایسار 
ی ۸۱ مراجعه ثمائید و در اين زمینه مصادر بسیار دیکری هم هست . 





مقدسش بر امت پیغمبر قَلٍ اقدسش مودت خویشاوندان او دا داجب کرداند 
( در حالیکه امير امن سرور آنها است) و ولاءآنها دا پاداش تحمّل بادسنگین 
دسالت نبائی عظمی قرار دهد و بلسان باشت اد خبر دهد کسطاعت 
علی لماعت او وتمرگد و عسیان بادتم*دوعصیان‌اواست(۱) وبا هم اینپامجال 
وعلی‌برای اجتهادباقی باشد که‌برطبق آن جایز گردد که با اوجنگه نمایند ؛ دیا 
کشته شود و یا از دوی زمين تفی شود » یا در ملا عام با دشنام و ناسزا گویند 4و 
یا بر منابر مسلمین بر اد لعن کنند ! و علاً با او حاجه و معارضه شود ! آیافیم 
آذاد و دراک تو ( خواننده عزیز ) حکم‌میکند باینکه این چنين اجنهادها دداین 
گونه موارد بمانئد اجتپاد اهل فتوی است دد مورد قتل ساحر و امثال آن ۱۱۹4 

درحالیکه خود ابن حزم دراجزء۳ فلس ۲۵۸ میگوید : هر کس از اهل 
اسلام تأویل کند و بخطا رود ا گر حجتی بر او قائم نشود وحق براد آشکارنگردد 
او معذور است ومستحق يك پاداش است باس اینکه در طلب حق بوده وقصدیسوی 
حق داشنه » د چون تعسد نداشته» خطا او یود اسث بدلیل قول خدای تعالی 
«و لیس علیکم جناح فیم اخطنمبدولکن ما تسندت قلوبکم »یعنی و باکی بر 
شما نیست دد امری که در آن بخطا افتادید دای دلهای شما بآن تعمد نداشته , و 
اگر دد تأویل خود بواقع د صواب دسیده : برای او دد پاداش است »یکی برای 
رسیدن او بواقع و صواب د یکی هم برای طلب و کاوش او » و اگر حجت پر او 
قائم شده باشد و <ق برای او آشکارشده باشد و معذلك عناد نموده باشدولیمعادش 
با خدا و رسول نباشد ؛ او فاسق است » پرای اینکه بسبب اصراد ود امس حرام بر 
خدای تعالی جرأت نموده ؛ و اگر ضمن عناد ازحق با خدا و دسولش معارضه کند 
او کافر و مرتد" است و خون و مال او حلال است و دد اين احکام فرقی نیست. بین 


(۱) حاکم در جله ۳ مستدر ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ و ذهبی در تلخیص خود با دقت دد طریق 


روایت نمودها ند و هر دو آنرا یصحت پذیرفته‌اند . 


كِ رأي همگانی دد بدة این حزم 53 





اف درهرچیزی که از شریعت باشد و خطای ی 

اشد . . تمام شد 

نا بر این : آیامکن است انکار حجیت کتاب عزین خداوند؟ یا نفیآنچه 
تلاات نمودیم از آن ؟ یا مکن است احتمال داده شود که این حجّت های قاطلع 
کل" بر این مجتهدین ! پنبان مانده و حق بر آنها آشکاد نشده ۱۶۶ وحجت بر آنها 
قائم نگشته ؟ یا اجتهاد و تأویل دد اين نه‌وص نیز جرب 

مضافاً بر آنچه ذکر شد » در این زمینه نصوس دیگری از پیغمبر تفر 
هست دد بارء حرب با علی #ج و سلم با اد از بل آن نصوس : حدیثی است که 
حاکم در جلد ۲ مستدرك ص ۱4٩‏ با دقت در طریق از زیدبن ارقم از پیغمبر تم 
روایت نموده که آنجناب بعلی لو فاطلیه و حسن و حسین ول فرمود : « انا 
حرب للن حاربتموسلم لن سالتم »نی من با کسی که شما بچنکید دد جنکم 
و با کسی که شما مسالت کنید در حال سلم ۵ آرامشم ؛ و ذهبی این حدیث رادر 
تلخیس خود ذکر کردء و گنجی در « الکفایه »ءس ۱۸۵ از طریق طبرانی ؛ و 
خوارزمی در مناقب مس ٩.‏ 2 سیوطی دز جعع الجوامع بطودیکه در جزء + ترتیبش 
ص ۲۱5 مذکود است از طریق ترمذی و ابن ماجه و ابن حبان و حاکم روایت 
نموده‌اند ؛ و لیب در جلد ۷ تاربخش درس۱۳۷ حدیث مزبور را باسنادش ازژید 
بلفظ : « انا حرب من حادبکم وسلم من سالکم » : یمنی من با کسی که با شما 
پجنگد در جنگم :و با کسی که پا شما مسالت کند در سلم میباشم : آورده و 
حافظ ابن عساکر در جلد 4 تاریخش ص ۳۱۰ آرا ذکر نموده : و گنجی در 
« کفایه » س ۱۸۹ از طریق ترمذی ؛ ‏ ابن حجر در « صواعق > س ۱۱۲ از طریق 
ترمذی و ابن ماجه و این حبان و حاکم : و ابن صباغ مالکی دد فصولش ص ۱۱ 
وب الدین درجلد ۲« الریاش » ص ۱۸۸ ۰ وسیوطی در« عم لجوامع > » پلوریکه 
دد جزء ۷ ترتیبش ص ۱۰۲ مذ کوراست از طریق ان ابی شیبه و ترمذی وطبرانی 
و حاکم » وضیاء مقدسی در تاره‌اش - روایت نموده‌اند.[زیادتی چاپ دوم : و ابن 





یافته ؟! 

















3 
کثیر در جلد ۸ تاریخش این روایت دا ص ۳۱ بلفظ اوّل از ابی هریره از طریق 
نسائی از <دیث ابی نعیم - فضل بن دکین و این ماجه ازحدیث کیع - هردوی 

آنها از سفیان ثوری روایت‌نموده‌اند] . 

واجد در جلد ۲مسندش ص۲:) از آبی‌هریره بلظ : انا حرب لن حادیکم 
وسام لن سالک روایت نموده . و حاکم درجلد ۳ «مستدرك » س ۱:٩‏ ۰ وخطیب 
در جلد 4 ص ۲۰۸ و گنجی در « الکفایه » س ۱۸۹ , از طریق احدآنرا 
روایت نموده و کفته: این حدیث » حسن و صحیح است ؛ و متقی در « کنز » 
جلد+ ص ۲۱۰ از طریق احد و طبرانی و حاکم روایت کرده . 

و محب الدین طبری در چئد ۲ « الریاش » ص ۱۸۹ از ابی: 
در طریق آورده که گفت : رسول خداع زادیدم که خیم بر پا ننوده دد 
حالیکه بر کمان عربی تکیه داشت.3 در خیمه علی و فاطمه و حسن د حسین‌عليهم 
السلام بودنه پس فرمود معشر السلمین نا سل تلن سالم اهل الخيمة ؛ حربلن 
حادبیم » ولی لن والاهم :لام الا ید الجد" طینب‌لوند» دلایبنضم هقی 
الجد" ردی" الولد ؛ یعنی : ای کروء مسلمین ؛ من با هر کس که با اهل این‌خیمه 
در مسالت باشد مسالم هستم و با هر کس کهباآنبا بجنکد در جنگم ‏ با دوستان 
آنها دوستم : دوست نمیدارد آنها دا مگر کسی که نيك بخت و پا زاد باشد و با 
آنبا کین نمیورزد مگر بد بخت و نا پل زاده. 

وحاکم در جله ۲ مستدرك صفحُ ۱۲۹ بادقت در طریق از جابر بن عبد ال 
روایت نموده که گفت رسول‌خدا هر درحالیکه بازوی علی بنآبيطالب 
تا را کرفته بود فرمود : « هذا أمیر البردة » قاتل الفجرة ؛ منصور من نصرء 
خذول من خذله ۰ ثم مد" بپا صوته» یعنی‌اين فرماندهنیکان است . کشنده بدان و 
فاجران است » کس یکه اور! یاری کند یاری‌شده است ۰ و کسی که اورا خوارنماید 
ت. سپس صدای خودرا بگفتن این سخنان کید ( که جلب توجه 
این طلحهٌ شافعی در ه مطالب‌السوّل» 














بادقت 














پیشتری درشنوند گان نه‌اید ) واين رولیت دا 


س۸ت 






صفحه۳۱ از ابی ذر بادقت درطریق بلفظ 
آورده است . یعنی پیشوای نیکان و کشند: ناسپاان وکافران . وابن ججر زا در 
صواءق ص ۷۵ از حاکم دوایت کرده و احمد ژینی دحلان درج ۲ « فتوحات 
اسلامیه » صفحه ۳۳۸ آنرا ذکرنموده . 

بر این مبنی احادیث بسیار زیادی هست که گر آنها دا جمع نمایم مشتمل 
بر مجلدات بزدگگ وپرحجم خواهد بود . 

علاوه بر این . دسول خدا ی بين اصحاب خود داثربمقانله اون 
میفرمود وهمگان رااز تکلیف امیرالمنین 35 (دنبردباپیمان‌شکنان ومتمر"دان 
ومنحرفین)آ گاهی میداد . همین مقانله‌ای که ابن‌حجردد آن‌متقد به اجتهادمویه 
ومرو بن عاص وهمراهان آنهاست (برای اینکه آنهارا در آن‌مقانله معذود دمأجور 
قلمدادنماید۱)درحالیکه پیشمبر باعل آیمان دام آنبا ( وليمن"مخداوند) 
را اش میفرمود بجنگ و کشتار گروهپای تامبرده ( نا کثین ؛ قاسطین : مارقن ) 
وبالطبع این امر برأحدی اژاصعاب‌پوشيده و مخفی نمی ماند اينك نمونه هاگی از 
دعوتها دادامر واخبار رسول‌خدا قٍِ دایر باین امر (۱. 

حاکم در جلد ۳ مستدركك صفحه ۱۳۹ ۵ ذهبی در تلخیص خود اژابی ایوب 
انساری بادقت در طریق روایت نموده اته که کفت : همانا دسول غدا قز امسر 
فرمود علی بن آبي طالب ت) ره جنگ نا کثین ( پیمان شکنان ) و قاسلین 











( منحرفین از حق) و مارقین ( خارجن از دین بلالت دبدعت ) .و این دوایت را 
گنجی در کفایه س ۷۲ روایت کرده . 

وحا کم در جلد ۲ مستدرك س ۱2۰ بادقت درطریق از ابی ایوب آورده که 
گفت: شنیدم رسول خدا ول به علی 825 میفرمود : تو با نا کثن و قساسطین و 


مادقین نبرد خوامی نمود . 





(1) این روایات را یمنظور اختصار ؛یجمیم طرقی‌که بدست آورده‌ايم ذکر نکردیم و قریبا 
دد چلد سوم مفعلا خواهد آمد + 





وخطیب در جلد ۸ تاریخش س ۳6۰ و در جلد ۱۳ ص ۱۸۷ و همچنین ابن 
عساکر روایت‌نمود‌اند ازامیر الومنن4039 که فرمود ام رکردمرارسول خداعل 
انا کثین وقاسطین ومارقین , وحوینی این روایت را درباب ۳۵ «فرایدالسمطین» 
بادقت درطریق + وسیوطی‌دد « جمع‌الجوامع » بطوریکه دد جزء +ترتییش س۳۹۲ 
ذکر شده روایت نموده اند ؛ وحاکم و ان عما کر بطوریکه دد جزء + ترتیبجعع 
الجوامع م ذ کود است » از ابن مسعود روایت نمودانده که گفت : دسولذداقل 
بیرون آمد د بمنزل ۶1 سلمه رسید سپس علی 2 آمد پیغمبر قیال بام سلمه 
فرمود : بخدا سو گند » این قاتل‌قاسطن دنا کثین ومارقین است بعد ازمن ,وحوینی 
در « فراید السمطین > ( درباپ پنجاه و چهارم ) بده طریق از سعد بن عباده از علی 
علیه السلام ددایت نموده که فرمود< من مور به نبرد بان کثن و مارقین‌وقاسطین 
رل 

و بیپقی در «للحاسن و الساوی »مج ۱ س ۳۱ ( این قسمت زیادتی چاپ‌دوم 
است ) وخوارزمی در مناقب ض 620۲ از این عباس وایت کرده‌اندکه گفت. : 
دسول‌خدا قق: به ام سلمه فرمود : 

هذا علی بن ابی طالب » لحمه هن لحمی ودمه من دمی » وهو منی 
بمنزلة هارون من موسیالا انه لانبی بعدی يا ام سلمة » هذاامیرالممنین 
وسید ا لمملمینووعاه علمی و وصیی »وبابی الذیاوتی‌منه » اخی‌فی الدلیا و 
الاخرة ومعی فیٍ المقام الاعلی » علی یقتل الناسطین و الا کئینو المار فین 
یعنی : اینست علي" آٌبی طالب ۰ گوشت او از گوشت من است وخون اد ازخون 
من است ؛ دا اژ من بمنزلةً هادون است ازموسی , جز اینکه بعد. از من پیفمبری 
وسید السلمین دجایگاء عرمن 
ووصی" من ودری است که از آن در بمن داء خواهند یافت » او برادد من است دد 
دنیا و آخرت , او یامن است درمقام برتر وبالاتر ‏ علی میکشد منحرفین ازحق و 
پیمان شکنان و خارجین از دین دا . 

















تخواهد بود » ای ام سلمه» این است امیر ال 





و این خبر را هوینی در باب ۲۷ و ۲٩‏ ۶ فراید » بسه طریق روایت نموده 
(ودر روایت او این جمله : «وعيبة علمی» بجای : «وعاء علمی»مذ کور اس(" ایعنی 
جعبهٌ علم من ) . 

و گنجی در «الکفایه» س ٩٩‏ ومتقی‌دد ج + « کنز» س۱۵4 ۰ ازطریق‌حافظط 
عقیلی آنرا دوایت نموده اند. 

و شیخ الاسلام جوینی در فرایدش بادقت درطریق ازابی ایوب‌ازطریق‌حا کم 
ردایت کرده که کفت : دسول خداقَ مرا امر فرمد بقنال ناکین و قاسلین 
واذ طریق دیگرش از غیاث بن ثعلبه از ابی ایوب دوایت کرده - غیت - گوید که 
ابو اینوب‌این سخنرا درخلافت رین خطاب گفت . 

و وینی در فراید دد باپ۳ه از ی بعید خدری روایت نموده که گفت : 
دسول خدا وم ادا امر فرمود بقتال نا گثین وقاسلینومارقین . ماعرض نمودیم: 
یا دسول اّما دا بقل انپا رود 7 با چه کس این ام را نام دهیم ؟ 
فرمود : باعلی بن آبی طالپ» 














[ زیادتی چاپ دوم : وابن عبد الب" در جلد ۳ « الاستیعاب 4 ص ۵۳ حاشیه 
اسابه گوید : و روایت شده از حدیث علی تلو از حدیث ابن مسعود واژحدیث 





ابی ایوب انساری‌اینکه : ( رسول خدا و ) امر فرمود بقتال نا کثین و قاسطین 






تو ( خوانند گرامی ) شاید که بآنچه واقف شدی از حق اذعان نمودی و 
فقط | کنون جویای سخن قاطم در بارء معاویه ومرو بن عاس هستی 
برتو باد مراجعه با تچه که درطی کتابای تادیخ ازسخنان آن 





ابر این 
ی بزودی 
ما نین ضمن شرح حال مرو ین عاص و در بحث و بردسی از معاویه در جلد دهم 
شما را واقف خواهیم ساخت برآنچه که رشد وسلاح را ازغی" و گمراهی منمایزو 
آشکار خواهد نمود . 

(1) زیادتی چاپ دوم است 








القدیر ۲۸۷ 


این اجمال سخن بود در آراء این حزم و گمراهی وزور گوئیهای او و بنا 
بر این ( همانطو رکه خودش گفته) شما (خواننده گرامی ) اگر نادنیوناینائی 
و درهم_ نمودن مطالب بددن علم واطلاع در کار نباشد » رأی مومی دا دد گمراهی 
نامبرده خواهیدیافت که از اعلش صادر ودر لش داقع گشته ‏ ودر اینجا دیسگر 
مجالی نیست برای نسبت تسبت دادن حسد و کینه بکسانی از مالکینین یاغیرآنیا که 
رو بر گرا این عزم )کم نموده اند ؛ چه آنپا که همزمان با 
او بود, اند وچه متأخرین از اد « و کناب او(فصل) قوی ترین دلیل ب رگفتاد حق و 
رأی درست مااست . 

ابن‌خلکان درجزء ۱ تاریخش در ص ۳۷۰ کوید : نامبرده ( این حزم)نسبت 
بعلماء پیش از خود بسیار بد گوثی کرده و کسی از زبان او ایمن نمانده ! ۰ ابن 
عریف گوید : ذبان ابن حزم و شمشیر حجاج همانند یکدیگر بودند ! این سخن 
را در بار؛ اد گفته بعلت بدگوئی بسیاد اد نسبت به پیشوایان ! که دد نتیجه دلها 
ازاو متلفر گشت » وفتهاء زمان او را هدق بد گوگی قرار دادند و کین او دا بدل 
گرفته و سخن اورا رد کردند واجناغ بر گمراهی او کردند : وبراو نبا زدند و 
سلالین وبزد گان‌دا از فتنة او ترساندند وعوامشان دا از نزديك شدن باه واخذآراء 
او نبی نمودند : درنتیجه پادشاهان اورا تبعید نمودند و از خاندانش آوادء کردند 
تا ناچاد خودرا به سحرای‌لبله رسانید۱) ودرپایان روژ یکشنه دو روز از ماه شعبان 
مانده سال+0ع درآنجا چشم از جهان بست . 








ولد حق علیه کلمة العذاب . افأنت 
تنذ می فی اثنار 


(۱) لیله ‏ بقتج مردو لام از بلاد اندلی است . 





م مفاد حدیث غدیر » 


پس از آنچه در مباحث این کناب شرح و بیان شد امید است که دیگر 
زمینه وراهی برای شك و تردید در صدور حدیث غدیر خم از مصدر مقدس نبوی 
باقی نمانده باشد : و اما دلالت آن براهامت مولای‌ما آمیر الومنن 036 اگسر 
هرچین در خور شكوتردید باشد شکی نداریم در اینکه لفظ (مولی) خواه برحسب 
وضع‌لفوی ؛سریح‌درمعنای مق‌ودماباشد , وخواءبواسطه مشتر لك بودن‌آنبی‌معانی 
پسیار ومتعدد » مفاد آن مجمل باشد ؛ وخواه از قرائن تعیین کننده معنای امامت 
که منظور ما است عاری و برهنه باشد.,وخواء چنين قرائنی دا دد بر داشته باشد ؛ 





درهر صودت این لفظدراین مقام خّز بِِمَنٍ عینی بمعنای‌دیگر دلالت تخواهدداشت 
زیرا آنانکه درآن اجتماع عظیم ( روز غدین خم ) این لفظ را شنیدء و درك نموده 
دیا پس از زمانی این خبر مهم با نبا زتیده از کسانیکه بن وسخن آنبا دد لفت 
استدلال میشود (ونظ رآ نپاحجیت دارد) همه » همین معنی را از اين لفظفرمیده‌اند 
بدون اینکه در میان آنها منع و انکاری دیده شود ؟ و درل وفیم همین معنی پیوسته 
بعداژ آنپا در میان شعرا ورجال ادب جریان داشته تاعصر حاضر ما وهمین(وحدت 
تشخیص ) برهانی است قاطع در معنای مقصود د در طلیعة این گروههای پی ددپی 
شخص مولی امیر الومنین لا نامبردار است ۰ آنجا که در پاسخ نامه معادیه 
آبیتی انشاء ومرقوم داشته کهد رل خودخواهید شنید واینبیت‌دد آن منوس‌است . 
واوجب لي‌ولاینه علیکم . ت . سول ال یوم غدیرخم) 

و از جمله آنان حسان ب 
حضور داشته و از رسول خدا قلٍِ رخصت خواست که داستان حدیث وامر ولایت 
دا پنظم درآورد و از جمله ییات اواین بیت است : 





ثابت است که در سرز 





خم و روز معپودشخصا 


(1) و واجب ساخت برای من ولایت خود را بر شما . رسول خدا صلی اب علیه وآله درروز 
غدیر خم . مترجم 





فقال له قم یا علی" فاشنی رضيتك من بعدی امامً و هادیا(۱) 
و از جله آنان سحابی بز رکواد ؛ قیس بن شعد بن عباد انصاری است که 





ضمن ابیانی گوید : 
و علی امامنا و اما لسوانا اتی به التنزیل 
یوم قال‌الثبی : من کنت‌مولا ۰ فهذا مولاء خطب جلیل (۲) 
و از جملهٌ آنگرو. : غ بن عبدالٌ جیری است که کوید : 





وا نبه نف یوم خ" من البادی ومن خیر الانم !۱۳ 
و از له آنبا :مرو بن عاصی صحابی است : که کوید : 
و کم قد سمعنا من الصطفی وصایا مخهصة في علی" 
وف یوم خم دقی منبرا وریلْغ و السحب ام ترحل 
فأمنحه لمع الومن مْ له مستخلف اللحل 
ون کنه کته ۰ معلناً ای ابا العزیز العلی* 
و قال فمن کنت مولیزله "بر علي له الیوم نسم الولی ۳ 
و از جملةٌ آنبا : کمیت ین زید اسدی آست که در سال +۱۱ بشپادت‌رسید 
در منظومةٌ که شمن آن گوید : 
(۱) پی مراورا گفت ؛ یا علی بر خیز , همانا من تو را پسندیدم یمد از خود بمنوان 
امام و راهتما بزفترچم : 
(۲) و علی امام ما است و آمام غير ما ( یمنی همه ) که کتاب الهی آنرا آورد : روزیکه 


پیدءبررسلی ال علیهوآله فرمود هر کس‌دن مولای اویم این مولای اواست " امرمهه 
(۳) فی‌اموش نمودنه نصب او را در روز خم که از طرف خداوند و : 








از مصطفی‌سفارش های مخصوص‌درباره علی -علیهالسلام- ودرروذ 
خم برمنبر بر آمد و تبلیغ فرمود درحالیکه هنوز یاران‌کوج نکرد. بودندپس باوبخشش فرمود. 
فرما ندهی مومنین را از طرف خداوند در حال خلیفه شونده برای صاحب شریمت و کف علی دد 
کف او بود "در حالیکه علنا ندا میکرد بامر خداوند عزیز و یلاد ء گمت هر کس من مولاک 


اویم علی امروذ برای ! 








ویوم الدوح دوح غدیر خن" ابان له الولاية لواطیعا 
و لکن الرجال تبایهیعا فام ار مثلها خطراً مبیعا() 
و از جمل آنپا : سید اسمعیل حمیری است که در سال ۱۷۹ وقات یافته ,در 








باده اشعار بسیاری سروده که خواهد آمد ۰ و از جملهٌ آنپا اد 
لذلك ما اختاره ده لخبر الانام دصیاً ظ 
فقام_ بخمٌ بحیث وحط الر حالوعاف_السپرا 
وم له الدیح ثم ارتقی علی‌منب رکان رحلا و کورا 
ونادی ضحی باجتماع الحچیج فجاوا اليه صفیراً کبرا 
فقال و ي که حیدر یلیج الیه مبیذاً مشبرا 











لا! ان من انا مولن له فمولاه عذا قضا_لن یجورا 
فیل انا _بلفت ؛ قالوا نعم فقال اشهدها یبا او حضودا 


یبلغ حاضرکم "فالتا و اشید دینی السمیع البمیرا 
فقوموا باس مليك السفا یایعد کل علید امپرا 
فقاموا لبیشه صافقین اکتا فاوجس مایم نکیرا 
ال : الهی وال الولی" دعاد العده" لد و الکفودا 
و کن خالاً للاولی یخذلون و کن للاولی ینمردن تمیرا 
: دعوة المطفی مجاباً بها ام هباء نثیرا 

ثانی الصطفی و من اشهد الناس فیه الفدیرا(؟) 














(۱) و روز ( اجعماع نزد درخعان بزرك ) درختانی که در غدیر خم است » آشکار نمود 
( رعول خدا صلی ال علیه و آ1» ) برای او (علی علیه السلام ) ولایت را اکر آمی او اطاعت 
میشد ؛ ولیکن آتمردان ؛ گردن نهادند و دست اطا 
کلائی کرانیبا تر از آن ( ولایت ) معرجم , 

(۲) برای ای بلی علیه اسلام )را بسمت وصایت و پخت 


بهترین خلق بر گزید ۰ پس بیا خا بر صای‌ان علیه و آله) در غدیر خم وبارهایسه 





ولایت او دادند . پس من‌ندیدم 


ت که پروردکار او 









۲ الغدیر -۲۱- 





بزرگی او که از جملهٌ آن این ابیات است : 
دکان عنبا لیم في خم" مزدجر دقی احد المادی علی قتب 


وقالوالناس من دان الیه ومن اه لدیه و من مصغ 9 س‌تقب 
قم یا علی فانی قداآممت بأن ابلغ ناس والتبلیغ اجدد بی 
ای نمبت علیاً هادیا علماً بعدی و ان علیاً خير منتصب 


فبایموك و کل" باسط یده .- اليك من‌فوق قلب عناکسنتلب() 


سفر را فرو نهاد و از راء رفتن دست کشید درختان برای او روفته و برطرف شدسیس برعنبری 
که از جهاژ شتران بود بر آمد و در هنگام نیمروز زایران خانه خدارا ندا فرمود و کوچك و 
پزرك نزد او آمدند پس فرمود در حالیکه بر ( علی علیه البلام ) دد دست او ( دسول 
صلی اه علیه وآله ) بود واشاره میفزمود (رسول لیب علیه وآله) بسوی او(ملی علیه‌الملا) 
آگاه بائید هر که , من مولای اویم ؛ اين مولای او است » این حکمی است که هرگز درخور 
انعراف نیست » پس آیا من ( امر تحدا را ) اپلاغ کزدم ؛ گفتند ‏ بلی ۰ فرمود پسگواهباشید 
حاضران و غاثبان و آنها که خاضرند پنایبین ابلاغ نمایند وخداوند شنوا وبینا راگواه میگیرم 
پس بر خيزید بامی خداوند آنمان وهنگان از را برخود آمیز دانند وبا او بیمت نمایند , پس 
و کف ب کف‌اوزدند وبیمتکردته » وآ تجناب (پیشمیرصلیآمعلیه و آله)ا زآغان‌احسای 
فرمود » سیس گفت ۰ خدای من » دوست بدار دوست او را و دشمن بدار دشمن او و 
نا سپامی‌کنندهاو را و خوار گردان خوار کننده او را ونسبت بیاران او یار بش ؛ پس چکونه 
می بینی دفوت پینمیر بر گزیده را 4 آیا اجابت شد و یا اس او بهدر دفت ۱۱ اه ثانی ویشمبر 
بر گزیده + و آنکه پیغمیر مردم دا در فدیر در پارث او حاشی ساخت من تو را دوست 











یدارم . مترچم . 

(۱) د برای آنان دد (خم ) نسبت پامی ولایت انذار و تبلیفی بود * آنگاه که 
پیامبر راهنما بر جهاز شتران بر آمد و درحالیکه بعضی باو نزديك وبرخی دربرابرش|پستاده 
و گوش بسخنان او فرا داده و منتظر سر انجام امر بودند بعلی علیه السلام فرمود ۰ بر خین + 
هبانا یمن امر شد که بمردم ابلاغ کنم و اين کار مرا بمزاوار و در خود است ‏ همانا من علیِ 
را پاست راهتما و تغانه پمد از خود وا داشتم و همانا علی بهترین کسی است که باین مقام 
ت بسوی تو گشودند از روی دلی که آز تو منحرف و 





دگ رگون بود . مترجم . 





و از جمله آنها : استاد عربیت و ادب ابو تمام متوقای ۲۳۱ است ۰ درقصیدة 
رائیه ای که از جملهٌ آن این ابیانست : 

ویوم الفدیراتوضح الحق اهله .. بشحیا, لافیپا حجاب ولاستر 

اقام سول ال یسدعوهم بپا . لیقرببیم عرف دیناهم نکر 

ین یه یمه ولراومولیکمفبل لک ره 

پروح و یندو بالبیان لعشر رفح بم غمر و یفده بیم غمر 


0) 





فکان لبم جیر" بائب و کان لهم في بزهم حفه جهرا 

و گروهی از نوابغ دانشمندان که عارف برموز علم و عربیت بود‌اند با 
لتزام بموارد لفت و آگاهی بوضع الفنظ وتقید بموازین سحیح دد تر کیب کلام 
و شعر از آن دسته پیروی نموده‌اند ماتنك ‏ دعبل خزاعی »و حمانی کوفی ۰ دامیر 
ابو فراس » دعلم الهدی : مرتضق , و سید شریف : دضی ۰ و حسین بن حجناج 
و این رومی » و کشاجم ؛ و سنوبری »و مفجیّع ؛ وساحب بن عبناد: وناشی,صفیر 
و تلوخی ء و زاهی » و ابو الفلاء سروی, و جوهری +9 ابن علوینه ؛ و ابن حساد 
و ابن طباطبا . د ابی الفرج . و مهیار ؛ و صولی نیلی + و فنجکردی و غیر آنبا از 
بزد گان ادپ و استادان لغت . که آثار آنها با گذشت روز گادان پیوسته نقل‌وثبت 





(۱) دد روز غدیر , نمودار گردیه حق برای اهل آن در روز دوشن بدون پرده و 
مانمی , بپاداشت رسول خدا صلی اف علیه و آله ( حق را ) درحالیکه مسل‌ین را در آن روژ 
روشن دعوت فرمود تا آنها بنیکی و صلاح بگرایند و از بدی و فساد دور باشند , بازوان او 
( علی ملیه السلاء) را کشید در حالیکه اعلام میفرمود که او ولی و مولای شما است ۰ آیا باین 
آمی آگاهی دارید ؛ ۱ صبح و شام پیوسته برای‌گروهی حقیقت را بیان وعیان میساخت ؛گروهی 
که تیره‌گی ( عصبیت و عناد ) شام آنها را فرامی‌گرفت و صبح فرامی گرفت . حق ولایت برای 
آنکروء آغکار و عیان ثابت و استوار ميشد و آنها نیز آشکار و عیان جفا میکردند و حق را 
از اد سلب مینمودنه (بنظر نکار نده(سینا)اولی‌واصی بجای دنهم» اولی 642 است وگویا شعر 
بدین شکل واردشده و ماد (ینست که رسولاکرم پیوسته حق علی علی‌السلام را آشکار میساخت 
و مردم کینه توزئیز پیوسته آتحق را افکار می نمودند ) مترجم . 











1 القدیر -۲۴- 





گشته تا عصر و زمان ما . و برای هیچ سخندان و اهل قن روا و مکن نیست که 
بخیلای همه آنبا در تشخیص حکم کند » چه تمامی آنان خود سر چشمه لفات و 
جع اصلی ات در ادب میباشند . 

و در این زمینه افراد و دسته‌عائی از مردم بود‌اند که از آن لفظ (مولی و 
دلی ) این معنی دا فیمیدهاند و آنپا ا کر چه با شعر بدان اشعاد نکرده‌اند ؛ ولی 
در سخنان صریح خود آنرا آشکار ساخته‌اند و یا از مضمون خطابشان این معنی 
آشکار گشته , و از جمله آنان شیخین ( ابوبکر وعمر ) هستند » هزکامیکهبمننلور 
تپنیت و بیعت به نزد آمیر الومنین 89 آمدند در حالیکه میگفتند: « امسیت 
یابن ابی طالب مولی کل" مومن ومومنه ۲ » نمیدانم کدام يك ازمعانی مولی که 
تطبیق آن بر مولای ما امکان داشته قبل آز آنروز وجود نداشته تا تازه شناخت 
و شیخین بیایند و برای خاطر آن او دا تبنیت گویند وتصریح نمایند که در آنروز 
موسوم و موصوف بآن گردیده ۱۶ آیا آن معانی عبارت از نصرت و محبت است 
که علی لا از روزیکه ا پنبثان ایمان شیر خورده وبا برادد و پس عم بر کزیدة 
خود نشو ونما کرده پیوسته متصف بآ نبا بوده؟ ! یامعانی دیکر مولی که نمیتوان 
آنها را در این مقام بخصوس منظور ومراد دانست ؟ ! نه بخدا قسم نه اين و نه آن 

تبود و جز همان معنائی نبود که همه حاضرین آنرا فیم نموده اند یمنی 
ادوبتعلی )دنر بیع ملمین از خودان و بر همین معنی‌منی 
با او بیعت کردند و او دا 
زر کی ی رن که ون یمن )سین سا 
فپری ( یا جابر بن نعمان فهری ) است که فوراً پاداش عناد و انکار او باو سید ب 
آنروزیکه آمد نزد رسول خدا قلخ و گفت : یا عم ! ما دا بشهادتین و بنماز و 
ذکات و حج امر کردی و باین اد امر اکتفا ننمودی تابازوی پسر مت دا گرفتی 
و او را بلند نمودی و بر ما برتری دادی و گفتی :« من کنت مولاه فعلی 
پا استادها و تفاصیل آن در صفحات 1۱۷۸ - 1۹۶ گذشت 








رد 














-1۹6- مفأد حدیث غدیر 


مولاء » . که داستان آن در صفحه ۱۲۷ - ۱۳۷ کذشت 

آیا متصود ملام با تفضیل ( بر تری دادن ) که این کافر حسود و مماند را 
گران آمد و تردید نمود که آن از طرف خداونداست ویا بمقتضای محبت وعلاقه 
شخص پیقمبر ور است مکن است ده معنی پیش گفته ( ناصر - محب" ) یا غیر 
آن از سایر «عاني( مولی ) باشد؟! گمان ندارم فکر آزاد تو ( خوانندة عزیز ) 
چنین احتمالی را بپذیرد و روا بداند ؟ ! بلکه ضمیر روشن ونیروی درل توبا کمال 
صراحت بتو میگوید : معنی این کلمه همان «لابت مطلقه ایست که ستمکاران 
قریش در بارة خود رسول خدا یم بدان ایمان نیاوردند مگر بعد از آتکه‌بوسیله 

















آیات باهره ( و معجزات ) مقپود و نروي برهان و نبردهای خورر کننده 
آنپا را زبون ساخت تا نصرت الهی 9 پیروزی حق رسید و دیدی که مردم دسنددسته 
و فوج فوج بدین خدائی کرائیدند ‏ ناچان پذیرش این معنی در بارة امیر الومنین 
بالطبع بر نها گران تر دمهم تر امت؛ منتپی آنچه را که معاندین در دل 
داهتند حارث بن نعمان آنرا آشکار نمود و خدای عزیز و توانا او را مورد عقوبت 
خود قرار داد ۱ ! 

و از چمله‌آنان ( که همین معنی را از ولایت فیم نموده‌اند) آنگروهی‌هسنند 
که برامیراطومنن لح درمیدان «سیع کوفه واردشدنددر حالیکه‌عر م‌میکردند : 
العلام عليك یا مولافا امامت برای واقف ساختن سایر شئوند کان وحاضرین 
پر معنی درست » از آنها توضیح خواست و فرمود : من چگونه مولای شما هستم 
در حالیکه شما گروهی از عرب هستید ؟ ! آنان درجوابآنحضرت عر کردند: 








ما از رسول خدا ول در روز غدیر خم شنیدیم که میفرمود : «من کنت مولاء 
فعلی مولاه(۲۷» خوانندة گرامی خود میداند : آن مولوینت که دد نظر عرب 
(عربی که هر گز در برابر هکس خاضع نمیشود ) مورد اهمنیت ودادای‌عنلمت 


(1) می‌اجمه شود پا نچه در 
بیان داشتیم . 





داش باستادهای این حدیث و متن آن در ص ۵۲-۴۶ 


-۹0 


3 








است تنها * محبت یا نصرت و یا سایر معانی عرفی مولی نبوده ۰ بلکه این مولوبت 
همان ریاست کبری و سروری است که تحمل آن برای آنان سنخت و دشواد بوده 
مکر موجبی برای خضوع و گردن نهادن آنها دد قال آن‌معنی دست دهد و 
معنای مزبور همانست که در حضور آنجمعیت امیر الوُمنین کل بطود اسمبام 
توضیح خواست و آنها را ملزم ساخت که در جواب آنحضرت عرض نمودند که 
از نس و تسریح رسول خدا عٍِ آنرا قرمیده‌اند وورك تموده‌اند . 

درك دفیم این معنی حتی برذنان پردهنشین پوشيده نبوده چنانکه دد س ۷٩‏ 
از خشری دد دییع الابرادنقل نمودیم که بانو درمیةٌ حجویته که معاویه از 
سیب دوستی اد نسبت به امیر الوْمنین 898 و کینه اد نسبت بخودش پرسش نمود؛ 
آن بانو استدلال باموری نمود , ازخّمله بای امر که : رسول خدا ور سمت 
ولایت را برای امیراللومنین 4 دد روز غدیر بخم بر قرار فرمود و کینه خوددا 
باه ( معادیه ) باین علت اعلام تم دکه او( معادیه ) با کسی جنگ کرده که 
بر امر خلافت از او ( معاوید) اولی بودء ۵ آنمقامی دا که در خور آن نبوده‌طلب 








!مور انکری ننمود ؛ ! وقبل از همه این امورودلائل 


مناشد؛ شخ امير المنين لو احتجاج و امتدلال آنجناب است در زوز دحبه 
که به تفصیل اسناده- و عارق صحیحه آن در صفحات 46-۱6 اشعار شدو 
جریان مناشده و احتجاج آنجناب در هنگامی صورت گرفت که دد امر خلافت 
مورد معارضه و مناژعه قرار کرفته بود و بآنجناب دسیده بود که‌مردم ( دد اثر 
القائات مغرضانه وتبلیغات نوم) آنحضرت دا نسبت با نچه که دایر بتفضیل (برتری 





نموده ؛ و معاویه بر او دز ای 








و اولویت ) خود از پیغمبر عم نقل و روایت فرموده بود ۰ متهم ساخته و دد 
مقدم داشتنآنحضرت بر سایرین تردیدنموده بودند ! مناشدات داستدلال آنحضرت 
بشرحی که در صفحات ۶۰ و ۲۲۳ و ۲۲6 و ۲۳۰ 9 ۲۳۸ مذ کور است بیان شد 
و برهان الدین حلبی در جلد ۳ « سیر الحابیه » س ۳۰۳ گوید آنجناب بحدیث 
غدیر احتجاج و استدلال فرمود پس از آنکه امر خلافت بآنحضرت بر گشت ۰ 


-۲۹۹- مفاد حدیث غدیر چ۲ 


بمنظور رد و ابطال دعاوی آنکه با آنجناب در امر خلافت معارضه و منازعه نمود. 

با این حالات و کیفیات آیا معنای دیگری برای مولیج زآنچه ما میگوئيم 
و جز معناگی که خود آنجناب فپم و دركك کرده یا آنانکه از صحابه برای او 
شپادت و کواهی دادند و آنانکه برای پنهان داشتن‌فضیلت او کتمان شهادت کردند 
تا مبتلای بلای افتضاح آور شدند یا آنانکه با اد طریق منازعت پیمودند تا 
دهنهایشان‌بواسطهُ آن شهادت بسته شد ۰ فهمیدند معقول و متصور هست 9٩‏ کرنه 
در برابر معارشه و منازعةً امر خلافت در معلی حب و نصرت چه گواهی برای 
آن جناب بود د حال آنکه این ده معنی شامل سایر مسلمین هم بود و اختصاس 
بآ نجذاب نداشت مگر بثا برتعریفی که بزودی ذکر آنرا خواهیم نمود و آن‌همان 
معلی اولویت است که مطلوب ما اللت 

و آنپا که بر موارد ابتدلال و احتجاج بین افراد ات و اجتماعات آنان 
یا باحتجاجاتی که دد خلال کثب بسیاد از 
تصلیف گردیده بر رسی و وقوق یافته‌اند بخوبی میذانلد که اهل لسان از حدیث 
غدیر خُم جز همان معنی اد لونت که در ثبات امامت مطلقه پدان استدلال‌میشود 
معنی دیگری نفهمیده‌اند که عبارتست از همان اولویت از هر فرد نسبت بجان و 
مال او در امر دین ودتیایش ۰ همان اولویت که برای رسول‌خدا قٍ وجانشینان 
متصوص او پعد از اد مسلم و ثابت است » ما وقوف بر این حقیقت‌دا بمقدار 
احاطه اهل بحث و قدرت علمی اهل تتبتع و تحقیق محول نموده و بیش از اين در 
آبنمقام بسط سخن نميدهيم . 











م‌ترین ازمنه تا عصر حاضر تألیف و 














« منعل ببعنای انعل > 

اما در خصوص اینکه مراد از لفظ « مولی » در لفت همان « اولی » است و یا 
اینکه « اولی » یکی از معانی «مولی » است » برای بدست آوددن برهان بر این 
اس شما خواننده ( گرامی ) دا کافی است آنچه که دد کلمات مفسسرین وحدثین 
خواهید یافت در تعسیر قول خدای تعالی ده سود ( حدید) : فالیوم لایژخنمنکم 
بة ولا من الذین کفروا مأوا کم النّاد هی مولیکم و بکس المیر () بعش از 
مفسترین منحصراً کلم مولی دا دد تسیر انآیهبه( ادلی ) تفسیر نموده وبعضی 
- اولی - را یکی از معانی مولی دانسته - از جملاً دس اف ل ( یعنی آنها کسولی 
دا متحصاً به اولی تفسیر کرده‌ان) : 

۱- ابن عبناس در تفسیرش - از تفسی فیروز آبادی س ۳6۲ 

۲ - کلبی() که فخر رازی 2 لد ۸ تفسیرش دد ص۳٩‏ از ادحکایت‌نموده 

۳ - فر اه - یحبی بن زیاد کوفی/ نخوی متوفای ۰۲,۷ که فخر دازی در 
لدم ری درس ٩۳‏ از او حایت نمودد . 














4 - ابو عبيدة معمتر بن مشّی بصری ؛ متوفای ۲۱۰ ۰ که فخر رازی دد 
جلد ۸ تفسیرش در س ٩۳‏ از او نقل نموده و استشهاد او دا به بیت لبید ذ کررنموده 
بت لبید : 

فغدت کلا الفرجن تحسب انّه مولی الخافة خلفبا و امامپا(؟ 





(۱) ترجمه - یعتی ( خطاب بمنافقین ) پی در روزءهشر از شما فدیه گرفته ن 
پینی هیی اقدامی که چبران استحقاق عذاب را بکند از شما ب 
کفار - چایگاه شما آتش است و آتش اولی است بشما که بواسطه کفر و نفاق شما را در بر 
کیرد و در اختیار خود قرار وهد و چه بد سس انجام و عاقیتی است 

(۲) محمد بن سائب مقس سابه معوفای ٩۴۶‏ در کوفه . 

(۳) لبیه - ایو عقیل - لبید ین ربیعة پن عامی پن مالك ین جفر بن کلاب بن ربیدةبن 
عامی ین سعصعه عامری - از شرفاء عصر جاهلیت و اسلام بوده درسال1 هجری درسن ۱۳۰سه. 








ها مفاد حدیث غدیر چ 





و استاد بز در کواد مفید نیز این معنی را از ابو عبیده در دسالاٌ خود که دد 
معنی مولی تالیف نموده ذ کر کرده ؛ و شریف مرتطی در « شافی » از کتاب خود 
( غریب القرآن ) نیز ذ کر نموده و استشهاد او دا بهبیت لبید نیز قید کر 
شریف جرجانی درجلد ۳ ( شرح الواقف ) ص ۱۷۱ با نقل این قول از او استدلال 
نموده.بزای رد" بر صاحب متن . 

و - اخفش اوسط . ابوالحمن سعید بن مسعده نحوی متوفای ۲۱۵ ۰ این 
معنی دا فخر دازی در « نهاية المقول » از او و همچنین استشهاد او دا به بیت لبید 
تقل نموده . 

٩‏ - آبوزید سعد بن آدس‌لفوی پمتری : متوفای ۲۱۵ «ساحبکتاب«جواهر 
العبقریه » معنی مز‌بوردا از او تقل کرده. 

۷- بخاری ابو عبداله ی بن اسماعیل + متوفای ۲۱۵ اين معنی را دد ج ۷ 
صحیح خود ص ۲6۰ بیان نموده ۰ 

۸ - ابن قنیبه: متوفای۲۱۳ ( شرح حال و در ج۱ ص۱۱ ذکر شده ) دد 
جاد ۲ « القرلین » دد صفحه ۱۹6 این معنی دا عنوان نموده وبه بیت‌لبید استشهاد 


جسته . 


- و 





٩‏ - ابوالعباستغلب اجدین یحیی نحوی شيباني؛ منوفای ۲۹۱ ۰ قاضی‌ژوذنی 
حسین بن اجد ؛ متوفای 4۸7 در شرح - سعه معلقه - در بیت لبید نامبرده گوید : 


ب‌سالگی وبقولی ۱۵۷ سالگی وفات یافته - حسای ترین سخنی که ( پروایت از رسول خدا 
صلی اث.عليه و آله ) در عرب گفته شده این سخن لبیه است ۰ الا کل شیه ماخلا اف باطل - 
پیت هورد استشهاد ملسوب باو از فصیده‌ایست شامل ۸۸ بیت که قصيده مزبور از جمله قصاید 
هفشگانه است که در کمبه آویخته بوده و پنام سبعا معلقه مشهو رگشته - اجمال معنی شعر : در 
رصف گاو ونعشی است که از صدای آدمیان ( که در ثعقیب او بودند ) هر اسناك شد تا بحدتیکه 

انست صد! از جلو او بوده یا از عقب و کدام يك از جلو و عقب اولی بترس واندیشه است 


پین ده دست و دو پای چهارپایان را فرج مینامند ) - تقل‌ازشرح معلقات سبعه - مترچم 












تغلب گفته : همانا مولی در این بیت بمعنای اولی بچیز است » مانند قول (خدای 
تعالی ) «مأویکم الناد هی مولاکم » یعنی : آتش اولی بشما است . 

۰ - ابوجعفرطبری » متوفای ۳۱۰معنی مز بوررا در ج٩‏ تفسیر خودص ۱۱۷ 
ذکر نموده است . 

۱ - ابوبکر انباری » عدبن قاسم لفوی » نحوی , متوفای ۳۲۸ معنی‌من‌بود 
را در تفسیر خود بنام (مشکل القر آن) ذ کر نمود, و شریف مرتض دد « الشافی » 
از ادنقل داستشهاد اورابه بیت لبید آورده است .ابن بطریق نیز درالعمده » ده 
از او نقل نموده است . 

۲- بو الحسن‌رمانی» علی‌بنعیسی‌هشهودبه ور اق نحوو » متوفای ۸۲۲۸6 
فخر رازی در «نباية العقول » معني مزیورا از او نقل نموده . 

۳ - ابو الحسن واحدی , متوفای > ( شرح حال او دد مفحه۸۳اج ۱ 
مذکور است ) در «الوسیط » آورده : مأویکالنار هي مولاکم » یمنی جایگاه‌شما 
آنش است , آتش اولی (سزادارتر)است بشما _علّتآنچه از گناهان مرتکب‌شده‌اید 
یعنی همانا آتش است که برشما ولایت میکند ۰ بعلأت اینکه امر شما در اختیار آن 
میباشد پس آتش اولی بشما است از هر چیزی. 

6 - بو الفرج ابن جوزی ؛ منوفای 0۹۷ ( شرح حال اد دد ج ۱ ص۱۹۱ 
ذ کر شده) معنی مز‌بوردا در تفسیرخود « زادالمیر» ازایی عبیده نقلء آنراپسندیده 
است . 

۵ - ابو سالم عم بن طلحه شافعی ۰ متوفای ٩۵۲‏ این معنی را دد « مطالب 
السوّل» س ۱5 عنوان نموده . 

۱ - شمس آلدین سبط ابن جوزی حنفی » متوفای ٩04‏ در « النذ کر » 
سوه آ زاگ کرد ء 

۷ - غّی بن آبی بکر دازی صاحب « مختار السحاح » در «غریب الق رآن» 





.#_ مفاد حدیث غدیر ۲ 


(که در سال۸++ از آن فراغت یافته) کوید : مولی آنکنی اس تکهاولی(سز اوارتر) 
بچیز است و از اين قبیل است قول خدای تعالی: «موا کم النادهي‌مولاکم » یعنی 
آن ( آتش ) اولی ( سزادارتر ) است بشما ؛ و مولی درلغت برهشت وچه است واز 
جمله آن هشت وجه اولی بالشي, را بشما آورده است . 

۸ - تفتازانی » متوفای ۷۹۱ ۰ دره‌شرح القاصد » ص ۲۸۸ نقل از بيعبیده 
معنی مز‌بور را ذکر کرده . 

٩‏ - ابن سباغ مالکی » متوفای۸۵ ( شرح حال او دد ج ۱ ص۲۱۱ ذکر 
شده ) در «الفصول الممه» ص ۲۸ اولی بالشی, دا از معانی کلمه مول ی که‌ددقرآن 
عزیز استعمال شده بشمار آورده است: 





۰ - جلال الدین مد پن احمد محلی شافمی » متوقای ۸۵4 در « تسیر 
جلالن». 

۱ - جلال الدین احمد خچندی » درهتوضیح الدلائل علی‌ترجیح الفضایل» 
از اد نقل شده که گوید: مولی بچند معنی اطلاق می شود ؛ و از جمله آن‌معانی 
اولی است » در قول خدای تعالی : « هي مولاکم ». یعنی آن ( آتش) اولی بشما 
است . 

۲ - علاء الدین قوشچی ؛ منوفّای ۸۷٩‏ ۰ همان معنی را دد شرح تجرید 
ذکر نموده . 

۳ - شهاب الدین احمد ین عی خفاجی حنفی متوفای ۱۰۹۹ ۰ دد حاشیه 
تفسیر بیضاوی بااستشهاد بهبیت لبید معنی‌مزبوردا آورده است . 

6 - سید اميرلصنعاني » درهالروضة الندینه» بانقل از فقیه حیدلی‌معنی 
مزبوردا ذ کر کرده . 

۵ - سیدعثمانحنفیسگیامتوفای ۱۲۹۸.در ج ۲ « تاج التفسیر » س۱۹۳ 


آنراذکر کرده: 








۲٩‏ - شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی : متوقای ۱۳۰۳ درهالنود الساری» 
حائیه صحیح بخاری ج ۷س ۲6۰ گوید : « هي مولا کم» یمنی آتش‌اوليی(سزاوار 
تر ) است بشما از هرجایگاهی بنا بر کفر وتردید شما ( دددین ) - 

۷ - سید عه من شبلنجی ؛ در «نور الابسار » ص ۷۸ همان معنی‌دا ذکر 
کرده . 


و از جمله روه ذوم - یعنی آنها که ( اولی ) دا یکی ازمعانیمولی‌دانسته‌اند : 

۲۸ - ابو اسحاق احد تعلبی ؛ متوفای 4۲۷ در « الکثف والبیان» گوید : 
« مأویکم ناد هي مولا کم »یعنی آتش یار ممونس شما و اولی واحق است باینکه 
مسکن شما باشد ؛ سپس بهبیت لبید مذ کود استشهاد نموده . 

۹ - ابو الحجاج یوسف بن سلیمان شنته‌یری , متوفای 4۷٩‏ در « تحصیل 
عین الذهب » (ط - حاشیه کناب سیپویه) ۲:۲۱ این معنی را در گفتاد لبید ذ کر 
نموده و بآیه کریمه استشهادکرده لست . 

۳۰ فراء حسین بن مسعود بفوی » متوفای ۵1۰ در «معالم التنزیل » همان 
معنی دا ذکر کرده . 

۱- زمخشری ‏ متوفای ۵۳۸ ۰ در ج ۲ « الکشاف » ص و4۳ آنرا ذکر 
و استشیاد به بیت لبید نموده ؛ سپس گوید : جایز نیس ت که ( در آیهمباد که : هي 
مولاکم ) مراد «هي ناص رکم» باشد تا آخر . 

۲- ابوالبقاه محب الدینعکبری بفدادی ؛متوفای؟۱+دد ص۱۳۵ تفسیرش 











- حافظالذین نسفی‌متوفای ۰/۷۱ -درتهسیرخود (حاشيةٌ تسیر خازن) 


جلد » س ۲۲۹ آنرا بیان نموده . 
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۵ - علاءالدین علی بن غغی خازن بغدادی ؛ متوفای ۷6۱ در ج 4 تفسیر 
صفحه ۲۲۹ آثرا ذکر کرده . 

- آبن سمین اجد بن یوسف حلبی » متوفای +۸0 در تفسیر خود «الصون 
في علم الکتاب للکنون » کوید : « هي مولاکم » ۰ جایز است که مولی مصدرباشد 
یعنی آتش ولایت شما است ۰ یمنی دارای ولایت شا ۰ د نیز جایز است اسم مکان 
باشد » یعنی : مکان ولایت شما ۰ وجایز است که بمعنای اولی بکم باشد ماننداینکه 
میگوئثی «هو مولاء » (یعنی او اولی باواست ) . 

۷- نظام الدبین نیشابوری » در تفسیر خود ( حاشیه تفسیر داژی ) ج۸آنرا 
کر کرد : 

۸- شربینی شافعی » متوفای 3٩۷۷‏ ج 4 تفسیرش ص ۲۰۰ آنرا ذکر و 
استشهاد به پیت لبید نموده . 

۹ - ابو السمود غ ن عن حتقی قسطنظینی منوفای ٩۷۲‏ دد چ ۸ تفسیرش 
( حاشیه تفسیر رازی ) س :۷۲ این معنی را ذ کر نموذه سپس بقیه عانی (مولی) دا 
بیان کرده است . 

6۰ - شیخ سلیمان جل ؛ در حاشیه که بر تفسیر جلالن نوشته و آنرا بسه 
( فتوحات الهیه ) نامیده و در سال ۱۱۹۸ اذ آن فراغت یافته این معلی دا ذکر 
گره لت 

۱ - مولی جاد اه ,اه آبادی , درحاشیٌتفسیربیضاوی گوید : مولی‌مشنق 
از اولی است بحذف زیادتی . 

۲ - محب" الدین افندی . در کناب خود ( تنزیل ال یات علی الشواهدمن 
الابیات ) چاپ سال ۱۲۸۱ دد شرح بیت لبید ؛ معنای مزبوررا عنوان نموده - 

اگر این گروه که همه پیش ایان علم عرییت د اساتید لغت هستند این‌معنی 
را از معانی لقوی لفظ مولی ننیدانستند برای آنپا دوا نبود که آنرا بهه اولی» 
تفسیر نمایند ؛ واما سخن بیضاوی بعد ازذ کرمعنی اول ی که کوید : وحقیقت معنای 









است گفته شود که 
ی 


و مکان گفتار کوینده است که 0 ریم » یعنی براستی او کریماست 
: «اولی بکم » بمعنی : «مکانکم سا قریب » ک-هاز ولی بمعنای 
اس رکم» است نی پارشما ه لبق قول شاعر که گفته :تحية 
بینهم طرب دجیع»یعنی‌سا(م وتحینت 
«مولا کم » : متولیکم باشد » یعنی ( آّش ) عوده در شما است چنانکه موجبات 





ن «عراکم » 


«مو ادلی بکم » یعنی 








قرب است یاب 





آثرا در دنیا عهده داربوده‌اید . 
را عرده دآزیو 





اوی از 





ن شرح بیان معنی حقیقی لفوی آن که در آغاز بدان 
تصریح نموده نیست ؛ بلکه مقه‌ودش‌بیان خاعبل معنی است ومقدم داشتن این‌معنی 
که : دمي اولی بکم » , واسنشپاد.اوبه بیت لبید که جز این معنی ( اولی ) دد آن 
احتمال داده نشده است » مشعر بر اینست کهمعنی اصلی وحقیقی کلم (مولی ) 
همان ( اولی) است وسخن اخیر او که گفنه : جايگاهي که در ب ار4 آن سزاوار 
است گفته‌شودالخ ونکنه سنجی‌اودرتقریب یقت معآئی‌بنحویازعبارات که هريك‌از 
آنها مناسب بایکی از آن‌معانی است با 
از وجهه لغوی نیست بلکه معنی‌افوی را بامقدم دا 





مقصود 











تن آن واستشهاد به بیت ابید 





نموده ودر اینجا مراد تقریب معنی از وجبةٌ قسد 
مک ای که بیان 
داشته است ) و آنچه در تفسیر نسفی مذ کود است قریب 

وخازن گوید : «مي‌مولاکم: ای 
بمعنای ولي است , وگفتد شده که بمنای اولی است » یعنی 7 












بهما است‌برای تس مت شده اید ,و ععنی چنن میشو 
عما خود را 
ازهر چیزی الی (سزاءاد) 
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ی لدم سوک بات 3 
ناصری برای شما نخواهد بود : زیرا کسی که آتش مولای او باشد مولای دیگر 


ندارد : ام . 

اما تفسیرآن به ولی ‏ اینهم منافاتی با نظر ماندادد ذیراثابت وحقق شده که 
دلی پامولی در معانی متعددی یکسان است و ازجملةٌ آن معانی : اولی بامراست و 
موضوع برای شما بوضوح خواهد پیوست انشاء اه تعالی ۰ بنا بر این 





هردو قول تنبا در تعبیر مفایرت دارند ودر حقیقت مباینتی ندارند ؛ و آنچه بعد از 
این امر بیان شده همانلود که قبلا اشعاد تمودیم تقریبی است برای اراد معلی ,و 
قول سوم عبارتست از ذ کر لازمةٌ معنی خواه ولی باشد و خواه ادلی » و بنا بر این 
بن آن نیز باآنچه از تفسیر لفظ بیان شیر منافاتی وجود ننخواهد داشت ؛ ودداینجا 
آیات دیگری نیز هست که مولی در آ نبا به قجنای اولی بامر استه‌مال شده » ازبلةً 
آن آیات است : قول خدای تعالی درسوده بقره : « نت مولاناهتعلبي دردالکشف 
والبیان » میگوید : یمنی : ناصونا وحافظنا وولینا واولی بنا . 
وقول خدای تعالی در سو؟ آل زان : ۶ بل ال مولاکم » احمد ین حسن 
زاهد درواجکی در تسیر خود مشپور به زاهدی گوید : یمنی « ال اولیبأنیطاع» 
خداونه ادلی (سزاوار) تر به اینست که اطاعت شود . 
وقول‌خدای تعالی درسوره توبه : « ما کتب ال لا هو مولانا وعلیالافلیت وگل 
الوُمنون » ابو حیان در جلد ه تفسیزش‌دد س۲ه گوید : کلبی گفته است : « هو 
مولانا یمنی هو اولیبنا من آنفسنافي الوت والحياة »یعنی: او اولی (سزاوار) تر 
است بما از خود ما درم رگ وزند گی » و کفته‌شده : «مالکنا وسیندنا فلپذایتصرف 
" کیف یشاء » یعنی مالك ما و آقای ما است پس برای این سمت ( که بر ما دادد) 
هرطود بخواهد تصرف مینماید , وسجستانی عزیزی در «غریب القرآن » ص ۱۵4 
گوید : یعنی ولي مااست » ومولی‌برهشت وجه است : معتق (آزادکننده) مُعتّق 
( آذاد کرده شده) وولي » واولی بالشي, » دابن عمء وداماد : وهسایه وهمپیمان . 











«سخن دازی در مفاد حدیث» 


رازی آمده و شبهه هائی را از روی شك و تردید که از اظهار آن عاجز و 
نانوانست دردهن جویده گاهی‌فرو بردء د زمانی نشخواد کرده و بمیان می‌گذارد 
و با تمایل پفراز و نشیب میخواهد آنبا را با صودت پسندیده و کسوت زیبا نشان 
دهد 

امبرده بعد از نقل معنی «مولی» به اولی از جماعتی » چنین میگوید : «قال 
تعالی:مدیکم النارهی مولیک وبکس المیر » در لفظ مولی‌اینجا اقوالی است یکی 
از آن ولاز ان بای است که گفثه: مولیکم » یمنی مسيرکم ( باز گشت 
شما ) ه تحقیق این معنی اینست که : مولیموشم‌ولی است د آن‌عبارتست ازقر ب 
(نزدیکی)وبنابراین‌معنی‌چنین‌میشود :همان آتش‌جایگاه شمااست‌جایگاه یکه‌بدان 
نزديك میشوید و بآن میزسید , معني دوم از کلبی است ؛ یمنی: اولی بکم ۰ وهمین 
ی - قل اج و فراءد ابیعبیده است و بذان ۰ آنچه رکه انانگفته‌ند 
معنای ( کلمه است ) نه تسیر لفظ » زیرا اکر مولی و ادلی دد لغت یکی بودند : 
استعمال هر يك اذآنبا بجای آندینگری صحیح می‌بود ۰ آنوقت لا( بود که گفته 
شود : هذ) مولی من فلان (همانطور که کفته میشود هذا ادلی من فلان ) د 
چون این درست نیست خواهیم دانست که آنچه در اين باده کفته اند معنی است 








نه تفسیر واینکه ما باین نکته دقی قآ گاهی دادیم برای ايست که : شرف مرتضی 
هنکامیگه تمسك جسته در امامت علی 8296 بقول ( دسول خدا قلٍْ ): «من 
کنت مولاء فعلی مولاء» » گفته که : یکی از معانی مولی - ادلی - استوبرای 
اثبات این امر استدلال باقوال امه لفت در تفسیر اين آیه نموده باینکه معنای 
مولی - اولی - میباشد» و چون ثابت شد که لفظ مزبور (لفة) متحمل این معنی 
( اولی) میشود تمار ( جر این مور )باید حمل بهمین معني شود زیرامعانی‌دیگر 
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مولی یا ثبوت آن در مورد علی کََْ آشکار است » مانندابن عم" ۲۱ و ناصربودن 
و یا محققاً دد این مورد منتفی است ؛ مثل‌معنی - معتق و مق ( آزادکننده و 
آزاد شده ) - بنابراین بر تقدیر اول ( تحقق ثبوت ) اطلاق این لفظ عبث خواهد 
بود و بر تقدیر دوم ( تحقق نفی ) اطلاق کذب و خلاف واقع است ! و ام ما - 
با دلیل بیان کردیم که سخنان اینان دراین مودد بیان معنی‌است نه تفسیر وهنگامی 
که چنین شد استدلال بآن ساقط میشود - جلد ۸ تفسیر دازی س ۹۳. 

و در ه نهاية المقول » کوید : اگر روا باشد که مولی بمعنای اولی بیایدباید 
عحیح باشد که آنچه قرین یکی از این دد لفظ قراد میگیرد قرین آن لفظدیگر 
نیز قراد کیرد ! و حال آنکه چنین تیب » پس متنع است که مولی بمعنای ادلی 
باشد. 

بیان‌این ملازمه اینست که : واضع‌لغت بجز دروضع الفاظ مفرده دبرابرمعانی 
مفردٍآن بشنهائیتصرف دیگری روآ پیوستن بعض ازاین الغنط تس 
بعد از آنکه هر يك از آن و بمعنای عفد خود وضع شده » امریسث عقلی ( 
وضعی ) ۰ مثلً؛ زمانی که ما گفتیم : انسان حیوان است ؛ افاده لنظ انسان. 
مخصوسه دا بر حسب وضع آن است و افاده لفظ حیوان نیز حقیقت مخصوصه خود 
ازپی بردن باینکد 
هريك اذاین دولفظ دد برابرمعنای مخصوص وضع‌شده است‌امریست‌عقلی نه وضعی 
و پس از ثبرت اين امر وقتیکه افظ « اولی » برای معنائی وضع شده و لفظ (من) 
برای معنای دیگر : درست بودن دخول یکی از آنها بدیگری بتجویز عقلی است 
نهدضع ۰ و پس از ثبوت این موضوع » هر گاه مفپوم از لفظ « اولی » بدون کم و 





دا برحسب دضع‌آن میباشد » اما نسبت دادن حیوان بانسان 














(1) این‌سخین شقلتی‌است شکفت زیرا بزودی بی‌خواهی‌برد که رسول اکرم صای الثعلیه رآ له 
پس عموی جعفی وعقیل و طالب و آل‌طالب بود در صورتیکه امیر المومنین پسر عمویآنان‌نیود 
پلکه پرادر ایشان بود ینا بر این لازما این معنی اکر از لفظ مولی آن اراده شود کذبست نه 
از معانی است که ثبوت آن ( ینا بادعای رازی ) ثایت و آشکار است . 


۹ 





زیاد همان مفیوم از لفظ « مولی » باشد وعقل مقردن شدن مفهوم «من > را بمفبوم 
« اولی » درست تشخیص داد لاژمه اش اینست که مقرون شدن آن (مفپوم من ) 





بلفظ « مولی » نیز ددست باشد ؛ زیرا صحت این اقتران بين ده مقپوم است نه ین 
دو لفظ . 

بیان اینکه چنین نیست که: هر چه صحیح باشد دخول آن بر یکی از 
آند . سحیح باشد دخول آن بر آندیگری » اينست که : گفته نمیشود هومولی 
من فلان:اومولیازفلانی‌است. «لی‌ددست است که گفته شود هومولی وهمامولیان: 
او يك مولی است » و آندو ده مولی هستند , و درست نیس ت که گفته شود هواولی 
بدون «من» وهما اولیان . 

و نیز میکوئی هو مولی الرجل و مَوّلی زید : او مولای آن مرد است و 
مولای زید است ؛ ونمیگوئی : اژ ادلای آتمزد ماو اولای زید است ؛ و نیز درست 
است که بگوئی هما آولی دجلی عم اولی وجال : آنده : اولای دو مرد هستند 
انی بکوئی ؛ هما مولی رجلی‌وهم‌مولی 
رجال : آنده مولای دو مرد هستند و آنپا مولای مردانی هستند ۰ و نیز درست 
است که گنه 


ولی گفته نمیشود هو اولاء و اولالد : او اولای او است و او اولای تو است» این 





یا -آنبا اولای مردانی هستند ولی ن 








شود هو مولاء و مولاك : اد مولای او است و او مولای تو است ۰ 


ایراد هم زارد نیست که : مگر درست نیست گفته شود : ما اولا ؟ یعنی : چه 
مولائی است اد ؟ زیرا میگوگيم که این , افعل تعجب است ؛ نه افعل تفطیل . 
بعلاوء در اینجا کلمه ادلی فعل است ودد موزد قبلی اسم است؛ و ضمير دد اینجا 
منصوب است و دد موده قبلی مجرود است ؛ بنا بر این جپات حمل مولی بر اولی 
جا 


نیست » تمام شد . 








واگربخواهی تعجب کنی جای تعجب ادت که : اختلاف احوال‌درمشتقات 
ازحیث لام بودن ومتعد ی بودن برحسب صیفه‌های مختلفآنها بر رازی پوشیده 


باشد ! ! اتحاد معنی یامرادف بودن الفاظ مربوط بذات و جوهر معانی است ذه 





۳ 





پعوارضی که از انواع تر کیب یا تصریف الفاظ و صیفههای آ: 
بنا بر این اختلاف حاصل بين مولی د اولی از لحاظ در بر گرفتن لفظ ( ادلی ) 
حرف - ب - را و برهنه بودن لفظ ( مولی ) از آن هماتا ناشی از ناحیه سیف 
( افعل) است اژ این مادء - همانطور که مصاحبت حرف (من) بطورمطلق‌مقتضای 
این صیفه ( افعل ) است » و بنا براین ؛ مفاد و معنای - فلان ؛ اولی بفلان است,و 
معنای : فلان مولای فلان است ؛ یکی است وقتیکه اذمولی معنی اولی به 
( سزاوادتر باه از دیگری ) اراده شود , کما اینکه لفظ أفعل با حال‌اضافه ب‌تثنیه 
و جمع یا شمیر آنها اتعمال میشود . (مثلاً)گفته میشود : زی" افشل الرجلین 
- یا - زید افضلهما - یعنی : زید فاضل‌ترینآنده مرد است - یا - زید فاضل‌ترین 
آنده است - و - زین افضل القوما زین افطلیم -یعنی : زید ۰ فاضل‌ترین 
آنگروهست - یا - زید فاضلترینآنبا بت ولی اگر ما بع دکلمه مزبورم‌فرد 
باشد چنین ( با حال اشافه ) استعتال. نمیشود- یعنی گفته نمیشود : زین افشل 
عمرو ؛ ودد چنن مورد از با كمك حرف دیگر( من ) باید استعمال‌شدهو کفته 
شود زید افضل من عمرو - یعنی یذ فا تر است از عمرو »و با این کیفیت 





ارد که در تمام این موازد معنی یکی است ؛ 5 همین طور است 
+ذن با ( افعل) مثل : اعلم اشجع . احسن . اسمح . اجملو 






خالدین عبدالّة ازهری در باب ( افعل التفشیل ) در کتاب خود ( تصریح ) 
گوید : داقم شدن لفظی بجای لفظ دیگر که با او ادف( از حیث معنی متحد) 
است ؛ وقتی درست است که مانعی در کار نباشد ۰ و دد اين مودد ؛ مانع همان 
( دستور ) استعمال است ذیرا . اسم تفضیل جز با لفظ (من ) که خاس آن میباشد 
با هيچيك از حروف‌جارء سازش ندارد »و گاه این لفظ (من) با مجرورش (یعنی 
اسمی که بر سر آن در آمده ) حذف میشود » و این در جائی است که حذف آن 
معلوم باشد » مثل : « و ال خرج خیرتزابقی ۰. 











عِ 

مطاقً ر آنچه ذ کر شد ۰ اشکالی دا که دازی بآن‌تشبث تموده شامل‌معانی 
دیکر مول ی که اد و غیر اد ذ کر نموده‌اند نیزمیشود » از جمله معنای( ناصر) که 
دد مورد حدیث ( من کنت مولاء ۰ . ۰ ) برای کلمه : همولی » اختیار کرده : چه 
آنکه بجای : ناسر دین ان ؛ مولی دین اثّه » استعمال نشده ؛ و آنجا که (حکایت 
اذ) عیسی‌علینبینا و آلدوعلیهالسلام‌در قر آن ذ کر شدء که : « من انساری‌الی» 
بجای آن : «من موالی الی ان »۰ نگفته « و حوادیتون نیز در جواب : « نحن 
موالی ال » بجای نحن انصاد ال نگفته‌اند . 

و از جمله معانی مولی » وی است دد بارء - مومن - داي ال - گفته 
شده ولی در للغت : مولی اه : وارد. نشده , در حالیکه , گفته میشود : ال ولی" 








الومنین و مولاهم . چنانکه راغب دد کناب خود ( مفردات ) دد صوهه باین‌نکته 


وبا من بیائید تا یکی ازمعانی مولی.را که همه بر آن متفق هستند , بردسی 
کنیم » یکی از معانی مود اتفاق منعم علیه است ۰و محسوس اس تکه اين معنی 
در مصاحبت « علی » با اسل آن ( لفظ مولی ) مخالف است ؛ ورازی ناگزیر است 
این معنی دا در این مورد منم نماید ؛ مگر اینکه بگوید لفظ منعم با مجرورش 
( علیه ) مجموعاً وروی هپمعنای مولی است ؛ ولی نامبرده این معنی دا در مورد 
(اولی به ) که مجموع لفظ اولی ومجرود ( به ) روی هم معنای مولی باشد : 
نمی پذیرد !9 علّت خود داری او دد این مورد وجود امری است که هنگام شب 
آلرا انديشیده (۷) است . 

و این حالت در تفسیر الفاظ و مشتقات و بسیاری از کلمات مترادف اگر 





(۱) ما این تفصیل و بعت دامنه دار مولف جلیل القدر:را از نظر امانت درترجمه آوردیم 
و اکر » خوانتدگان فارسی زبان از اینکونه مطالب بهره نمی برند ؛ ولی برای اهل محاوره 
و آنها کسه در فنون عربیت واردنه سودمند است - مترچم . 

(۲) سایق پر این کذشت که این جمله در کم متل است . مترجم + 


مفاد حدیث غدیر ج1 








قائل بشوت 


جحفه - یعنی او را بفوق طاقاش تکلیف نمود - اکب لوجهه و 


باشیم شایع و مطرد میباشد مثلاً : گفته میشود : اجحف به و 





بد اه یعنی او 
را بر روی افکند خدا - احرس به وحرسه - یمنی اورا نگاهداری نمود - وزدیت 
أ اث فی‌اجله و انا 





علیه زریاً و ازدیت به : یعنی ۱ 





تحقیر و عتاب نمودم 
اجله - یعنی اجل او را بتاخیر انداخت خدا ,و رفتت به و ارفقته - یمنی با او 
مدارا و نرمی کردم » و خرجت به و اخرجته ؛ یعنی او دا خادج نمودم ‏ د 
غفلت عنه و آغنلته - یعنی : از او غافل شدم - و ابذیت القوم و بذدت علیم ؛یعنی 
سخن زشت بآن گروه گفتم , و اشلت الحجروشلت به - یمنیدنك را بلندنم‌وم + 
چنانکه گفته میشود أمت‌النَاقه ولدها یمنیعطفت علیه : شتر مادهته‌ایل‌فرزند 
خود شد ‏ اختتأله ‏ یمنی خدعه.ا اه مکرنمود » سلّی علیه ‏ یعنی دعاله : برای 
او دها کرد» خنقنه لعبرة - یعنی غس" بالبیکام ‏ کریه اوراکلوگیر کرده: 
الجراد الادش یعنی‌استولی علیبا :لح مین مستولی‌شد: و(ددقر آن)لا حننکن" 
دزینه ؛ یعلی أستولین غلیهم #7 بر او عستولی میشوم , و گفته میشود : 
استولی علیه - یعنی : غلبه - پر او غالب شد و قدرت یافت , و همه این الفاظ که 
مرادف یکدیگر استعمال میشوند يك معني را در بر دادند؛ و 
اجحف فلان بعبده - یعنی - کلفه مالایطاق - بندم خود دا بای که توانائی‌نداشت 
تکلیف نمود . 

وشاه صاحب . در مورد حدیث غدیر ( و خطبهپینمبر قیمٍ) گوید : همانا 
لفظ (أآولی) در گفتاررسول‌خدا قٍِ که فرمود « الست اولی بالمنین من انفسیم» 
مشتقاژولایت است » بمعنای دوستی .. اء پس گفته میشود « اولی بالومنین » یعنی: 








مشود : 





محبوب تر نزد آنان ۰ و گفته میشود : بصربه - و نظر الیه - ورآه - همه یکی 
است یعنی او را دید ؛ و این اختلاف را در اکش الفاظ مترادفه که ( دمانی- 
متوفای ۳۸۶ ) آنها را در يك تألیف جداگانه شامل م6 ص ( چاپ مسر ۱۳۲۱) 


۳۱۱ 


تک 





جمع نموده خواهید یافت ۶ احدی از علماء لغت نسبت‌باین امر پمجر"د اختلاف 
کیفیتبا پیوستن حروف انکارننموده است ۰ همانطور که بسایر اختلافات واردژ از 
حیث تر کیپ انکاری ننمودءان ؛- (مثلا )گفته میشود : « عندی درهم غیرجیند» 
واجازداده نشده که کفت‌شودعندی درهم لا جید(غیروللاً مردوازاداتاستثنا هستند 
وموارداستعما لآ نهامختلف است)< کفتهمیشود: نك عالم.ولی گفته نمیشود :ان انت 
عالم (ان وان هردو از حروف مثببه بالفعل است و موارداسته‌مال آن‌مختلف است) 
و ( الی ) بر ضمیر داخل میشود ولی ( حتی ) داخل‌برضمیرنمیشود با اینکسمنای 
آنها یکی است ؛ یا ملاحظه کنید دد دو حرف - ام - و- او - که هردو درمورد 
تردید استعمال میشوند ولی در تر کیب کلام بچپاد دجه از یکدیکر جدا هستندو 
هبچنین ۰ هل و همزه که هرده دزمورد استفپام استه‌مال میشوند ولی ازده جهت 
با یکدیکر فرق دادند ؛ ‏ - نان و - حیث - از حیث معنی متحدند و درعین 
<ال ازسه چبت با یکدیکر در استعمال فرّق دادند « و کم - وکین يك معنی 
میدهند ولی ازپنج جبت با یکدیگردراستعمال فرق دازند ‏ و - ای ومن.باوجود 





اتحاد معنی از شش جت‌فرق دارند ۰ - و - عند و - لدن -ولدی - با اتحاد معنی‌از 

جوت متباین هستند ؛ وشاید ‏ نظام الدین نیثابودی در تفسیر خود بعد از قل 
محصنل کلام رازی تا آنجا که گفته : و در این هنگام استدلال بآن ساقط مرشود 
بهمین گزافه گوئی او اثاده نموده که بعد از نقل آخرین کلام اد گوید : دد این 
اسقاط ( ساقط کردن استدلال ) بحثی است که ( بر ارباب خرد ) پوشیده نیست ! 








«شبهه مزبور نزد علباء » 
این شببة بی اساس دازی بر ( اهل لسان ) عرب و علماء پوشیده نبوده وقبل 
از دازی و بعد از اه مورد بر دسی قراد گرفته و چون اماس « پایه درستی نداشته 
بطلان و غیر وارد بودن آنرا تشخیص داده اند ۰ و لذا طرح این شبهه آنها دا از 






خود یعنی آمدن لفظ مولی بمعنای الی منخرف نساخته و 
«شرح القاصد » س ۲۸۹ و قوشچی در « شرح تجرید» با بیان مشحد گفته اند : 
مولی » کاه از آن اراده میشود معتق ( آزاد کننده ) و حلیف ( هم پیمان ) و جار 
( همسایه) و این عم ۰ و ناصر ,و اولی بتصرف , خدای متعال فرمای : مأویکم 
الثاد هی مولیکم » یعنی : اولی بکم ؛ ابو عبیده آنرا ذکر کرده » و پیمبر مر 
یعنی بدون اذن کسی که باو 
اولویت دارد و مالك و عبده دار امر او است و ادلی ( سزادارتر ) بتصرف‌دد(شئون) 
او است »و این تعبیر دد شعر عرب‌فراوان‌است خلاصه استعمال مولی بمعنی متولی 
و مالك امرو اولی تصرف دد کلام عرب شایع واز غالب پیشوایان لغت نقل شده 
است » دمقصود اینست که این کلم ( مولی) برای این معنی اسم است » نه اینکه 
سفتی‌است بمنزلةً اولي + تا مورد اعتراض‌واقغ گزدد که سیف افعل التفضیل‌نیست 
و بنا بر این مانشد آن استعمال نمیَوو217-7 





فرمود : هر زنی بدون آذن مولایش ازدواج تماید 





نأمبردگان ( تفتازائی وقوشچی )این معی‌رادد موردتقرب‌استدلال بحدیث 
(غدیر ) بر امامت ذکر نموده‌اند سپس از جهات مختلفه آنرا دد نمدهاند جز از 
این جپت ود 





این معنی‌دا دراین موردپذیر فتهاند » چنانکه , شریف جرجانی 
در « شرح القاسه » باآندو دد پذیرش این معنی هم گام ومتفق شده و اضافه نموده 
باینکه : تفتازانی بااین معنی ( و اثبات آن ) مناقشة قاضی عضد را رد" نموده دایر 
پر اينکه : مفعل را یمعنای افعل » احدی‌ذکر نکرده ؛ سپس جرجانی گوید : 
پاسخ داده شده است اذ اين مناقشه باینکه : مولی بمعنای متولی (عهده دار ) و 
مالك ام و اولی( سزاوادتر) بتصرف دد کلام عرب. شایح و از پیشوایان: للفت 
نقل شده است » ابو عبیده گوید : هی نمولیک ‏ یعنی : اولی کم ۰ و ( سول خدا 
) فرموده : اما امئة نکحت‌بغیراذن مولیها»یمنی بفیراذن آنکس که‌اولی 
پاوست و مالك ( و عهده دار ) تدبیر در آمر او است . . اه 











و ابن جحر بااهمه سختی و شداتی که در رد" استدلال بحدیث مزپور دارد 








معذاك دد « صواعق » س ۲ به آمدن مولی بمعنی ادلی بالشي, .تسلیم شده منها 
در متعلق اولویت مناقه نموده که آیا این اولویت در تمام امود آست و یا از 
پعض جهات ؟ و دو"می را اختیار کرده و فهم این معنیرا ازحدیث ( غدیر) بشیخین 
( ابوبکر و مر ) نسبت داده - در گفتار آنبا( بعلی 22 ) : « امسیت مول ی کل" 
موّمن و مومنه » و اين عنوان را شیخ عبد الحق در « لعات » خود از او ذ کر کرده 





و همچنین شیخ شپاب الدین احد بن عبد القادر شافعی در « ذخيرة الآل» با اد هم 
گام ( و هم عتیده ) شدء ۰ گوید: توی : بمعنای ولایت است و بمعنای دوست و 
یاور - و یا بمعنای , اولی ( سزادارتر ) به پیروی و نزديك شدن یاو است » مانند 
قول خدای تعالی : « ان" اولی الناس بابراهيم لذین اثبعوه . . »یعنی همانا 
نزديك ترین مردم به ابراهیم آنانند. که از ادپیروی کردند. . و همين معنا است 
که مر رنی ال عنه از حدیث (غدیر ) فهمیّد ؛ چه او پس از شنیدن (سخن 
پیمبر قل ) گفت : «هنياً یاب یی طالت اقتیت دلی" کل مومن و مومنه » 
یمنی گوادا باد تو را ای پس اب الب : گردیدی ولی هرمرد د زن‌مومن . اه . 

قبلاً نیز از انباری در « مشکل القر آن » نتل شد که : برای مولی 
معنی است و یکی از آنمعانی : اولی بالغبی, است » و دازی این را از او و از ابی 
عبیده حکایت نموده . سپس دد « نبيةالعقول » کوید : ما نمی پذيريم این مطلبْ 
را که هر کس لفط مولی را بمعنای اولي‌جل کرده قائل بایفست که حدیث (فدیر) 
دلالت بر امامت علی دضی ال عنه دارد ۰ مگر نه اینست که ابا عبیده و ابن انبادی 
حکم نمود‌اند باینکه لفظ مولی بمعنای اولی است و معذلك قائل‌بامامت ابی بکر 
دسی ال عنه میباشند (۲۱ . . اء 











و شریف مرتضی از ابی العباس عبر د نقل نموده که : دلی دد اصل یعنی 
آنکه اولی و احق" ( سزاوارتر ) است , و مانند آنست » مولی ۰و ابو نصر فادایی 


(۱) رای ومقید.آ نها در امرامامت برای ما مهم تیست ۰ فقط مقصود ما تصریح نامبرگان 
است پمعنای لغوی لقظ مزبود . 








یه مفاد حدیث عدیر ۸ 


2 » س 4ده در ماد؛ ( کر 
درقول لبید (دربیتی که قبلا ذ کر شد ) مراد ازمولی اولی ( سزاواد ترین ) موضعی 
است کهحل ترس است ؛ ایو ز کرینا خطیب تبریزی درجلد۱ دیوان حماسه س۲۲ 
درقول جعفر ین علبة حارئی : 

آلهفی بقری سحبل حين احلبت ‏ علیا الولیا و العده" الباسل ۱ 

یکی از معانی هشت کانة مولی را ۲۳ ولی" داولی بالشي, بشما آورده , واز 
مر بن عبد الرجن فارسي قزويني در « کشف الکشاف » درمودد بیت (لبید)مذ کور 
است : مولی الخافة . یعنی ادلی ( وسزاوادتر) دلایق تر باین که در آن خوف باشد 
وسبط این جوزی در «تذ کره » م۱۹ این معنیرا از معانیده گانة مولی که بعلماء 
عربیت مستند است شمرد» است »3 ماد اوست ابن طلحةٌ شافعی دد « طالب 
السوّل» س ۱۰ وی (اولی) را دآغاز معاني که تامبرده در کتابش آورده قرار داده 
است و شلنجي دد «نور الابساد »م۷۸ ازاد پیروی کرده این معنی دا اسناد به 
علما, داده و عید الرحیم ان عبد الکريم و رشید الثبي » شرح دهند گاننمعلقات 
سبع در بیت لبید کویند : که شاعر مزبور از : مولی‌الخافه : ادلی بمخافه دا اراده 


نموده 





بانمماين کیفیات که ذ کر شدمعلوم میشود که : اسناد صاحب ه تج 
عشریه » اند استعمال مولی بمعنای ۰ اولی بالشي دا بقاطبً اهل عربینت تا چه 
با این مرد گمان کرد : اینها را که مانام بردیم 
پیشوایان ادبیات ادسی هستند؟! یا اينکه آنان بقدر شاه صاح هندی از موارد 
لفت عربی آگاهی نداشته اند ؟! نهاد پالاوضمیر آزاد تو ( خواننده ارجمند) خود 
در این اس داوری نماید . 











اندازه عاری از حقیقت است 


۱۱) ای تسف من بقری محبل (هردو ام جائی است) هنکامیکه در آن‌کرد آمدند زتان و 
بیئوایان ودتمن جنگجو . 

(۲) وآن مماتی عازن زد .سرد پسم »دما اه هم من ول 
اولی بالتی» . 


ج1 القدیر -۳۱۵- 





مضافا بر آنچه بیان شد ۰ اظباد عقيدة رازی دایر باینکه اولی درحال اضافه 
استعمال نشده‌است بطور مطاق منوع‌است ؛ ذیرا چنانکه دانستید ۰ این لفظبه‌تثلیه 
مج اش اضافه شده وحتی درحدیث نبوی اضافه شدن آن‌به‌نکره ملاحظه میشود ؛ در 
ی جز, دهم صفحات 3۷ ۱۰9۹ ۱۳9 باسنادهای بدیار که ازحیث لفظ 
عنمتی هستند » ازابن عبای روایت شده » ازرسول خدا قل که فرمود : « الحقوا 
الفرائش باأهلپا فما تر کت الفرائش فلاولی دجل ذکر» ۲۱ ومسلم درمحیح‌خود 
جزه دوم ص ۲ آنرا روایت نموده . ودرروایتی که احد درجزء ۱ «مسند » س ۲۱۳ 
«فلا ولی: کر » نقل شده ودرصفحه ۳۳۵ : «فلاولی دجل ذ کر » ودرجزه 
« نبا »این اثیر ص 4٩‏ : «لاولی‌رجل ذکر » ثبت گردیده . 
,که ازلحاظ سیاق‌باحدیث غدی ,هم مثل است‌جد" نظریة مارادر با 
حدیث غدیر تأیید می نماید و آق فرمایش ربول اکرم ول امت که فرمود : 
ما من مومن الاانااولی‌الناس بافیآ انیا والاخرة » اقرقو) آن شلنم : البی 
او لی بالدقمنین من آنفسهم »" فایما دمن ترك مالا لیر ه عصبنه می کالوا» 
فان ترل دیناً اوضیاعاًفلیتنی و انامولاه (۴) 
حفثم صحیح خود صفحُ ۱۹۰ آورده : و سلم 
در جزه دوم محیح خود س 4 آنرا آورده : « ان علی الادض من مومن 
الا انا ادلی النای به ۰ فایکم ما تركگ دیناًاوضیاعً فنامولامه(۳ 








آورد 





و حدیش 








این روایت را بخاری در ج, 








(۱) برسانید فریض‌ها ( اموال موروثی) را باهاش وآنچهازفریضهها باقی ماندبنزدیکترین 
مرد اذ کور بدهید مترجم 

(۲) نیست مومنی مکی من سزادار ترین شخص هتم باو در دنیا و آخرت پخوانید اگر 

بخواهید ؛ التبی الخ یمتی ن اولی از تفسهای ایشانست پس‌هرموّعنیکهمالی از خود 
ارت بگذارد کسان اووارثاریند رکه باشند واگردینی یزمینی رکه کذارد مس بيايةپشمن 





ومن سزوارتی بآن‌هستم متو. 
(۳) نیست بررویزمین هیچ مومنی مکرمن اولید سزاوار ترین مردم هستم باو پی‌هرکدام 
یك از شما دین یاشیمه ای باقی بکتارد من اولی وصاحب آنم مترجم : 








-۲۱- مفاد حدیث غدیر ج۹ 





«سخن دیگر رازی » 
رازی‌را سخن دیگری‌است که کاه در آنبالارفته و گاه پائن آمده‌ودر کتابش 
«نباية العقول» چنین پنداشته که : هیچ کس از پیشوایان نحو و لغت اشعاد باین 
ام تکرده که - وزن مفعل که وضع شده است برای معنی مصدری یا زمان یامکان 
بمعنای - افعل - آمده باشدکه از آن معنای تفضیل بدست می‌آید ۰ وتو ( خوانند 





عزیز) پس از دركآنچه که برای توخواندیم از نس دتعریح (ائمٌ لفت) مشهر بر 
آمدن مولی بمعنای . اولی بالشي, « بوهن و بی اساسی گفتاد اد و کسانی که از 
او پیروی کرده‌انه واقف خواهي شد ! از 
صاحب هندی در « التحفة ای عشریه» و کابلی در «صواقع) و عبدالحق دملوی 
درعلعاب» وقاضی سنا پان‌پتی درهالسیف السلول» ودر میان آنان کسانی‌هستند 
که در انکار راه میالغه پیموده تا بحدتی که باهل عربیت ندبت انکار اینموشوعرا 





قاضی عضدایچی در «الواقف» وشاه 


داد‌اند و چنانکه دانستید اساس این شبهه از دازی انت و او آنرا بدیکری اسناه 
نداده‌واین‌اشخاس هرجا که طعنی‌دردلالت بر نظریهامامیه‌پیدا کرده‌اند کور کورانه 
ازاو تقلید وپیروی نموده اند !. 

من این گروه دا ملامت نميکنم که بر کلمات اهل لفت و بکاد بردن عرب 
الفاظ خودرا وقوفی ندارند ؛ زیرا اینان از فن عربیّت و ازآئن اهل لسان دودند 
بان‌خالس‌عرب 
(زیانآنان) دارندبلیبقول عرب‌حن"قدح لیس‌عنهایعنیبنله 
در آمه تیریناتراشيدم که از آنهانبودوهنگامیکه بقول دیکر تازیان اختلطالحابل 





زیرا لازرازیتاایجی وازهندیتاکابلی و ازدملوی‌تاپانی: پتی: 





وچه سازش باعر 


بالنابل یعنی تور انداز و تیر اتداز داخل هم شدند شکار بدست نمی‌آیده کسانی, که 





نت پدور و بیگانه اند اکر در آن داوری نمایند نتیجه این سخنان پوچ و پا 





از فن 
رورا ندت مناد 
]ٍذا مافسات علیا قریش فلا العیرانت ولا التفیر !4۱ 

آیا آنان که تصریح نموده اند باینکه لفظ مولی اه بمعنای اولی بالشي, 
میآید » داناتربمواقع لفت‌نبوده‌اند آزاین کسیکه مانند شبکور درخبط واشتباهست 
وحال آنکه درمیان آنان کسانی هستند که خود منشاء لغت وپیشوای ادب و حیط 
بغنون عربیت هستند ودرعلم تفسیرم‌جع هستند ۰ آیاتصریحاینان دلیل قاط نیست 
پاینکه : مفعل بمعنای افعل ( دربعش موارد) آمده :بثابر این چه شایستگی‌دداین 
انکار مطلق خواهد بود 14 

بقول عرب «لا تا جدع‌قصبر ان بای مجوزی وبه‌خاطر مری‌قصیر دماغ 
خوددا برید "۲ برای‌دازی کهاین نفسطه را بوجودآورده اي است قولاييالولید. 
ابن شحنه عنفی حلبی در «روض الناظر» در حوادث سال ۰٩‏ که کوید : دازی دد 
انواع علوم دست داشت جز عم عربیت + واپوحینان در ج 6 تفسپرش دد ص ۱4٩‏ 
بعد از نقل کلام رازی کوید : تفسیر او ازنحوم کلام عرب و مقاصد آنان خارج 
است و سخنان او در اکثر مطالبش شباهت دارد بکلام آنها که خود را از حکماء 
مینامند !! ( زیادتی چاپ دوم) وشوکانی دد ج 4 تفسیرش در ص ۱۸۳ در مورد قول 
خداق تعالی : «لاتخف نجوت من القوم الظالین » (سورء قصص ) گوید : رازی‌رادد 
این موضع اشکالانی است که بسیار سرد است بحدی که سزادار نیست چنین مطالبی 
درتفسیر کللام خدای عزوجل ذ کرشود ادجواب اشکالات‌باردء اودرنظر آفرادمبندی 
آشکار است تاچه رسد به کاملین . 





زما نیکه طوائف بزرگ قریش بشمار آمدند تو نه در میان خرانی ونه در میان طروان 
بهچکی نداری ) - 

یکیازوزراء جذیمه‌بودکه با بریدن‌دماغ خودخودرا مظلوم قلمداد کرد وزباء دختشس 
نی را بکشعن داد و این متل درجالی کفته میشود که کسی برای رسیدن بمتصورخود 
از راء حیله بی‌آید 











وانگنی دلالت وزن‌مفعل برزمان ومکان چون دلالت وذن آفعل بر 
مانند خواس هريك از مشتقات ,ازجمله عوارش هیثت های لفظ میباشد و دبلی با 
جوهر ومواد" الفاظ ندارد , واین‌امری است‌غالمی که از این راه بقاعده وقیاس‌مادام 
که خلاف آن ازعرب نرسیده پی برده میشود » دلی موددیکه خلاف آن از عرب 
ثابت شد باید حکومت دا درمعانی الفاظ بدانها سپرد : و اگر بر رازی معلوم شده 
باشد که مولی اختضاص دارد بحدوت یا پحدوئیکه دد زمان و مکان داقع است در 
اینهودت‌ملزم خواهد بود که آمدنآنر! بمعنای‌فاءل ومفعولوفعیل انکارنمایداوحال 
آنکه خود تصریح نموده که مولی بمعانی ناصر ؛ ومعتیق ؛ ومعتّق » وحلیف آمده 
و تمام اهل عربینت هم با او دداین امم متفق هستند و همگی مقر ند باینکه مولی 
بمعنای ولی آمده وعد"ء از اهل لغت از مله معانی آن : شريك » وقریب : وحب* 
و عتیق » و عتید , و مالك » و مليك را ذکر تبوده اند علادء بر این ؛جماهیر امل 
لغت یعلیآنان که قول شان سندیت: وارد واولیرا ازجمله معانی مولی ذ کر نموده ند 
قصدشان این نبوده که اولي معنای وسفی‌مولی است, تامورد مناقشه واقع شودباینکه 
معنای تفیل ازماد مولی خارج است وبر آن زیادتی دارد ودرنتیجه نمیتواندمولی 
با اولی یکی باشد ؟! بلکه مقصود آنان اینست که مولی اسم است برای این معنی 
( اولی ) وبنا براین دیکر دستاویزی وجود ندارد که نیروی تشخیص ونارال‌لفت 
را عیف سازد 1٩‏ . 

یفرض اینکه رازی وآنبا که همانند اویند برنظیر این استعمال درغیر مولی 
واقف وآ گاه نشدند » این عدم وقوف آنبم باینهمه نموس که دانستید مستلزم آن 
نیس که از اصل آنرا انکارنمایند ؟!چه بسیاراست در لفت عرب ازاستعمال‌خموس 
ژجملة کلمه ( عجاف ) ج جمع اعج ف که برحسب قاعده وزن افعل بجعع 
فعال‌نيامده مگر دراین يك ماد خصوس چنانکه جوهری در صحاح بآن 
تصریم نموده . 

وخود رازی هم درتفسیرش ؛ و سیوطی در جلد ۲ « الزهر» س ٩۳‏ باین امس 











سمان یا کلپن سبع‌عجاف () ( سور یوسف ) وازهمین ماده است شعر عرب ددمدح 
سیند مضرهاثم بن عید مناف : 

مرو العلی هشم الثرید لقومه وزجال مکّة مسنتون عجاف (7) 

زاین قبیل است : مطابق قاعدٌ (صرف) قعل مضاعف ومتعدی که بر وزن 

فعلت (مفتوح الین) باشد مضارع آن مضموم مین است مثل رددت و عددت مگر 
مه حرف (مه‌مادم) که مضارع آنبا مضموم ومکسود آمد_ که عبارتند از : شُد" . 
نم , عل"» وبعضی برآنها افزوده اند : بت (ادپ الکانب س(:۳) . 

ونین ازجملم(قواعداستثناگی) اینس ت که ضمیرتثنیه وجمع درهيچرك ازاسماء 
افعال ظاهر نمیشود مانند ؛ صه‌و مه +شگر ددها» که بمعنای خذ «بگیر» است + 
که درآن گفته میشود : ها ما «وع م : وهاژن. / ودر کلام خدای‌سبحان(ق رآن) 
است : «هاژم اقرژا کتابیه » به تذ کر این هشام و« اشباء ونظایر » سیوطی‌‌اجعه 
کنید . 

واز جمله :قیاس شایع در مصدد -تفاع - تغل ( یشم عين است ) مگردر 
ماده « تفاوت» که جوهری درمصدر این ماد"ء اوال شم‌واو را ذکر کرده سپس از 
ان سکیت از کلابین. (قبیله‌ای ازعرب ) فتح واودا نقل نموده و از عنبری کسر 
واو را , واز ابی زید بطوزیکه در ادپ الکنب س 0٩۳‏ مذکود است ؛ فنح و کسر 
ردو حکایت شده وسيوطي در ج ۲ « الزهر » ص ۳٩‏ حرکات ثلاثه دا دد آن ثقل 
نموده - 

واز جمله اس شایع در مضارع - فعل - مفتوح المین که مضارغ‌آن یفعل 
بکس عین است ایئست که مضموم المين استعمال نمیشود : هگر در ما۶ - وجد- 











(۱) من هفت رأس گاو چاق می بینم که میشورد آنها را هفت رأس کاو لاغر . 
(۲) عمرو بزرك ( نام هاشم ) تلید تهیه کرد برای قوم خود در حالیکه اهل مکه گرفتاد 
تحطی شده و لاغربودند . 











که عامم ن (قبیلهای ازعرب) بطوریکه درصحاح مذ کور است مطارع 
العین استعمال نفوده اند وشاعر قبیلهٌ مزبور لبید گفته : 

لوشتت قد نتم الفواد بشربة قدع السوادیلایجدن غلیله(۱) 

و ابن قتیبه در« ادب الکانب» س ۳۸۱ و فیروز آبادی درجلد ۱ « قاموس » 








صفحه ۳6۳ بدان تسریح نموده اند و در ج ۲ « الزهر » س 4٩‏ از ابن خالویه در 
« شرح الدریدیه » نفل شده که گفته : در کلام عرب در ماد‌ای که فاء الغعل آن 
واو باشد » - فمل یتفتل - نیست مگر دريك حرف ( يك ماده) و آن 





است . 

وازجمله : قیاس‌شایم اینست که : اسم‌فاعلوزنُفعل برفاعل نیامده مگر در 
ماد‌های : آٌبقل‌دارای حبوبات شد وورن دارای بر گه شد و آغع نوری گردید که 
گفته میشود : « بقل الوضع فیو باقل دورس (لشجر فبو وادس دأیفع الفلام فبو 
یافع» ۰ دد ج ۲ «الزهر» س 6۰ چنین من کور است ؛ و در « صحاح » ذ کر شده : 
پلد عاشب جای علف داد : در حالیکه در ماضي آن گفته نمیشود مبگر : اعشبت 
الارش . 

و از جمله : اینست که : اسم مقعول ازیاب أَفعل"بوژن فاعل نیامده مگر در 
يك حرف ( يك مادء  )‏ آن قول عرب است : أسأمت الاشية ی لذرعی فبي‌سائهه» 
چرانیدم چپارپارا درچرا گاه ونگفته اند : مسامه ۰ وقول خدای تعالی است : فیه 
تسیمون ۰ که از ماه : آسامیسیم میباشد ۰ سيوطي دد ج ۲ «الزهر » س 4۷ این 
مطلب دا ذکر نموده . 

وشما بسیادی از این توادد واستثنا ات دا در دالخصص > تألیف ابن سیده و 
لسان العرب خواهید یافت ۰ ومیوطی در جلد ۲ « الزهر » چپل صفحه از آنپا را 
ذکر نموده است . 


(۱) شعر لبید بدین صورت است تدع القوادی لا یجدن غلیلا یمنی اکر میخواستی دل می 
شفای خود را با يك شربت و نوش که میگرداند تشنه‌ها را سیراب بنحوی که نیابندسوز 





نرامشموم 


الغدیر -۳۲۱- 





«جواب‌دازی» 


در قبال بمام آنچه در اين رمینه مابثبوت دساندیم ؛ دازی دا سخنی است که 
کافف از تیرگی درون وسوه نیّت اوست نامبرده در «نبيةالعقول» گوید : و اما 
آنچه رارکه از علماء اهل لغت نقل کرده اند دایر باینکه : مولی بمعنای اولی‌است 
برایآنان‌داین ام حجتودلیلینیست » زیرا دداثباتلفت این گونهنقلسلاحیت 
آنرا ندارد که بدان استدلال شود » بنا بر اين ما میگوئيم ( سخن دازی است) : 
هرچن که اباعیده گفته:درقول خدای تعالی : « مأویکم اناد هي مولا کمسعنای 
آن « هي اولی. بکم » میباشد ؛ داین معنی دا اخفش وزجاج و علي بن عهسی نیز 
ذکر نموده اند دبه بیت «لبید»هم استشهاد کردم اند ؛ ولی این مطالب ازناحیه‌این 
پیشوایان تساهل است نه تحقیق پعأّت اینکه بزد گان از ناقلین چون خلیل و هم. 
طرازهای ا این معنی را فقط در تسیر این آیه دتفسیر ی دیگر بطور مرسل(غیر 
مسند ) ذکر نموده اند ودر کثب اسلی لفت ذکری از این معني بمیان نیاورد‌اند. 
سخن دازی تمام شد . 

کاش این نکنه برای‌من‌دذشن بو دکهچه کسی برازی خبردا که این توجیه 
از طرفپیشوایان ( تفسیر ولفت) جنب‌تساهل داشته وتحقیق‌نیست ! و آیاایناطهار 
عقیده رازی در تمام آنچه ازمعانی لغوینه از آنان نقل شده شایع دشامل همه موارد 
است؟ یااینکه این شخص بالفظمولی حساب دیگری دارد ؟ و آیا برای یکنفرلفوی 
هنگامیکه معنائی را برای لفظی قائل میشود جز اینکه استشاد به بیت عرب یا 
آیه ای از ق رآن کریم بنماید ( که این کادد! کرده ان )؛ تکلیفادیگری هم 
هست ؟! 

و آیا عدم ذکر خلیل وحم طراز های او را چگونه دلیل بر تسامح گرفته 
آنهم بعد از بی نقل از امه لغت ؟! برای تحقق يك معنی شرط نشده که معنای 














-۲۲۲- مفاد حدیث غدیر ج‌؟ 





مزبور در تمام کتب ذکر شده باشد , و آیا دازی در این مورد فقط کتاب « المبن» 





(تألیف خلیل ) وعمانند آن دا دلیل منحصر برای تحقق معنای لفوی میداند ؟ و 
آیا تا کنون چه کسی شرط نموده در تقل لغت که حتماً سلسله اسناد :ود تصریع 
ذکر شود ؟ مگر بدست آوددن لغتی‌جز اتکه به بیت شعر ( که اذعرب نقل شدء ) 
ویا ی کریمه ای از (قرآن ) یا سنت ثابته وی اتعه‌الی که ( از اعل امطارح) 
شنیده شدء باشد راه دیگری دارد 4! و آیا رازی بپتر 





نان ( ابوعبیده و اخفش و 
فیره ) کسی برای تعایم معانی میتواند معر"في کند ! اين مرد ! چرا دد سایدر 
موارد که یکی‌ازاین گروء معنائی ازمعانی «لغت» عربی‌دا ذ کر نموده‌اند سمتنی دا 
که در این مورد مخصوس ( معنای مولی ) میگوید در آنمورد نمیگوید ؟! آری 
ناچاریم بکوئيم که در این مورد هیف خاستي دارد !که 
تجاوز نمی ! 

این مرد آیا در وت يك معنای لقوی ققط وجود آن معانی دا دد فرهنگه 
لغات شرط میداند ؛ بطوریکه اگز دز تسیر آیه ای یاممنای حدیثی »یا بردسی 





یتواند ازآن عدف خود 


بت شعری دذکر شده باشد ارزش و وزتی برای آن قائل تیست؟ در صورتی که ما 
می پينيم که علماء در ثبوت يك معنای لفوی‌بگفتاد هر کسی که اطلاعازلفت داشنه 
باشد اعتماد مینمایند ۰ | کرچه دختر کی از عرب بیابانی باشد ۱ اودرنظرا کثریت 
چیزی از قبیل ایمان » یاعدالت ابلوغ دراین مورد شرط نیست اینست قسطلانی 
در ج ۷« شرح البخاری» ص ۷۵ گوید : دراثبات لفت تنبا همان قول شاقعی‌حجت 
ودلیل است . 

و سیوطی در ج ۱ < الزهر » صفحه ۷۷ کوید : تقل یکنن از امل‌لنت‌کوم 
بقبول است ۰ ودر ص ۸۳.از انبادی حکایت شده نقل یکفرد عادل کافي است وشرط 
نیست که دیگری هم بااو در آن نقل موافقت کرده باشد ؛ ودر ص ۸۷ گوید: بت 
يك شیخ ويك عربي لغت ثابت‌میشود » ودر ص ۲۷ از خصایس ا 








(۱) به جله ۱ < المزهر > صفحه ۸۴۸۳ مراجمه نه‌ائید. 





یر -۳۲۳- 


که نامبرده گوید : هر کس بگوید که لفتی شناخته نمیشود مگر آنکه نقل‌شده 
پاش (بخطا دفته ) ذیرا لفت گاه بوسیله قرائن هم بدست می آید (مثلا) هنگامی 
که انسان گفتاد شاعری را بشنود که سروده : 
قوم ٍذا الشر ابدی ناجذیه هم طاروا لیه زرافات و وحدانا ( 
افات بمعنای جماعات است ۰ ونیزثبوت لفتدابوسیله 
قرینه وبگةناريك‌شاعر عربي کاي‌دانسته وتمام این مصادرودلایل درمودد لفظ مولی 
( بمعنای اولی) وجود دارد منتهی دازی نمیداند که لغت بچه وسیله ا 


ولذا می بینیددرسخن خود تردید داشته 








خواهد دانست که : 





شود 48 





ف دردهان توأم باشطراب است وبدون 
مینی وقاعده‌ای‌مانند رعد وبرق تندی وخشونت بخرج میدمد وباهمه زدو بندهایش 





گمان ندارم بنواند حنی یکی از این‌شّالاتآا که دد برابر او گذارديم جواب 
دهد !۱ 

گوئی دد استدلالش بکناب ال ی بودن کناب مزبود از این لفت» 
فراموش کردههیاخوددا بفراموشی وه دربارة آنچه که در « الحصول» خودبزبان 
تمامی اهل لغت بالاتفاق کتاب « العین » دا مودد نکوهش 
قرار داده اند؟! بطوریکه این معنی دا سیوطی در جلد ۲ « الزهر » س 4۷ و 4۸ 
از او تقل نموده است . 

ومن نمیدانم مقصود اواز کتب اصلي لغت‌چیست ! وچه کسی به کتب‌فرهنگ 
لغات که مقصود از آنبا بررسی الفانا و 7 برهعاني است درمقام احنجاج» 





آورده مشعر بر اینکه : 








این‌نام را اختصاس داده و آنچه را که در بارء لغات غیر معلوم قر آن یا حدیث یا 
ادبیات عرب تألیف شده از کنب اصلیه خارج و جدا ساخته ؟! و آیا نت صاحبان 
فرهنگه‌لغات در عحت استدلال بآن‌دخالت دارد ؟ ویا مورد وثوق واطمینان بودن 


صاحبان کنب و تسآط آنبا یفن" و تحقیق وجستجویآنها در موارد استعمال عرب 





(۱) گروهی که هر زمان آنار و ءلاثم نبرد نمایان میشود گروه گروه و فرد فرد بسوی آن 
ند وپرواز میکنند 








۳۲6 


ج 








موجّب آن گشته که به کب م ذ کودء استدلال شود ؟ درحالتیکه تام این جهات در 
کتب پیشوایان و عاماءبنام و مشپوریکه آمدن مولی بمعنای اولی از آنهانقل شد 
موجود است . 


«مفعل ببعنای فعیل ‏ 


: شاهءولي اه ساحب‌هندی راکه 





(خوانند عزیز) بامنبیا تاداد وف 
در( تألیف خود ) 
کنیم ( داینازاموریست که بر مت عرب و آئین عربیّت بسی کران ونا گواراست) 
این‌مردددمقام رد" دلالت حدیث «من کنت مولاءفعلي مولاء » ( برولایت امیرالومنین 
) چنین پنداشته که استدلال‌باین حذییث تمام نخواهد بود مکر بآمدن مولی 
بمعنای ولی در صورتیکه وزن مفعل بمعنای) فعیّل نیامده است . 

و با این بیان خواسته تفریج امل لفت"را از میان پبرد دایر باینکه مراد از 
آمدن مولی بمعنای ولی"همان معنائی است که از :بولی امس » ولیآذن » ولی‌ينيم 
ولی بندة ملوك ,و ولایت سلطان و دلی عپد (دلیعهد ) نسبت_بکسی که پادشاه 
وس پرست ملکت او را برای زمان بعد از خود بر می‌انگیزد (وانتخاب مینماید) 





تحفة الائنیعشر یه براه انداخته وبر عربییت هجوم آورده بررسی 





فیفیده میقووء 

آدی ! گفتار فا متوفای ۲۰۷ در « معانی القرآن » وابی العباس‌مبر د 
مشعر بر اينکه : ولی و مولی ددلفت عرب یکی است از نظر اين ( عالم ! ) دهلوی 
مستور گفتهواتقاق پیشواین عم لفت دا براین ن آمراز یادبرده که در کتب‌فرهنگه 
لغات ؛ ولی" را ازجمله معانی مولی بشمار آورده‌انه ! و سخنان سایرین ( از علماء 
قبیل « مشکل‌القر آن» تالیف انباری و«الکشف 
و البیان » تالیف_ثعلبی - دد قول خدای تعالی : ات مولینا و « صحاح» تالیف 
جوهری جلد ۲ ص ۵+6 و « غریب القر آن » تالیف سجستانی ص ۱۵4 و«قاموس» 
تالیف فیروز آبادی جلد > س ۰۱ و « الوسیط » تألیف واحدی و تفسیر قرطبی 








لغت وتفسیر ) را نادیده کرفته 


۳۷ 





جلد ۳ ص ۶۳۱ و « نبایه » تالیف اين آثير جلد 4 س ۱55 - گوید : و ازاین قبیل 
است - گفتاد عمر بعلی 2 : اصبحت مول ی کل مرمی :و« تاج العروس » نجلد 
۰ ص ۳۹ که‌استشهاد کرده بقول‌خدای تعالی : بان الله مولی الذین آهنوا و 
آن الکافرین لا مولي اهم و بقول دسول‌خدا ول : « و ایما اما نکحت بغیر 
اذن مولیپا .۰ . د بحدیث غدیر : من کت مولاه فعلی مولام () 





۶ نظری‌در معانی مولی » 

علماء لفت از جمله معانی‌مولی ذ کر نمود‌اند : سید را که غیر از مالك و 
معتق است ۰ همانطور که از جمله مغانیوليی ذکر نموده اند : امیر و سلطان 
دا » با اتفاقشان بر اتحاد معنای ولی" دمولی ۰و غريك از این دومعنی (امیروسید) 
پیوسته متضمن معنای اولوینت یام هیباشد »بر این مبنی: امیر کسی است که 
دد تعیین برنامه مر بوط به نم جامعه اولي(سزاوارتر) است اذافرادرعیت وهمچنین 
در اجرای قواعد و قوانین ربوط به تهذیب و ثربیت افراد و جل و کیری از تجاوز 
هر فردی از آنان نسبت بدیگری و سیند - یمنی آقا و سرور ؛ نسبت 
بتصرف دد شئون قومی که باّنان سیادت می‌کند اولی ( سزادادتر ) است و دایر؟ 
این دووصف از حیشوسمت‌دتنگی بنسبت اختلافدرمقادیر امارت و سیادت مختلف 
خواهد بود ؛ بنا بر اين دامنه وظایف و اختیادات امارت و سیادت در والی يك شهر 








وسیع تر است از اختیادات متصدیان دیوان خانه ها و وسیع تر از اختیارات دالي 
مدینه اختیادات کسی‌اس که يك ایالت ومنطقه را دراختیاردارد (مانندامتانداران) 
و بالاتراز همه این مقامات مقام پادشاهان‌است ( که بر يك کشود سروری‌مینماین) 
و بالاتر از مقام سلاطن از حیث توسعه در اختیارات مقام پیغمبری است که بر 


(۱) برای ما مقدور ثیست که تمام مصادر و حتی قسمت اکثر آن را ذکر کنیم و این 
نظریا پست برای ما حایزاهمیت تخواهد بود . 


-۳۲۹- مفاد حدیت غدیر چ۲ 
جمیع‌جهان میمعت شده باشد , و آنکس که پیغمبر اقرا جانشین وخلیفةً خودقران 
میدهد ( برای اجراء قوانن شریعت خود) . 

و ما اگر ( برای ماشات با این گروء مخالف ) از آمدن مولی بمعنای ادلی 
بالشبی, غعض عین و صرف نظر نمائیم از این دو معنی نمیتوانیم صرف نظر 
این دو معنی (امیر و سیند ) دا دد این حدیث ( حدیث غدیر خم ) جز بعالی 

اتب آن و یا دامنه دار ترین دوایر آن نمیتوان منطبق ساخت ؛ بعد از اینکه هر 
يك از معانی مولی دا دانستیم که (بابررسي ددلفت‌عرب) بالغ بر پیست وهفت‌معنی 
میشود که اراد آنمعانی درحدیشهزبور امکان (ومناسبت) ندارد مگر آنمعنائیکه 
داشته باشدومعانی پیست وهفت گانه مولی ازاینقراد است : 

۱- رب( پرودد گاد ) ۲ ام ۳ آبین عم - > - ابن (ف 

اخت ( خواهر زاده ) + - مْعتسق (آزاد کننده ) ۷ - ممعتق ( آزاد کرده شد. ) - 
۸- عبد ( برده و ملو) - -٩‏ ماگ( ۱:۴-تآبع (پیره ) - ۱۱- ملعم علیه (مورد 
احسان قراد گرفته ) - ۱۲ فیلات 2۱۲ حلیظ هم پیمان ) ۱6 - صاحب 
(دفیق ) -۱۵ - جار ( همسایه) -۱۵ - نزیل (وارد و ساکن )- ۱۷ -صهر 
( داماد ) -۱۸- قریب ( نزديك ) ۱۹۰ - منعم ( خداوند تعمت ) - ۲۰ - عقید 
( هم عهد و وابسته ) ۲۱ - دلی" -۲۲ - اولی بالشي» - ۲۳ - سیند ( سرور وآفا) 
6 - محب ( دوستدار ) - ۲۵- ثاصر( یاور ) ۲۹۰ - متصرف درامر- ۲۷ - متولی 








بن 











با این دومنی مطابت 





نم-ه 








در آمر . 
(اینك بر رسی هريك از این معانی برای تطییق بمفام مورد بحث) : 
اما معنای اول (رپ ) ۰ اداد؛ آن کفر است ؛ ذیرا برای عالیان پرورد گاری 





(۱) در جلد ۷ صحی بخاری صفحه ۵۷ ( بجای همالك» ) مليك مذکور است , وقسطلانی 
درجله ۷ شرح‌آن ۷۷ کوید : مولی مليك 1 
عیشی تیق دراهمدة اقاری> تراچنین شرح دا 
بهمین لفظ بیان کرده 












+ ذیرا عهده دار آمور مردم است ؛ و ابومحمد 
: وهمچنین عدوی حمزاوی در 2 الثورالماری» 








چ؟ -۳۷- 


جز خدای تعالی نیست » و اما مذانی دوم و سوم تا خهازدهم - اراد هر يك ازآنبا 
در حدیث مزبود مستلزم کذب است ۰ ذیرا پیغمبر عم عم فرزندان برادرش 
خواهد بود » ا کردادای براددی‌باشد ! وامیرالوْمنن ت ابن عم پدرآنبا خواهد 
ند عبداق است و امیرالومنین 43 پس برادر 
عبدالّ ( ابو طالب ) است » و داضح است که مادر هريك خدا است وود تسب‌ختلف 
است ؛ بنا بر این دائی های هر يك از آندو با داثی های آندیگری مفایراست ؛ و 
در نتیجه علی تم خواهرزاده آنکس که پیغمبر قْ خواهرزاد8 اواست‌نخواهد 
بود ؛ و شما ( خواننده عزیز ) بخوبی میدانید : کسی که پیغمبر قلْر اورا 
آژاد کرده باد دیگر ( مفقول نیست ) که علی لت او دا آزاد کرد باشد و نیز 
بخوبی میدانید که آندو ( پینمبر یل و علی نت ) هر يك سرود و آقای آزاد 
مردان از اولین و آخرین میباشك و بنا 
نبودند و نسبت بندگی و بردکی بر يك از آندو در سخافت و شناعت معلوم است 
زمعلوم است که وی پیغمبرقَِِْ نسبت به برد گان مملولپیفمبر 
نداشته ,نا براین مالك هم ( که یکی ازمعانی مزبوراست)مناسبت 
ندادد » و پیغعبر ٍَتابع و پیرو احدی ( جز خدای عزوجل فرستنده او )نبوده 
اری از معنی است که دد لاء «سلمین با صدای دسا بفرماید :.ه رکس کمن 

بر ردول خدا قِ کسی دا سمت هنهمی نبوده و 
پلکه منت و نعمت از ناحیة آنجناب بر تماغ خلق بوده « پس معنای (عنم‌علیه) 
نیز مورد نخواهد داشت  »‏ پیفمیر و با کسی در تجارت وغرره شر کنی‌نداشته 














هیچکدام آزاد شده هیچ فرزند زنی 










تا وصی او نیز با اه شريك باشد . 

افاً بر اینکه» این تصور (تسلیم حق شر کت بدیگری ) دزشمارتصودات 
بی پایه و اساس است » بقرض اینکه برای آنجثاب شر کنی‌با دیگری وجودداشته 
است و انا تجادت آنجناب برای ام لومنین خدیجه تلا قبل از بشت صرفاً کار 
کردن بنفم‌خدیجه وبرای اءبوده نه اينکه بااوشر کت‌داشته است ؛ ویفرض اینکه 





۲ ماد حدیث غدیر ج 


گرم کت ددع بر ولد گرلنی ار زعلی تج 6 هورق با 
آنجناب بوده و نه دخالتی در امر تجارت او داشته . 

دپیفهبرا کم با احدی‌هپیماننبوده که بدانوسله کسب‌قدرتوعزت 
0 و همانا عزات مخصوص خداوند و سول اوواهل ایمان است : وهمه‌مسلمانان 
ب کسب عزت و نیرو کردند » وبنابراین قصد اینمعنی دراینه‌امامکان 
آندو نیست» و اما ۰ صاحب و جار و نزیلو 









پذیر نیست 3 بفرض ثبوت؛ملا 
صهر 5 قریب » خواء مراد قرابت رحمی باشد و خواه قرابت از حیث مکلن : اراد 
هیچ يك از این معانی مکن نیست زیرا کم ارجی این معاتی با بر پا ساختن آن 
اجتماع بزرگ د مهم در ناه مسافرت و در منطقةٌ ريك زار غیر مسکون ؛ در آن 
گرمای طاقت فرسا : بثبوت می دید" آنهم: که حسب الامر پیغمبر ار 
پیش روان از آن کاروان را متوقف سازند ول کاروان را از ادامه سیرباز 

دد جاگی که محل فرود آمدن نیت ؛ ( .این خسزسیات حکایت دارد) که چیزی 
جن آمر مود البی توأم با تهدید رود مودت عدم تبلیخ ) موجب 
نقطه نبوده » اینست که رسول خدا ور چنن محغلی دا بر پا میدارد در .حالیکه 
مردم از دنج سفر صدمه دیده و حرادت آن نقطه در آنزمان توقف را دشوار میسازد 











دارند 


باز داشت در آن 





تا حدی که بعضی از افراد ددای خود دا بزیر پای خود می‌افکند . درچنین‌شرایط 
سخت و موقعیت فوق العاده منبری از جهاز شتران بر پا می نمایند د پیغمبر لالز 
بر فراذ آن دم دا بام خداوند ‏ کاهمی فرماید که دد گذشت ت او فرا دسیدء و 
غ امر مهمی است که اندیشناله است از اینکه بواسطه پایان یافتن 
روز کار زندگانیشی فرصتی درگربرای‌انجام اين امریاقی نمانده باشد : درحالیکه 
این ام بزد گثرین اهمیت دا در دین خدای و در اص دنیای خلق دادا است » آبا 
با این همه مقدمات فوق العاده دتشکیلات مهم و بی سابقه معقول‌است کهآ نحطره 
بمردم از طرف خداوند خبر دهد باموریکه چندان ارزش داهمینتی نداشته باشذ !! 
مثلا بمردم خر دهد که: هر کس ۰ پیغمیر لاو رفاقت ‏ مصاحبتدهته 
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او مآمود بت 








الغدیر ۳ 





یا اه اوبودء یا علاقهدامادی با اوداشته دیا بخانه ادورود نموده ومنزل کزیده 
یا با او ( ببر يك از دو معنی که ذکر شد ) قرابت دافتّه با علی )نزن 
خواهد بود ؟ نه , خدا میلاند که چنن معانی‌دانمیتوان پذیرفت حتی از فا 
کم خرد و ضعیف العتل تاچه رسد از کسیکه ی 
پیامبر دانا و خطیب موصوف به بلاغت باشد ؟۱! داستی‌تمت پست و نارواثی 
اگر اداده کردن چیزی آژاین معانی به پیغمبر اسلام ول سبت‌داده ۷ 
چنین‌فرم کنیم که یکی ازاین‌معانی‌مراد بوده چه‌فضیاتومزیتی برای امیرالومنین 
علیه السلام در آن معنی بوده که باه در قبال آن تپنیت و آفرین گفته شود ؟؛ 
وموزد اعجاب وتحسین قرار گیرد ؟وسعد بن اي وقاس درحدیث خود ۲ آفرا بر 
شنران سرخ مو برتری دهد که برایاو باشند یا درنظر او از دئیا دمافیپا حبوبش 
باشد و آرزو کند که با داشتن آنمقام مر نوح را کارا باشد . 

واما منعم (فرض اداد؛ این‌معنی ) نیز موردندار : ذیرا هر کس که‌رسول 
خدا عفر براد انعام واحسان کرده باشد ملازمه ندارو باینکه امیر الومنن 884 
ست » مکراینکه‌مراداین‌باشد 
که : ه رکس پیغمبر تم بسبب دین وهدایت وتپذیب ( اخلاق) و ارشاد ه عزات 
دردنیا ونجات در آخرت نسبت باه انعام فرموده علي ق نیز بتمام این آمود باد 
انعام نماید بعّت اینکه قایم مقام آنجناب ومتحمّل وظایف از ف اواست » وحافظط 
شرع اد است ؛ دابلاغ کننده دین اواست وبرای همین سمت ومقام اواست که‌خدای 
متعال دین (اسلام) را بسبب او (وولایت او ) کامل فرمود ونعمت خود دا بسبب‌این 
دعوت آشکار تمام فرمود ؛ دد این‌صورت ا اس که ما 
آنرا میجوئیم ومسادی باهمان معنائی اس تکه‌ما درمقاماثبات آن میباشیم وجز این 





نیزباه انعمنه‌وده باشد , بلکهخلاف‌این معنی بذیپی است 








ن همان معنی امامت وولایتی! 


مقصودی نداریم 1۶ 


وامّا معنی‌عقید بدیپی اس تکه‌م‌ادازاین کامه معاقده ومعاهده با بمض‌قبایل 








(۱) بصفحه ۷۷ - ۸۳ چلد اول مراجمه نمائید . 








این معنی 
ندارد که امیرالمنین چن ثاب دد تعام اقدامات و 
۱ 








مقاصد آنجناب از مثبت منفی پیرو اد است ۰ وبنا بزاین معنی تمام مسامین در این 
تخصیصآنجناب ب کر آنهما این‌تشریغات واهتمامی 
که بیان شد معنی ندازد مگر آنکه مراد این باشد که دد معاهدات و قراردادهائی 
کهرسول خدا لا منعقدفرموده علي0 برای سلطنت‌اسلامی وتکپداری دولت 
اسلامیاز پرا کندگی و انحلال وحفظ وصیانت آن اژهر گونه مشکلات و حواد 
دخالت خاصه دارد ۰ وبنا براین معنی دخالت و سمت آنجناب چون شخص «سول 
خدا قِلْ خواهد بود: دا گر مراد معاقد. در اوصاف و فضایل باشد چنانکه گفته 
میشود : فلانی عقید کرم و عتید فطل ات یعنی : کریم است وفاضل هرچندول 
اين معنا دا دق عربی نمی پزیرد معذك نتیچه معنی ومقصود پیفمبر گر چنین 
میشود که هر کس ؛ من در نزداوعقید فضایل شناخته شده ام باید بماشد این در 
بادهعلی 895 معنقدباشن وبناپراین تقریب ۰ این معنی بامقصد ما نزدی‌است. 
ترینهعانی کلمةٌ عقید آینت کهاز آن اراده شود عرودی که پیغمبر 





وسف باآ نجنابساوی هستنده 








ونن 
بامسلماناني که با ادبیعت کردند منعقد ساخت براین مبنی که دین اورا بآغوش 
کیرند ودرداء مصالح آن و دورساختن هر تاروا وفساد ازآن بکوشند در اینسورت 
مانعی برای اراد این معنی نیست بلکه این معنی تعبیر دیگری است از گفتا آن 
جناب : نله خليفتي والامام من‌بسدی » همانا اد (علی لا ) جانه 
بعد اژ من امام ‏ 





هن است و 








واقا محب دناصر ۰ بفرض اراد این دومعنی » ازاین دوحالبیرون نیست » یا 
راد تحریص مردم است برمحبت دیاری اوبعلت اینکه از جملشمومنین باوومدافمین 
ازاواست ۰ ویاام باه (علی ت228) است بمحبت دیاری موّمنین وبر هر تقدیر یابعله 
اخباری است » یا انشامي ۰ اما احتمال او"ل یعنی اخبار ,وجوب دوستي اد بر اهل 
امن این يك ام مجهول و بی سابقه نبوده که پیتمبر | کرمایلاغ نکردهوباین 


القدیر -۳۲۱- 





ینت 0 وبااین ترتیبآنحضرت مأمور اب نب باشد ۳ درابلاغ 
یغ امم رسالت باشد بطوریکه در قر آن حکی‌بآن تصریح شده 
و مستازم این باشد که کروههای خلق ( در آنمکان ) باز 
ن نقطةٌ پر حرجی که قرار گاه نیست منعتد کردد و سپس با 





ابر با عدم 





شوند و يك چنین 
مجمع میمی دد 
ابلاغ آن تکمیل دین و اتمام مت و خشنودی پرورد گار تحقق پذییرد که گوثی: 
یك امر تازة دا ابلاغ فرموده و چیزی را که مسلمان ها نمیدانسته‌اند اعلام‌ومقرر 
فرموده‌است » و سپس آنپا که در مقام تهئیت او بر آمدند با جمله‌های : «اسبحت 
مولای و مولی کل مومن و مومنه » اد دا تبئیت دهند , حاکی از حدوث يك امس 
بزدگه د بی سابقه که کویند؛ این سخنان ( تبثیت ) تا آنموقع آنرا نمیدانسته ! 
چگونه چنین احتمالی دا میتوان داد؟ در مجالیکه آنان شب و روز تلاوت‌میکردند 

این آیات را : « و الومنون بمیم ادلیاءبعض 6: اهل ایمان دوستان یکدیگرند 
« اما الومنون اخوةء‌اهل‌ایمانبراخدانند: که این مشعراست بلزوم دوستی‌متقابل 
بین آنبا همانطود که بین و رادم اعت ؟ جاشا ! اعلم از ایستکه 
چنین امربی‌ارزشی دا ابلاغ وخدای حکیم‌اپا کتراز اینست که شبیه‌این آمرببروده 











دا تشریع فرماید ۱! 

و اما احتمال دوم - یعنی انشاء وجوب ددستی ونصرت او باآن گفتاد : این 
احتءال نیز در ستی دست کمی از احتمال اول ندارد زیرا دد آن هنگام امری 
نشده باشد و حکمی نبوده که تشریع و باه نشده باشد 
اشد » ! چنانکه دانستید » بعلاوه بنا 





وجود نداشته که ا: 
ی به بیان انقاگی 
حق مقام اين بوده که رسول خدا قْ بفرماید : «من کان و و 
علی" » یعنی هر که محب" و ناصر منست باید محب" و ناصر علی نیز باشد پس‌آین 
دو احتمال از مفاد لفظ خارج است » و شاید سبط این جوزی که در تذ کره‌اش دد 
ص٩۱‏ گوید : جایز نیست که لعظ مولی دد این حدیث برناصر حمل‌شود +نظرش 
بپمین معلی بوده ؛ و قریباتماملفظ او کر خواهد شد , مضافاً بر انا ینابراین 
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احتمال وجوب محبت و مبادلهُ نمرت اختصاص بامیر اطومنین 2 
و پلکه يك سیرء و روش است که بطور مساوی برای همه مسلمین است ؛ بنا براین 
دلیل تخصیص آن بانجناب و اهتمام در شأن اد چیست ؟ و اگر مقصود محبت و 
نصرت مخصوص بوده که از حدود محبت و نعرت دعیت بالاتر بوده ,از قي 
وجوب متایمت و پیروی و امتثال ادامر و تسلیم در قبال اد » این خود مان معنای 
حجنیت و امامت است » خصوصاً بمد از مقادنً آن بآنچه که نظیر آن در خود 
است با تصریح باین جمله : من کثت مولاء» ۰ . . و در اینمورت 
بين معنای مولی در مورد آنده ( پیغمبر ول وعلی 3 ) درب سیاق 
و عنوان مستلزم ابطال کلام خواهد بود !1 

و اما احتمال سوم . یعنی ».اخبا قزر صلی اه علیه و آله و سم پاینکه 
محبت دم دیادی بر ایشان بر نم علی ت#9.است ۰ دد این صورت لام 
بود که روی سخن پیغمبر عبعلی 0832 میبود و باه تا کید میفرمود ۰ نه 
اینکه بهشنوند کان ابلاغ و کید تفای 3۸ همچنین احتمال دیگر یمنی انشا 
وجوب دوستی و یاری در حق" دم بر ْم علی 3 که دد اين فرض هم بای 
گفت که پرنمبر ‏ از این اهتمام و بوجود آوردن آن تشریغات خاسه وایراد 
خطبه و جلب توجه خلق برای استماع و مبالفه ددتبلیخ ۰ . از همه این آمود بی 
نیاز بو مگر اینکه مقمودش جلب عوالف مرم وافزایش محبت آنان نسبت 
بعلی قَ بوده باشد که مردم وقتی که دانتند علی َ) دوست و یاودآناست 
آزاو تبعیت کنند و در هیچ امری‌مخالفت اوراروا ندانند و هیچ گام سخن او رارد 
نکنند ۱ 

و با تحوه سخن پیغمبر کل یعنی ایندا نمودن به جملاٌ : «هن کنت 
مولاه » ... ما خواهیم دانست که بر این 





تخواهدداشت! 





















اب از محبت و نصرت اراده 


ع دجود داشته ۰ ذیرا 
دوستی و پاری آنجناب نسبت باتش ( از حیث کیفیت وجبت) غیر از دوستی و 


بیر آنج 
نفرموده مکر آن انداژه و مقدار را که در خود 








: الغدیر 


یادی است که در افراد موّمنین ( نسبت بیکدیکر ) وجود دارد , چه آنجناب 
لت خود دا دوست دارد و آنبا دا یادی میفرماید ازنقط نظر اینکه زعیم(فرمانده) 
دین و دنیای آنبا است ؛ مالك امر آنها است ۰ نکهبان حوز؛ آنبا است ۰ حافظ 
شخصبت آنبا است » و از خود آنبا بآنها اولی ( سزاوارتر ) است » اگر آنجناب 
نسبت بأنها این درجه از محبت و نصرت دا اجرا, و عملی نمیفرمود گ رگان 
خونخواد و وحشیان سر کش د بی بالك آنبا را پرا کنده و نابود میساختند د آزهر 
طرف دستهای ستم و تجاوز بطرف آنها گشوده میشد و چه حوادث ا بودکنندة از 
قبیل هجوم دشمنان , و تاداج اموال و کشتن نفوس و هنك حرمت اشخاس دخ 
میداد که در اینصودت غرض اصلی ساحب شریعت از با داشتن دعوت و کسترش 
بساط دین و بلند داشتنآیات البی با پرا کندگی چامعً اسلامی اذبین میرفت ؛پس 
در این حد و باین کیفیت معرفی شود ؛ نانچار 
2 ال است در زمین و خلیفهة فرستاد؛ خدا است ( در میان خلق ) و بنابراین 
فرض معذای حدیث نیست مگر همان معنی کم گفتیم 












معانی که‌ار ااء[نهااز حدیت(غدیر) امکانداره 
از معانی که برای مولی بیان شد و مود بر دسی قرار گرفت باقی نماند 
جز : «ولی" و اولی بالشي, و سید ( بمعنای سرور و آقا - نه بمعنای مالك و 
آزاد کننده )و متصرف دد اس و متوي ام »۰ 
« اقا ولي » ایجاب مینماید که از آن اراد شود خصوس آنمعنائی که از 
«ولی» اراده میشود » بعلت عدم صحت بقیةٌ معانیبطوریکه بشما ( یکايك آنمعانی 
و فقذان مناسیت آنها را ) مدآل و معلوم ساختیم . « و اما سیند ۱ » بمعنای پیش 





بت آفرا ( سید را ) از معانی مولی بشمار 





(۱) جمع کتبری از پیشوایان تسیر و حد 


آورده‌انه - 
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گفته » این‌معنی پیوسته از معنای : « اولی بالشي. » جدائی نا پذیر است , زیر! 
خود رامتمف 
بوده و سوس پسر عم" خود ( علی 0 ) را برابر با ومف خود قرار داده 
بنابراین امکان نخواهد داشت که ( مثلاً )مراد از آن کسی باشد که با پیش‌دستی 
و غلبه و ستم سروری یافته باشد : و بلکه این سیادت دینی است و بر همه #ومینت 





+ آن بر غیرش محرز است ؛ خصوصاً در کلم که پیفم. 





بدان 








دارد بطوریکه تبعیت دپیروی از آن بر تمام کسانی که سیادت بر آنان استواجب 
خواهد بود . 
و همچنن متعرف دد امر » واين معنی دا رازی درجلد ٩‏ تفسیرش 





از قفال در مورد قول خدای تعالی : «واعتصموا با : هو مولیکم » ( سور حج) 
ذکر نموده که قفتال گفته : «هومولیکم درسیندکم والتمرتف فیکم ».و این 
دو معنی را ؛ سعید چلپی + مفتی روم . و تباب آلدین ؛ احمد خفاجی دد حاشیه 
خود بر بیضاوی ذکر نموداند و [أَين حجر ) دد صواعق ص ۲۵ این «عنی دا از 
معانی حقیقی آن ( مولی) بشمارآوروه ات »و کمال الدین جهرمی هم درجم 
صواعق و همچنین غه بن عبد الرسول برزنجی در « النواقض »و شیخ عبد الحقدر 
«لعات » دد این مطلب از اد پیروی نمود‌اند : پس در این مقام امکانی نیست جز 
اینکه مراد بآن : منص فی باشد که خدای سبحان او را بر انگیخته که در خور 
تبعیت باشد » و او بشر را بسوی طرق دستگاری دهبری نماید . 





پس چنین شخصی ددانواع تصرف نسیت بجامعٌ انسانینت اولی ( سزادارتر) 
است از غیرش ۰و بنا برلین کسی که دادای چنین سمتی است »یا پیفمبری است 
میعوث و یا امامی است مفترض الطاعه که از طرف پیغمبر مبعوث: با پرورد کار 
تصریح و معرفی شدم. که در کفتاد و کردارش از آن امر جدا نمیشود و از روی 
میل شخصی و دلخواء خود سخني نمیگوید وآنچه بگوید ؛ نیست مگروحی البی 
که باو ابلاغ میشود . 1 

و همچنین است : متولی امر . که ابوالعبای مبرد آتر! ازجمله معانی‌مولی 








۳۲۵ 


بشمار آورده : در تفسیر قول خدای تعالی : « ان اه مولی الذین آمنوا » گوید : 
ولی" و مولی در معنی یکسانند : و ادست که سزاواد بخلق خود و متولی امور 
ایشان است (۱) و ابو الحسن واحدی در تفسیرش « الوسيط » و قرطبی در جله > 
تفسیرش درص ۲۳۲ درتفسیر قول خدای تعالی درسورٍآلعمران : «بل ال مولیکم» 
ثیر در جلد 4 « النبایه > س ۲25 ۰ و زبیدی در جلد ۶۱۰ تاج العروس > 





واين 
س ۳۹۸ ۰ و این منتلور در « لسان العرب » س ۲۰ ( باین معنی اشعاد نمود‌اند ) و 
چنین گفته اند : و از این قبیل است حدیث: نکحت بفیر اذن مولیها 
فتکاحپا پاطل » و در روایت دیکر : «بفر اذن ولیپاه مذ کود است » یمنی: «متوآی 
ام‌ها »۰ و بیضاوی در تفسیر قول خدای تعالی : «.... ما کنب لناهو مولیناه(سورء 
توبه ) در جله ۱ تفسیرش در ص ۵۰۵ ۰ و قول خدای تعالی : « و اعتصموا بل 
هو مولیکم » (سوده حج ) در جلد, ص ۱۱6 در قول خدای تعالی : «و ال 








مولیکم » ( سور تحریم ) در جلد۲ ص ۵۳۰ و ابو السعود عمادی دد تفسیر قول 
خدای تعالی « واه مولیکم » (سورء تحر یم درحاشيه تفسیردازی ) جلد ۸ س ۱۸۳ 
و در قول‌خدای:تعالی : « هی مولیکم » 97 راغب دز« قفردات » و احمد بن حسن 
زاهد در واجکی در اغسیرش گویند: مولی ؛ درلفت کسی است که متولی(عپدهداد) 
ممالح تو است » بنا بر این . اه مولای تو است : قیا پمود تو دا دنبال میکند و 
نعتیق » مولی‌نامیده 
شده وسپس این کلمه (مولی ) اسم گردیده برای کسی که چیزی ( امری ) را 
در بر میگیرد ( عیده دار میشود ) و اذآن جدا نمیشود ۰ و زمخشری در «کشاف» 
نی کواشی - متوفای سال ٩۸۰‏ در تلخیمش .و 
یر قول دای تعالی: « انت مولینا » ؛ ونیشابودی دد «غریب‌القر آن» 
انت مولینا » وقول‌خدای تعالی : « فاعلهوا ان ال مولیکم » 
و قول خدای تعالی : « هی مولیکم » » ( باين معنی اشعاد نمودهاند )۰ وقسطلانی 
(۱) ای 


تورا پر دشمنانت یاری مینماید ۰ د بهمین مناسبت » ابن عم و 








و ابوالعبای » احمد ین یوسف 








تضی در ( شاقی ) از او حکایث نموده . 





تی را 








«انامولاه» کوید : «ای : ولی البت ( یعنی ولی مرده ) اتولی عنه اموره» 
- از جانب او امور او را عهده دار خواهم بود ؛ و سیوطی در تسیر ( جلالن ) در 
قول خدای تعالی : « انت مولینا »,و قول خدای تعالی : «فاعلموا آن له مولیکم» 
و قول خدای تعالی : « آن یسیبنا الا ما کتب ان لنا هو مولینا » (همین معنیراذ کر 
نموده ) بنابر این » این معنی نیز از - اولی - جدائی‌نخواهد داشت ؛ خاصهبسنائی 
که صاحب‌سالت خودرابدان توصیف قره‌وده بنابر این که آنرا اراده کرده‌باشد . 

ما آنچه که در خسوس این مقام نظریه و عتید؛ مااست » بعد از فرورفتن 








در اماق لغت و مجموعه های ادبی و جامعه های عربی اینست که : حقیقت معنی 
مولی از میان معانی ‏ متعدد) نیست مگر: ادلی بالشي. « و این معنی جامع تمامی 
آن معانی است و دد هريك از,آن معانی با توعی از توجنه مأْخوذ است دلفظظمولی 
بر هيچيك از آن معاتی اطلاق نشده مگر #مناسبت این معنی ‏ بنابراین مقدمه : 
۱ - پروردگاد سبجان اولی [مزاوار تر ) است بخلق خود از هر الب و 
قاهر » ما سوی دا آفریده » بلودیکه عکمتش خوانته و تصرف میکند بمقتضای 
ارادم خود . 
۲ - وعم ازهمةٌ مردم‌به محافظت فرزند برادرشوعطوفت باواولی(سزاوادتر) 
پدد اه است ۰ که اولی ( سزاوارتر ) باو بوده . 
عم اولی( سزادادتر ) بیگانگی و پشتی بانی پسر عم" خوداست 
چه آتدو دو شاخه‌های يك درختند . 











> - و فرزند ادلی ( سزادادترین ) خلق است باطاعت پدر و فروتني‌ددبرابر 
او - خدای متعال فرماید : «و اخفض لهما جناح اذل من الر حمة» (۲۱ . 
م - و فرزند خواهر » نیزاولی (سزاوارترین ) خلق است بفروتنیوخضوع 


(۱) یمنی و خود را در قیال آنها ( پدد و مادر ) فروتن و خاضع کن و از قرط مهربانی 
خود را برای آنها خوار و کوچك کن . سوره لقمان . 


الغدیر ۳۳۷ 





نسبت به دائی خود که برادر مادرش بوده - 

+ - و معتق ( آزاد کننده ) اولی ( سزاوادتر ) است 
که آزاد کرده است از غیر خود . 

۷ - و مسق ( آزادشده ) اولی ( سزادادتر ) است باینکه احسان و نیکی 
کسی دا که او دا آزاد کرده منظود دارد و بوسیله فرمانبردن اوامر او وفروتنی 
در قبال او سپاسگذاری او دا بنماید. 





۸ و عبد ( بندة ملوك ) نیز اولی ( سزاوادتر ) است به تبعیت و اطاعت‌امر 
مولای خود از غیرش و این اطاعت امر مالك بر او واجب است و سعادت او مثوط 
بآن میباشد . 

٩‏ - و مالك اولی ( سزاوارتن) است"بسر پرستی و حفانلت بنده های ملوك 
خود و امود آنها و تصرف دد آنان تا حدوریک؛ بحد" ستم نرسد . 

1۰ و تابع اولی ( سزاوازت) ات بة باری «تبوع خود از کسی که تابع 
( پیره ) اد نیست 

۱ - و منعم علیه ء اولی ( سزاواد تر ) است بسپاسگذاری نیعم خود از 
غیرش. 

۲ - و شريك ادلی ( سزاوادتر ) است برعایت حقوق ش رکت وحفظدفیق 
و شریکش تا باه زیانی نرسد. 

۳ - و حلیف ( هم پیمان ) ام او واضح است ‏ چه او اولی ( سزاوارتر ) 
نیام بحفظ کسی که با اد هم پیمان است و دفع هر ستمکاری ازساحت او + 





است 
9-۶ همچنین است صاحب ( دفیق ) . او اولی ( سزادار تر ) است بادای 
حق صحبت از فیرش . 
۱۵ - همانطور که - جاد ( هسایه ) اولی ( سزاوارتر ) است برعایت حقوق 
همسایگانش از آنبا که دود هستند . 
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9-٩‏ مانند آنست - نزیل ( وارد بر قومی ) - او اولی (سزاوادتر)است 
بقدد دانی و حقشنامی آنبائی که درمیان آنبا قرار کرفته و بدانها پاه برده ودر 
پرتو آنبا ( از آنچه گریزان بو ) آیمن گردیده است . 

۷ - صهر ( داماد ) ادلی ( سزاوارتر ) است بمراعات حقوق کسیکه‌داماد 
او گردیده و بدینوسیله پشتی بانی یافته و در زندگی نیرومند گفته » دد حدیث 





است که : سه کس دارای سمت پدری است » پددیکه تو را بوجود آورده , کسی 
که بتوزن داده ؛ کسیکه بتوتعلیم داده . 

۸ - بر آن قیاس کن ؛ قریب ( نزديك ) دا ؛ چه او ادلی ( سزاوارتر ) 
است بای نزدیکانش و دفاع از آنان و کوشش در راء مصالح آنان . 

٩‏ - و منم ۰ اولی (سزاوارتن) ات بزیادتی مبر وصفا بر کسی کهسورد 
انعام او واقع گشنه و اینکه نیکیرا نسبت با تکرار نمی . 

9-۰ عقید ( وابسته ) مانند حلیف (هم پیمان) است دزاولویت بر ای‌یاری 
کردن آنکس که با اد پيوند نموده (عپد بسته ) . 

۱ - و همانند آندو است حب و ۲۲ ناصر » چه هر يك از ایندو اولی 





( سزاوادتر ) هستند بدفاع از کسی که او دا دوست دادندیا یاری او را بعپده 
گرفته اند. 

۳ - ودر ورد «ولی» 9 ۲6 - سید - ۲۵ - متصرف درامم- فد۷- متولی 
آمر - بشرحی که قبلاً داده شد از چگونگی حال آ گاء شدید . 

حال که وضعیت معانی مشروحه بالا و عدم تناسب 77 
گشت , دیکر برای مولی باقی نمانده مکر يك معنی + ۵ آن : ادلی بالشي, است 
واين اولویت بحسب استعمال درهريك ازمواردش مختلف است : وبنابرایناشتر له 
دد مولی » اشترالك معنوی است » و اين اشترال ( معنوی ) از اشتراله نی اولی 
بپتر است , چه آنکه اشتراك لففلی مستلزم و ضع های زیاد ونامعلوم است‌بنس" 
ثابت که بنا باصل مسلم آن وضعبا منتفی است وشمس‌الدین ابن بطریق درهالسمده» 





پامورد بحث دوشن 


القدیر 





ص +۵ در بمض از این نظریه بر ما پیشی گرفته و نامبرده یکی ازاعلام طائفه‌است 
در قرن ششم و از کلمات تعدادی ازعلماء ال سنت نیز دد این زمینه قسمنید: 
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نموده (۱) آنجا که مناسبات بعضی از معانی مولی‌دا ذ کر نموده اند مانند آنچسا 
ذکر کردیم . 
و روایتی که مسلم باسناد خود دد محیح خود س ۱۹۷ از دسول خدا َ 
آورده : « لا بقل العبد لسیده مولای » - یعنی تباید بنده ملول بمالك خود بگوید: 
مولای من » و د حدیت ابی معاویه این جله را افزوده : «فان مولا کال » ایعنی: 





زرا همانا مولای شما خدا است » و این دوایت دا تعدادی از 








تالیغات خود با بر دسی ددطریق آورد‌اند براين روایت کاثف از ایشمت 
متصود :که « اولی » است متبادر بذجن آست وه بطود مطلق 
بیان اینمطلب از بعضی ها دد ضمن مطالبی که پیرامون مفاد حدیث (غدیر) ایراد 


میشود خواهد آمد . 





«قراین معینه » 
متصله و «نفصله 
تا اینجا ( با توضیحاتی که داده شد ) اهل بحث و کاوش دا گزیری نمانده 
و ناچار باید تسلیم پاشند پاینکه مولی بمعنای - ادلی بالشي, - است و چنانچه ما 
از آنکه گفتیم تنزل کرده و بگوگیم : یکی ازمعانی مولی‌این معنی است ۰ آنرا 
مشترله لغلی بدانیم ء ( باز هم مقصود حاصل‌است ) زیر! دد حدیث مز‌بور ( حدیث 
غدیر ) قرینه‌های متصله و گاهی منفصله وجود دارد که باوجود این قرائن اراد 


(۱) پآنچه در سابق ازدرواچکی ودیگران نقل‌کرديم وب نجه ازسبط این جوزی ودیگران 
نقل خواهیم کرد مراجمه کنید که عده زیادی از علما را در لی کلمات قوم خواهی یافت که 
نظیر آندو اظهار عقیده کرده‌اند . 








غیر این معنی از بين میرود - اينك بیان مطلب : 

قرینة اولی - مقدامهٌ حدیثاست و آن ۰ سخن پینمبر َو است کهفرمود : 
« الست اولی بکم من انفسکم > ( یعنی آیا من سزاوادتر نیستم بشما از خودشماها) 
یا سخنان دیگر آنجناب بالعاظ دیگر که همین معنی‌را میفهماند ۰ و متفر ع‌فرمود 
بر این سخن خود اين جمله را :« فمن کنت مولاه فعلي مولام» ؛ واین حدیث 
دا بکیفیتی که بیان شد بسیاری از علماء 
سدّت و پیشوایان آنان اینپاست : 


فریقن - روایت نموده‌اند ۰ واز حفاظاهل 





۱ - احمد ن حثبل-۲ - این ماجه ۳۰ - نسائي- 6 - شيباني- ۵ - ابو 
یعلی ٩-‏ - طبری - ۷- ترمذی -۸ - طحاوی ٩-‏ - ابن عقده - ۱۰ - عنبری - 
۱ - ابو حاتم - ۱۷ - طبراني - ۱۲ قطيعي - ۱6 - این بطنه - ۱۵ - دارقطلي - 
- ذهبي - ۱۷ - حاکم- ۱۸ - ثعلبي ۱4 - ابو نعیم - ۲۰ - اين السمّان- 
۱- بيوقي - ۲۲ - خطیب - ۲۲ - سجسناني .۲۵ - ابن‌امغازاي - ۲۵- حساني - 
۲ - عاصمي - ۲۷ - خلمي - ۲۸ سمعاني ۰ ۲۹,- خوارزمي .۲۰ - پیضاوی - 
۱- هلا ۳۲۰ - ابن عسا کر - ۳۳ - ابو موسی - ۳6 - ابو الفرج- ۳۵ - این 
آثیر ۰ ۳۰- ضیاء الداین -۳۷- قزاوغلي - ۳۸ - گنجي ۳۹۰ 
6 لي الدین - 40 س 
پاپ الدین - 4٩‏ - چزری - 











الدین 6۱ - وصابي - 4۲ - حمويني - 4۳ - 
زرندی + - ابن کلثیر - 4۷ - شریف 4۸ - 
۰ - مقریزی - ۵۱ - این‌السباغ .۵۲ - هيشمي -۵۳ - هیبدی - ۵4 - ابن‌حجر 
- اصیل الدین - 0٩‏ - سمپودی - ۵۷ - کمال الدین- ۵۸ - بدخشي ۵٩۰‏ - 
٩۰۰‏ - ميوطي - ٩۱‏ - حلبي - ٩۲‏ - این ياکثیر - ٩۳‏ - سپارنپوری - 
۶ - ابن حجر مگي . 

دد بیان طرق حدیث از صحایه و تا 











ن بطور وضوح موارد ذ کر مقدامً 
حدیث غدیر دا با تعیین اجزاء کتب این وسته از علماء اعلام وصفحات آنها سابقا 
بیان نمودیم ۰ و گرده دیگری نیز از رادیان این مقدمه هستند که عداء 








سا ۳4 





خورتوجه است وم در اینجا با ذکر (مجدد) آنبا الا سخن تميدخيم : مخافً 
بر آنها تعدادپی شماری اذ علماء شیعه دا نیز در ننفر بگیرید که این حدیث دا 
روایت نموده‌اند . 
بنابراین : مقد مه ( سخن پیغمبر قْ) ازجمله واردات صحیح وثابت‌است 
ورطوریکه تعداد بسیاراز اعلام نامبرده تصریح نموده‌اند چاره ومفر"ی جزاعتراف 
بآن نیست ۲۱ . 
بنابراین مطلب ۰ اگر دسول خدا ق غير از معنائی که در مقدمةٌ سخن 
خود « الست اولی بکم من انفسکم ۰۰ بدان تصریح فرموده معنای‌دیگری دا 
اراده فرموده بود ؛ فرمایش آنجناب بصورت کلامی ددمیآمد که رشتثارتباط آن 
گسیخنه باشد و قسمتی از آن‌باقینتدیگرّبی ادتباط باشد ( وماپیغمبر بزد گواررا 
بزد گترمیدانیمازهرلفزش وسبخین نادسائی) و در اینمودت سخنآنحضرت ازمرژ 
بلاغت‌جدا میبود درحالیکه آ نجنات افسح بلقا وبلیغ ترین کسانی است کهبزبان 
عربی دهن گشوده است ؛ پس سجن از اذعان و اعتراف بارتباط اجزاء کلام آن 
حضرت با متحد دانستن معنی در مقدمه و ذی القدمه راهی‌نیست و حق هم دد هر 
کلامیکه از وحی افيي سرچشمه گرفته جز آن نیست . 
ومزید برتوضیح وبیان‌مطاب برای شما ( خواننده گرامي ) شرحی اس ت که 
در تذکرء سبط این جوزی در ص ۲۰ مذکور است ؛ نامبرده بمد از تعداد ده م‌نی 
برای مولی وتصریح باینکه معنای دهم مولی (ادلی) است ؛ چنین گوید : ومراداز 
(مولی ) درحدیث (غدیر) طاعت خصوص است ۰ پس معنای دهم ( که : اولی‌است ) 
منعینن است دمعنای حدیث‌چنین میشود : هر کس من اولی باوهستم ازخودش؛پس 
عل یت اولیبداست » وحافظابوالفرج یحبیبنسعید ثقمي اصفهاني دد کناب خود 


(1).به بت < راویان حدیت از صحابه > ذبحت « سختانی پیرامون سند حدیث > مراجعه 











شود 


-۳۲- مناد حدیث غدریر 





مسمی به «صرج البحرین » تصریح باین نموده : چه او این حدیث را باسناد خودٌ 
افته : پس رسول خدا ردست 


به استادانش روایت: 





ده درروایت مزبور چنین 
علی ی دا گرفت وفرمود : « من کنت ولیه وولی به من تقسه ۰ فعليو 
عنی‌هر کس .من دلي ادیم داولی (سزاوارتر) باه هستم ازخودش ۰ پس علی 2 
ولي" اد است . پس داندته شدکه تماممعانيباز گشت بهعنای دهم (اولی بالفيم) 
داد . و گفتا رسول‌خدا نیز : « آلست آدلی بالومنن من آنفسهم »نیزدلالت 
ان (حدیث) نس صریح است د اثبات امامت او(علی ع) 










برهمین معنی دارد ۰ وا 
وپذیرش طاعت ۱ 











این لح شافعي درهمطالب السوّل» ص۱5 تصریح نموده‌است که طایغه (از 
علماء حدیث) لفظ (مولی) دا درخدیث( غذیر, ) جل بر (اولی ) نموده‌اند ؛ و نلیر 
این جمله ها (ازاعترافات‌علماء) یبا نیز در محلي خود آن شاءائ بنظر شماخواهد 
دسید . 

قرینة دوم - دنبالا عدیت اس که رسول خدا و فرمود :ال وال 
من والاء وعاد من عاداء » در جملةٌ از طرق حدیث بر فرمایش دسول خدا ق 
این جمله‌ها نیز افزوده شده : « دانصر من نصرء واخثل من خذله » یاجمله هاگی 
کممنضمن همنمعاني است ۰ وباد کر گرو‌های راویان که قبلاذ کر نمودی‌دیگر 
موجبي‌برای‌تطویل باعادء ذ کر آنهانیست, وضمن کلمات رسیده پیرامون سندحدیث 
درصفحاتع۱ ۲4۲-۲ بشما (خواتندء عزیز) گذشتینکه‌محیحدانستن: 
ازعلما . حدیث (غدیر) را مبقني برمینای مجموع حدیث است با دنبالژآن « للم 
وال من والاء ....» وبا این کیفیت برای اهل تحقیق و بحث امکان خواهد داشت 
کهذیل حدیث مزبوررا قرينة مد عی‌بداند بدلایل ووجوهیکه جز بامعنای‌اولویت 
اولونتي که ماازم باسمت امامت باشد ملثثم تخواهد بود . 

وجوه ودلائل‌مز بور:اول * در آن زمان که پیغمبر یاه علیه و آله وسلّم 





بیادی 


۲ الغدیر ۲ 


نسبت بموهبت خدای سبحان بوصي اوداثر باحراژ مقام شامخ دیاست عاّه‌برتمامی 
امّت اسلامي وامامتمطلقة اد بعد از خودش قیام و این ام مبمدا اعلام فرمود آن 


جذاب بر حسب اضاع‌داحوال با للبع‌یدا نست که تمامیت‌این ام نیاز‌ند بپوادادان 





بسیاد ویاران بااقتدار است تا بداتوسیله متصدیان امور ولایات وال در قبال این 
امس گردن نهند ؛ ازطرفی آنحضرت مطلع بودکه درمیان آن کروء کسانی هستند 
که برعلي 2 رخك میبر ند چنانکه در قر آن بدان اشعار شده 4۱ ونیز اشخامي 
هستند که با آن جناب کین میورزند ودد دستهٌ اهل تفاق افرادی هستند که‌برمبنای 
خونهای جاهلییت دشمنی بااودا دردلهای خود نگاهداشته‌اند و بعد از آن جناب بر 
مبنای حرص و آز آنها که فکر سروری و دیاست دافزایش بهره های مادی در مفز 
خود می‌پرورانند حوادث ناگوارٍق رخ خواع3 داد و جنب و جوشهاگي بکار خواهد 
افتاد« دعلي َِْ هم بحکم حق خواهی و عدالت آرزوها واطماع آنبا را اجابت 
ننخواهد کرد و آنهادا جبت بی تجربگی #بي کفایتلایق وسزاوار مقامبائیکه چشم 
طمع بدان دوخته اندنخواهد دانست ؛ ناجارآنبا هم برس مخالفت و رزمجوئی با 
او رفته واوضاع راآشفته خواهند نمود « کما اینکه بطور اجمال پیش گوئی‌واخبار 
فرمود با این جلهازفرمایش خود : « ان‌تومروا علاً ولا را کم فاعلین تجدوههادیاً 
» ودر لفظ ( روایت) دیگر چنین فرمود : « ان ت-تخلفوا علا ما آراکم 
فاعلین تجدهه هدیا مهد »یعنی اکر علي دا بفرماندهي - خلافت - بپذیرید 
درحالتیکه نمی بینم که این کادرا بکنید , خواهید یافت اورا راهنمائی بابسیرت و 
مطلع (به :۳ و ۳۷ ج۱ عراجعه نمائید) دد نتیجه توجه باین کیقیّات و امود ؛ 
آن‌جناب ( بعد از ابلاغ ولایت علي 2 ) شروع فرمود بدعا کردن با نها کهپیرو 








مدا 








(۱) در قول خدای تمالی : اء یحسدون النای علی ما آتیهم اه من فضله . این منازلی در 
مناقب > و ابن آبی الحدید در جلد ۲ شرحش ص ۲۳۶ و حضرمی شافمی ور « الرشنه > 
اص ۲۷ اشمار نموده اند که : این آیه در باره علی علیه السلام و مختصات علمی او ( که مورد 
رفاك و حند واقع شد ) نازل گردیده است . 


ره 








ودوست دیاود ادینده تفرین با نها که‌برسر دشمنی واعراض ازاویند تابدینوسیله اس 
خلافت برای او تعامیت یابد و مردم بدانندکه پیروی و دوستی علي َ) موجب" 
بهره‌مندی از موالات خدای سبحان ودشمنی و اعراض ازعلي 0888 موجب خشم و 
سخط پرورد گار است » تابدین وسیله بسوی حق واهل حْق بگرایند .وچنیندعائی 
آنبم بلفظ مومي نخواهد بود مگر درب کسیکه شأن و مقامي چنی دادا باشد و 
لذا افراد اهل ایما که‌خدای متعال دوستي متقابل را بر آنپا واجب فرموده «نظیر 
این سخن ودعاء دربارة آنها نقل نشده چه آنکه منافرت و بی مپریهال ی که در آنبا 
یافت میشود جزئیاتی است که باین پایه از اهمیت نمیرسد این چنین دعائی دربارء 
کسی خواهد بو کهدرامردین‌درحکم تون وپایه باشد و در اسلام شخه‌ینت ومقام 
او نمایان باشد وبرامّت اسلامیاهامت دسروری‌اشته باشد که ضعف وعدم پیشرفت 
او درآ نمقام باعث ناتوانیحق 9 کسیختن رشته اسلام کردد . 

دوم - سیاق این «عاء است « الم وال من والاه ...» ازحیث افادة مومیت 
افرادی که از کلمةٌ من فهمیده میشود و مومت زمانی وحالی که ازحذف متعلّق 
معلوم میگردد دلالت برعصمت امامت دادد: زیرا اجملةٌ مزبود استفاده‌میشود 
که موالات ویاری او و احترازاز دشمنی واعراش از او برهر کس ودرهرزمان ودر 
مرحال واجب است » واین معنی‌مستلزم اینست که آتحضرت درتمام احوال‌وازمان 
موصوف بعهمت ومصون ازمعصیت‌باشد :وجزحق‌هیچگاه سخنی نگوید وجز بحق 
کاری از او سر تزنه وجز باحق نباشد ذیرا اگر در معرض ارتکاب خلافي‌دمه‌صینی 
قراد گیرد لازم است که براد اعتراض شود وبخاطر عمل ناردایش مورد عداوت‌قرار 
گیرد داز اه اعراتن شود » پس چون دسول خدا هل ندبت ببيچيك از شون و 
زمانبای او استثنائی در فرمایش خود نیاورده » ماخواهیم دانست که آنجناب (علی 
) دد هیچ زمان و در هیچ حال فاقد عصمت «عدالت و حق خواهی نبوده : و 
کسی که دارای چنین مقامی باشد واجب است که امام بر خلق باشد ؛ چه امامت 
کسیکه مادون او باشد براه طبق موازین استدلالی که درحل خود بیان شده قبیح 
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وناروا خواهد بود ۰ پس چون او امام است ناچاد اولی ( سزاوادترین ) مردم است 
بهآنها ازخودشان . 

سوم - مناسب ترین مقصود رسول| کرم قلٍ از این دعا که سخنان خوددا 
با آن پایان داده ( وناچاد جمله‌های دعا مرتبط یاجمله‌های قبل ازآن است) اینست 
که آنجناب در مقام بیان تکلیف بر حاظرین بوده که عبارت باشد ازدجوب‌طاعت 
(فرمانبردادی ات درقبال‌علي2) ووجوب موالات که درنتیجه ترغیب مردماست 
در آن‌دعابه فرمانبرداری و کردن نهادن ددقبال اووتبدید است ازتمر ده سرپیچی 
از اوام او » داين معنی فقط درصورتی است که مولی نازل منزله ادلی باشدبخلاف 
اینکه بکوئيم مراد پینمبر از (مولي ) محب دناسر بوده که دداین صودتاز 
سخنان پیغمبر #ر جز این بدست تن یآمد که: علي 90 محب ودوسندار کسی 
است که رسول‌خدا تلٍ اورادوسث مارد یا یر ومد کار کسی اس تکه رسول خدا 
یاز او باشد » ودد اینسورت مات این بو که دعا اختصاس باه ( علی 4) 
داشته باشد درموقعیکه اوقیام بمحپت اندرت پیغمبرقٍَِ نماید : نهاینکه‌شامل 
عامةً ملت شود اگر قیام و اقدام بموالات اد نمایند و نفرین بعامةٌ آنان باشد 
ار قیام بدمنی با او بمایند؛ مگر اینکه (فرش نمئیم) غرض آنجناب تا کید 
موجبات پیوستگی می‌اسم دوستانهبین اوامّت بوده وقتبکه دانستند او (علی ع) 
دوست میدارد ویاری میکند هرفردی از آنبا را ددهر حال ودرهرزمان کمااینکه 
آنجناب چنن است ودد این صودت و دد نتبجه پیغمبر قلٌ علي ع دا از خود 
خلیفه قرارمیدهدتاوظيفة حبت ونصرت‌راانجام دهد وبا این تعیین برای توملا 
نجات از مر مپلکه وخلاس‌ازهر ترس واحتفاظ ازهر پستی فراهم گردد چنانکه 
بن‌سل(طین ورعایا و ارام ومآموران ترتیب بدان جاریست ۰ 

چون محبت دنصرت در وجود نازتین پیغمبر ق 
ناچار در آنکسی هم که قدم بجای قدم آنجناب میکذارد باید بر همین منوال و 
خصوسیتت باشد ولا سیاق کلام ختل و ارتباط سخن گسیخته میشود » درنیجه با 









مبنا و صفت است 








و۳ مفاد جدیت غدیر ج۲ 








وتوضیح پس از ماشات با آنها که مولی را به‌عنای حب وناصر کر 
باز معنی مولی با معنای امامت یکی است و همان مفاد اولی دا میرساند . و برای 
حدیث ( غدیر ) از<فاظ علماء در طرق گونا گون الفاظ و کلمانی است که متصل 
بحدیث مززبود روایت شدم که جز باءمنالی کهمقصود ما است از کلم مولی سازش 
والتیام ندارد . 

قرینة موم - قول رسول خدا و است باین شرح : ای کرده مردمبنچه 
آمری شبادت میدهید ؟ مردم گفتند : شهادت میدهیم بیگانگی خدا . فرمود بمداز 
آن بچه؟ گنتند : باینکه ع و بنده و فرستاد؛ او است ؛ فرمود : ولی" شما 
کیست ٩‏ گفتند خدا و رسولش مولای مایند , سپس بازوی علي )دا گرفت 
و او را با داشت و فرمود : ه رکش » یا و رسول اومولای او است + این مولای 








اواست . . تا آخر حدیث . 

این جمله‌ها در حدینی که ازرروایت جریررسيده مذ کوراست » ولفظروایت 
«.روایت ذید بن ارقم و عامر بن لیلی نیز قریب 
باین مضمون است » و در لفط حذی بن دید بسند محیح چنین مذ کود است :آیا 
شما نیستید که شهادت میدهید بیکانگی خدا و اینکه ع قبنده و فرستاده او 
است ؟ تاآنجا که راوی گوید: گفتندبلی : باین‌شهادت میدهیم ۰ فرمود: خداوندا 
واه باش » سپس فرمود : ای مردم ؛ همانا خدا مولای من است » و من مولای 





رسیدة از خود امیر الق 











مومنین هستم »و اولی (سزادادتر ) هستم با نبا از خودشان « پس هر کس کمن 
ن ( یعنی علي عیَ ) مولای او است () . 

بنابر این ؛ وافع شدن ولایت ددسیاق شیادت بتوحید ورسالت وردیژ 
آن در دنبال مولویت مطلقةٌ خدای سبحان و رسول او بعد از او : ( این ترتیب و 
نام درانشء سخن ) ممکن نیست مگراینکه اراده شود اذآن معلی ولایت وامامتی 
که ملازم با ادلویت بخود خلق از خود آنان باشد . 





مولای او هستم , 











(*) بصفحا: ۲ ۵۶و ۵۷ و ۶۴ و ۷۴و ۹۰ و ۱۰۲ جلد | مراچعه نماگید . 


الفدین ۵ 





یله چهارم - این گفتار رسول خدا قلخ است در دنباله لفظ حدیث : 
« ال ا کبر علی | کمال الدین و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و الولایفلعلی" 
بن ابی طالب (۰۰۱ و در لفظ شیخ الاساام جوینی : « | کبرتمام نبوتی" اوتمام 
دین اه بولاية علی" بعدی » ۱۳ آیا شم( خوانندة گرامی ) چه معناگی دا ددردیف 
بیگیرید ؟ که بسیب آن دین تکمیل شود و نعمت تمام شود و خدا 
بدان خشنود کردد ؛ غیر از امامتی که تمامیت امر دسالت و تکمیل نشر آن 
و استحکام پایه های آن بسته بآن است ؟ بنابراین کسی که اين یف مقدس‌ومیم 
را بر عهده دار بالطیع ) ادلی( سزاوادترین ) مردم است با نها از خودشان + 
قرینة پنجم - این سخن پیغمبرعٍَ است قبل از بیان ولایت : گوئی که 
من خوانده شده‌ام و دعوت البی‌دا ( بای انتقال بسرای دیگر ) اجابت نمودهام » 
با - نزديك است که خوانده شوم و اجابت نمایم» - یا - گاه باشید ؛ همانانزديك 











رسالت در 





اس که من از شما جدا شوم - یا رل" است که فرستاده پرورد گادم بیاید من 
اجابت نمایم و این کلمات از روا خفاظ حدیت مکررنقل شده است (*. 

از این سخن این حقیقت معلوم میشود که از وظایف تبلیفی آنجناب‌موضوع 
مهمّی باقی است که خوف دارد از اینکه مر گش در دسد و آن را اعلام نفرموده 
باشد ؛ و اگر قیام بآن امر نکند اهر دسالت نا تمام خواهد ماند :و آنحضرت بعد 
از آن کلمات و اشعار باهمیت ۰ امری دا غیر از ولایت‌امیر الومنین تم و ولایت 
عترت طاهره که او سر حلقهٌ آنان است » بیان و اعلام نفرمود ؛ بلوریکه در قل 











(۱) یمنی خدا بزرکتر است و ستایش بر اوست در برابر کامل نمودن دین و تعام کردن 
مت و خوشنودی خدا برسالت من و ولایت علی بن ابی طالب 
(۷) یمنی‌خدا بزرگتراست تمام شدن نبوت من ودین خدا بسبب ولایت علی بن آبی طالب 


است پس از هن ۰ 
(۳) بسفحات ۸۵ چله ۱ و ۱۲ و ۱۲۳-۱۱۵ همین مج ماجمه شود : 
(۴) بصنحات ۵۷ و ۵۸ و ۶۴ و ۶۷ و۶۸ و ۶٩‏ و ۷6و۰٩‏ جلد ! وس ۲٩‏ هن مجلد 


مراجه تمه 





ولایت.» جز معنای امامت کهمورد تصریح کنب صحاح است » معنای دیتگری‌باشد؟ 


و آیا دادای این مقام جز اینست که‌اولی ( سزادارتر ) بمردم از خود آنها باشد؟1 

قرین ششم - سخن رسول خدا قلٍ است بعد از بان ولایت علي نت : 
تهثیت دهید مرا « تبئیت دهید مرا : همانا خداوند متعال خصوس گردانید مر| به 
نبوت 9 اهل بیت مرا بامامت » چنانکه در ص۱۸6 کذشت . 
این صریح عبارت من‌بور همان امامت خصوص باهل بیت است که‌سرور 
و س حلقة آنما ام الومنین َْ است , و آنجناب دد این موقع مننظور(مسنقیم) 
دسول خدا تم بوده است . 

کذشته آزاین . خودهمین تهنیت وبیعت‌ودست دادنه گردآمدن برای‌انجام 
این مراسم وادامه پیوسته این مراسم تا سه رو - زطوریکه در صفحات ۱۹۰-۱۷۷ 
مذ کور شد » جزبا معنای خلافت 3اولویست با معنای دیگری سازش‌ومناسبت ندارد 
و بهمین جبت است که می بینید» شین :رابوبکروعن باأمیرالومنن #اروبرو 
شدند و او را بولایت تهنیت گفتند , ودراین جریان بیان معنای مولی‌شده ۰ همان 
-مولی که درفرمایش دسول‌خدا قْلغٍ بوده است ۰ دراینسورت کسیکه این‌خلمت 
دا پوشیده , نیست مگر الی (سزاوارترین ) مردم بآ نها از خود آنپا. 

قرینة هفتم » فرمایش دسول خدا ق است بعد از بیان ولایت 
الشاهد الغایپ » یعنی آنبا که حضوردارندمراتب دا بغایبین ابلاغ نما 
در صفحات +٩‏ جلد ۱ دس ٩۳9۳‏ همین مجلد گذشت . 

آیا این گوته تأً کید پیفمبر دای بینکه حاشرین بغایین ابلاعنمایند 
گمان میکنید نسبت بموالات و محبت و تصرت بوده که بموجب کتاب و سنت‌هر 
فردی آنرا میدانسته که بایستی در میان افراد مسلمین بر قرار باشد ؟ گمان‌ندارم 
هیچ کوته نظر و ضعیف الرأی چنین گمانی بنماید و ددبرابر این همه تفریفانتو 












اهتمم وتا کید موضوع مورد ظرپیغمبر الم را يك امرسادة وعومی تصور کندا؛ 





سرت 





وبدون شك و تردید شما ( خواننده فکور ) تشخی خواهید داد که مقصود رسول 
خدا ولاز اين امر مود نبوده است مگر موضوع مهمی که تا آنپنگام فرست 
ابلاغ آن : ده و طوائف و قبایل مختلفه که درآ نمجمع حضور نداشته انداطلاعی 
از آن نداشته‌اند :و این امر مهم نیست مگر همان امامت که کمال دین و نمام 
نعمت و خشنودی پرورد گادبسته بآن میباشد و کروه یکه حضور داشتندازسخنان 
پیغمبر از جز این امر مهم چیز دیگری درك د فهم نکرده‌اند د رسول گرامی 
بر لفط دیگری که دد آن مجمع بزرگه در خود تبلیغ باشد بر لفط (مولی) 
اختیار نهرمود و با اینیمهاهمیت که بنحوة تبلیغ خود داد از معانی مولی - جِز 
اولی اداده نفرموده است - 

قرینة هشتم - قول رسول خدا قٍْْ ات بعد از بیان ولایت - دد لفظ ابی 
سعید و جابر (مذ کور دص ۸۵ جلد 9۱ ۱۲۲-۸۱۸ و ۱۲۵ همین‌مجلد ) :ال 
اکبر علی اکمال الدین و اتمام الئعقة وی رب برسالتی و الولاية لعلی من 
بعدی - یعنی : پس‌رسول‌خدا لاله علیة و آ لب( ازفرط ننرود واعجاب )برا کمال 
دین و اتمام نعمت و خشنودی پرورد گار برسالت خود و ولایت علی ت بعد از 
خود » تکبیر فرمود : و در لفظ وهب مذکود ددص ۱۱۰ جلد ۱ :۰ اه ولیتکم 
بعدی» است و در لفثظ علی که در س ۱۲ همین مجلد ( در مناشده آتحضرت دد 





ایامعشمان) : ولی هرموّمن است بعد از من ۰ آمده . 

و بیمین مشمون است روایتی که ترمذیو احد و حاکن و نسائی و ابن ابی 
شیبه و طبری و بسیادی دیکرازحفاظ بطرق سحیحه ازقولسول خدا قیل‌روایت 
کردهاند : همانا علی از من است دمن از ادیم » و اه «لي هر مومن است بس از 
من » و در روایت دیگر : و او ولی" شما است بعد از من . 

و همچنين روایتی که ایو نعیم در جلد ۱ « حلية الااولیء» ص ۸٩‏ آدرده و 
افراددیکر ( از علماء حدیث ) باسناد صحیح روایت کرده‌اند از قول دسول خدا 
: هر کسن که او را خشنود میازد که زند گی او همانند زندگی من‌وم رگی 
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او همانند مر گی من باشد ودر بپشت عدن که پرورد گارم نبا لآنرا نشانده مسکن 





کیرد : پس دوست بدارد علی را بعد از من و تبعیت نماید بر ائمهٌ بعد از من؛ذیرا 
آنها عترت منند و از سرشت من آفریده شده‌اند ۰ . تا آخرحدیت وهه‌چنن‌رواینی 
که ابو نعیم در جلد ۱ « حلیه » ص ۸ باسناد صحیح که رجال آن مورد وثوق و 
عباس » ازرسول‌خدا یل روایت نموده که‌فرمود: 
هر کس او را خوشحال میسازد که زند گی و م ررگی اد چون من باشد 5بدانٌجوهر 


از یاقوت تمسك جوید که خداوند آنرا بدست خود آفرید و سپس فرمود بآن : 


اعتمادند , از حذیفه و زید وا 





بوجود آی . آنهم موجود شد ۰ پس دوست بدارد ( پیروی کند ) علی 828 را بعد 
ازمن . 

این بیانات و تعبیرها بماغلم تین میدهد که ولایت ثابنه برای امیرالومنین 
مرتبه ایست معادل بامزتبةً صاحب سالّت باحفظ تفاوت بين دومرتبه از حیث 
تقدم زمانی و اولویست ۰ خواه از لقن 
رتبه ؛ پس امکان ندارد کٌهاز کلمه مولی: اراده شود مگر اولویت بر خلق درتمام 
شوونشان زیرا دراراده معنی‌نصرت ومحبت ازمولی‌باین قید , سیاق حدیتدا گون 
میشود و بجای اینکه حا کی ازفخر ومباهات باشد ؛ یکنوع ما 
آمد بطوریکه پوشید. 

قریه لهم : قول دسول خدا عٍ است بعد از ابلاغ ولایت :« لیم افت 
شهید" علیهم انی قد بلغت و نمحت » یعنی : بار خدایا تو بر اینها کواهی که‌من 
ابلاغ نمودم و خیر و صلاح آنبا دا بایغان گفتم ۰ کواه کرفتن بر مت بابلاغو 
نصیحت مستلزم اینست که موضوع تبلیغ پیغعبر للم دآنروز اص جدیدی‌باشد 
که قبل از آنروز آن امر را ابلاغ تفرموده بوده , مطافً بر اینکه در بقیةٌ معانی 
عمومی مولی بین افراد مسلمين دوستی و یادی - نیازی برای گواء گرفشن 
برأمّت در باره علی بخصوس در خود تصود نیست‌مگر بر مبنی و حدای که بیان 
نمودیم . 





اشد یا 


(بعد اژ من ) بعدینت از حیث زمان 





تی بشماد خواهد 

















قرینة دهم - سن زسول خدا صلی‌لّه علیه وآله است قبل از بیان حدیث: 
( بطوریکه در سفحات 9۱۱ ٩۰‏ گذشت ) که فرمود : همانا خداوند را مأمور 
ابلاغ امری نموده که بسب آن سین من تنگة شدو گمان نمودم که دم مرا 
تکذیب‌میکنندخداوند ما تهدید فرمود که | کر آن امر دا ابلاغ فکنم مرا عذاب: 


فرماید . 


و این فرمایش نبوی در س ۱۰۰ باین لفظ ذکرشده : « انا بی‌برسالاة 
فضقت بها ذرعاً و عرفت آن الناس مکن بی‌فاوعدنی لا بلفن" اد لیعذبنی > ۰ ( مفاد 
آن پا جملهٌ که قبلاً ذ کر و ترجمه شد یکی است ) ۰ و دد ص ۱۳ همین مجاد 
مفاد فرمایش آنجناب چنین مذ کور است :9 من در ابلاغ این اس از ترس طعن‌و 
نکوهش امل تفای و تکذیب آنبا بخدای خود مّاجعه نمودم : خدای مرا تهدید 
فرمود که یا این ام دا تبلیغ کنم یا ما عذاب فرهاید : و در ص۸٩‏ جلد ۱(مفاد 
خبر ابن عبای ) چنین مذ کود است : چون پیشمبر للم مأمور شد که علی بنابی 
طالب تا دا در مقام خود بر قراز فرماید »یمین و روانه مکه شدوفرمود: 
دیدم که مردم بمپد کفر وزمان جاهلیت نزدیکند . چنانچه‌این امررا در حقعلی 
انجام دهم » خواهند گفت که چون علی پسرعم اه بود ( از روی علاقاً شخصی) 
این مقام را باوداد ! پس آنحضرت بمکه رفت وحجة الوداع دا بجا آوردوم‌اجعت 








فرمود تا بفدیر خم دسید ۰ ۰ .تا آخر حدیث . 

و در س ٩+‏ همین مجلد (مفاداً ) چنین مذ کور است : همانا خداوند امر 
فرمود هت را که علی 9 دا بمردم نان دهد و آنان دا بولایت اوخبردهد 
پیدمبر قٍِْ انديشه فرمود از اینکه بگویند اد از پسر عم خود پشتی‌بانی‌فرموده : 
و در این اقدام بر او طعن و ملامت نمایند !۰۰۰ تا آخر حدیث» و ددص ٩۳‏ 





همین مجأّد (مفاداً ) - چنین مذ کود است : چون خداوند امر فرمود رسول خود 
را که علي کل را یبا دارد و آنچه را که فرمود ؛ در با اد بگوید عرض کرد 





پرودد گادا همانا قوممن‌بجاهلیت قریب العهدند (درنسخه‌ها چنین مذ کود است() 
سپس بانجام حج خود رفت ۰ و چون مراجمت کرد در غدیر خم فرود آمد .۰ تا 
آخر حدیت .و در صفحه م٩‏ مذکور است : زمانیکه جبرئیل امر ولایت‌را 





آورد ۰ عرصه بر پیفمبر کل تنگگ شد و فرمود : قوم من قریب العپد بجاهلیت 
میباشند, دراین موقع یف ( ی ها الرسول ۰ ۰۰ ) نازل گردید . 

مجموع این آمور حاکی و مشعر ازخبر بزرگ و مهمی است که( پیغمبر 
صلی اث یه و آله) د بیان و ابلاغ آن از انکیزش اهل نی و تکیب آنبا 
میثرسید ۰ پس آنچه را که از آن حذر میفرمود وموجب آن ميشد که گفته‌شود : 
نسبت بابن عم" خود بر مبنای علاقه و دوستی اقدام نموده : میبایستی امری باشد 
که بامیرالمنین ثم اختصاس «اشه اد :نهيك امر عادی که همه مسلمین 
دد آن ش کت دارند ۰ از قبیل تصرت و محبّت و این امرنیست مگر اولویت بامم 
و معانی دیگری که جادی مجرای اولویت باشد . 

قرینه یازههم - در اسنادمای بسیاز زیباد ؛ از موضوع روز غدیر بلفظ 
- لصپ - تعبیر شده . 

در س ۱.۵ جلد ۱ از قول مرین خطاب ذکر شد که : ( نصب دسول ال 
علیّاًعلماً) رسول خدا ول علی را بطور نمایان منصوب داشت و فرمود : ۰۰۰: 
و در ص ۱۱ جلد ۱ ( در مناشده علي 0 دد عبد خلافت عثمان ) مذ کود شد : 
«فام ال نبیه .۰ . وان ینصبنی لاس بغدیر خم » ومأمور گشت (پیمبر ی 
که مرا در غدیرخم برای مردم بولایت منصوب فرماید . . ودد کفتاردیگر آنجثاب 
در روایت عاسمی ( بطوریکه خواهد آمد) : « تمبنی علماً » :و دد س 6 همین 
مجلد است از امام حسن - سبط - تا : « اتعلمون ان" رسول ال نصبه یوم‌فدیر 
خم» : یعنی : آیا آ گاهید که رسول خد وی نصب فرمود اد (علي م9 ) را 











0 اینست که کلما چاهلیت در شسخه ها بدون الف و لامذکر شده است در صور تیکه 
بایه مقرون بآن ذکر شده باشد . 





-۳۵۲- 





در روز غدیر خم ؟ و در ص ٩۷‏ از عبد اه بن جعفر : « ونبیتنا قد نصب لا تهافشل 
النای و اولییم دخیرهم بغدیر خم » ؛ یعنی : و پیفمبرما ْ بتد 
برای نش برترین مردم و سزاوادترین آنها و بهترین آنب را در غدیر بو 
در ص ۷۸ از قیس بن سعد : « نصبه سول أه بغدیر خم » ۰ یعنی : نصب فره‌ود او 
را رسول خدا وق در غدیر خم ؛ ذکر شده . 

و در س ٩۱‏ آزاین عباس وجابر: املع ان یئمب علً للناس فیخبرهم 
بولایته.یعنی : امر فرمود خدا ,هقی را که ندب نماید علي 2 را برای 
مردم » و خبر دهد آنها دا بولایت او . و در ص ۱۱۸ از ابی سعید خندری : « 2 
نصب رسولالّه علباً یوم دیر خم فنادی لا بالولاية» . یعنی : چون دسول‌خدا و 
نصب فرمود علی را دوز غدیر خم ۰ پین ولایت او دا اعلام داشت » ثبت کردیده . 

این لفط ( نصب ) ما رآ گاه میسازد بایتجاد مرتبه برای امام نم در آنروز 
( غدیر خم ) که قبل از آنرو 
به فیر از محبت و نصوت است که نزد همه معلوم بوده وبرای هرفردیازافراد 
مسلمین ثابت بوده »و استفاده معتای خاص" (اولوینت) از کلمه نصب برمبنای‌شایع 
بودن استعمال آن در برقراری حکومتها و تثبیت ولایات قابل تردید نیست چه . 
(مثلا ) گفته میشود : پادشاه . زید دا بر فلان منطقه و ولایت بعنوان دالی نصب 
کرد » و دد چنین موردی ( از کامةٌ نب ) نمیتوان احتمال داد که : او رابعنوان . 


نصب‌فرمود 





ن مرتبة برای آنجناب شناخته نشده « و این 











دعینت بودن یا محب » یا ناصر ؛ يا حبوب ۰ یا منصور نصب نمود - همانند ومساوی 
با آنمعنی که بافراد مجتمع که زیر سیطره و امر آن پادشاهند شامل است . 
مضافً براینکه این لفظ (نصب) در طرق متعدده حدیث مقرون بلفظ ولایت 


ذکر شده و یا در دنبال آن تصریح شده که : نصب او برای مردم - یا - برای 





مت صورت کرفته :و با این خصوسیات خواهید دانست که مرتبه ثابت شدهبرای 
او همان حا کنیت مطلقه است بز حما ات ۰ د این هبان ممنای امامت است که 
ملازم بااولویتی است که مدعی ومعتقد مااست در معنی مولی » ۵ این معنی از لفظ 





۳۵4 - 





کل رز 


دیگر ابن عبای که در س ۹۸ج ۱ و ص ٩۳‏ همین مجّد گذشت استفاده میشود 
آنجا که کوید : چونکه به پیفمبر علخ ام شد علی کم دا برقراد نماید در 
مقامیکه خود در آن قائم است . 

وسخن دسول خدا و که در ص ۱۲ ج ۱ کذشت باین معنی که مراد ما 
است تصریح دارد که : خدای عز وجل اميکرده که امام و پیشوای شمارا منصوب 
تمایم ‏ و آنکه را که بعد از من دصي من وخلیفة من است و آنکسی دا که خدای 
عزوجل در کتاب خود طاعت او را واجب فرموده و طاعت او را عمدوش طاعت من 
ساخته وشمادا ام بولایت اد فرموده . و سخن پیغمبر و که ددص ٩۰‏ گذشت 
که : همانا خداوند بتحقیق نسب فرمود. ابت او (علی )دا برای شما دلي و 
امام وواجب ساخته طاعت اورا برهر کس » بحکم او نافة وسخن او مطاع است . 

قرب دوازدهم - سخنی است که ازقول ان عباس بعد از ذ کر حدیث دد 
صفحدٌ ٩٩‏ جلد ۱ وصفحهٌ ٩:‏ همین مجله گذشت : « فوجبت في رقاب القوم » (د 
لخظ روایتی ) « وفي اعناق القوم» (حرلفن روت 
واجب شد (ولایت علي) در گردنهای این گروه . 
یرا میرساند که از حدیث استفاده شده 





یگوا) نی : پس سوگند بخدا 





این سخن ( ابن عباس ) معنای تاز 
فیر از آنچه قبل از آن مسلمین میقناختند ودرنظر هر فرد ازآنبا ثابت بود » و ابن 
عباس این ام را پاسو گند مورد تأ کید قراز داده . 

وآن‌معنای بز رگه ومیمی است که ایفای آن برذمههاواجب ویر گردنبالازم 
است معناگی که بااقراربرسالت‌هه‌دوش‌استوامام تم درآن بادیگری برابرنیست 
و آن نیست مکر خلافتی که (علی 9 )از بين مجتمع اسلامی بدان متاز گفته 
ومعنی اولویت از آن منفك نخواهد بود . 

قرینة سیزدهم - روایتی اس که شیخ الاسلام هوینی در « فرایدالسمطن » 
از ابي‌هریرم آورده که گفت : چون رسول خدا وم از حجة الوداع مراجمت 


ج" القدیر كِ 





فرمود این آیه نازل شد : «ی ها الرسولیْ‌ماانزل [ليك ...»وچون (آنحضرت) 
استماع تمود قول خدای تعالی را : «اْه مسمك من الناس » قلب او آرامش یافت 
تا اینکه بمد ازذ کر حدیث گوید : « وهذه آخر فريضة ُوجب ال عباده » یعنی و 
این آخرین ام واجبی بود که خداوند بند گان خود را بدان ملزم فرمود . پس 
چون دسول خدا عم تبلیغ فرمود ( این آیه ) نازل شد : « الیوم اکملت لکم 
دینکم ۰.۰ » تا آ خر آیه . 

این لط مارا آ گاه میسازد که رسول خدا قیلم د این کلمه پرده برداشته 
ازفر یضه‌ای کهقبل از آن‌سابتبلیغ نداشته «وروا نیست که این معنی «حبتونسرت 
| محبت ونصرت چه بابیان کتاب وچه سنّت از روز گادی پیش معروف و 





باشد ؛ ز 





مقرد بوده ۰ پس باقی نماند مکر معنای اامتّکه امر بدان تا 
وشدت ( عسبیتها وخودسریها ) زبون وزدوده شود و تموس جسامین آماد 
تسایم در قبال وحي‌البي گردد ۰ تا ازچنین امر یم وبزرگی تفوس سر کش نرمند 
واین چنن امر باهعنای اولی سازش دازه . 

قرینه چهاردهم - درصفحات ٩۳‏ و ۷۳ج ۱ بیان‌شد ؛ درحدیث زیدبنارقم 
بطرق ب 











سوال نمود ؛ زیدین 
تفاق ) 
دامادش باو گفت : با کی برتو نخواهد بود » ازمن ایمن هستی . زید گفت : بلی» 
ما در جحفه بودیم ۰ پس‌رسول‌خدا قْ ‏ ازجایگاه خود) بیرون آمد....تاپایان 
ی 

ودر صفحه ۵۳ ج ۱ کذشت از عبد ال بن العلا که بزهری پس از آنکه او 
داستان غدیردا حدیت نمود » گفت : در شام این حدیتدا باز گو منما » ود ص۱۸۳ 
همین مجلّد از سعید بن مسینب برای شما نقل نمودم که گفت : بسعد بن‌آبی‌وقاس 


بارش که : داماد (۱) او ازاو دربارة حدیت غدیر 








ارقم باه گفت : شما اهل عراق » درشما هست آنچه هست ( ازسخن چيني 


(۱) درحدیت مزبور اشمار این دارد که شخم‌مزیور داماد عطیه عوقی بوده است «مترچم . 


۳۵ مفاد حدیث غدیر ۲ 


گنم : میخواهم راجع بمووعی از تو سوال کنم ولی پرهیز میکنم ‏ گفت آنچه 
میخواهی سوّال کن من پسر موی توام . 

ظاهر از این کلمات اینست که در بين مردم برای حدیث ( غدیر ) معنائی 
متبادز بوده کم روایتکنندم 
نسبت به دسي" (پیغمبر ول ) درعراق ودر شام باد بدی و آسيبي برسد . ۵ بیمین 
عّت زید بن ارقم از داماد عراقی خود پرهیز کرد زیرا او از آنچه از دوروئی و 





آن ترس داشته ازبیان آن که مبادا در اثر تولیدعداوت 


ضدیت در میان عراقییین از آنروز پیدا شده بود آ گاه بود و لذا سر" خود دا فاش 
نمیکرْذ نا ( طرف)باد اطمینان وایمنی داد : آنگاه‌داستان را برای ادبیان نمود . با 
ین دیگر نمیتوان فرض نمود که معنای حدیث (مولی) همانمعنایم,تذل 
«شایع درهر فرد هسامی‌باشد ؛ وبلکه عنای حدیث امری است که فقط بقامت‌امام 
(علی 889) داست میآید که پذانسبب برضا سّوای خود برتری مییاید : و آن»عنای 
خلافت است که با ادلویت که مراد ما است یکسان ومتحد است . 

قرینة پانزدهم- احتجاج امیرالومنین ی است بحدیث ( غدیر خم ) دد 
روز رحبه بمد از آنکه خلافث باق منثبی کشت بمنظود دد" بر کسیکه دد خلافت 
با اه معارضه و منازعه مینمود » چنانکه درسف<ه:۲۹همین مجلّه گذشت :وخموشی 
وبلاجواب شدن آن گردء پس از آنکه (گواهان ) شبادت دادند ۰ آیا اگر معنای 
مولی ( در حدیث غدیر ) فرش شود که حب و نصرت بوده و ملاژمه با اولویت بر 
خلق نداشته . چه برمان ودلیلی در قبال منازعه ومعارضه در امر خلافت برای آن 
جناب وجودداشته که بآن‌استشهادنموده وحاضرین‌درغدیر خمدا ( کهددرحبه‌بودند) 
س و گند داده که شهادت دهند 

قرینة شانزدهم - درداستانر کبان در صفحات+ع - ۵۲ همین مجلد گذشت 
که : گروهي که ازجمله آنبا ابو ایوب‌انساری بودبامیر امین با این‌جمله سلژم 
نمودنه : «السلام عليك یامولانا » آن‌جناب فرمود : چگونه من مولای شا 
حالتیکه شماطایفه از(سحر انشینان ) عرب‌هستید ! کفتند : ماشنیدیم ازپیفمبر ‏ 











۲ الغدیر ۲۵۷ 








که فرمود: « من کنت مولاء فعلي مولاء» د تو ( خوا 
داری باینکه ت«جب امير الومنین تم ( از پاسخ آنان) یا اراد کشف حقیقت 
برای کرده حاضرین بجهت معنیمبتذل ( حبونصرت) که سیرة مسادی ومتقابلی 
است بين افراد «سلمین نبود بلین معنی که ( مثلا ) معنای سخن سوادان مز‌بور : 
« السلام عليك یا مولانا » اینست : « السلام عليك یا محبنا اد ناصرنا  »‏ حاصه بعد 
از تعلیل باین جمله : « و انتم‌رهط من العرب » ( یعنی - در حالیکه شما طای از 
سحرا نشینان عرب هسنید ) زیرا نفوی عربی اتلکان:نداشته که مضای محبتت و 
برقرار باشد . بلکه این معنی در نظر آنها بزرگگ و 
مهم شمرده هیشده که یکی از آنبا بمولونت بر آنبا(بمعنای مقه‌ودما ) مخسوس 
بچنین معنائی أذعان نمی کنند و گردن نمی‌نبند مگر با 
نیروی زیادی که برهمکی آنانتفوق گیردیا تس" خدائی که افراد مسلمان آنبا 
را بآن ملزم نماید ؛ واين معلی نیبت مگرهمان ( اولی ) که مرادف است‌باامامت 
وولایت مطلة که آن جناب از آنها دایر بآن کسب اطلاع فرمود و آنبا درپاسضی 
که دادند استناد بحدیث غدیر نمودند : 

قرینك هفدهم - در صفحه۳همین مجلد گذشت » گیرا شدن نفرین‌مولای 
ما امیرالومنین ) درباةآنپاگی که شبادت خودرا بحدیث‌غدیر کتمان کردند د 
روز مناشده رحبه و روز رکبان ؛ و در نتیجه دچاد نابیناگی دبرص شدند و یا دچار 
بدبختی دیگری گردیدند ادد حالنی 
که آنبا از افرادی بودند که در غدیر خم ( درروزمع‌پود) حاضر بوده اند !! 

آیا هیچ سخندان و اهل تحقیقی روا می‌بیند که احتمال داده شود : باینکه 
وقوع این بلیه ها و بدیختی‌ها ب رآن قوموسخت گیری امامبنفرین کردن برآنبا 
برای کتما نآ نپانسبت بمعنای حبنت ونصرتی باشد که‌درمیان‌تمام افراد دینی‌شمول 
ومومیت دارد ۶! درصورت دوا بودن چنین امری لازممی آمد که نفرین امام شامل 
بسیاری از مسلمم:, شود که میان خود دشمنی وزدوخورد و کشتار نمودند تا دیش 





نصرت بین افراد جامعه آنا 








سو عاقبت ( ارتداد بعد اژ اسلام ) دیا 











-۳۵۸- 





1۹ 





دوصفت ( حبت وتصرت )را کندئث تاچه رسد بانان که ثبوت و برقراری آندو 


صفت « میان خود کتمان نمودند همه دوچار عواقب شوم نا بشوند ! ولی 





شخص‌وافع پن‌د کنجکاه داع ننگکوعاررا میبیند که بر آنها زده شدء ونفرین‌برآنبا 
با عظیم‌دا کتمان نمودند ؛ همان نبا علیمی کهاین‌مولای بزر گوار 
صلواتاله علیه بدانخصوص گشته .و آن‌بیست مگر همان معنائی که نصوس بسیار 
بر آن‌توافق کرده وقرائن مترا کم زیادآنرا نمایان ساخته که عبارتست از امامت 
واولویت آنجناب ب رآنها ازخود آنا . 

و کذشته از این مرحله . کتمان شپادت آنها نسبت بيك امری عادی کهدر 
آنجناب و غیر اوبطور علی السویه وجود داشته باشد نمیتواند باشد , بلکه لازماست 
که این کنمان نسبت بفطیلتی باشد که اختّاس بهشخس آنجناب‌دادد , که کوئی 
بر آنبا گوادا نبود که امام بدان آمر ممتاز محهوص باشد و لذا کنمان ن‌ودند 
لیکن نفرین آنحضرت آنان دا بوسیله آشکاد:نمودن حق دسوا د مفتضح نمود و 
نشانة زشت و آشکار این کتمانرجبه‌ها و چشم ها و پهلوهای آنبا باقی ماند تا 
از آنپا هم اوراق تاریخ و کتب آن آثار را در خود ثبت کرد 

که دمان بدهان بگردد و تا پایان مر جهان زبان زد جهانیان باشد ! 

رین هجدهم - در داستان مناشدء د-به - ص +۲ و ۲۷ همین مجلّد از 
طریق احمد و نسائی و هیثمی و محب الدین طبری یاسناد محیح کذشت که : 
امیر الومنین 809 چون دد رحبه مردم دا در موضوع حدیث غدیر سوگند داد » 
عده‌ای از اسحاب رسول خدا هر شهادت دادند باینکه آثرا از آن 
ایوالطفیل گفت : من از آن مجلس خادج شدم درحالیکه درخود چیزی (ازتردید 
و انکار) احماس مینمودم ۰ "سپس زید بن ارقم را ملاقات کردم 5 باو کفتم از 





رسیده که این 








زنده بودند ۰ ۶ ب 








(۱) ( مفاد ) این جمله در لفظ احمد چنين مقکور است » و در لفظ نسائی : در حالیکه‌در 
خود از او چیزی احساس میکردم , و در لفظ محب الدین طبری ,در حالیکه در خود ازفك 


و تردیه چیزی احساس میکروم » مقکور است 





چ۹ القدیر - ۳۵4 








علی رضی ال عنه شنیدم که چنین و چنان میگفت ؛ زید گفت : چه انکاری داری 4 
من نیز از رسول خدا 2 شنیدم که آن‌سخنان رامیفرمود . 

بنظر شما ( خوانند؟ عزیز ) ایوالطفیل چه چیزی را انکر مینمود یا بزدگه 
و مهم می شمرد ؟ آیا تردید و انکار او نسبت بصدور حدیث بوده ؟ این احتمال که 
درست نیست ؛ زیرا این مرد شیعی وازدوستان فداکار امیرالوماین ل) داز کسانی 
است که ثقه و مورد اعتماد آنجناب است » بنابراین در حدیثی که مولای‌اوروایت 
میکند فك و تردیدی نمی کند » ثه ( برای او جای تردید نیست ) . بلکه آنچه 
مود تردید یا استکبار او بوده معنای با عظمت آن حدیث بود و اواز این در تعجب 
بود که آنگروه این حقیقت را دگر گون ساختند و از بیان شهادت ( بر خلاف 
دیگران ) کوتاهی و تقصیر نمودن؟ با ینکه آنبا همه عرب اصیل بودند و بلففظو 
معنای حقیقی آن آ گاء بودند؛ دد حالیکه ازپتروان دسول رقم واسحابآنجناب 
بودند : پس جای احتمال بود کةاکثن آنها آثرا نشنیده‌اند» یا حوادث مهمّه و 
مشکلات «ائله بين آنا عانع از راز و شپادت شجم است ۰ این بود که زید بن 
ارقم او را مطمئن نمود که خود نیز شنيده » در نتیجه او ( ابو الطفیل ) دانس ت که 
تمایلات و هواهای تفسانی آنکرده بين آنها تسلیم در برابر این حقیقت حایل 
گشته , حال آیا این معنای مهم غیر از خلافت که هم طراژ ادلویت است میتواند 





د نیست » چد هريك از این دو(حب 





باشد بدیپی است که معنی حب و نصرت من 
و ثصرت ) نسبت بفرد فرد جامعه اسلامی شمول ‏ عمومینت دارد . 

قرینه نوزدهم - داستان انکار حارث فبری نسبت بسخن دسول خدا قل 
در داستان غدیر است ۰ این نیز درصفحات۱۳۷-۱۲۷همین مجلد گذشت وبطوریکه 
در س ۳٩۱م‏ و دا شرح دادیم این حدیث نمیتواند با غیر ‏ ادلی » از معانی مولی 
سازش داشته باشد . 

قرینك بیستم - حافظ اين‌سمان بطوریکه در جلد ۲« الریاض اللضرء » 
ص 9۱۷۰ ۶ ذخایر العقبی » تالیف محب الدین طبری ص ۸+ و ه وسيلة الآل » 





۳۹ 





تالیف شیخ احمد بن با کثیر مگی , و مناقب خوارژمی ص 9۰۹۷ «صواعق » س 
۷ مد کود است» از 





فظ دارقطنی از عمر روایت نموده که: دو تن از سحرا 
نشینان که با هم خصومت ونزاع داشتند نزد عمر آمدند ؛ عمربه علی 26 گفت: 
بين این دو نفر حکم کن » یکی از آندد گفت : این » قضاوت خواهد کردیی‌ما؛ 
( از روی انتخفاف و تحقیر ) , در این هنگام عمر از جاجست و گریبان آنمردد! 
گرفت و گفت : دای بر تو ‏ میدانی این کیست ؟ ! این ؛ مولای من و مولای‌هر 
مومن است , و هکس که این شخص مولای او نبشد او مومن نیست ! . 

و باژ از عمر دوایت نموده که : مردی با او در مسئله‌ای منازعه نمود ؛ عمر 
گفت : این شخص که نشسته ( اشاده پعلی بن ابی طالب ن) نمود) بن من و 
تو (حکم ) باشد » آنمرد گفت :ین ۰ شک گنه ( ازروی استخفاف ) مرازجای 
خود بر خاست و گریبان او دا گرفت بطوریکه او را از زمین بلند نمود« سپس‌باو 
گفت : آیا میدانی که چه کسیتا گوتواقا شمردی ؟ این : مولای من ومولای‌هر 
۳ 

دد فتوحات اسلامیه جلد ۲ س ۳۰۷ مذ کور است : علي ی یکبار بر 
مردسحرا نشینی داودی فرمود ؛ و آنمرد داضی بحکم آنجناب نشد ! عمربن‌خطاب 
گریبان او دا گرفت و باه کفت : ای بر تو همانا اد مولای تو و مولای هر مرد 
و زن موّمن است » و طبرانی با بردسی در طریق روایت نموده که : بسمر کفتهشد: 
توندبت یعلی نوعی تعظیم دتکریم بجامیآوری که با احدی ازاسحاب پینمبر 
نمی نمائی ۶ ! گفت؛ همانا اد مولای من است » و لین روایت را زرقانی مالکی در 
شرح الواهب س ۱۳ از دار قطنی نقل و ذ کر نموده است . 

بنابراین ۰ مولوست ثابته برایامیر المنین 7329 که مربدان اعتراف‌نمود 
نسبت به خود و نسبت بیر ممن هموزن با همان مولوینتی که در روز نجدیر خم. 
بدان اعتراف کرده ۰و اعتراف خود را توأم باين جمله نمود که : هر کس , 
اینججی ( یمنی علی ق ‏ مولای او نیست » اومومن تخواهدبود باین معنی که 
















هکس که اعتراف بمولویت آنجناب نکند »من نیست »یا بایمعنی 5 
کس ؛ مولای علي 9 نباشد : یعنی محب" و ناصر او نباشد ؛ ولیآنچنان حبت 
و نصرتی که ار از اه منتفی شود - ایمان از او منتفی گردید: 2 
تخواهد بود مگر با ثبوت و تحقق خلافت برای اوء زیر محبت ونصرت عادی که 
مورد دستور و ترغیب (شارع مقس ) است « دد بین تمام مسلمین بر قراد است »با 
منتفی شدن آن ایمان منتفی نمیشود ؛ دممکن هم‌نیست چنین باشد زیرا معلومست 
که مخالفت د دشمنی‌های منقابل که بین صحابه و تا 
در بعضی موادد منجر بدشنام دادن و کلاویز شدن آنبا با یکدیگر می‌گردیده کار 
به نبرد و جنگ منتبی مي شد ۰ و حتی بعضی از این امود دد محضر پیغمبر تال 
واقع می‌شد مم ذلك + آنجناب از آنهاتفی ایمان نفرمود وآنبا که معتقد بعدالت 
تمامی صحابه بودند با مشاهده آن مشاجرات ۶ مثازعات باحدی از آنها خورده 
نگرفتند » پس (داهی ) باقي نمانه جر اینکه ( بگوئيم ) : ولاینی که دادای این 
صفت اسبت ( یعنی نفی ایمان است) همان امامت است, که ملاژم با اولویتی انت 


وجود داشت تا حدی که 





که مقصود ما است » خواه - مر - باین سخن خود ناظر به حدیث غدیر باشد ( کما 
اینکه آوردن حافظ محب الدین طبری این دوایت را د ذیل حدیث غدیر اشاره 
بآن دارد که استناد مر در سخن خود بحدیث غدیسر است ) و خواه اين کلمهرا 
بت مهم و آشکار ۰ که از نواحی مختلفه در نظر او ثابت و محقق 





در جلد 4 «نبایه» ص ۲4٩‏ وحلبی در جلد ۳دسیره» 
ص ۰6 ۳۰و بعش دیگر این روایت را بقخص مچپول نسبت داده و گفته اند که : 
سبب این کلام پیغمبر قل (من کنت مولاء فعلی مولا ) این بود. که :اسامة 
ان زیدیه علي 26 گفت + تومولای من نیستی , منحصر آ دسول‌خدا ول مولای 
من است + پس پینمبر قٍ فرمود ‏ هر کس که من مولای اونم ‏ علي 8 
مولای و است 


ماد حدیت غبیر چ‌۲ 





و را خکی نموم :طورش ] 
مزبور را از عظمت آن فرود آورده و از آن سلب اهمیت نماید باین منظور آنرا 
بصورت يك قضية کوچك و شخصی در آورده و چنین دانمود کرده که ختصر 











معارشه و نقادی پین دو تفر از افراد مت دست‌داده بوده درسول خدا هل بلین 
جمله از فرمایش خود آنرا اسلاح فرموده ؛ در حالیکه او نمی داند خود دا 
بنادانی میزنه دد اینکه روایات متواتره و احادیت بسیار زیادی درسبب برافراختن 
این امس خطیردد مقابل پنداد بی پایه و مایه ( و مفرضانٌ ) او وجود دارد که مقصود 
او دا درهم میشکند ,از نزول آیةتلیغ تا اقدامات مهمه که در مقمة ابلاغ این 
امر صودت کرفت و «قایعی که‌مقارن ابلاغ آن وقوع یافت , بطوریکه هيچيك 
از این امود و وقایع بسا این مب بی باس و دروغ سازش و مناسینی ندارد ‏ و 
مانند دلائل قطعیه مزبور ابت ( در «د"و تکذیب این روایت مجعول «موضوع 
اسامه») آیاٌ کریمه ‏ الیوم؛ا کملت لکم دینکم ۰ ۰ » که سراحت دارد به کمال 
دین د تمامی نعمت و خشنودی"پرورد گار باین آهنگ آشکار : و این عثظمت (و 
_ از ارزش اصلاح بین دو مد که با یکدیکر مشاجره نموده‌اند ؛ 


9 بی گویندة این داستانتوجه نکرده که همین دسنان بر فرش سحت 





آن برتاً کید معنی‌وحجیت آن بر خصم ( طرف مالف ) افزوده است : / 

فرش کنید « سبب این بیان آشکاد (پیغمبر تب ) امری است که این 
راوی ( مجپول ) ذکر تموده : ولی ما ميگوئيم : آن معنی دا که آسامه از کلمة 
مولی در باره رسول خدا قَق ثابت دانسته و نسبت بامیر الوم ازکار 
داشته ؛ ناچار بایب معنائی باشد که مستلزم بر تری و فضیلت ( خاسی ) باشد نه 
معناگی که هر کس از آن بره مند است حتی خود اسامه ۰ و دارا بودن آن بن 
مسلمین موجب بر تری نخواهد بود » دد اینصورت » این معنی که مورد انکار 
واقی‌شدهدسپس باسخن پیتمبر قٍدربارء علي 4922 ثابت دحقق شدء نیست مگر 











چ‌« الفدیر 








همان‌اولویت یا آنچه که جاری مجرای اولویت ازمه‌انی مولی . ! ومیکوئيم: 
هماناپیفمبر قٍْ چون میدانست که در میان مت کسانی هستند که با پسرعم 
او معارضه و مشاجره با گفتار خواهند نمود ه ممکن است که این مشاجرء لففلی 
منتپی بامور ناروا و عواقب وخیمی‌شود که مورت ضد یت با او وبرپا کردن دواهی 
و ناکواری هائی دد برابر دفتاد اصلاحی او بعد از پیفمبر اکرم گردد از 
اینرو ؛ آن مجمع بزرگه را ( درغدیرخم ) تشکیل دادو در آن مجمع موقعیت و 
جایگاء وصی" خود دا در امر دین و قرب و منزلت او باو.و اهلیّت او را جلالت 
واینکه : احدی اذافراد [ُمّت دا نمی رسد که با اد( علي 99 ) بگفناریا کرداری 
مقابله ( و معادضه ) نماید . و آنچه در عبده دیگرانست همان اطاعت 
تسلیم در مقایل امر اد و فروتنی در باب مقام ادست ؛ و آنجناب بعد از شخص 
پیغمبر تال برمسیر آنحضرت سپزمیکند ۰ باین منظود با 
موانع و موجبات لغزش دا ازمسیر اوبرطرف فرمود دسئن دمراسم فرمان بردادی 
را در مقابل او آشکار فرمود :و با خطبةٌ که انشا, فرمود طرق طرفیت و شدیت با 
او را ( پپر عذر و بهانه )قطع فرمود ؛ که ما از هر کونه جد و جهد دد توطیح‌و 
بیان مقاد آن ددیغ ننمودیم . 

وهمانند این روایت مجهول است ؛ روایتی که حد پن حنبل در ج مسندش 
در س ۳۵۷ وچند تفر دیگر ( ازعلماء حدیث) ازبریده نقل کرد اند که‌اد گفت : 
با علي 6 در جنگ یمن همراه بودم شدت وغلظنی ازاو دیدم ۰ پس از باز گشت 
بحضوز دسول خدا ور از او نام بردم ونکوهش او نمودم ۰ نا کاه دیدم که چپر4 
رسول خدا قَ متغیتر شد وفرمود : ای بریده آیا من بموّمنین از خودشان اولی 
( سزادادتر ) نیستم ؟ گفتم : بلی هستی یا رسول ال ؛ فرمود : « من کنت مولاء 
فعلي مولاه ». 

گوئي رادی این داستان مانند راوی داستان قبلي خواسته صورت ام‌من بور 
را کوچك وناچیز جلوه دهد ! باین منظور آنرا ددقالب يك قطیه شخصی ریخته! 








۳۹6 مناد حدیث عدیر ۲ 








وما بعد از اینکه حدیث غدیردا باطرق متواترش ثابت نمودیم دیگر اهمتیتی باین 
مبیل‌قضایا وروایات نمیدهیم » زیرا منتپای چیزی که از این حدیث بر آید مکر"ر 
نمودن این لفظذ است ازرسول خدا تلٍ که گاه این حقیقت ( اولوست‌علي 2 
بسودت نوعی ( در حضر موی ) اعلام شده و گاه بمورت شخمی ؛ تااینکه بریده 
پداند آنچه را که از امیرالومنین 92 دیدء و آنرا درشتی پنداشته مج و زآن نیست 
که در بارء آن جناب سخن ناروا بکوید ؛ بر امای آنچه که در خود مقام و شأن 
حکامی‌است که امر دعیّت با نهاوا گذاد شده است ؛ چنانکه هنگامیکه حا کم اقدام 
پامری میکن که متضمن معلحت تمومی است اگر آن اقدم د نفار فردیازافراد 
عادی ناخوش ونامطلوب بر آید ؛ او حق ندارد دداین باده سخن بگوید و اعتراش 
ونکوه‌شی بنه‌اید ! ذیرا دراجراءِحضَلِحت مومی نظر فردی تأثیری ندارد وعرتبت 
وصلاحیت مقام ولایت بر توقغات وانتظارات شخصی دفردی حکومت وبرتری‌دارد 
اذا پیغمبر قٍَِْ خواست بریده زا بچای خود بنشاند واودا ملزم فرماید که ازحد" 
خود تجاوز نکند درآ نج که براي آمیرالومنن لاتم معین ومقرد گفته از ولابت 
عامّه نظیر آنچه که برای خود پیغمبر قٍِْ با فرمایش آنجناب : « الست اولی 
پالمنین من انفسهم » ( آیا من بهژمنين از خود آنا اولی (سزاوارتر) نیستم !) 
ثابت ومدآل گزدیده است . 





هذا بیان ثلناس وهدی وموعظة لله‌ومنین 
سوره آل عمران - آیه ۱۳۸ 


كت 





« احادیثی که معانی مولی دولایت دا » 
« تشر نموده» 


پیش از انمام این قرائن ( باید توجه کرد) به تفسیری که سول خدا ز 
شتخصاً در باره معنای لفظ ( مباركك ) خود فرموده : و پس از آن بآنچه که‌مولای 
ما امیر الومنین ی مطابق تفسیر پیغمبر 9 دد این باره بیان فرموده - 

علي" بن حید فرشی دد « شمس الاخباد » س ۳۸ بنقل از « سلو العارفین » 
تألیف : لفق باه ۰ حسینبناسممیل‌جرجانیپد. الرشدبنة ‏ باسنادش ازپیفمبر 
دوایت نموده که : چون از رسول تخدا عفْ در معنای این فرموده ؛ « من 
کنت مولاه ؛ فعلی‌مولاه » سوالید .فرمود؛خدام, مولاء‌من‌است. ادلی(سزاوارتر) 
است پمن از خودم ۰ ای ( میل وارادة) برای من باوجود ذات مقدس او نیست ۰ 
ومن مولایممنن‌هستم. با نبا ازخووشان اولي(-زاوارتر) میباشم؛ وبادجود من‌امم 
( اراده ومیلی ) برای آنها نیست » دهر کس که من مولای ادیم ۰ باوازخودش‌اولی 
هستم » ام (میل‌واداد؛) برای اوباوجودمن نیست » علی‌مولای‌اواست باه ازخودش 
اولی ( سزاوارتر ) است برای او امری ( میل واداد ) نیست باوجود او . 





و در صفحه مد همین مج در حدیث امتدلال و احتجاج بل بن جعفر 
برمعادیه مذ کور افتاد که باو گفت : ای معادیه ۰ همانا من شنیدم از رسول خدا 
بر منیر میقرمود » در حالیکه ردبردی‌اه بودم رین ابي سلمه ؛ واسامقین 

ام 
عوام نیز 





زید ؛ وسعد ین ابي وقاس » وسلمان فادسی » وابودر ۰ ومقداد .وز 





بودند :که میفرمود : آیا من بمومنین ادلی ( سزاوارتر) نیستم ازخود 
بلی یا دسول ال فرمود : آیا ذنا‌من مادران شما نیستند؟ گفتیم: بلی یا رسول 

و ن کنت مولاء , فعلي مولاء « اولی به من تفسه » و با دست خود 
بغانةعلی زد وگقت : پار مایا دوست بدار دوستان اور :و دشمن یداد جشننانش 
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را ء ای حردم » من بمژمنین اولی (سزاوارتر ) هستم ازخود آنها » برایآنبا باوجود 
من امری ( میل واداد ) نیست ۰ وعلی بعد از من بمومنین ادلی (سزاوادتر ) است 
ازخود آ نها , برای آنبا بادجود او امری ( میل واردء ) نیست . تاآنجا که عبدالذین 
ین وسزاواد ترین مردم وبهثرین آنها 
را در دوز غدیر خم و در غير آنمورد برای امتش نصب فرمود ؛ و بسپب او بر آنها 
حچّت آوردو آنیاراامی باطاعت او فرمود وخبردادآنها دا که او( علي ی ) از آن 
جناب بمنزلا هادون‌است از موسی ؛ وهمانا اد ولي هر مومن است بعد ازآنحضرت 
واینکه » هر کس او ( پیغمبر تم ) دلي اد است علی نیز ولي اد است وهر کس 
او اولی باه است از خود اه علي نیز اولی باو است , داینکه اد جانشین و دسي" او 
است ... تاپایان حدیث من بود . 








و در ص۱۱درروایتی که شیخ الاسلام جويني دد داستان احتجا جامی راو 
در ایام خلافت عثمان آورده ذ نش که :سپس رسول خدا ٍَْ خطبهٌایرادفرمود 
و گفت ای مردم آیا آکاء هستید" که خدای ءزوحل نولای من است د من مولای 
مومنن هستم و من بممنین اولی ( سزاواد ر ) هستم از خودشان ٩‏ گفتند : بلي 
یا دسول ال ؛ فرمود : یا علی ۰ برخیز ,( امیر الومنین لا فرماید ) : پس من 
برخاستم فرمود : «منکنت مولاء فعلي مولاء :الم وال من والاءوعاد من عادام» 
( پس از سخن‌پیف‌بر) سلمان بپا خاست و گفت . یارسولله + چگونه دلائی۶(علی 
برما دارد ) فرمود : ولائی مانتد ولای من » هر کس که من باد اولی هستم از 
خودش , پس علی نیز باد ادلی است از خودش . 

و در ص ۱+ در داستان مناشده امیر الومنین در دوز سفن سخن آنجناب 
مذکوز شد که : سپس + رسول خدا ق فرمود : ای مردم ؛ همانا خدا ؛ مولای 
منست ۰ و من مولای ممنین هستم » و اولی ( سزاوارتر ) بآنهایم از خودشان » هر 
که من مولای ادیم ۰ پس از من علي 3585 مولای او است » خداوندا : دوست بداد 
دوستانش دا و دشمن بدار دشمنانش دا و یاری کن یاران او را , و خوار گردان 





ج۲ الغدیر -۳۹۷- 








خوار کنندگان او را ۰ پس سلمان فارسی بپا خاست و نزد آنجناب آمد و گفت : 
یا سول اه , چگونه ولاثی ؟ فرمود : چون ولای من + هر کس که من باه اولی 
هستم از خودش » پس از من علی باد اولی است از خودش 

و حافظ عاصمی در ه ذی الفتی » گوید: روایت شده که : از علي بن آمي 
طالب ت) سئوال‌شد دد باد» فرمودة پیغمبر قف : من کنت مولاه ؛ فعلی مولاه؟ 
فرمود : مرا منصب پیشوائی داد آنزمان که بپاخاستم . 

مراد آنجناب از جمله ( زمانی که من بر خاستم ) قیام او است درروزغدیر 








دد آن مجمع ؛ پس از آنکه رسول خدا قَمٍ با امر فرمود (که بر خیزد )برای 
اینکه او دا پلند کند و معرفی فرماید , و او را به علمینت ( پیشوائی ) بر امت 
نصب فرماید . داین معنی درصفحات ۷۳ 5 61 چلد۱ و۱۱ ۳9٩همین‏ مجلد ذ کر 
آن گذشت و حسان دز آنروز اشارء بقیام آنأیضت نمود ؛ آنجا که گوید : 

فقال له : قم یا علی" فاننی ينك من بعدی اماماً و هادیا(!) 

و در حدیثی که » سید همدانی دز« مودة القرایی » دوایت کرده مذ کود 
است که : رسول خدا قٍ فرمود : ای کزوه مردم آیا خداوند بمن ادلی نیست 
از خودم ؟ که مرا ام میکند ونبی میکند ؛ برای من‌برخداوند امرونبیی نیست؟ 
کننند : بلی یا دسول ال ؛ فرمود : هر کس که خدا و من‌مولای او است » پس 
این ؛ علی مولای او است » بشما امر 5 نهی مینماید ؛ برای شما امر 5 نبهی بر او 
نخواهد بود ۰ پرورد کا را دوست بدار دوستان او را و دگمن بداد دشمنان او راو 
یادی نما يادان او دا ء و خواد نما خوار کنند گان: ادرا » پرورد گارا ؛ تو گواهی 
بر ایشان که من ابلاغ نمودم و پند دادم . 

و امام » حافظ واحدی بعد اژ ذکر حدیث غدیر گوید : اين ولایتی که 
پیغمبر عقٍّ برای علي نم بر قرار فرمود ؛ در دوز قيامت مورد پرش قراد 
خواهد گرفت » در قول خدای تعالی : « و قفوهم هم مسگولون »- روایت شد. : 

(1) متی بیت در شمن آبات دیگرجمات دد بیش گذشت 








یعنی از ولایت علی دضی‌اة عنه ؛ ومعنی چنین میشود : همانا از آنان سوال میشود 
ی ای دصی" بهعی ۲ ِ 
آیا بر طبق سفارش پیغمبر قلْ حق موالات او را ادا نمودند یا امرولایترآضایع 
و مهمل گذاردنه ۱۱۶ 





۶ شیخ الاسلام جوینی دره فراید السمطین » درباب چهاردهم ۰ وجمال الدین 
ررندی در « تلم درد السمطین » و ابن حجر در « صواعق » ص ۸٩‏ ؛ و حضرمی در 
«الرشفه» بر و و نمودها 

۶ حموینی » از طریق حاکم ابي عبدا 
با بر دسی‌طریق آن روایت کف رواب کر یاعدا بیقر بن غزوان ؛ 
از علي بن جابر » از ه بن خالد حافظ ان عبدالّ , از غه بن فطیل » از عُ بن 
موقه , از ابراهیم , از اسود ,از عبد ال پن یمود که وی کفت : دسول خدا 
صلیاله علیه و آله فرمود : فرشته نزدمن‌آمد و گفت : یا مه سل من‌ارسلنا قبلك 
من‌دسلنا علی‌مابعثوا ٩ ٩۰‏ ءیعنی‌ای غی ازپیغمبران پیش ازخود سئوال کن ؟ برچه 
امری‌مبه‌وت‌شدند ؟ آنها ( پیفمبران پیشین ) گ برولایت تو و ولایت علي بن 
ابي طالب . 

و گفته که از علي ی دوایت شده که فرمود : « جعلت الوالاة اسلا 
من اصول الدین » » یعنی : قراد داده شده است موالات ۰ اصلی از اسول دین» و 
نیز وی از طریق حاکم ابن البینع با بر دسی‌طریق دوایت نموده از حدیت عُه بن 
علی , از اجد بن حازم ۰ از عاصم بن یوسف یربوعی ۰ ازسفیان بن ابراهیم حرنوی 
از ابي صادق که اد گفت : علي ک) فرمود : اصول الاسلام ثلائة , لا 
ینفع,واحه منبا دون صاحبه : الصا , و ال زکاة , و اللوالاة یعنی اسول اسلا سه 
چیز اسب که هيچيك از آنبا بدون آندیگری سودندهد ‏ نماژ » وزکات ؛ وموالات 
ددص ۳۹۰ همین مجند .گذشت که : عمر بن خطاب تفی ایمان نمود از کسیکه 
امیر الوُمنین کم مولای او نباشد . 





بن البیع و او ازع بن مظفتر 








از پدرش 





‌ 





و آلوسی در جز, ۲۳ تفسیرش ص ۷6 در قول خدای تعالی : و قفوهم انبم 
مسئولون ۰ بعد از تعداد اقوالی که در تفسیر آن رسیده » گوید : و بپترین (مقدم 
تب.ین ) این اقوال اینست که : سوّال از عقاید و اعمال است و سر آمد آنا : لازلاء 
لا است د از بزدگترین آنبا ولیت علی کرام اه تعالی وجهه میباشد . 

و از طریق بیرقی از حافظ حاکم نیشابوری باسنادش از دسول خدا ق 
(دوایت شده ) که : هنگامی که خدای ( متعال ) اولین 5 آخرین را ددروزقيامت 
جع فرماید و صراط برچسر چهنتم نصب شود ؛ احدی ازآن عبور نمی کند «مگر 
با اد برابت ( ایمنی از آتش ) بسبب ولایت علي بن ابي طالب 89 باشد : و این 
روایت را محب الدین طبری در جلد ۲ « دیاش » صفحه ۱۷۲ با بردسی ود طریق 
آورده . 

مجال آنقدر وسعت ندارد که آنچه از مسادر بسیاریرا که برآنپا آگبی 
و وقوف يافته‌يم و دد آنبا روایات دآرده د ( تفسیر ) قول خدای تعالی : «وقفوهم 
انبم مسئولون » و : «سل من ارسلنا قبلك من زسلنا»د کر شده و همچنین آنچه را 
که حفاظ ( حدیث ) با بر دسی در طریق از رسول‌خدا و درمورد حدیثبرایت 
و کذد کردن از پل صراط دوایت کرد‌اند ذکر نمائیم ؛ بنابر ( آنچه ذکرشد) 
کمان ندارم وجدان آذاد تو خواننده عزیز حکم نماید باینکه تمام این ( دلایل 
وقرائن) مناسبت و ملایمتی‌داشته باشد با معنائی که از( مدلول ) خلافت واولویت 
بر دم از خود آنها بیگانه باشد و معذلك آنمعنی را اصلی از اصول دین »و 
آیمان با نبودن آن معنی را منتفی ‏ و عمل هیچ عمل کننده را بدون آن ددست 








بداند ؟! 

و این اولویت » که از اصول دین بشمار آم‌ده ؛ ومولویتی که ایمان بانبودن 
آن منتفی است ۰ بطودیکه در کلام عمر ( درص ۳۹۰) گذشت » در کلام دیگر 
او ( عمر ) بابن عبای تصریح ین شده و راغ آنرا در جلد ۷ محاضراتش دد 








ص ۲۱۳ ذ کر نموده که ابن عباس گفت : شبی با عمر.براهی میرفتم :و عمر بر 
قاطری و من بر اسبی سواد بودیم ۰ در ایئموقع ( مر ) آیْای دا قرات کرد که 
در آن از علی بن اني طالب تج یاد شده ؛ سیس گفت : سو کند بخدا ای اولاد 
عبد لطلب بطور تحقیق علی در میان شما ادلی ( سزاوارتر ) باین امر( خلافت) 
بود از من و ابی بکر . ابن عباس کید : من با خود گفتم : خدا مرا نبخشد اگر 
من او را ببخشم ( خدا مرا رها نکند اگر دست از او بدارم ) ؛ پس باه گفتم : یا 
امیرالومنن آیا تو چلین سخنی را میگوئی ؟ درحالیکه تو ورف 
خلافت را شما از ما ساب نمودید » نه سایر مردم ! ! مر گفت : 
از اين سکن خود داری کنید ) ای اولاد عبداللطاب : همانا شما یادان مرین‌خطاب 











دود شوید ( یا - 





هستید ؛ (ابن عباسی گوید ) پس از این سجن او « من خود دا بعقب افکندم و او 
زمانی انداه جلو افتاد سپس ( چون تعلل «ر! در طی راه احساس نمود ) مرا ( با 
تعرض 3 نکوهش امر به همراهی روش مود ) گفت : راه بیا از داء وامانی ؛ و 
گفت : سخن خود دا برمن تتگراکن» گفتم: مطلیی دا یادآورشدی , دمن پاسخ 
آنرا دد نمودم ۰ و اگر توسکوت می کردی » ما نیز سا کت بودیم . 

مر گفت : بخدا قسم ما نکردیم آنچهرا که کردیم از ری عداات ولیکن 
ما او را کوچك شمردیم وترسیدیم که عرب بسبب کشتارهائی که ( درغزوات ) از 
آنها کرده بخلافت او تن ندهند وبااوهم داستان دمتحد نشوند ؛ ( ابن‌عبای گوید) 
خواسنم (درپاسخ اد ) بگویم : رسول‌خدا ادا اعزام مینمود ( بقبائل عرب و 
میدانهای جنك ) واد بزد کان ورژسای نها دا ددهم میشکست و ذبون میساخت و 
پیمبر در آن مأموریت ها علی را کوچك نمی شمرد ۰ مع الوسف تو و 
دفیقت ( ابوبکر ) اورا کوچك میشمادید ؟! سپس مر گفت : شد آنچه شد «درعین 





حال تو چگونه میبینی ؟ بخدا قسم ۰ ما ددهیچ امری بدون اه (علی م82 ) تسميم 
نمیگیريم وهیچ‌کاری بدون آذن او انجام نمیدهیم ‏ 





و در شرح نیج البلافه جلد ۲ ص ۲۰ ( در ذ کر این داستان ) چنین م ذکود 
است : مر گفت : اابن عباس‌س و کند بخدا همانا ۰ این دفیق تو ( یعنی علي علیه 
السلام ) اولی ( سزاوادترین ) مردم است بامی ( خلافت ) بعد ازرسول خدا صلیال 
علیه و آله و سلّم جز اینکه‌مادر باره او ( تصدی او بام خلافت ) از دو چیز 
ترسیدیم ۰۰ . نا نجا که ابن عباس گوید ۰ کفتم یا امیر الومنین . آن دوچیز کدام 


است ؟ گفت : ترس و انديشة ما از جوانی او ۰ و علاقه و محت او نسبت باولاد 
عبد الطلب بود . 

ودرجلد اس ۱۱۵ (همان کتاب ) چنین مذ کور است : بی میلی ما نسبت باو 
بجرت جوانی او و حببت او نسبت پاولادعید الطلب بود . 

و کواهی بولایت آمیر المنین 2 بمّعنای مقصود ما ( ادلویت مطلق ) نور 
وحکمتی است که در دلهای دوستان آنجناب تاد شده است که در برابر آن بار 
سفر, بسته میشوداوبرای تعیین(ومحین) حامل بارسنکین آن ( ولایت) رسولان 
اعزام میشوند , چنانکه در آنچه بیزقی در ۶ ان دالشاوی » ج ۱ ص ۲۰ ضمن 
خدیث‌طولانی که بین ابن‌عباس ومردی ازاهالي (حص) ازتوابعشام جریان یافتدوارد 
شده ؛ ضمن آن چنین مذ کود است : آنمرد شامی بابن عباس کفت : همانا طایفه و 





من خرج‌سفر برای من کرد آوردند دمن فرستادة آنهایم که بعنوان امین‌خود 
مرا نزد تو فرستاده اند وتورا نعیسزد که مرا بدون بر آوردن حاجتم بر گردانی + 
ذیرا قبیله و قوم من در ام‌علی نا (دبرای حبت او ) دد معرض‌هللا کت‌هستند » 
تو آنها را از این‌تنکی مشکل برهان ؛ تاخداوند تورا از تنگی برهاند ؛ درنتیجه 
ابن عباس باو گفت : ای برادر شامی همانا علی تم در این ات از حیث فضیلت 
وعلمش همانند آن عبدصالح است که موسی تٍ با او ملاقات نمود . سپس‌حدیث 


(۱) این عیارت جاری مجرای متل است ودر موق عکترت میل بچیزی گفته میشود - 





۳۷۲ مقاد حدیث غدییر 3 
ام سلمه را ذ کر نموده که متضمن فضایل بسیاری است برای علی مه و آن مرد 
شامی بابن‌عبا ی گفت : سینة مرا از نود وحکمت پر نمودی ومرا از تنگی ومشقت 
رهاندی خدای تورا ازتنگی برهاناد ؛ گواهی میدهم باینکه علی رضیالّةعنمولای 
من ومولای هر مرد و زن موّمنی است . 


هذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الایات لدوم یذ کرون 


سوره انعام آیه ۱۳۶ ۰ 


3 





سخنانی در پر امون مفاد حدیث (غدیر » 
از بزرکان پیشوایان «حدیت» درتالیفا نغان 

آنچه از معنای ( مولی ) باحقیقت امم موافقت داد ؛ دد ببترین مظاهرش 
آشکار ونه‌ایان‌شد » بلوریکه خصمرا دیگر داهی جز تسلیم و گردن نهادن‌ددمقابل 
آن‌حقیقت‌باقینماند ؛ مگر کسیکه راءعناد ولجاج پوید ومسلك وروش‌اوانحراف 
از راء راست باشد . و کاوش وتعقیب کشف حقیقت مارا بسخنانی تابناك از گروهی 
دانشمند واقف و آ گاء نمود کهحس حقیقت جوئی آنبارا بآ نچه صراحت(درمعنای 
مقعود ) دارد رهبری نموده و در نتیجه خقَایْقی را که در اين باره بدست آوردند 
پدان‌اشعار نمودهاند بدون اینکه توجه بآهنگای ناهنجار و ماجراجوئیهابنمایند 

اينك عین کلمات آنان : 

۱ - ابن زولاق , حسن بن |براهیم » ابو مصری , متوفای ۳۸۷ دد تادیخ 
مس چنین گوه ‏ 

ودر هجدهم ذی‌حجه سال ۳۹۲ ( که روز غدیر است ) گروهی از اهالی مصر 
ومفاربه وبتقاق آنها دیگران برای دعا گرد آمدند ؛ چه آنروژ » روز عید بود . 
زیرا دسول خدا ی دد آن روز امیر اومنین علی" بن آبي طالب قلارابخلافت 
برگزید (۱), 

این کلام مشعر بر اینست که : این ولاق آن سرد عرب توانا بلفت و ادب 
ازحدیت غدیر , جزهمان معني که نظر ما استمعنای دیگریدا نفپمیده و آتروزرا 
جز دوز بیمعت با امیرالومنن ونصب اه بخلاقت ندیده . 

۲ - امام ابو الحسن واحدی ؛ متوفای 4٩۸‏ بعد از ذ کر حدیت‌غدیر گوید: 
این ولایت که پینمبر قٍَْ آنرااستوار وبرقرار داشت ؛ دوز قیامت مورد بررسی 


(1) این جملهرا متریزی در جلد ۲ (خطط) ی ۲۲۲ از اوحکایت نموده است + 








خنانی درپیرامون‌مفاد حدیث غدیر 





وسوال خواهد بود . تمام مطالب او در صفحه۳۹۷ همین مجاد مذ کور است مراجعه 


آماکین . 
۳ - حجة الاسلامابوحامدغزالی » متوفایه ,۵ در کتاب خود «سرالعالین(۱) 
صفحه ۲٩۹‏ گوید : علماء در ترتیب خلافت و (چگونگی) تحقق وحصول آن برای 





کسیکه امر خلافت باو ارجاع شده اختلاف نموده اند نظر پمض از آنان این‌است 
که خلافت به نص ( تصریح بمقام ذی‌صلاحیت ) است ۰ ودلیل اینان دراین مسئله 
قول خدای تعالی است : « قل للمخلمین من الاعراب ستدعون الی قوم ادلی بأس 
شدید تقاتلونیم اه یسلمون ۰ فان تطیعوا یوتکم ال جرا حسناً د ان تتولوا کما 
تولیتم ن‌قبل یعذ بکم عذاباً لیا "" وبتحقیق آنها دا (مسلمين را ) بو بکر بعد 
ازرسول‌خدا صلیالعلیه و آله دعوتنطاعت"نمود . و آنبا دعوت اورا اجابت نمودند 
و بعش از مفسرین در ( تفسیر() قول خدای) تعالی : «و ذ سر" البيلی بعض 





(۱) درنسبت کعاب بغزالی شکن یوبن در (مینان الامعدال) درترجمه حسن سباح 
اسماعیای بدان‌تصریح کرده واژاوقسه‌اور! نقل میکند و سبط این‌جوزی در( کره آدرسده ۳۶ 
بداان "صریی کرده و قسمتی ازسخن‌نامبرده را آوروه 

(۲) در نسخه «س المالمین > که در سال ۱۳۰۵ قمری چاپ شده ودر دسترس نگارنده‌است 
این مطالب از صفحه 1۵ تحت عنوان ز پاب المقالة الرابعه ) ذکر شده است ۰ مترجم 

(۳)آیه ۱۷ سوره‌فتم؛آ نها که‌اين آبهرابمنز لا نص‌بر خلافت ابی‌پکر گرفته ند به‌جملهاستدمون 
الی قوم اولی‌باي‌شدید > استناد نموده‌اند و آنگروه توانا ومجهزرا عبارت ازاهل رده میدا 
که‌ابی‌بکرپمد از پیشمبر (ص) مسلمین را دعوت به فبرد با آنها نمود و حال آنکه طبق تفاسیر 
عدیده مراد از داعی درجمله(ستدعون) شخص پیغمپر(ی) است , ذیرا نجثاب بمد از داستان 
حدیبیه که موضوع تخلف منافقین است » هردم را بچنگهای مععدد و نبردبا گروههای پاسطوت د 
نیرو دعوت‌فرمود ما تنداهل حنین‌وطایفوغیرها : بنابراین‌حمل‌مدلول این آیه ب‌وقایی پمدازوفات 
پیغ‌یی (ع) معئی نداردومعنی آیه چنین است یمنی بکوبربازیی ماندء‌گان اعراب بزودی‌دعوت 
خواهید شد بسوی قومی که صاحبان جنكسخت‌هتند باید جنك‌کنید باایشان تا مسلمان‌شونه ین 
اکر اطاعت کنید بقرمان خدا و پیغعبر خدا خواعد داد بشما اجی زیبائی واگ روی بر‌گردائید 
چنانکه‌روگردان شدید در پیش عذابی ردنا بساخواهدکود + 












و۳۷ 





یا ... داجع بلعظ حدیت ( دد آیه ) چنین کفته عنی همانا پدرتو . او 
( برسول خدا صلی ال علیهه آله) گفت : 
منکامی که تو را از دست دادیم » بکه‌رجوع نمائیم ؟ پیغمبر عِقٍ اشاده به ابی 
بکر نمود .و ( از جمله اموریکه پمنزله نص خلافت ايي بکردانستهاند) : اینکه 
او ( ابو بکر ) درحیات رسول خدا ور (بجماعت) امامت نمود : وامامت(عاعت) 
تکیه کاه دین است . 

( دتبلاً سجن غزالی است ) این بود اجمالی از آنچه قائلین بنموس بدان 
تعلق ( و استناد ) موده‌اند ؛ د سپس تادیل نموده گویند. : اکر علی 39 اولین 
( شخص ) خلفاء میبود ؛ موجبات دا پرای آنها ( مت) جلب و دراهم 
میساخت و در نتیجه پیروزی دد فتوجات و ملقبت‌ها نسیب آنها نمیشد , و ملامت و 
ملقستی نخواهد بود در اینکه اد( علی 832 ) چپارمین خلیفه باشد , کما اینکه 
آخرین پیغمبران بودن دسول ال قلامت 9 منقصتی ندارد ؛ و آنها که از 
این طریقه عدول نموده‌اند چنی پنداشته اندکه : اين (مبنی ) و آنچه بدان تعلق 
( اسنناد ) یافته فاسد آد.- بل یود هپسرد ( 3 بی سای ) آست ت !! و از گمان 
و دلخواه شما صادر گشته » و بطور تحقیق درخلافت و احکام میراث صورت گرفته 
مانند داود ؛ و ز کریا ۰ و سلیمان ؛ و یحبی » و اين دسته گویند : برای زنهای 
( پینمبر قیلٍ ) یکپشتم خلافت بوده ۰ پس باين عقیده استناد کرده اند ؛ و این 
( نظر ) بلال است » ذیرا اگر ( خلافت ) میراث می بود : ه رآینه عباس ( عموی 
پیغمبر ق) سزاواتر بود . 

لکن ۰ چپر؛ برهان نمایان گشت و گروههای (علما. حدیث و تفسیر ) 
بهاع نمودند بر متن حدیث ( غدیر ) از خطبه رسول خدا قَ در دوز غدیر خن 
باتفاق همگان که آنجناب فرمود : «من کنت مولاء فعلي مولاء » پس ( از این 
سخن پینمبر قلٍ )مر گفت : « بخ بخ یا اباالحسن » لقد اسبحت مولای «مولی 
کل موّمن و مومنة » پس این ( سخن عمر ) گردن نبادن بامر ورضایت وتأًییداست 
























سپس هوای تفسانی بعلت شیفتکی بریاست غلبه کرد.وعشق وعلاقد بدست کرفتن 
استوانا خلافت دبلند کردن پرچم‌های‌بزرگ ( فرماندهی ) و ح رکت بیرقبا توأم 
بچکاچك سلاحبا وصف آرائی های سپاهها ودرهم پیوستن سوارها و فتح نمودن بلاد 
و مالك » آنان را با جام پر از آرزو سیراب نمود("۲ ۰ در نتیجه باز کشت بخلاف 
و سر کشی نخست نمودند و ( ام‌پیغمبر کل دا ) پشت سرافکندند و ببها ی کمی 


آن دا فروختنه و چه داد و ستد بدی بود که کردند وچه‌بد ود [ هبدن 1 





> - شمس‌الدین ؛ سبط این جوزی حنفی + متوفای ۵6ادد ( تذ کر#خواس 
له ) س ۱۸ کوید : علماءتاریخ متفقند که داستان غدیر بعد اباز گشتپیشمبر 
ازحجة الوداع در هجدهم ذی حجه بوده » گرد آورد صحابه را و آنانیکمد 
و بیست هزادتن‌بودند و گفت :,« من کت مولاء فعلی‌مولاء »۰ . تا پیان حدیث 
پیغمیر اکرم تصریح بر این امر نموده » ه لور تلویح و اشاه . 

و ابو اسحق ثعلبی در تسیر خخودبانادش آورده که : چون پینمبر قلز 
این سخن را فرمود » در آقطاد منتشز,شد و در بلاٌد شبرها شایع کشت .. (سپس 
آنچه را که در پاره آیه: «سگل سائل .۰ . » ذکر شد بیان نموده ) بعد از آن 
گوید : دما قول او ( پیغمبر عِْ ) : «من کنت مولاء .. » علماء عربیت گفته‌اند 
که لفظ مولی بمعانی متعددی آمده , (پس از معانی‌مولی » نه معنی("اذ کر‌نموده 












پنظ نمی رسد گثشته از اینکه در سه جا کلمذ هوق 
تکرار شدهخنقان که عبارت ازح رکت است در هوی اسمملنمیشود که بلاء که نی بیرق 
بزركه لشکی است نسبت داده میشود و همچنین کلما ققمه که بممنی حرکت تواأم بصداست ما نشد 
حرکت و صدای اپرورمد ثسیت برایت که پمعنی پرچم است داده نشده و گفته نمیشود قعقمة 
الرایات پنظر می رسد که عوض خفقان الهوی که عبارت اصل است خفقان لالویهباد و ققعه 
نیز پجای ققعه الرایات نسیت یکلمه ای که پممنی اسلحه است داده شود بدین چهت درترجنه 
صحت ممنی در نظی گرفته شه و علاوء یکی از دو جملا غلب الهوی و سقاهم کأس الهوی زائد 
پنظی رسید وبدین شکل که خارج از هدف اصلی نیست ترجمه گردید . مترجم . 

(۲) و آن ممائی عبارتست از ۰ مالك . ممتق پکسس تا . معتق بفتي تا , ناس 
حلیف » متولی شمان چریوه . چار . سیدمطاع . 








۱ 


ح 






بعد گوید : و دهم به‌عنای اولی‌است » خدای تعالی فرماید : « فالیوم لا 
قدية ولامن الذی نکنروا مأویکم الناد ؛ هی مولا کم ». سپس شردع بابطال يکايك 
معانی مذ کوره نموده و کوید : 

ومراد از ( مولی ) درحدیث مزبور ؛ طاعت ( فرمانبرداری ) حضه وخصوصه 
است + پس وجه دهم متعینن است و آن : « ادلی » است ؛ ومعنای ( فرمایش‌پیفمبر 
) چنین میشود : هر کس که من باه ادلی (سزاواتر) هستم از خود او «علیْ . 
اولی ( سزاوادتر ) است باه ۰ . و حافظ » ابو الفرج » یحبی‌بن سعید ثقفی اصفهانی 
در کتاب خود ( بنام - مرج البحرین ) تصر: معنی نموده . چه نامبرده این 
نموده و دد آن گوید : پس رسول خدا 
قل دست علي لا را گرفت و گفت :دمن کنت ولیه و ادلی به من نفسه 
فعلي ولینه »۰ پس دانسته شد که تمام معاني [مولی ) بمعنای دهم ( اولی) باز 
کشت مین‌اید و سننآنجناب ( پیفتن ی ) نیزدلالت بهمین معنی دارد : «الست 
اولی با من انفسهم 6 ؟ (یعنی,: آیا نه اینست که من اولی بمومنین هستم از 
خودشان ٩‏ ) ۰ و اين نس" صریحی است در آثبات امامت اه ( علی تج ) د پذیرش 
طاعت او » وهمچنن سخن پیغمبر کل : « وادرالحق معه حیشما داره کیفما داز » 
یعلی : « پرورد کارا » او را حور ومداد حق قرار ده » تا آخ ..- 

ه - کمال الدین ابن طلحهٌ شافعی , متوفای ٩۵6‏ در « مطالب السگول »ص 
٩‏ بعد از ذ کر حدیث غدیر و نزول یه تبلیغ در آن باره« گوید : پس قول 
رسول‌خدا تال : « من کنت مولاء فعلی مولاء » مشتمل برلفظ « من » (ه رکس) 
میباشد و این لظ دادای معنای مومی است ۰ پس اقتضا دارد این معنی را که : هر 
انسانی که رسول خدا قَ مولای اد بوده» علی کل مولای اد است : و حدیث 
مزبود مشتمل‌بر لفظ ( مولی ) است  .‏ این لفظ دد قبال معانی متعدد استعمال‌شده 
که در قر آن کریم بآن معانی استعمال شده ؛ یکباد بمعنای اولی آمده : خدای 
تعالی دد باره منافقین فرموده : «موا کم اناد هی‌مولاکم » یمنی : « اولی یکم» 











حدیث را باسناد خود از استادانش رواي 












م۳۷ سخنانی در پیرامون‌مفاد حدیث غدیر ‌ 





سپس‌نامبرده- ( این طلحه)ازلهمانیآن - یتاذ کرنموده: ناصر بو 
وادث . و عصبه ( پیوند وخویش ) وصدیق ۰ وحیم . (نزديك) ومعنق , سپس گوید: 
وقتی که (مولی) این «عانی وادد شده - ببريك ازآن معانی حمل شود یا -ه‌عنای 
اولی چنانکه طایفه‌ای بر این عقیده‌اند ۰ یا - بمعنی صدیق و یم » معنای حدیث 
چنین میشود : هر کس , که من ادلی (سزاوارتر ) باه هستم » یا - ناصر ادیم «یا 
وادث ادیم . یا پیوند و خویش افیم . یا صدیق و نزديك اویم . علی نیز نسبت باو 
چنین است ۰ د این بیان صراحت دارد باینکه ( پینمبر ق ‏ علي 0 دا بلین 
نقبت عالیه اختصاص داده واو دا برای سایرین همانند خودش نسبت به رک س که 
کامه ( من عمومی ) شامل آنبا است قرار داده ؛ بامتیازی که برای غير او قرار 


نداده است . 








و باید دانست که این ,تحدیث ( غدیٍ )از اسرار قول خدای تعالی است در 
آیة مباهله : فقل تعالوا ندع آبنئئا واپناگکم وتسائنا ونائکم وانفسناوانفسکم ... 
که مراد از ( انفسنا ) من علی است , بنابر ( لامْلی ) که گذشت . چه خدای 
متعال چون شخص رسول خدا رل زا با شخس علي 02 فرین هم فرار داد و 
هردورا با شمیری که مضاف برسول خدا ق است جمع کرد ۰ رسول خدا تل 
حدیث ( غدیر ) ثابت فرمود برای علی تِ آنچه را که برای 
خودش ثابت است بر تمامی اهل ایمان ۰ ذیرا پیغمبر عفر ادلی بمومنن است؛ 
ناصرمومنین است . سید ( آقا و سرود ) موُمنین است ۰۰ . و هر معناگی که بموجب 
کلمه ( مولی ) امکان داشته باشد که در بادء پیغمبر بل اطلاق شود آفرا برای 
علي ی قراز داد .و اين مرتبهٌ ایست بسی ارجمند ودرجه و جایکاهی است بس 
دفیع که رسول خدا تٍَبملي 2 اختصاس داده , نه باحدی جز او . و ای 
همین امر آنره وز (دوز غدیرخم) روزعید وموسم سروراست برای دوستانآ نجناب . 








تقریر و شرح و بیان این مطلب : یدان ( ای خوانندة ارجمند ) - خدای 


بنود خودش تودا باسرار تنزیل واتف‌سازد دبلطفش نیروی بینش بتوعطا فرماید که 









تورا بشاهراه ( سعادت ) رهبری فرماید - که ؛ چون از جمله معانی که لفظ 
(مولی ) حل بآن شده « ناصر » است » و ( بنابر این معنی ) جملاً : «من کنت 
مولاه فعلی" مولاء » چنین میشود : عرکس که من ناصر او هستم » علی ناصر او 
است ؛ و در ایندودت » پیغمبر الم علي ع) را به ناصر وصف فرموده نسبت‌بهر 
کس که خودش ناصر اه ست » ذیرا اين معنی‌دا بلفظ موم ( من ) ذ کر فرموده 
و جزاین نیست که اثبات پیعمبر ول این صفت ( ناصرینت ) دا ددحقعلي 2 
برای ایئست که خدای عزو جل این صفت دا در بادء علي تا قرار داده است , 
(مویند این مطلب ) ابو اسحق تعلبی بسند حود - در تفسبرش نقل نموده وروایت 
منتهی به اسماء بات عمیس میشود که گفت : چون این‌آیه نازل شد : وان تظاهرا 
علیه فان ال هو مولاء دجبریل دسالح هنن /,ازرسول خدا ق شنیدم فرمود : 
«سالح الوُمنین علی" بن ابي‌طالب» () )پس چون خدای تعالی درآ که نازل 
مرمودبهپیغمبر تُْْر خبرداد که ناصیاوخدا است»9جبرگیل‌است»وعلي‌است «وصف 
ناصر یت ازجانب‌خدا) برای‌عل 02 ثابت‌است ؛ پس‌پینمبرق بهپیروی‌ازقر آن 
کریم وصف ناصریت دابرای علي 988 ثابث فرمود . سیس دسول خدا قاٍعلي 
اقلٍ را بآنچه که از لوازم این سمّت و وصف است توسیف فرمود بصریح سخن 
خود . بلوریکه حافظ ابو نعیم در جلد ۱ ( حلية ) ص ٩5‏ بسند خودر3ایت‌نموده: 
اینکه علی لل بر رسول خدا وف داخل شد و آنجناب فرمود : مرحبا بسیند. 
اللسلمین ؛ و اعام التقین ؛ یعنی : خير مقدم بآقا و سروز مسلمین و پیشوای پرهیز 
کاران , پس سیادت برهسلمین وپیشوائی پرهیزکاران چون از صفات نفسی وشخس 
پیغعبر است و خدای متعال ازعلی (بموجب کلمه : انفسنا ‏ در آیه مباهله )ب‌نفس 
او ( پیغمبر ) تعبیر فرموده و اد دا بچیزی توسیف فرموده که آن از صفات پیغمبر 
است این مطلب دا دریاب و قهم کن . 

بدینجهت ‏ پیوسته رسول خدا عَْ آنجناب دا بسقات خاصه خود متصف 


فرموده است نظر باین نکته که ذ کرنمودیم . حتّی ۰ حافظ نامبرده این دوایتدا 








۳۸۰ سخنانی در پیرامون‌مفاد حدیث غدیر چ۲ 





نیز در جلد ۱ حلیه ص ۷+ بسند خود از انس بن مالك آورده که گفت : رسول 
خدا ول بابی برزه (دد حالیکه من می شنیدم ) فرمود : ای ابی برزه همانا 
خداوند درباده علي بن ايي‌طالب بمن سپرده که اوپرچم هدایت و مر کز نورانیت 
ایمان د پیوای ادلیای من دنور همه پیردان من است » ای ابو برزه علی‌پیشوای 
پرهیز کادان است : هر کس او را دوست بدارد مرا دوست می دارد . و هر کسی 
آورا دشمن بدارد مرا دشمن میدارد . پس او دا باین امر بشادت ده ۰ پس از آنکه 
اين‌مستند برای ُو واضح و آشکاد شد سره حکمت اختصاس علي 6 از طرف 
پیغهبر قلْ به بسیاری ازسفات که برای غیر او نیست هویدا می گرد و ني‌ذلك 
افس التناون 4٩‏ 
+ صدر الحفاظ ؛ فقیدالحری ؛ ۱ بدا گنجي ۰ شافعي » متوفای 0۸ 
دد «كفاية الطالب » س ٩٩‏ بعذ از کر ستپینمبر قلز بعلي نَ : اگر کسی 
دا جای خود تعیین میکردم . هیچکس از تو سزاداتر نبود بواسله پیشی تو دد 
اسلام وخویشی توبا رسول خدا و داماد بودن توبا همسری فالمه سیده زنان عالین 
چنین گوید : و این <دیت هرچن دلالت‌دازد بمدم تعبین خلیفه , ولی حدیت‌غدیر 
خم دلیل است بر تولیت (سر پرستی ) و تولیت همان تعیین خلیفه است » ۵ این 
حدییث یعنی‌حدیث غدیر خنم بعلت‌اینکه در پایان زند گی‌پیغمبر ار رفصدور 
یافته ناسخ است . 

۷ - سعید الدین فرغانی » متوفای ۹۹ - بطوریکه ذهبی در « العبر » ذکر 
نموده ؛ در شرح قصیده تائيا ابن فادش حوی متوفای ۵۷۰ که اوال آن این بیت 
است 


سقننی جینا الب" راحة مقلتی وکأسی محیتا مُن‌عن‌الحسن جلّت() 














(۱) ما این کلام را با وجود خوردههایش نقل کردیم هر چند برای ما در بارة اجزاء آن 
نظر و اعتراض است . 

(۲) شاعر چشم خود را کف مافی تشبیه کرده وگوید . کف چتم من مرا از بادة محبت 
میراب کرد و پیالا من چهر4 کسی امت که اژ ژیبائی بالاتر است . 





۲ العدیر 








در شرح | 

داوضح بالتأدیل‌ماکان مشکلاً علی بعلم, ناله بالوسیة() 

گوید : و همچنین ت » مبتدا است و خبر آن حذوف ۲ ۰ تقدیر 
آن چنین است : و بیان علی کرم ال وجهه و توضیح او بوسیلةً تأویل مشکلات 
کتاب و سنت بواسطهٌ علمی‌است که باورسید بدین سب که پیغمبرصلی العلیه آله 
او را وصی" و قایمقام شخص خود قراد داد با این سخن خود : « من کنت مولاء 
فعلی" مولاء» ( این سخن پیغمبر وی دد دوز غدیر خم است ؛ بنا بر آنچه خود 
آنجناب کر له وجهه در جملاٌ از ابیات خود بدان اشعار داشته که از آن جمله 
این است : 

و ادساني‌لبي علی اختیاری لا مه دشی هنهپ 

و اوجب لی دلایته علیکم سول ال یوم غدیر خلم" (5) 

وغدیر خم آبی است بريك منّلیمدینه که | کنون (طریق الشاة ٍلی‌سکة ) 
معروف است این بیان ( علی 9 ) باسطه تأدیل ینیب علمی که بوسیست پیشمبر 
حاصل گشته ازجمله فضایل بی‌شماریس تکه دسول خدا رل اد(علی تتق) 
دا بدان خموس گردانید و آنجناب آنپارا ددبر گرفت . 

و کوید (سخن فرغانی است ) : وامّا سهم ( دبیرة ) علي ین آبي‌طالب کرمالا 
وجپه ازعلمو کشف دپرده برداشتن ازمشکلات سخن بزرگه و کتاب کریم (ق رآن) 
که خاسه ترین معجزات (پیغمبر عللْ ) است بواضح ترین بیان بنسبب ( امتیاز و 
افتخادیست) که (علی /08) بسبب قول ( پیغمبر قل ) :« نا مدينة العلم‌وعلي؟ 


(۱) و آشار ساخت با ای آنچ را که مشکل بود علی واسطاعمیکه وید ردان 





خالی از اعکال بنظنمی وسد . 
پیقمبر صلی الّه عایه و آله بمن وصیت فر‌مود بر مبنای بگزیدن من برای امعش 
رضایت خود را بداوری من » وبرقرارساخت بی‌ای من-ولایت حودش را برشما دد روزغدیرخم ۰ 








-ج۲ 


بایپا» وبقول آنجناب : ه من کنت مولاء فعلي مولاء» بدان نایل و مفتخر گشت ۰ 
بافضایل بی‌شمار دیگر . 

۸ - علاءالدین ابوالکارم سمناني « بياضي » مگي » متوفای ۷۳۹ درهالعروت 
الوئقی » گوید : و (پیغ‌بر و ) بعلی -براو باد درود و درود فرشتگان گرامی- 
فر‌ود : و آت متي بمنلة هادون من‌موسی ولکن لانبي بعدی » ودرغدیر خم‌بعد 
ازحجة الوداع (مشرف) بر گروهی ازمپاجرواسار درحالیکه شانةٌ اودا کرفته بود 
فرمود : « من کنت مولاه فعلي" مولاء« پمال من والاه؛ وعاد من عاداه » واین 
حدیثی‌است کهعلماء حدیث‌موماً) برصحت آن‌اتفاق دارند درنتیجه او(علی 28) 
آقا وسرور اولیا. گردید ؛ وقلب او برقلب ‏ علیه التحية و السلام بود ۰ 5 باین 
دفیق دهمراه بر ع ابوبکرهنگامی 
که ابا عبيدة جراح را برای طلب‌جضور اه (عل 9 ) فرستاد باین گفتار : ای 
ابا عبیدم » تو امین این امنی تورا میقتسم پنوی کسی که در مرتبه هم طراز است 
با کسیکه دیروز اودا اندست دادیم( پیغنبن و ) + سناواد است که‌بااوبحسنادب 
سشن بكوئي . 

٩‏ - طیبی » حسن بنعی » متوفای ۷۳ در « اللشف » درشرح حدیث غدیر 
کوید:قول او (پیغمبرعَْ ) « اي آولیبالومنین‌مناتفسهمویمنی همانا من اولی 
( سزاوادتر ) هستم باهل ایمان از خودآنها) قصد آنحضرت ( مدلول ) قول خدای 
تعالی است : « النبي أولی بالومنین من » (اين جمله از آیه ) اطلاق دارد و 
دانسته نشد که باهل ایمان ازخود آنبا بچه چیز اولی است ؟ لذا پس از آن‌مقیند 
ساخت (باین‌جمله) : « وازواجه امباتبم »تااعلام فرموده باشد که آنج ك 
پدرانتت » وقرامتابر مسعود یله عنه این معنی را تأیید میکند ۰ اوچن‌قرامت 
کرد : « النبي ألی بالومنین من آُتفسیم وهو آب لیم » . ومجاهد گفنه که : هر 
پیغمبری پدد امّتش میباشد دبهمین جمت ومناسیت موّمنین براددان یکدیگر شدند 
پس‌دد این هذکام درقول پیغمبر قل : « من کنت مولاء فعلي مولاء » دد بودن‌او 





سر آشاده نموده است سرود صد.: 














۲ الغدیر -۳۸۳- 





(علیت02) بمنزلهٌپدد تشبیه صورت گرفته ۰ پس‌براقت واجب‌است احترام وبزدگه 


داشت اه و نيكي باو 


پدد براولاد با آنها روف باشد وبرای همین مر تپنیت گفت بالین عبارت : «یابن 


او است که نسبت بامت شفقت و مپربانی نماید دچون 





آبی طالب اصبحت‌وامسیت مول ی کل مومن ومومنة ‏ . 

۰ - شهابا(دین بن شمس الدین دولت آبادی » متوفای ۱۰4۹ در « هداية 
السعدان» گوید: ودره‌تشریح» گوید : ابوالقاسم(رح) گفت : هر کس بگوید که‌علی 
از عثمان افطل است چیزی بر او نیست ( یمنی سخن بگزاف نگفته ) پعّت اینکه 
ابو حنیفه رضی اه عنه وابن مبارلك گفته‌اند : هر کس بگوید : علی افضل عالین 
است »يا افضل مردم است ۰یا بزر گترین بزر گان است ؛ براد چیزی نیست(سخن 
مبالنه و گزاف نگفته ) برای اینکه مادازاین (تفنیل)افطلیت نسبت بمردمعصر 
وزمان خلافت اواست (۱) مانتذ سخن ( پیشبیرعْ ) من کنت مولاه فعلی‌مولام» 
یمنی درزمان خلافتش ومانند این کلام وزقی آن ودر احادیث داقوال علماء ازتعداد 
واحصاء خارج است . 

ونیز در « هداية ال‌عداء» کفته که : در ( حاصل النمپید في خلافة ابی‌بکر 
ودستور الحقایق ) چنین آمده که : همانا پیفمبر و چون ازکه م‌اجعت‌فرمود 
درغدیر خم فرود آمد وام‌فرمود جهاز شتران را بریکدیگر گرد آوردند و مانند 
منبری‌ساخت پس‌بر آن دفتدفرمود : اولی(سزاوادتر) 
هستم از خودشان ؟ گفتند آری چنین است ۰ پس فرمود : «من کنت‌مولاه فعلی" 
مولاء ‏ للم وال من والاه دعاد من عادا 
خدای عزوجل فرمود : « ما ولیکم او دسوله و الذین 
السلا: ویوتون ال زکاة وهم دا کمون » و اهل سنت گفته اند : مراد اژ حدیث « من 
کنت مولا فعلی" مولاه » یعنی دروقت خلافت وامامت او . 

۱ - ایو شکود تّه بن عبد السعید بن مه کشی ؛ سالی حنفی در « التمپید 
بیان التوحیدء گوید : رافضیان کویند :امامتبرای‌علی‌بن ابی‌طالب یال عله 














ایئس تکه من 








وانص من نصرء » واخذل من‌خذله » و 





آمنوا : آلدین یقیمون 












بعدازشود قراو 
داد ؛آنجا که فرمود : آیا خشنود نیستی که بوده باشی از من بمنله هاردن‌ازموسی 
جز اینکه بعد ازمن پیغمبری نیست ۰ پس (همانطو دکه) هارون َ خلیفآموسی 
35 بود ؛ همچنین است علی دضی الّة عنه ؛ ودلیل دوم اینست که پینمبر عم او 
را ولی م‌دم قرار داد ؛ پس ازآنکه ازمکه م‌اجعت فرمود ودرغدیر خم فرود آمد 
ام کرد پیغمبر و که جهاز شتران را گرد آورند وآنپارا بسورت منبری‌ساخت 
وبر‌آن بالادفت د فرمود : « الست باولی ألومنن من انفسهم » کفتندآدی ۰ پس 
فرمود « من کنت مولاء فعلی مولاه .للم وال من والاء وعاد من عاداء و انرمن 
تضرء و اخذل من خذله » , و خدای جل جلاله فرماید : انما ولیکم لو رسولدو 
الذین آمنوا : الذین یقیمون الصا د یوت الز کوة و هم را کمون .این آیه که 
درشأن علی‌رضی ال عنه‌نازل گفته , دلالت دارد بر اینکه اوبمدازرسول‌خدا ق 
اولای ( سزاوادترین ) مردم بوده " 

سپس درجواب از آ نچه ذ کرشد » گوید: و اما سخن ( رافضیان ) کهپیغمبر 
علیه السلام اد را ولی قرارداد ؛ میگوئيم : مراداد (پینمبر قْ) دد وقت او(علی 
825) است » یعنی بمد از عثمان ری ال عنهد در زمان معادیه رضي‌لاعنه وما نیز 
همین را ميکوئيم وهمچنین است جواب از قول خدایتعالی اما دلیکم ال درسوله 
و الذین آمنوا .... ما میگوئيم که : علي دضیاله عنه باین دلیل ولی و امیر بوده + 
در ایام خود ودر وقت خود و آن بسد از عثمان ری ال عنه است و اما قبل از آن 
وقت چنین‌سمتی را نداشته () . 

۲ - این‌با کثیر مکی شافعی ؛ متوفای ۱,6۷ دد « وسيلة الآل‌فعد مناقب 
الال » بعد از ذکر حدیث غدیر به طرق متعد ده گوید : و دارقطنی در فضایل از 











(۱) قصد ما از ذکر این قول و اقوال بمه از آن صرفاً مواقفت ( این علماء ) در مفاد 
« ولایت > است و اما در مان ولایت و افضلیت , مابااین مرد همقیده ت 
یوس واجحت مل توددایم و ثم مطالب بما خم بیاناصرمی ما در ابق موجوع غواه زد 





ج" لندیر 





۰ بر امن بابر روت نموده که گفت 
رضی ال عنه میگفت : علی بن: ی خاب )مرت دسولخد ات نی 

ش دهبری آنپارا تا کید فرموده » پس 
نس از آنهاپیروی نمود هدایت یافت ؛ وابوبکر 










0 »و در ۵ 1 یم دما ات 
است . و کوئی این نتلر و گفتاددا ( ابوبکر) ازرسول خدا ور اخذ و باه تبیمت 
نموده که آنجناب اورا در روز غدیر خم ازبین آنبا بآ نچه ساباً ذکر شداختماس 
داد : واین حدیث درست وشکی وریبی که منافی باآن باشد وجود ندارد :داز گردء 
بسیاد زیادی از محابه روایت شده دشبوع وشیّرت بسزا یافنه وکاني است دراین‌باب 
مجمع حجة الوداع . 

۳ - سید آمیر عٌ یمنی + متوقای ۱۱۸۲-دد « الروضة الندية شرح النحفة 
العلورنه» بعد اذ کر حدیث غذیز,بطوق متعدد گوید : و فقیه , جید در معانی آن 
( حدیث غدیر ) سخن گفته ودر آن اطالاٌ کلام داده وبمش از سخنان اودا ما نقل 
مينمائیم ( تا اینکه گوید ) : وازجملةٌ سخنان او اینست : دستاورا(پیفمبر قل) 
گرفت دبلند کرد و گفت : «من کنت مولاه فعلي‌مولا » و مولی هروقت بدون 
قرینه اطلاق شرد از آن معنی مالك متصرف فهمیده میشود ؛ و هنگامیکه در اسل 
برای معانی متعددی استعمال ميشد از جمله آنمعانی : مالك تصرف است ۰ وبهمین 
علّت است , زمانی که گفته شود : « هذا مولی القوم » این معنی درفهم از آن‌سبقت 
میکیرد که : او مالك است برای تصرف درامورآنها ؛ سپس از معانی‌آن ( مولی ) 
اینپاا شمرده : ناصر , وابن‌عم « ومعتیق » ومعتّق » سپس گوید : وازجمله معانی 
آن:اولی است ۰ خدای تعالی فرماید : « ما کم الناد هي مولا کم » یعنی :« اولی 
کم وبعذایکم » و بعد از همه این مطالب , | گراز لفظ مولی دد جمله سابقه « من 


-۳۸۸- سخنانی در بیراء‌ون‌مغاد حدیث غدیر ۲ 





کنت‌مولاه .... معنای مالك بر تصرف سبقت به قهم نگیرد ( متبادد بذهن تشود ) 
ناچاد بطور مساوی منسوب بتمام معانی خواهد بود و آنرا هم معانی حل خواهیم 
نمود ؛ مگر آنععانی که درحق او (علی ح) امکان جل ندادد : از قبیل : معتیق 
ومعتّق » درنتیجه این‌معنی( مالك برای تصرف) داخل درمعانی حتمله است‌ومعنی 
(سزاوارتن)ومفید از آن‌ملك تصرف‌است وهنگامیکه (بنص‌فرموده 
اولی(سزاوارتر) پمومنین ازخود آنبا باشد » امام‌خواهدبود , واز 
قول رسول خدا قلْ :دمن کنت ولینه فهذا ولینه » ولی برحسب تبادر بفم مالك 
برای تصرف است » اگر چه در غیر آن استعمال شود : و بنا براین معنی است که 
رسول خدا قَمٍ فرمود : « والسلطان ولی من لاولی له » یعنی : وسللان‌ولی کسی 
است که ولیی‌برای اونیست ؛مزادش ملك تصرف درعقدونکاح است ۰ ینی؛ برای 
سلعلان ۱( است ولایت در اژهنکامیکه سم وخویشاوندی‌موجود نباشد واین‌معنی 
پرسبیل حقیقت است » پس علی القافته ژماني که دلیلی برتخصیص بمعنای خاس 
نباشد باید کلمه عل بتمام آنبا بش ء 

11 - شیخ احد عجیلی « شافمی » در « ذخيرة ال شرح خقدجواهراللال 
في فضائل الال » بعد از ذکی حدیث غدیر وداستان حادث بن‌نعمان فهری کوید : 
و این از نیرومندترین دلایل است براینکه علی دضی اه عنه اولی( سزادادتر) است 
پامامت وخلافت دصداقت و ن 








پیروی نمودن از او باءتبار احوال و اوقات و 





خصوس و نوم و دد این سخن مناقذه ( ومنافاتی ) وجود ندادد با آنچه گذشت و 
آنچه انشاء اه تعالی خواهد آمد دا 
(علیل329) که باادبود دربارء اوسخن (نادوائی) گفت (پیغمبر قِلْ) دز مراجعت 
از حجتش خطبه ای ( مشعر بولایت او ) ایراد فرمود برای آ گاه نمودن خلق به 


باینکه در یمن بعض از همراهان آنجناب 








منزلت و قدر او ورد" سخن ( ناروائی) که بعض ازهمرامان او ( دریمن ) گفته بود 
سحن ف‌ 


(۱) عبارت اصل بچای سلطان افظ امام است ولی بدیهی است که در اینجا منظور سلطان 


چ۲ الغدیر ۳۸۷ 
مانئد پریده ۰ چه نامبرده نسبت بانجناب کینه وعداوت داشت ودر مسافرت یمن 
شدتی دید وپس ( از راجعت ) برای پیغمبر قوف حکایت کرد ؛ و دد حين حکایت 
او چبرة آنحضرت د گر گون ءيشد و فرمود : یابریده « الست اولی بالومین من 





آنفسیم ؟ من کنت مولاه فعلي مولاء » ( و بعد از این فرمایش ) به بریده فرمود : 


درباره علی نکو‌ش مکن ۰ زیرا علی از من است ومن از ادیم و اد بعد ازمن‌دلي 
شما است ۲ 


و هدوا الی الطیب من )لول وهدو! الی صراط الحمید 


«بوره حی , آیه 6۲۴ 





آن درصتحه۳۶۲و۳۶۳ گذشت . 


م۲۸ توضیح واضح در مفاد حدیث غدیر چ۲ 


توضیح واضح در باره‌مذاد حدیث ‏ 

داعی ما باين امس ( توضیح داضح ) چشم پوشی عده ایست از لازمة حق که 
اعتراف بحق در مفاد حدیث نمودهاند۱) هنگامیکه آنرا چون آقتاب تابان‌روشن 
ودرخشان یافته یا باما ددپذیرش آن اظهاد هم آهنگی کرده‌اند ۲۱ و آنچه لازمة 
این حقیقت است‌اینست که پس از[ نکه‌خلافت رسول‌خدا قٍ برای مولای ما آمیر 
الومنن لا ثابت ومبرهن گشت لازمهٌ لايتفك آن بلا فسل بودن است همانطور 
که سیره بدین جاریست اگر پادشاهی یکی از 
عود خودمنصوب نمایدویا کسیکه «نگام م‌دنش کسی‌را وصي خود قراردهدوهردو 
گواعانی براین امر بگيرند دد این صودت آّا آن گواهان یا غیر آنپا مکن است 
احتمال پدهندکه : ولایت عهد کسي که از طرف پادشاه تعیین شده ؛ یاوسایت دعی 
کهازطرف شخص‌وصیت کننده تعپین ده مدا گذشتن مدتی طولانی پس‌ازم‌دن 
آن‌پادشاء یا آ نشخص‌وصنت کناده تخقق شاه یافت 5 یا بمد ازقيام کسان دیگر 
بتمدی آمقامیآن وسایت که درحین برقراری امر ولایت عهد ویاپیان‌وسیت‌نامی 
از آنبا برده نشده 4! وآیا معقول است که بانصریح و تعیین از طرف پادشاه 
یا وسی‌ازطرف موصی ؛ مع الوصف مردم‌ببایند هدیگری را برای تصدی‌مقام‌سلطنت 
بعد از آن پاشاه دیایرای اجراء مقاصد وسیت کننده انتخاب کنند ! و کسانی برای 
بست گرفتن 
پادشاهی بدون تعيین نه چنین نیست !کسی چنین 
چنین کاری نمیکند مگر آنکه‌ازحق آشکار وصریح منحرف شود وازرای‌خردمندان 


پاز ژنه. 


دیکان مورد علاقه خود دا بولایت 














این امور قیام نمایند , بمانند موردی که شخص بدون وصیت‌مرده‌دیا 








(۱) بصفحات ۳۸۵-۳۸۳ مراجمه نمائید . 
وت را ارو یه 
الجلبیه 6 ج ۳ ۳۰۳ مراچمه نمائید . 


چ الغدیر ست‌ 


7 ی روبرو شده بد 
آنها بگوید : اگر پادشاهی ,ذير آنکس که بولایت عپد خود منصوب‌نموده ویاآن 
شخص «سیت کننده بغیرآنکس که وصی خود قرار داده نظری تمايلي میداشت ۰ 
چرا خود این کاردا نکرد ؟ درحالیکه این مردم‌را میدید ومیشناخت ٩‏ . 

در مورد امرخلافت نیز میگوگيمآنانکه میگویند : دلایت ثابته برای‌مولای 
مابنص وتصریح روزغدیر مربوط بزمان خلافت سوری او بعد از عثمان اس ت کسی 
نیست بگوید : آیا دسول خدا ول آنبا دا که برپسر مش (علي 8286 ) سبقت 
گرفتند نمی‌شناخت ومقام و حدود صلاحیت آنبارا نمیدانست ؟ پس چرا هنگامی 
که مکی خوددانزديك دید عپده دادی این‌امردا بعلی 838 اختصاس داد و گروء 
حاضرین دا امر فرمودکه باه بیمت کنند و بخاضرین امر فرمو که بفایین‌ابلاغ 
نمایند ۲۲۱ ؟ وا کر برای آن اشخاس نصیبی از امرخلافت میدید چرا از بیان آن 
در موقع حاجت خودداریکرد؛ رکنم عبترنفریش دین و 
اصل اساسی از اصولآئین بود ‏ ومیدا نت ت که برجسب اوضاع و احوال رأی دنظر 
مردم درچنین‌امر مهمی با یکدیگر برخورد خواهد کرد ( چنانکه برخورد کرد ) 
دپیش بینی میفرمود که گاء جدال ( واختلافات لففلی ) بزد وخودذ منتبی می‌شود 
ومشاجرأت به نبرد و کشتار می انجامد !با لین کیفیات پیفمبر رحت قبسا 
چه مجواز و بپانه القت خود دا در مورد بزر گترین معالم دین بلا تکلیف رها 
فرمود 19 

پیغمبر رحت قٍْ این کاررا تکرد » ( وبرای خلافت و وصایت بعد از خود 
جز نام علی از کسی نام نبرد) ولی خوشبینی این کروه بگدث: گانشان که 
درامر خلافت دست‌بکار شدند #علیه صاحب خلافت بپا خاستند وبه آن حوان‌بودن 
دکمی سن او وعلاقه وحبت او نسبت باولاد عبد الطلب چنانکه. ص. * گذشت 














(۱) در تعدادی از احادیث پیش گفته اين مه جمله را ( 1 
اجایت کنم . ۷- امس به بیمت بالیر لمومنین علیهالسلام - امربابلاغ یف ج ( مییا 


زديلک ده دعوت حقی را 





۳ اعال واردء روز غدیر ۲ 


مدلول صریح ونس مسلمرا بظرف ( زمان ) خلافت صوری چسباندند . 
ولی حسن یقن برسول خدا قْعْ ما ر! ملزم دارد باعتقاد باینکه : تکلیف 
ن سا وکاني تا نجا که مورد احتیاج امّت است ایفا فرموده 











واجب خودرا دایر 


خداوند مادا براه راست هدایت فرماید . 


قربات (عباداتءاعمال و ارده) در روز غدیر » 

از آنجا که غدیر روزیست که خداوند متعال به آن دین‌را کامل و نعمت را 
بربن دکانش تمام فرمود از این جبت که خشنودی خودرا بامامت مولای‌ما امیر - 
الومنین اعلام‌فرمود و اورا رایت‌هدایت قرار دادتا مت را بسئن سعادت‌وراه‌مستقيم 
حق وا دارد و از پرتگاه هلا کت و لفرّشگاء ضلالت باز دارد ۰ بدین سیب بعد از 
روز مبمث نبوی قلر دوزی بعظمت این روز نخواهید یافت که نعمتهای ظاهری و 
باطنی در آن‌این‌چنن فراوان‌شدء ورحتداسهٌاوهمگی‌را فرا گرفته‌باشد : بزر گثر 
از این روز ( فرخنده‌ای) که فرع این اتاس مقدی (بعثت نبوی) و استوار ساژنده 








این دعوت قدسی است » بنا براین‌برهرفرد ازافراد گروه دیندارواجب است که در 
قبال‌این‌نعمتهای عظمی‌قیام بسپاسگذاری‌نمایدوتمام‌عظاهر شکر کزاری پرورد گار 
وتقرب بساحت قدس اورا ازخود تظاهر سازد وازانواععبادات , ازقبیل نماژ وروژه 
ونیکی وصلاٌ رحم و اطعام و شر کت در مجامع متشکله مناسب این دوز 
شود » و در احادیث مأوره از اين امود مراسمی و آداپی رسیده از جملةآ 








است . 


حدیث روزه روزغدیر : 

حافظ ؛ ابوبکر خطیب بفدادی ؛ متوفای 6٩۳‏ در جلد ۸ تاربخش ص ۲۸۰ 
آدرده: از عبداهبن علي‌بن تن بن بشران ۰ ازحاقظ علی بن مر دارقطنی + اذابی 
نسر حبشون خلال» از علي‌بن‌سعید رملی ۰ ازضمرة ين رییعه : از عید الّْبن‌شوذب 





بسن 





ی کیت ره جدهم 
دی حجه روژه بدارد برای او (ثواب) روزء شصت ماه نوشته میشود » و آن روزغدیر 
خم است هنکامی که پیغه‌بر لا دست علی‌بن آبی‌طالب‌را گ رف 
ولی اطومنین » یعنی آیا من ولی مومنین نیستم؟ کفتندبلییارسول ال : هستی + 
فرمود : «من کنت مولاء فعلي مولاء» پس از آن #ربن خطاب کفت : پهبه‌برای 
تو ای پسر ابی طالب گردیدی مولای من و مولای هرمسام ؛ پس از آن خداوند 
( این آیه دا ) نازل فرمود : « الوم | کملت لکم دینکم ...» و کس یکه روز بیست 
وهفتم رجب را روزه بدارد برای او(ثواب)روزة شصت ماء نوشته میشود ؛ و آن‌ادلین 
روزی است که حبرکیل تٍَ بر عْ برسالت نازل شد . 

و این دوایت دا بطریق دیگر از علی بن معید رملی‌روایت نموده: دعاصمی 
در « ژین الفتی » آورده که : خبر داد مارا عم بن ابیز کریا » باخباد ابو اسمعیل 
ابن مه فقیه . از ابو ه یحبی بن عه علوی-حتتیلی "از ابراهیم بن عم عامی , از 
حبشون بن هوسی بغدادی ؛ داد بحدّیث علیبن سعید شامّی و اد بحدیث شمره ؛ 
از شوذب » تاآخر سند ومتن مذ کود بدون ذ کر روز رجب . 

وردایت مزبوردا » اين مغازلی شافعی در منافبش از ابی بکر » احدین‌طاوان 
آورده که کفت : خبر داد مارا ؛ ابو الحسن احد بن حسین بن سمناك ؛ بحدیث 








ابو ت جعفر بن #ه بن تصیر خلدی ۰ بحدیث علی بن سعید رملی . تا آخر سند و 
هتن مذکور . 

وسبط ابن‌جوزی دد تذ کرء اش ص ۱۸ وخطیب خوارزمی در مناقبش‌س۹4 
از ریق حافظ بیهتی ازحافظ حاکم نیشأیوری این البیع صاحب « الستدره » از 





ابی یعلی ذبیری ۰ از ابی جعفر احد بن عبد اه بزاز :از علی بن سعید دملی . تا 
آخر » وشیخ الاسالم حوینی در« فرایدالسمطین » درباب سیزدهم از طریق بیهقی 


روایت مزبوررا ذ کر نموده اند . 


۳۹۲ اعحال واردة روز غدیر 9 





رجال سند حدیث : 





۱ - ابو هریرء . ههور ( علماء منت ) بر عدالت 
بنا بر این احتیاجی به بسط مقال در باره اونداریم . 
۲ - شهر بن حوشب اشعری : حافظ ابونعیم اورا از اولیاء شمرده وشرح‌حال 





بودن او اجماع دارند 


کامل و جدا گانه ای برای او در ج +« حلیه »س ٩۷ - ۵٩‏ ذکر نموده :و ذعبی 
ستایش بخاری را نسبت با در میزانش حکایت نموده » و از احد بن عبدالة عجلی‌د 
یحبی دابن‌شبیه و احد دنسوی ثقه بودن‌اودا ذ کر نموده ؛ وحافظ ابن عسا کرشرح 
حال اورا در جله + تاریخش ص ۲۳ ثبت نموده و گوید : در پارة او از امام اعد 
وال شد » نامبرده گفت : چه نیکو است حدیث او ۰و ادرا توثیق نمود و ستایش 
کرد» دیکباد ( در بارة او ) کت که : کی بر او نیست وعجلی گوید : اوشامی 
است , ازتابعین است . قه است » ویحیی بن مین اد دا توثیق نموده ۰ و یمقوب بن 
شیبه گوید : اه است ۰ ولیبعن از آفان ( علماء ) اورا موردطعن‌قرارداده‌اند. 

و ابن حجر شرح حال اودا درجلد > « التذیب » س ۳۷۰ ذکر و از احمد 
ثقه بودن ونیکوگی حدیث و ستایش اورا نقل کرده . و از بخاری حسن حدیث و 
اغنباد وقوت .اورا در امر حدیث ۰ داز معین ثقه بودن ودقت نظر اودا ؛ و از عجلی 





ویعقوب دنسوی ثقه بودن اورا حکایت کرده ؛ واز آبی جعفر طبری نقل کرده که 
نامبرده ف 
شمرده وبلوزیکه ابوالحسن قطان گفته برهانی برای اه شنیده نشده ؛ درحالیکه 
بخاری ومسلم وچهار پینشوای دیگر ( صاحبان حاح) ترمذی » ابوداود . نسائی 
ان ماجه » از او نقل حدیث نموده اند . 

۲ - مطر پن‌طهمان وراق ابورجاء خراسانی ؛ مولی علی » دد بسرهسکونت 
گرفنه و انس را درك نموده » حافظ ابو نعیم اورا ازاولیء شمرده ودر ج ۳ «حلیه» 
صفحه ۷۵ شرح‌حال جدا گانه برای او ثبت نموده ؛ داز ابی عیسی روایت کرده که 





وتوانای درقرامت وعالم بوده ودرمورد او کسی هم هست که‌اوراضعیف 


آو گفته : من بمانند مطر در فقاعت و زهد فیدم ,و آين حجر شرح حال اورا در 






جلد ۱۰ تیذ: 
دد افراد ثته از اه یاد کرده و از عجلی داستی گفتار او دا و اینکه با کی بروایت 
او نیست نقل و از بزاز حکایت نموده که : باکی بر ادنیستانس دا دیده وسراغ 
نداریم کسی دا که حدیث اورا ترلث نموده باشد » نامپرده درسال ۱۲۵ و گفته شدء 
۹ در گذشته , و گفته شده که درحدود ۱6۰ منصور اورا کشته , بخاری دمسلم 
دبقیه پیشوایان دیگر شش کانه یعنی صاحبان صحاح از اوحدیث نقل و روایت 
نموده آند . 

> - ایو عبدالرجن‌بن شوذب , حافظابونميم ددج ٩‏ «حلیه » ۱۳۵-۱۷۹ 
اورا در شمار اولیاء آورده داز کثیر بن لید روایت نموده که او گفته : هروقت‌ابن 
شوذب دا میدیدم ملائکه را یاد مینمودع 7 





و جزری در « خلاصه » مل ۱۷۰ از اعداو ابن معين ثقه بودن او را حکایت 
نموده و ابن حجر دد جلد ه « تپذیب » س و۲ از اد ذکری بمیان آورده که 
خلامه‌اش اینست که : او استماع حدیث نمودء ودر فقه دست یافته و از ثقات بوده 
سفیان ثوری گفته : نامبرده از استادان مورد وتو ما بوده و ابن خلفون از ابن 
نمیر و غیرهتوثیق ا دا نقل کرده داز ابي طالب و عجلی و اين ار و ابن ممين 
و نساگی جکایت کرده که نامبرده ثقه است » دد سال ۸٩‏ متولد و دد یکی از 
سالهای ۱66 / ۱۵۷/۱۵۰ وفات یافته » حدیث او دا پیشوایان ششگانه جز مسلم 
روایت کرده‌اند , و حا کم در « مستدرك » وذهبی در «تلخیص» صحیح بودن‌حدیث 
او را تصدیق نموده‌اند . 

ه - ضمرة بن دبیعاً قرشی ۰ ابو عبدالة دمشقی » متوفای ۲۰۰/۱۸۲ /۲۰۲ 
حافظ این عساکر در جلد ۷ تازیخش ص ۳۹ شرح حال او دا نگاشته و از احمد 
یت کر که هنت یس تمیق گه 
پرستی که از او شد , گفت : این عرد نةٌ مورد اعتماد « دی است ذیصلاحیتو 
خوش روایت ؛ و از اين معین ثقه بودن او را نقل نموده ؛ و از ابن سعد حکایت 


ده استادی صالح بوده : و دد جواب 








کردء که : نامبرده ثقه و مورد اطمینان و دارای تمل خیربوده و در اين ( مزایا و 
محسنات ) کسی از او افضل و برتر نبوده » و از ابن یونس نقل کرده که : او 
در زمان خود مردی فقیه بوده ؛ و جزری در خلاصهٌ خود ص ۱۵۰ تفه بودن آورا از 
اجد و نسائی و ابن معین و ابن سعد ذ کر کرده . و خلاصه مندرجة درتهذیب ابن 
حجر چنین است : از قول اجد است که او « مردی است که حدیث او سالح و از 
افراد ثقه و مورد اطمینان است ۰ دد شام همانند او نیوده ۰و از قول ابن معین و 
نمائي و ابن حبنان وعجلی‌است که او ثقهبوده وازقول ابي‌حانم است که اه سالح 
بوده » و اژ قول ابن سعد و ابن یونی است که او هر دو ومف مذ کور را داشته 
صاحبان صحاح جزمسلم - ازطریق اوحدیث روایت نموده‌اند وحا کم درهستدرله» 
و ذعبی در « تلخی » صحیح بودن حدانگ او را اشعار نموده‌اند . 

٩‏ - ابو نص علی بن سعید با ابي حلاٌ رعلی / متوفای ۲۱۹ » تاریخ فوت او 
دا پخادی چنن ثبت کرده » ذمبی در «میزان الاعتدال » جلد ۷ ص ۱۷4 او را 
1 وده و گفته : من با کی.بر آور نیافتم و تا کنون ندیده‌ام که احدی درمورد 
اد سخنی بگوید » و او ددام ( حدیث ) دارای صالاحیت است » واحدی ازساحبان 
کنب (سحاح) ستّه با وجود ثقه بودنش از طریق او حدیثی روایت نکرده‌اند .و 
نامبرده ( ذهبی ) بعنوان علی بن سعید نیز شرح حال او را آورده و کفته : در 
خصوس او چنین ثابت است که گوئی صدوق است ؛ و ابن حجردر جلده(لسان) 
ص ۲۲۷ ثقهبودن او را اختیار نموده وبر ذهبی ایراد گرفته و گفته باوصف اینکه 
اه ثقد است و کسی دربار؛ اد نکوهش نکرده چکونه او را در عداد شعفاء ذکر 


! ٩ نموده‌ای‎ 








۷- ابو نصر‌حبشون بن موسی ین ایوب خلال » «توفای ۳۳۱ ۰ شرح حال 
آورا خطیب بفدادی درجلد ۸تاریخش ص ۲۸۹ - ۲۹۱ ثبت نموده و گفته :نامبرده 
قه است و در بفداد - پاپ البسرم سکونت داشته و ازحافظ دار قطنی‌حکایت نموده 
که او صدوق است . 


13 القدیر ۳۹۵ 











۸ - حاقظ » علی بن مر آبو الحسن ب 
ین » متوفای ۳۸۵ خطیب بفدادی شرح حال او را در جلد ۱۲ تاررخش ص ۰۳4 


دی ۰ مشپور به دار قطنی ۰ صاحب 


:6 بت نموده و گفته : نلمبزده - یگانه عصر و نخبه رو زکار و پیهوای زمان‌خود 
وبی‌همتا بوده * عم اثر ومعرفت بعلل‌حدیث واسماء دجال واحوال‌رادیانباومنتهی 
کشته ۰ مضافًبرمراتب صدق و امانت وفته و عدالت وقبول شرادت وصحت اعتقاد 
و سلامت مذعب واحاطه بعلوم ۰ سوای علم‌حدیت : وازابیالطینب ۰ طاهربن‌عبد ال 
طبری حکایت نموده که : دار قطلنی امیر الومنین حدیت بود , وحافظی ندیدم‌وازد 
نداد شده مگر آنکه بسوی اه شتافت و باه تسلیم شد ؛ یمنی دد برابر تقدم او 
در حفظ و برتری منزات دد علم گردن نباد ؛ و سپس درشرح حال وستودن‌اوبسط 
کلام داده . 

و ابن خلکان دز جاد ۱ تادیخش ص ۳۵۹ شرح حال اورا ذ کر و اوراستوده 
و همچئن ذهبی در جلد ۳ نذ که :۲۰۳۰2۱۹۵ و از قول حاکم نقل کرده که: 
دار قطنی در حفظ و فیم و ودغ یکانه عس خود گردید و پیشوای قرا, ونجوینین 
بود و من در سال ٩۷‏ چپار ماه در بغدادمقیم شدم و اجتهاع ما زیاد شد و درتسادف 
با او او را بالاتر ازآنچه برای من توصیف شده بود یافتم » داز اداژ عللواستادان 
( حدیث ) سوال نمودم و نامبرده دا مصتفانی است که ذ کر آنها بطول می انجامد 
و من گواهی میدهم که در بسیط زمین همانند او بجایش 

و در این بباره در بسیاری از کتب رجال من شرح حال کامل او انواع 
ستایش‌ها موجود است که ما بذ کر آتبا اطالةٌ کلام نميدهیم , مادراسناد این‌حدیث 
بر دسی طولابی نمودیم تا تو (خواننده عزیز ) را آگاه نموده باشیم باینکه این 
حدیث تا چه پایه محیح است و دجال طریق این حدیث تا چه اندازه تقات هستند 











ت . . تا آخن . 





و آنچنان ثقه بودن آن ها واضح د مبرهن است 9 دد این خصوص کافیست که نقه 
بودن آنبا بجائی از دضوح رسیده که برای هیچ ماجراجوئی که در انواع جدل 
تصر"فات نا بجائی بکار می‌بندد مجالی باقی‌نیست 





دیزه کار و در هر سخن و 


كِ تقاد از این کتیر ج" 





که نسبت بان زبان بنکوهش دراز کند . چه اینهمه کتب شرح حال رجال همه 
پر از توصیف آنها است بهرثنا خوانی و ستایشگری . 
مضافً بر مزینتی که این حدیث داراست یعنی اشعاد آن به نزول آیه کریمه 
« الوم اکملت لکم دینکم . .»در روز غدیر خم که موّید و پشتی بان احادیث 
گذشته است که تصریح باین ام دارند , و در میان دادیان آن افرادی مانندطبری 
و ابن م‌دویه و ابی نعیم و خطیب و سجستانی و ابن عساکر و حسکانی و نظایر 
آنان از پیك‌وایان و حفاظ وجود دارند ؛ به‌فحات ۱۲۰-۱۱۵ مراجعه نمائید . 
اکنون که این امس بر تو ( خواننده اند ) آشکار و مدل شد ؛ با من بیا 
تا مطالب ابن کثیر را مورد بررسی قرار دهیم که درپیرامون این حدیث کفته : ۷ 
وچنین‌پنداشته که این حدیث‌ناشناس وبلکه درو غ است ! ! باستنادروایتی که بدست 
آورده حاکی از اینکه این آیه ز روز عرفه موم حجة الوداع نازل گردیده ۱۱ 
و راستی جای شگفتی است که کیبي قطع حاصل نماید به ناشناس بودن یکی 
از ده گروه و دو دسته ( از راویان ) در روایات متعارضه در حالیکه هردودرمحّت 
همانند وبرابر بایکدیک ند ! کاش‌میدانستم که در کف مقابل حدیث (موددنظر) 
ما کدام مجح وجود دارد که صحت آنرا ترجیم دهد و چه امری کف جانب 
این حدیث را سبك نموده وموجب عدم اعتدال ددمیزان کردیده ؟ با امکان معارضةٌ 
ابن کثیر بمانند گفتارش در باه جانب دیگر برای‌مخالفتی که با آنچه مادربارء 
نزول آیه کریمه ثابت نمودیم دادد ؟ ! و آیا برای اين پندار اين کثیر مجوازی 
ینکه اف میخواهد قرآن کریم را از این نباء عظیم 
( مر ولایت و امامت ) منحرف و جدا سازد ؟ !| گرنه چنین است؟ برای ابن کثیر 
هم امکان داشت که مانند سبط ابن جوزی در تذ کره‌انی ص ۱۸ اوهم نزول آیه را 
دو تیه احتمال دهد کما اینکه ( تکرار نزول ) در مورد بسمله و آیات دیگری 








پسندیده وجود دارد ؟ غیر | 








(۱) در این گفتار خود بطوریکه از مندرجات جله ۵ تاریخش صفحه ۲۱۴ معلوم میشود 
از ذهبی تقلید و پیروی کرده : 





است که در جلد ه تاریخش ور ص ۷۱6 ذ کر نموده » دایر بتآیید در انکار حدیث! 
شبپه مزبور عبارت است از پندار اد در آینکه پاداش روز غدیر ( مذ کود در دوایت 
مزبود ) اگر معادل باشد با دوه ذصت هاء مستلزم اينست که مستحب بر واجب 
بر تری و فضیلت داشته باشد !! زیرا آنفچه در بارء روزه تمام ماه رمضان رسیدء 
اینست که ثواب آن.معادل با ده ماهست 3۰ این ( تفاوت ) بی سابقه وناروا وباطل 


است . 

رد" و ابطال این شبهه و پنداد بده طریق نقض و حل صورت هیگیره » اما 
رد" نقطی بوسیله یکعدء روایات بسیار زیاد است که برای ما مجال ذکرهمه آنبا 
(وحتّی ذکر اکثر آنها ) نیست(/ و اکتفا ميکنيم از نپا بچند حدیث : 

۱- حدیث : کسی که ماء رمضان دا زوزه بدارد و ثش روز از شوال راهم 
در دنبال آن قرار دهد يعني روزء بگیرد مثل یت که تمام روز گار ( مر خود) 
را روزه داشته ؛ این حدیثرا مسلم بچند طیق در صخیح خود جلد ۱ س ۳۲۳و 
ابو داود در سئن خود جلد ۱ ص ۲۸۱ و این ماجه ددسُنن خود جلد ۱ ص ۵۲4 و 








دارمی در سن خود جلد ۲ ص ۲۱ و احد در مسند خود جلد ه س 4۱۷ 4۱۹ و 
ابن دبیع دد « تیسیر الوصول » جلد ۲ ص ۳۲۹ - نقل‌از ترمذی 5 مسلم - بابردسی 
طریق روایت نموده‌اند و هر کس که قایل باستحباب روره این شش روز است اتکاه 
و اسنادش بر این دوایت است . 

۲ - حدیث : کسی که روزه بدارد شش روز بعد از فظر را , چنانست که 
تمام سال دا دوزه داشته » حدیث ممزبور را ۰ این ماجه در سُنن خود جلد(ص۲4ه 
ودارمی در سُنْن خود جلد ۲ ص ۲۱ ۶ اعد در مسندش جلد ۳ ص ۳۵6۵۳۲۵۵۳۰۸ 
و در جلد ه ص ۲۸۰ و نساگی و آبن حبان هر دو در سئن خود با بر دسی طریق 





(1) به چلد 1 < نزهه المجالی > عی(1۵ - ۸۵۸و ۱۶۷ - ۱۷۶ مراجمه تمئید . 








روایت نموده‌اند و سیوطی صحت این حدیث را در جلد ۳ « الجامع الصفیر »ی۷۹ 


تأیید نموده است . 






۳- رسول خدا عْ ام‌میفرمود بروزء 
و چپاردهم و پانزدهم ( هر ماه ) ومیفرمود مانندروز: 
مراست ؛ این حدیث دا ۰ ابن ماجه در سُنن خود جله ۱ ص ۵۲۲ ودارمی درسئن 


بیض - یعنی - سیزدمم 
تمام حریا مانندحال 


خود جلد ۲ ص ۱ با بردسی طریق روایت نموده‌اند . 

ع - هیچ روزهائی از دوزهای دنیا برای عبادت محبوب تر نیست در نزد 
خدا از عبادی دهه ( ذی حجنه ) و همانا دوزه داشتن يك زوز از آن معادل اس با 
روزه داشتن یکسال و یکشب آن ( در فضیلت ) - معادل شب قدد است » این‌حدبیث 
را » ان ماجه در سئن خود جلد.+ش ۲و و غزالی در احیاء العلوم جلد ۱ س 
۷ با بزدمی طریق ردایت نجود‌اند ۰ و رٍکتاب اخیرالذ کر ۰( این حدی‌نیز 
مذکور است ) : کسی که سدووژازماهحزامی را که عبارتست از پنجشنبه و 
جمه وشنبه روزه بدارد خدا باداش هرروز یرای اوعّادت نبصد سال‌ثبت‌میفرماید . 

۵ - ( زیادتی چاپ دوم ) از انس بن مالك نقل شده که گفت : گفته ميشد 








در ایام دهگانه ( ذیحجه ) بپر روز هزار روز , و در بارء روز عرفه ده هزار روز , 
یعنی درفضیلت - این موضوع را » منذری در « الترغیب و الترهیب » جلد < سجد 
نقل از بیوقی و اصفپانی ذ کر نموده . 


+- رفزء داشتن سه روز از هر ماء ( معادل ) روزء مر است با افطار آن » 
حدیث مزبور را اهد دد مسندش جلد م س ع۳ ۰ و اين حبّان در صحیح خود با 
بررسی طریق دوایت نموده‌اند ؛ وسیوطی درجلد ۲ « الجامع السفیر» ص ۷۸سحت 
آنرا تأٌیید نموده ء و نسائی و ابو یعلی در مسند خود و بیپقی ازجریر بطوریکهدر 
جله ۲ جامع الصفیر ص ۷۸ مذکور است » روایت مزیور دا بلقظ : روزة سه روز 
از هر ماء روزء مر است ؛ آوردهاند . 

۶ ترمذی ونسائی ( بطوریکه در جلد۲ « تیسیر الوصول » ص ۳۲۰ مذ کور 


جح القدیر -۵- 





است ) 





۱ :هکس » سه روز از هر ماهر 

تواب ) معادل روزع مراست » و خدای متعال درتصدیق 
آیه را نازل فرمود که : « من جاء بالحسنة فله‌عشرامنالا» 
این حدیث دا بلفظلی قریب باین ؛ مسلم در صحیح خودجلد۱ 
رده ؛ و نسائی از حدیث جریر آورده کد : دوزه داشتن سفروز 


ی در 





روزه بدارد » این ( از 





این در کتاپ خود ای 





یکروز به ده روز 
۳۱۹ و ۳۲۱ ]1 
از هر ماء ( در ثواب ) معادل‌روزه داشتن تمام محراست ۰ سه دوذایام البیض (زیادتی 
چي )ان دی دا حاظ ری نیز در ریب رهب له اس 








۲ ذکر نموده وابن حجر در جلد ۲.« سبل السلام ص ۲۳6 آنرا ذ کروصخت 
آنرا اشعار نموده . 

۷- روزه داشتن روز عرفه مائثك روژء داشتن هزار روز است ؛ حدیثمز بور 
دا ابن حبان ( بطوریکه در جله ۲ « الجامع الهفیر » س ۷۸ مذکور است ) از 
عایشه روایت نموده ( زیادتی چاپ دوم ) وطبرانی در « الاوسط » وبیقی ( بطوریکه 
ور جلد ۲ « الترغیب و الترهیب » م ۱۷و + مذ کور, است ) با بررسی دد طریق 
آنرا دوایت کرد: 





نی چاپ دوم ) از عبداة بن مر,رسیده که گفت : هنگامیکه ما 





با دسول خدا قٍِ بودیم روزء داشتن روز عرفه دا معادل دو سال ميدانستيم » این 
حدیث را طبرانی در الاوسط » روایت نموده و در نزد نسائی ( بطوریکه در جلد۲ 
ب و الثرهیب » س ۲۷ مذ کور است ) بلفظ یکسال - است . 

-٩‏ هر کس روز بیست وهفتم‌ماء رجب را روزه بگیرد خدای تعالی براد 
ثواب شصت ماء ثبت میفرماید ۰ این حدیث دا . حافظ دمیاطی ۲۱۱ در 
( چنانکه در جلد ۱ «السیرء الحلبیه » ص ۲۵4مذ کود است) ۰ بابردسی دز طر: 





۳9 




















(۱) ذهبی در جله ۴ < تکره > ص ۲۶۸ ( در باره نام و نشان و مقام او.) کوید :استاد 
ما » امام * علامه » حافظ , حجت . ققیه » نسایذ استاد محد؛ 
المومن دمیابلی شافعی ۰ سیس او را بسیار ستوده و در گذشت اورا بسال ۷۰۵ ثبت نموده 


. شرف الدین ایو محمد. عبد 








از این کثیر 1 


وت 
دوایت کرده ؛ و صفوری در جلد ۱ « نزهة ابلجالس > س ۱۵4 آنرا روایت‌نموده 
است . 

۰ - از ابی هریره و سلمان روایت شده ۰ از رسول خدا عِْ. باینکه : 
در رجب دوز و شبی هست که هر کس آنروز دا روزء بدارد و آنشب دا قیامیمبادت 
نماید برای او است پاداش کسیکه صد سال روزها روزه بدارده شبها قیام بعبادت 
کند. و آن ( شب و روز ) سه روز باقی مانده اژ ماه رجب است ؛ این حدیث دا 
یخ عبد الفادر گیلانی ( بطوریکه در « ززهة الجالس » سفوری جلد ۱ س ۱۵4 
مذ کور است ) ؛ در « غنية الطالبین» روایت کرده . 

۱ - ماه دجب ؛ ماء بزرگی است »هر کس یکروز از آنرا روزه بدارد 
خداوند ( ثواب ) سه هزاد سال پرای او ثبت ‏ خواهد فرمود ؛ ( بطوریکه در 
« نزمة الجالس » صفوری س ۱۵۲ مذ کود اس ) گیلانی این حدیث دا در - 
« غنية الطالبین » روایت نموده . 

۷- کسی که روز عاشورا زوزه پدارد؛ گوئی تمام مر دا روژه گرفته : 
دد تورات نوشته شده ؛ این روایت دا صفوری در جلد ۱ «نزمة الجالس » س ۱۷ 
ذکر نموده . 

۳ - ( زیادتی چاپ دوم ) هر کس یکروز از حرم دا دوژه بدارد ۰ برای 
اواست بهر دوز (ئواب) سی دوزروزه داشتن » ( بطوریکه حافظ منذری درها 
و الترهیب » جلد ۲ ص ۲۷ ذکر نموده ) طبرانی این حدیث را دردالسغیره آورده 

و اما رد حلی : 

ما اسل مسآمی در دست ندادیم که پاّکا, آن ذیادتی پاداش عبادات واجبهرا 
بر ثواب مستحبات لازم بشماريم , بلکه امثال احادیثی که در رد" نقضی ذ کر شدما 
دا پامکان عکس و حتی وقوع آن راهنمائی مینماید : و احادیث وارد ورموردسایر 
امال (مستحیه ) جز روزه که درشرع مورد ترغیب قرار گرفته این ممنی را تأیید 
وتا کیدمیتماید . مضافاً براین »اصولاپاداش وثواب درمقابل<قایق اعمالومتتضیات 











طبیعی آن قراد دارد » نه دربرابر عنوانهای عارش بر آن ازقبیل وجوب و استحباب 
که بر حسب مسالح مقرون بدان امال مقر"ر میشود . 

نا بر اين امتناعی نیست که در طبیمت يك مل مستحب" , در ماهیت های 
کونا گون یا در ماهیننپای متحد بر حسب‌مناسبات همزمان‌بآن مل چیزی‌باشد 
که موجب افزایش ثواب و پاش گردد . 

و در این مقام این نکته قابل تذ کر است که : مترتّب شدن واب و پاداش 
بر يك مل منحصراً بهنسبت و مقدار کشف آن مل از حقیقت ایمان و جایگزین 
بودن آن است دد نفس ؛ و آنچه که‌شگی در آن نیست اینست که بجا آوردن 
امال ( مستحبه ) اضافه بر آنچه اژ واجبات بر عهده بنده است دیا دودی واجتذاب 
از مکروهات علاوه بر ترك امور محرم وثاژها ببشتر از ثبات و استفامت انسان دد 
بجا آوردن اس (مولی ) کشفب کننده و دا بر امتال او و خضوع و فروتنی دد 
برابر او و ابراز علاقه و حبت بت باوست ۶ بهمین ام ایمان کامل ( و استوار ) 





میشود ۰ و پیوسته بنده تقرآب میجوید, بمولای خود ( بوسیله انمال مستحبه ) تا 
بدان حد" که او را دوست بدارد ؛ چنانکه در حدیثی که بخاری در جلد *سحیح 
خودص ۲۱6 اذابی هریره دوایت نموده م ذکود است که دسول خدا ول فرمود: 
همانا خدای عزوجل فرماید :ما یزال عبدی یتقراب الی"بلنوافل حتی أحبّه: 
فاذا احببته کنت سمعه ای یسمع به و بصرء الذی یبصر به و یده اي یش یبا 
و رجله التی یمشی بپا ۰ . الحدیث ۲۲ یعنی : پیوسته بنده من بسبب نافله ها بمن 
نزدیکی میجوید تا ادرا دوست بدارم » پس وقتیکه اد را دوست داشتم ۰ خواهم‌بود 
کوش او که با آن بشنود و چشم او که با اد ببیند و دست اد که با او قبضه کند 
و پای او که با او راء رود . 

بلکه ممکن است گفته شود : بر <سب نوامیس عدالت (الهی)لزومی‌ندارد 











(۱) این حدیت دا بیهقی در کتاب < الاسماء و السفات > ص ۴۱۶ و ذهبی در جلد ۱ 
< المیزان > ص ۳۰۱ روایت کردءاند - 





و انتقاد از ابن کثیر ج 


که اجر د پاداش اساقی برانیان بوطیفه واجب و ترك مل حرام مترتب شود 





همان عطایاو مواهبی که بنده از آن بر خور دار و پبره‌مند است ؛ از قبیل نعمت 
جات با 





زند کی و خرد وعافیت و استفادژ ازنیروی حیات و آماد گی برای مل 





از آتش نر آخرت » حتی اینکه تمام اتمال سالحةٌ بنده در مقابل اینیمه مواهب و 
عطایای البیه و نعمت‌های بی منتهای او بسی کوچك وناچیزاست و این‌همه‌عنایات 
عالیهٌ پرورد گار نیست مگر تفضّل او به بندة خود . 

و همین حقیقت است که از آیات متعدد؛ کناب عزیز ( قر آن ) استفاده 
میشود . تظیر این کلام خدای متعال : «ان لین ف مقام امین« في جنات وعبون 
پلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلك و زو جناهم بحود عين ؛ یدعون فیها 
بکل فاکهة آمنی ‏ لاینوقون فیا وت الوتة الاولی و دقاهم عذاب الجحیم 
فطل من ربنك » ذلك‌هو الفوز الغتلیم»( 

پس تمام آنچه در آنجا از پاداشیا و ثواب هست 
واحسان خدای سبحانه«تعالی است. 
زش دز 04 گوین : آسحاب ما باین آه‌استدلال 
نمودند براینکه ببره مندی ازئواب وپاداش ازطرف ذات اقدس البي بر سبیل‌تهل 








ثیست که همه‌بفضل 





فخر دازی ددجلد ۷ ت 





است نه اد داء استحقاق » زیرا خدای تعالی چون افسام ثواب ( دپاداش) اهل‌تقوی 
ان کرد که تمام آنها برسبیل فضل و احسان ازجانب او برای 
آنان حاصل میشود وسپس فرمود : « ذلك هو الفوز العظیم » یعنی 
بزر گی‌است » و(نیز)اصحاب‌ماباینآآیه استدلال نموده‌اند براینکه تقطل(واحسان) 


را تعداد فرمود ؛ 








ن رستکاری 





(۱) سور دخان - توجمه ؛ همانا پارسایان درجایگاهی امن وامان قرار دارند ۰ درپاغها 
و چشمه سارها » لباسیای از ستعی و استبرق در پر کرده برابر یکدیگر قرار دارند ۰ و آتها 
را با حور المين همسری و آميزش داده‌ايم , آنان در آنجا درحالیکه ازحر ناملایم وناددا 








ند . جزدرمرحله نت و خدای 





ند هن کوله میی‌ایز) میطلشت .مد نا مدا وا فیح 
آنان را از شکنجه آعش دوزخ تگاه دا 
و این ( شمول فضل خدای مععات ) رستکاری 


بن عنایات از راه فضل پرورو گارتواست 












پاینکه رستگادی بزرگی است ۰ وباز دلیل براینمطلب اینست که : پادشاه بزر گگ 
وقتیکه پاداش و اجرت اجیردا عطا نمود سپس شخص دیگری را خلمنی بخشيد . 
از آن اجرت وپاداش است 





واین کثیر خورش هم درجله 4 تفسیرش در س ۱2۷ گفته : درروایت‌محیح 
از رسول خدا وف دسیده که فرمود : ممل کنید و ممل خود را استوار سازید و از 
راء خلوس و صدق آنرا انجام دهید ۶ بدانید که مل هیچکس هر کز او وا داخل 
برشت نمیکند ؛ عرض کردند : در باره خود شماهم چنين است « یارسول ال فرمود 
آری مگر اینکه دجت دفضل خدا مرا فا گید . تمام شد 

ودر اختیارووسع تو (خواننی عزیز) اس که این معنی دا ازروایت‌سحیحی 
که بخاری در «محیح » خود جلد > من ۲۹6 اژرسول خدا قٍ آورده درك کنید 


که فرمود : حق -خداوند بر بنکان اينست که اد دا پرستش کنند و چیزی را 





درپر ستش‌اوشر يك وانباز نیاورند وحق‌بند کان بر خداینست که موحدین‌داشکنجه 
وعذاب نفرماید . 

و تو (خواننده کرامی ) بخوبی آ گاه هسني باينکه : این مقدارارحق‌ثابت 
بر خداو ندبرای‌بند گان همانا بنابتقریرعقل‌سلیم است » دما ذاید بر آن ازنعمتهای 
( البی ) که پیغمبر تلم از بیان آن سکوت فرموده نیست مگر فطل و احسان 
از جانب مولی (پرورد گاد) سبحان . 

ودد دوش وکار دولت‌ها با آفرادکارمندان مشاهده میکنید که درمقابل انجام 
تکالیف وخیانت نکردن در آ: واجر آنبا جز همان حقوق مقرر و رتبه‌های 
قانونی نیست , وچنانچه یکی ازآنبا بترفیع مقامی یارتبٌ زیادی اضافهبراستحقاق 
نایل گردد . بسبب خدمت اضاني » زاید بروظایف مقرره براواسته کسی دد میان 
مردم نیست که این روش را برحکومت‌ها خورده گیری نماید وبدین شود و این 
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حالت عیناًبن برد کان وموالی آنبا برقرار وممول است و این روش ازامور ثابت * 





و پایدادی اسب که در تفوس تمام افراد بر موجود است ۰ جز اینکه ذات اقس 
خداوند سبحان بضل‌دایموپیوسته خودجهانیانر دربرابر تکالیف واجبه‌ووظایفشان 
پاداشها و اجرهای قراوان عطا میفرماید و در اینجا کلم قدسیه ایست از سرود و 
مولای مازینالعابدین ۰ اما منزه علي بن الحسین‌صلوات ال علیهما دآلهما که از 
ذکر آن در اینجا نباید خودداری کرد و آن فرمایش آنجناب است درضمن «عالی 
که در مقام اعتراف بتقصیر و نارسائی از ادای شکر دد صحیفهٌ شریغهٌ آن جناب 
وارد شده : 

مان أحداً لیبلغمنشکرلاية ال حصل علیه مناحسانك مایلزمه شکرا 
ولایبلغ مبلفً من طاعنك وان اجتهد لا گان مقصن را دون استحقاقك بفضلك فًشکر 
عبادك عاجز عن شکراك و اعیذهم مقصر عن طاعنك ۰ لا یجب لاحد ان تفر لسه 
باستحقاقه , ولا آن ترضی عنه باستیجابه -قمن غفرت له فبطولك و من دضیت عنه 
فبضلك » تشکر یسیر ما شکرت به» وتثیب علی قلیل ما تطاع فیه . حنی کان شکر 
عبادك النی اوجبت علیه ثوابهم و اعلمت عنه جزائیم ام" ملکوا استطاعقالامتناع 
منه دونك فکافيتیم . ادامیکن سببه بیدل فجازيتيم ۰ بل ملکت یا البي اص‌هم «قبل 
آن یملکوا عبادتك , واعددت‌ثوابیم قبل ان یفیضوا في طاعتك , و دلكه آن بالات 
الافضال ؛ و عادتك الاحسان ۰ و سبيلك العفو ۰ قکل" 
لن عاقبت , و.شاهدة بانك متعضّل علی من عافیت ۰ و کل مقر علی قسالتقمیر 
نا استوجبت ۰ فلولا ان" الشیطان يختدعمم عن طاعتك » ما عصاله عاس ۰ ولولا ند 
سورلیم الباطل في مثال الحق" ۰ ماضل عن طریقك ضال؛ فسبحانك ما این کرمك 
في معاملة من اطاعك اوعصاك ؛ تشکر للمطیع ما انت تولیته له ۰و تملی للماسی 
فیما تملك معاجلته فیه اعطیت کل منهما مالم یجب له .و تفضّلت علی کل" 
منهما بما یقسر عمله عنه » ولو کافأت الطیم علی ما انت تولیته لاوشك ان یف 
ثوايك . وان تزول‌عنه نعمتك ۰ ولکنك بکرمك جازیته علی الد"ة القصيرةالفانية 











۲ العدیر -۵ 4 


بالدة الطویلة الخالدت ۰ و علی الفاية الز ال بالغاية الدیدة الباقية ثم لم تمه 
القصاص‌فیما أ کل من رزقك » الذی بقوی به علی‌طاعتك ۰ «لم تحمله علی‌الناقشات 
في الا لات نی تسیب باست‌مالبالی مغفرتك ولو فعلت ذلك به لذهب بجمبع ما 
کدح له » و جلة ما سعی فیه ۰ جزاء للصغری من اياديك و مننك » و لبقی رهیناً 
بين بديك بسائر نعمك ۰ فمتی کان یستحق شیثاً من ثوابك لامنی الح 

ترجه : بار خدایا , کسی شکر و سپاس تو دا ( دد قبال موعبتی ) بانجام 
نمی رساندمکر شکر و سپاس دیگری در قبال احسان بر او واجب آید :و کنی 
درراء طاعت و بندگی تو هر قدد کوشش کند بجائی نمیرس جز آنکه قصور و 
نارسالی او از اداء حق فطل تو آشکار گرد : بنابراین »شا کرترین بندکان تواز 
ادای حق شکرت عاجز و کوشاترین نبا ادای حق بندگیت قاصر است . 

کسی از دوی استحقاق نه دز خور آم‌زئی تواست ونه شایستةٌ رضای تو «پس 
هر" کس دا آمرزیدی بمقتضای کم" تو است‌3 اهر کس داضی شدی بموجب 
فطل و عنایت تو است . 

کمترین‌شکر و سپاس بندهات دا می‌ستائی و ناچیزترین‌طاعت را پاداش‌دهی 
گوئی شکر پند کانت راکه مستوجب پاداش داشته‌ای ودد براپرش اجری بزدگه 
قرار داده‌ای از اموری بوده که در خود داری از آن در برابرت ختاروتوانابوده‌اند 
که بپاداشی آنرا تلافی فرمود‌ای یا تو خود سبب آن نبوده‌ای که در قبالش‌اجری 
فراوان آماده داشته‌ای نه چنین است ۰ بلکه ای معبود من . توخود قبام بام‌آنان 
نموده‌ای قبل از آنکه بطاعت تو قیام کننده پاداش آنبا دا آماده فرمودة پیش 
از آنکه بر بند گیت گردن نهند ؛ زیر شیوه تو فطل و کرم و عادت تو اعانت و 
احسان و ردیة تو عفو بربند گان است ۰ آری تمامی خلق معترفندکه : هر کرا 
عقاب کنی بر او ستمی نرفته و همه گواهند که هر که از اودفع بلاکنی باوتفضل 
فرمودة و له اقرار دارند که در انجام آنچه تومستوجبی مقصنرند :| گرشیطان 
آنپا دا فریب نمیداد و از اطاعت توباز نمیداشت کسی مرتکب کناه و تمر چنميشد 
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و اگر پاطل دا بسورت حق در نظران جلوء کر نمیساخت » کسی از رام بندکی 
تو کمراه نمیکشت 

تومنز هی ؛ چقدر کرم و احسان تو در حق مطیع و عاصی نمایان است ؟ ۱ 
مطیع دا مود نوازش قرار میدهی در ای که خود او دا بانجام آن توانا ساختی 
و عاسی را مهلت میدهی در حالیکه قادری در عقاب او شتاب کني ؟ ببر ده کرده 
( مطیع وعاصی) عناینی فرموده‌ای کذ استحقاق آنرا نداشته‌اند ؛ و تفضلی نموده‌ای 
که مل آنبا ددبرابرش‌نارسا و کوتاهست . | گرمطیع دا پرحسب قددتی که‌خودت 
باو داده ای پاداش میدادی جای ایس بود که از پاداش تو محروم ماند و نعمت تواز 
او روی بردال نید ؛ ولی تو در برابرطاعت ناچیز او در زمان کوتاء کمی : پاداش 
بسیار و پایان نا پذیر باد عطا فر مودی و کرقبال مدات نزديك ناپایدار بامدت دراز 
پایدار مأجود ساختی 





سپس درخوددن از آن روژی که میتواننت بوسیلاً آن برطاعت تو نیرو گیرو 
قصاس روا نداشتی ودربکر زد ذآن‌آلات که میتوانست بواسطةٌ آن بعفوومغفرت 
تو رام پاپد خورده گیری درحساب بجا نیادردی و گرنه همه مجاهدات او در مقابل 
بجا آوردن تو کوچکترین مواهب و عطایای توارزش نمیداشت وهمچنان در گرو 
ساثر عنایات و الطاف تو می ماند در این صودت کی استحفاق کهتر ٍ 
را داشت‌نه .کی ٩‏ . الخ . 

دد روز غدیر * نمازی وارد است که ابو اللضر عیاشی » و صابونی عصری 
در باره آن کتابی جدا گانه تألیف نمود‌ ند در با آن نماژ و دعاهاگی که در آن 
روز دارد است بتألیفاتی که بدین منظور تبیه وم آوری شده مراجعه فرمائید . 


پاداش تو 





هذ! کتاب انزلناه مبارل فاتبعوم و اتقوا لعلکم ترحمون 
سوره انعام » آیه ۰۱۵۵ 





« ثبرستکتاب» 




















موضوع ۳ موضوع صفحه 

مناشداءیالمومنین(ع) درروزشودی ۸-۷ | احتجاج داریه حجونی برسادیه ۰ ۷٩۰‏ 

و« ددرای‌شان؟ -۱۳ | امتجاج عبرو - اودی بر نگوهش 

و و ددرروزرج ۱-۱4 | کننده علی آ ۸۱۰ 
کواهان مشهو رکه دزدحبه شجادت احتجاج عم ن‌عبدالم یز خایفةًاموی ۸۲-۸۱ 
دادند ۹-۱ | احتجاج مأمون خليفة عاسی باه ۸۷ ۸٩‏ 
مناشدة آمیر الیزمنین فلا درروز کلام ممودی ۸۷-۷ 
بل ۳ ] خدیر در کناب مریر (نرآن) 
داستان رکبان در کوفه ۰۲-1 تیلم ۱۰ 
کسانیکه بسبب کنمان دچار نفربن 7 
25 ی |کیال دین بولایت ۱۳۹-۰ 
منافدة آمیر انومیت درروزمنیی ات عفانم رما 
نع سس مهف و ۳ جر 
احتجاج حضرت اما سن 188 اه۳٩‏ | من 1 
احجاج حشرت امابسین ق. توبریه | داستان تئیه ۱۳ 
احتجاج بدا بن پرساویه +۷ | با گشتبآغازمطلب(هیدیر 
احتجاج برد برععرو بن مس برد ید اسلا ی 
احجاج عبروین ماس برددوی :پر | همگذاری روز شیر 9 
احتجاج قبار بن پاسر برهمرو من (سعنی چند از حفاظ و صاحبان 
ان چو | نظر پیرامون سند حدیث ۲:۳-۶ 
احنجاج اصیع بن نبانه در مجلس دادرسی پیرامون سند حدیث ‏ ۲۵۹-۷46 
ساویه ۷۱-۷۰ | رای هیگانی در باره اين حزم 
مناشدة جوانی‌برایی هریرهورسجد. اندلی ۲۸۷-۰ 
کوفه ۷۳-۱ موش ۱۹-۱۸۸ 
مناهدةءردیعراقی برجابرانداری ۱۷-۱۳ | لشل بتفراشل: ۳۰۹-۷ 
احتجاج قیس بن سعد بره مماریه ‏ ۷۸-۷۳ اسر رازی درمفاد حد: ۳۱۱-۳ 








۳۳۹ (قرت ی 








موضوع صفحه منم 
شبههُ مز بور نزد علماه ۳۱۵-۲۱ | سعتانی در 
ستعن دیگر دازی ۳۲۰-۹ ] غدیر مه 
جواپ دازی ۳۲۵ 1 
وت ۴۲ | توضیح واضح دز باه منناد 
مفمل بستای فیل ۲۲۴ جدیت 
نظری در معانی مولی ۱0 ۳۹۸ 
بزرششی هريك اژسانی وتطبیق 2 عبادات و اعمال‌وازده ) 
بمورد بحت ۳۷_سم | دد دوز غدیر ۱۳۹۱ 
سانیک راد آنها داد میم | دجال سند حدیت ۱۳۹۹ 
قرائن مننه متصله ومنتصله ۰ میم | اثتقاد از اين کنر در بر 

| مطالب او درغدیر 3 


احادیشی که مدانی مولی‌وولایت بش ی انا 
دا تفر نبوده ۳۷۲2۲۴ یردام 1 ۱99۹ 


